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«دمر.س نحخست و نسخه مراه دم مکنب عرفان شیعی ) 


۱۷۱۷۷۱۷/۷۷ ۳ 


هو الحق 


اد الدیی امتراوالدین هاذوا 


والتصازی وّالصّایئین من من له 
الیرم الاخر وَعَل الا فلهْمْ 
أَجرَهُم عند رم ولا حوف علیهم 
ولا هم یرون 
0 


هر ماه بیاغراق ده‌ها بلکه صدها نفر از بنده حویای نسخه یا 
دستور هستل؛ مسکلاتی خادت له و رمین کرسان کر ده» با 
مشکلاتی کهنه شده و تاب و توان از ایشان ربوده» يا می خواهند 
تعالی بیدا کنند اما راهش را نمی‌دانند و ملاکش را نمی‌شناسند. 
هرکس هم نسخه‌ای میدهد و راه‌حلی ارائه می‌کند و آنها را دچار 


بو 
جب پي مه 


برای بنده پس از چند دهه غوص در دریای معارف قرآن و علوم 


اهل‌بیت(ع) و نگاشتن تفسیری کامل بر قرآن و تتبع در - تقریباً 
تمامی - روایات صادر شده از بیت علم نبوت. و پس از سالها 
شاگردی در مکاتب گوناگون عرفان اسلامی - که حتّی بعضاً نافی 
یکدیگر اما همگی بهره‌مند از انوار حق بوده‌اند -روشن گشته که راه 
برون‌رفت از مشکلات و تحصیل کمالات. ذکر یا عبادت خاصی 
نیست. بلکه داشتن یک زندگی - از هر جهت - قرآنی است. 

خداوند قرآن را برای هدایت بشسر فرستاده» ام آنرا از آسمان بر 
زمین نبانداخته» بلکه همراه با پیامبری فرستاده که تدریسش کند و 
در عمل, الگوی رفتار طبقش باشد. پس از رسول خدا(ص) هم 
این دو منصب هدایتی در اوصیای به‌حق ایشان محقق گشته و تا 
به امروز در وحود مقدس امام عصر(ع) برقرار است. 

حلقَهُ بندگی پیر مغان از ازلم بر گوش است؛ بر همانیم که بودیم 
و همان خواهد بود 

پس یافتن راهمی جز از کانون قرآن و به ارشاد انبیاء و اوصیاء(ع) 
ناممکن است. چه این راه را خدا از زمان خلقت آدم اه الیش مقر زر 
فرموده. 

پس طی راه تتها با عمل به قرآن - به ارشاد علمی و دستگیری 
عملی معلمین منصوب آن - ممکن است. 


یعنی راه. عمل به قرآن - و روایات که مفسّر قرآنند - طی میشود. 
از عمل به قرآن تعبیر میشود به نقوی. 

دستوراتی که قرآن داده طبق (حصاء بنده در چهار موضوع بارز 
و موکّد است. این چهار موضوع را ارکان اربعه سلوک می‌نامیم. 

کسی که می‌خواهد سلوک کند. بعنی به خدا نزدیک شود - 
چون کمال بشر نزدیکی به خداست - و در پرتوی قرب به خدا 
هم مشکلاتش حل شود هم به قرار و سرور برسد. باید عامل به 
این چهار ژکن باشد. به هر چهار تا با هم و هر روز نه فقط یکی 
و گاه‌گاه! 

و آن چهار رکن عبارتند از اینها: 


این کتاب شرح این ارکان است و تذگرات نافعی راجع به هریک 
دارد. اما از آنجا که تفصیل کلام گاها لازم نیست. خلاصتا این 
چهار رکن را در اینجا توضیح ميدهم. هرکس خواست به تفصیلات 
و تذگرات آنها در فصول آتی کتاب رجوع کند. 


منظور از عبادت. اهل نماز اول وقت بودن و کثرت ذکر 
خداست. اهل تلاوت قرآن بودن. اهل مفاتیح بودن اهل تهجد 
بودن کب یک دای امد کی دعس و 
به جایی نمیرسد. اينکه چه عبادتی پا چه ذکری به کارش می‌آید» 
خیلی فرقی ندارد. واقعاً عرض می‌کنم. عمده. کثرت و کیفیت 
این عمل است. اصل ذکر و عبادت. توحه به خداست. تفصیل 
این مطلب و دلیلش را در فصل مربوطه گفته‌ام و بی‌اغراق صدها 
دستی دوری درا کناب و تتات دیگرم الاذکار" آورده‌ام. کلید 
در عبادت» محبت است نه ریاصضت. 

تست :۱ شتن عمل صالح و نیک مدام به لخد 


است که سر راه آدم قرار می‌گیرند. خدمت لازم نیست حتماً به 
مس و مدرد اس رها اک 
خیرخواه و دعاگو و درصورت نباز و به اقتضاء دستگیر و مددکار 
همه خلق باشد. ملاک در خدمت. خلوص است. یعنی باید برای 
خدا باشد نه از روی احساسات. ظرایف و دقایق این بحث را در 


فصل مربوطه آورده‌ام. موّمن باید سرش درد بکند برای کمک به 


دیگران و شاد کردن دلهایشان, و الا چندان تعالی بیدا نمی‌کند ولو 
عابد دهر باشد. 

منظور از معرفت تلاش در حهت کسب علم دین» نه الزاماً 
مرسومات حوزه بلکه معارف قرآن است. این وظیفهً همه است 
و دایرة رشد و تعالی روح هرکس را سعه علمی وی تعیین می‌کند. 
حاهل وعامی به جایی نمیرسد» گرچه عابد و خادم باشد. تفصیل 
این مطلب را هم در فصل مربوطه عرض کرده‌ام. سالک باید هر 
روز لااقل ربع ساعتی را صرف تعمّق در معارف قرآن کند و به 
حسب نیاز از کلمات مفسّرین واقعی قرآن یعنی امامان(ع) و در 
درجه بعد دیگران بهره ببرد. کم‌کم این ربع ساعت بیشتر میشود و 
کمکم راه برایش باز میشود و علم از بالا افاضه می‌گردد. 

منظور از ولایت» ولایت خداست که در دل موّمنین نهاده شده: 
منود انمض [سوره التوبة : ۷۱]. هر 
مزمنی سهمی از اين اخگر الهی دارد و میتواند آنرا به دیگران منتقل 
کند. چه رسد به امام مومنین و امیر آنها یعنی معصومین(ع). اگر 
معصوم حاضر بود» سالکین باید ره سوی او می‌سپردند و با دوستی 
و مودت و موانست با وی» طالب انوار و توجهات حق می‌بودند. 
حالا که دوران غیبت است باید با توشلات مدام همچنین 


درک محضر مزمنین متّی که شیعیان واقعی ایشانند. این نیاز را 
جبران کرد. سالک باید اهل جمع باشد. اهل مسجد باشد. امل 
هیئت باشد اهل رفاقت با ممنین باشد. در تنهایی چیزی گیر 
آدم نمی‌آید. حتی اگر شخص عالم عابد خادم باشد. باید مزمن 
وحودش را برای دیگر مومنان باز کند و از آنها فیض بگیرد و فیض 
بدهد. در این گرفتن و دادن معنوی در بستر ولایت الهی است که 
رشد حاصل میشود. رسول خدا(ص) فرموده: هرکه تنها شود. تنها 
جهنمی میشود. منظور. شلوغ بودن دور آدم نیست؛ کسی ممکن 
است با صدها مرید تنها شود. جطور؟ وقتی کسی را نداشته باشد 
که نصیحتش کند! مسیح(ع) فرموده: با کسی معاشرت کنید که 
دیدنش شمارا به اد خدا بیاندازد؛ کارهایش شمارا ترغیب به عمل 
صالح و آخرت کند؛ و حرف زدنش بر علم شما بیفزاید. اینکه 
آدم با چه کسانی معاشرت می‌کند خیلی‌خیلی مهم است؛ جون 
آخرش آدم مثل همان کسانی میشود که با آن‌ها زندگی می‌کند. این 
مهمترین اصل تربیت است. تفصیل این بحث را در جای خودش 
در فصل مربوطه آورده‌ام. 

نتیحه آنکه» فقط کسی رشد می‌کند که برنامهٌ منظمی از عبادت 


حدمت» معرفت» وولایت در زندگی روزمره‌اش باشد و واقعا به 


این چهار رکن عامل باشد. 

چنین برنامه‌ای را مومن باید برای خودش تدارک ببیند ودر حهت 
ندوین یا تصحیح آن با دیگر مژمنین به خصوص عالمان و سابقان 
۱ 

اینطور که شد به عیان رشد خودش را مشاهده می‌کند و می‌بیند 
که ماه به ماه آدم دیگری شده. به شرط آنکه عامل به هر چهار رکن 
باشد و توازنی نسبی بین آنها برقرار کند. 

وق مکش زار اد حسات کداست واین حسنات را در 
خود محقق کرد خود به خود از سینات و معاصی فاصله می‌گیرد 
و رشد و توفیقش مضاعف می‌گردد: ان الحَسَتَاتِ یبن السَینات 
ری لا کرین [سوره هود : ۱۱۴]. 

1 است. ضمن راه هر سالکی خودش 
می‌فهمد که چه کند که پیش خدا عزیزتر شود و رشدش سریعتر 


ود 


۹ اساس‌دین 


خداوند وقتی ما را در فرآیند هبوط به زمین تبعید کرد فرمود: 
امبطوا منهّا حَمیعا فا ینم ملي هُدّی فمن تع داي فلا وت 
هم ولا هُم یَحرَنون (بقره: ۳۸) همگی از اين مقام هبوط کنید. 
و هرگاه هدایتی از طرف من برایتان آمد. آن‌هایی که از هدایت من 
تبعیّت کنند. نه ترسی بر آنان غلبه می‌کند و نه غصه می خورند؛ 


و ادامه می‌دهد: 


ولی کسانی که نشانه‌های مارا قبول نکنند و انکارشان کنند 
حهنمی‌اند و آنحا ماندنی. 

طبق این آیات انسان یک وظیفه بیشتر در هبوط ندارد: تبعیّت 
و 
منتظر هدایت عام خدا که همان دین است و هدایت خاص خدا 
که همان معلم دستگیر است باشیم و وقتی در معرض این هدایت 
قح 

تبعیت که کرد, توص 

1 او می‌گردیم که ألا ن 
َلياء له لا وف لیم ولا هم َو (سوره یونس 2 
عیاشی از رسول خدا(ص) روایت می‌کند که خداوند فرمود: 
ای آدم» توو همسرت به زمین فرود آید. پس اگر کارتان را اصلاح 
کنید من شما را اصلاح می‌کنم. اگر برای من کار کنید. به شما نیرو 
و توان می‌دهم و چنانچه هدفتان کسب رضای من باشد از شما 


۰2 ۰ ۰ ۶ ]*ه ۳ ۰ ص لها میا اه 
پس یگانه وظیفه انسان و تعریف بندگی در او تبعیّت از هدایتی 


است که خدا توسط پیامبران در اختبار اسان قرار داده اسب 


انیاء آملوانل و رفته‌اند» جیزی که از آنها مانده علومی اس که 
قرآن از آن به علم کتاب تعبیر می‌کند. طبق قرآن علم کتاب نسل 
مورا الکتاب این اصطفیتا من عبادنا منم طالم لس 
و مهم متسد و مهم سابل بالَْیراِ بان له یک هُوَالفصّل 
الب (فاطر:۳۲) 

پس از تو کتاب را در میان بندگان برگزیده‌مان به یادگار میگذاریم؛ 
گرچه برخی به خویش ستم میکنند و برخی میانه‌رو و فرمانبردارند 
و برخی با خیرات به توفیق الهی گوی سبقت از دیگران میربایند؛ 
این است همان فصل کبیر. 
برگزیدگان هستند. یعنی پس از رحلت رسول خدا(ص) تنها برخی 
از مسلمین وارث معارف قرآن خواهند شد که اینها برگزیدگان 
خداست که به این مقام رسپده‌اند وفصل کبیر شامل حال آنها 
سل اب 


نتیجتاً اینکه کسی را ممکن است خدا برگزیده باشد و علم قرآن 


0 
دم ك با 
کف وَأحلوا مهم داز الوا (سوره ابراهیم ۳۸ 

شاید هم مقصود این بوده که عموم مسلمین نه برگزیدگان آنهاه 
پس از رسول خدا(ص) به این سه دسته یعنی ظالمین و مقتصدین 
و سابقین تقسیم میشوند و خدا دسته سوم را برمیگزیند و آنها را 
وارت کاب مد ابان اهیت بامیر(ع) و شین حفف. 
اسان اند 

هر دوی این برداشتها فی‌نفسه درست است و ظاهر لفظ تاب 
آنرا دارد و حالب است که هر دو به عنوان سنّت پیوسته خدا همراه 
با هم جاری است. یعنی پس از رحلت رسول خدا(ص) توده 
مسلمین نخست به سه دسته ظالمین و مقتصدین و سابقین نقسیم 
شدند. سپس خداوند علم واقعی و نس حقیقی با قرآن را نصیب 
دسته سوم نمود. اما آنها هم پیوسته امتحان شدند تا ظالمین و 
مقتصدین و سابقین ایشان از هم جدا شوند و باز علم صافی‌تری 
را خداوند نصیب دسته سوم کرد. و همین‌طور این سنت ادامه دارد 
تا از میان افراد یک طبقه» ثلث خالصه‌ای را استخراج نماید و به 
درحه بالاتری ارتقاء دهد. پس این آیه به سئتی اشاره میکند که 


میشود آنرا مسنت ثلث خالصه" نامید که البته اين قسم ثالث از 
لحظ عددی یک‌سوم کل نبوده بلکه اقلیتی ناچیزند. منتها هر بار 
تقسیم به سه بخش صورت میگیرد. پس بهتر است آنرا سنت قسم 
تال خالصه بنامیم. این تثلیث را در سوره واقعه هم که آدمیان را 
ها را 
تقسیم کرده می‌بینيم. 

تعیبر به أَرَ" هم جالب است چون ارشه مال بی‌تّعب و رنج 
اسست. آری خدا به عله‌ای - چنانکه می‌بينيم - آشسنایی با فرآن را 
براحتی هبه میکند و هدیه میدهد» کاشا که قدرش را بدانند و آنرا 
وانگذارد که بخود حفا کرده‌ان د. بلکه در تلاوت و تعمّق و عمل 
بدان بکوشند و سابق باشند تا برکت بیشتری از قرآن نصیبشان 
شود. 

البته این آیه منحصر به امّت اسلام نیست و کلمه کات دا 
مس یی اس و سس 2 
آنها هم به احرا گذاشته. ماضی آمدن و "هم شاهدی اس 
برای آن. 

از نکات حالب این آیه آن است که کتاب به تنهایی کافی نیست 


و وارئی میخواهد تا در هر عصرء معلم آن باشد. و شرط ورائت 


کات و مار ی فران ستفت در رات است. تفت در 
خبرات هم؛ بی‌توفیق خدا ممکن نیست برای همین گفته: سایق 
لیات بان ال سبقت در خیرات و به ارث بردن علم کتاب» 
فصل بزرگ خداست که نصیب هرکسی نميشود. 

به گمان بنده» این آیه از زیباترین آیات قرآن است. 
معانی‌الاخبار از امام باقر(ع) روایت میکند که ظالم کسی است 
که حسنات و گناهانش برابر است و مقتصد کسی که اهل عبادت 
باشد و سایق» کسی است که به دین دعوت میکند و امر به معروف 
ونهی از منکر مینماید وبا تبهکاران دشمنی میکند و تن به حکم 
اپشان نمیدهد. 

معانی‌الاخبار از امام صادق(ع) روایت میکند که ظالم کسی 
است که تابع نفس خویش است و مقتصد کسی است که تابع دل 
خویش است (یا اهل دل است) و سابق اهل‌الله است. 
سعدالسعود از امام باقر(ع) روایت میکند که ظالم تائب است و 
مقتصد اهل عبادت و تهجد. و سابق هم معصوم است. 

تفسیر فرات از رسول خدا(ص) روایت میکند که ظالم در حهنم 
حبس میشود تا اندوه پیدا کند و مقتصد حساب اندکی دارد و سابق 
بی‌حساب به بهشت رود. 


ری پرسیدیم 
در آیه ورد اکتا الذیی اصُطَی من عبادنا اجه کس‌انی 
تن 
‌ با چنانچه خدا فرموده: پر تایب 
فولیك مَع این اه هم میّ این والصذیقین والشهداء 
والصَالحینٌ (سوره ااتا ۱ ۳ 

نتیجه آنکه هرکس علم کتاب خدا که علم باقی مانده از مکتب 
و ها 

پس هدف انسان باید تحصیل علم الهی و عمل به آن باشد. باید 
بفهمد برای چه خلق شده و چه باید بکند و کجا قرار است برود و 
| 

وقتی سعادت ما در گرو علم به کتاب خدا و عمل به آن بود» راه 
هم میشود تحصیل معرفت نسبت به کتاب خدا و عمل به آن. 
حالا میاییم سراغ کتاب خدا. 


چم مه 


نتیجه سالها مطالعه نظری و زندگی عملی و دیدن اساتید بسیاره 
بن ده را به این حقیقت رساند که پایه و اساس تمام کتاب‌های 
هدایتی و ادیان گیتی - نه فقط قرآن - دو جیز است: 
عبادت و خدمت. 


منظور از عبادت یا بهتر است بگوییم کنه آن. توخه به خداست. 
خدا به عنوان غالق؛ صاحب» رٌ» و قبوم ما 

منظور از خدمت. محبت خالصانه به خلق خداست. این محبت 
گاهی به خیرخواهی است. گاهی به دعاء گاهی به انفاق» گاهی به 
دستگیری» گاهی به حمایت»... ولی کلید اصلی در قبول همه آنها 
خلوص است. یعنی وقتی ارزش واقعی دارد که برای خدا باشد. 
یعنی از محبت به خدا ناشی شود. 

ببینید؛ ما خدا را عبادت می‌کنیم چون دوستش داریم و به خلق 
خدا کمک می‌کنيم چون مخلوق محبوب ما یعنی خدا هستند. هم 


ريشه عبادت و هم ريشه خدمت باید محبت باشند و کم‌کم روی 
مدار محبت تنظیم شوند. جنین اتفافی وفتی خلوص در عبادت و 
خدمت کم رخ خواهد داد. 


اس مج ین ون ابرم کشت ال 
این منوا آشد خی له ولزیری این لول رون لاب 
ات 1 داب (بقره: ۱۶۵) 

با این حال» بعضی مردم همتایانی برای خدا می‌تراشند و همچون 
خدا به آن‌ها دل می‌بندند! ولی مومنان خدا را پیشتر و بهتر از هر 


چیزی دوست دارند. کاش ظالمان در همین دنیا عذاب جهنم را 
به چشم خودشان می‌دیدند و متوحه می‌شدند که قدرت یکسره 
دست خداست و می‌فهمیدند که عذاب خدا جقدر شدید است! 


در این آیه صحبت از آنداد" شده. این کلمه جمع ند به معنای 


همتاست. اگر دقت بفرماپید همه دعوت انبیاء دعوت به يك کلمه 
بوده. پك نقطه: «الله». تفصیل این «اله» در «لا اله الا الله» 
است که این ذکر اعظم يا کلمه توحید. کلمه خلع انداد(رها کردن 
شریک‌ها برای خدا) است و قرآن» بیان تفصیلی خلم انداد است. 

خصلت انداد» گیر کردن دل در گرو آن‌هاست. هرجه به‌حای 
خدا در دل بنشیند ودل را مشغول کند» بت يا ند انسان است و 
انسانرا از خدا باز می‌دارد. انسان کم کم به بت ذهنی یا خارجی‌اش 
آاس ی گرد انا دوس می‌دارد. همین نمی‌گذارد محبت خدا 
در دل حا باز کند. 

طبرسی در مشکاة روایت می‌کند که از امام صادق(ع) از عشق 
پرسیدند. فرمود: القل وب ذا خلت عن ذکر الله آبّلی بعشق 
غیره. یعنی دل‌ها که از یاد خدا خالی شود به عشق غیر خدا مبتلا 
هر 

در این آیه محبت نسبت به خدا کیمیای ایمان شمرده شده. 


همین کیمیاست که انسان را به کمال می‌رساند و از او خلیفةالله 
می‌سازد. 

اینکه گفته مومنان بیش از هرچیز به خدا محبت می‌ورزند. چون 
محبت منحصر در خدا نیست و به چیزهای خدایی مثل اولیاء 
خداء شعائر خداء آیات خدا و کمالات الهی هم چون منتسب به 
خدا هستند می‌شود - و باید - عشق ورزید و علاقه داشت. 

برای همین در سورة حسر صحبت از محبت مژمنین به هم شده: 
حون من هاجر ایهم (سوره الحشر : )٩‏ 

ودر سور توبه صحبت از عشق مومنین به خوبی‌ها: فیه رال 


تون آن تتطهروا والله سح المطه رین (سوره التوید :6۱۰۸ 
این محبت‌ها همه در طول محبت خداست و بخاطر آن است. 


نتیجهٌ محبت بنده به خداء می‌شود محبت خدا به بنده: فس وف 
َأي ال وم یْحبهُم وَیحبُونهُ(سوره الماندة : ۵۴). 
در پایان آیه به محرومان از عشق و محبت خدا اشاره شده که کاش 
می‌فهمیدند که 31 افو له حمیعا" یعنی قدرت مال خداست و 
همه جیز دست خدا. این عبارت خیلی تکان‌دهنده و انسان‌ساز 
است» حیف که خیلی‌ها در حهنم آن‌را می‌فهمند؛ که دیر است. 
پس دین درست. دین مبتنی بر محبت به خداست و محبت به 


خدا انسان را وامی‌دارد به عبادت عاشقانه نسبت به خالق و خدمت 
خالصانه نسبت به مخلوق. 

منظور از مخلوق هم فقط آدم‌ها نیستند» ممن باید نسبت به تمام 
حانداران خدوم و خیرخواه و نیک‌روا باشد. خوبی به حیوانات» 
حیّی نباتات» بخشی از تعالیم انبیاست و توسط آنها مدام به اجرا 
گذاشته می‌شده. 

در سلوک. پیشرفت انسان بسته به میزان محبت او به خودش» 
به دیگران» به زمین و تمامی موحودات. به کائنات و در نهایت 
به خداوند است. سالک هرجه بیشتر محبت می‌کند» خداوند و 
کل کائنات نعمات بیشتری به او می‌بخشند و در نهایت عارف با 
ایثار محبت از حانب خود به همه صاحب عزت و حلال و شکوه 


دنیا و آخرت خود خواهد شد. محبت‌ورزیدن» محبت می‌آورد. 
کسی که محبت می‌ورزد محبت اطرافیان و خدا را حلب خواهد 
کد 

ملاک محبت: کسی که خدا را دوست می‌دارد باید به قدر 
ی قل نکم حون 
اک 
(آل‌عمران: ۳۱) 


فک 

پیامبر! بگو: اگر خدا را دوست دارید. تابع من باشید تا خدا هم 
دوستتان داشته باشد و گناهانتان را بیامرزد؛ آری» خدا آمرزنده 
مهربان است. بگو: از خدا و پیامبر اطاعت کنید. اگر سربیچی 
کنند» خدا قطعاً جنین بی‌دین‌های نافرمانی را دوست ندارد. 

طبق این آیه محصبت خدا در گرو تقوی و تبعیّت از فرامین الهی 
است که رسول, مبیّن آن است. یس محبت به خداء طاعت می‌آورد 


و طاعت. محبت خدا را در پی دارد. 


این آیه صراحت دارد که ادعای عشق به خداء بدون تقوی و تبعیت 
از شریعت و زندگی طبق قرآن دروغ محض وفریب خویشتن 
است و تا کسی به کتاب خدا و سنت رسولش عمل نکند نه خدای 
واقعی را دوست دارد. نه خدای واقعی اورا دوست دارد. چجون 
در ادامه از زبان رسول(ص) آورده: فاتبعوني بَحیبَکم ال یعنی 
شرط اینکه محبوب خدا باشید» متابعت از من است. یعنی حت 


به خدا در اثر استمرار تقوی بوجود می‌آید. از طرفی تقوی» بنده را 
محبوب خدا می‌کند. یعنی تقوی» کیمیایی است که دو گوهر پدید 


می‌آورد؛ یکی حتٍ بنده به خداودوم. حتٍ خدا به بنده. بدون 
تقوی» این محبتِ دوطرفه صورت نمی‌بندد و حاصل نمی‌گردد. 

فرمان برداری» محیت می‌زاید. هرقدر طاعت ناقص باشد 
محبت ناقص‌تر است. راه تکمیل محبت پیروی است. فایده دیگر 
محبت این است که کارها را سهل می کند. 

محبت در مقام ذات» انسان را صاحب مقام رضا و در مقام 
صفات. انسان را صاحب مقام صبر می‌کند. 

پس محبت. منحر به متابعت از خدا یا همان نقوی می‌شود و 
تقوی خودش محبت را بیشتر می‌کند. 

تفوی عبارتست از عمل به کتاب خدا و همانطور که گفته شد 


اساس حرف خدا در تمام کتاب‌های آسمانی دو جیز است: عبادت 


و خدمت. محبت روحی است که در این دو بستر حاری میشود. 

مراد از عبادت. توحه به حق. مدام به پاد خدا افتادن و به او رو 
کردن و با اوسسخن گفتن و اورا تعظیم کردن است. اصل عبادت 
همان توح »لاس رواد ۳ تسار کهار اس وه 
تهی باشد مقبول نیست. هرگاه آدمی بیاد خدا باشد در حال عبادت 


است» پس اصل, بیاد خدا و متوحه اوبودن است و عبادات» تمرین 
این مطلب است تا آدمی به حایی برسد که همیشه و در همه 
حال این حال حضور را داشته باشد: ۱ فاذکروا 
وت زره وان جک قاتا ی الصَلاة ان 


تما کردد.بدکر تن ی 
راه می‌روید و چه نشسته‌اید و چه به پهلوخوابیده. هروقت هم فارغ 
شدید. نماز را به‌طور معمول بخوانید. جون نماز» واحبی است که 
باید آن را در وقتش خواند! 


طبق این آیه ذکر اعمّ از نماز است و هميشه انسان باید ذکر بگوید 
یعنی به لسان و دلش خدا را یاد کند. خداوند دستور به ذکر کثیر 
داده» نه مطلق ذکر؛ یعنی ذکر کثیر است که موثر است و انسان را 
عاقبت به خیر میکند. نماز نوعی ذکر انقطاعی و "موقوت" اسست. 


یعنی در وقت‌های خاصّی از شبانه‌روز انسان باید از کارهای دیگر 
منقطع شود و از همه چیز حز خداء خودش را بیُرّد و مشغول نماز 
بعنوان ذکر خاص شود. کسانی که نماز را در وقت مناسب و به 
حور قلب می وان »در اوقات دبک تن معموا دای هستل 

خدمت به خلق از روی محبت هم دوست داشتن تن همه مخلوقات 


است و عشق ورزیدن به آنها و به آنها خرم و خشنود بودن. این یک 
میآورد و موحب میشود که آدمی دست از خودیرستی بردارد و 
حساب جداگانه‌ای برای خود بازنکند و بدنبال این نباشد که گلیم 
خودش را از آب بکشد» چنین انسانی مشکلات دیگران را مشکل 
خود و موفقیت‌های آنان را کامیاببی خویش می‌بیند. در غم آنها 
محزون و در شادی آنان شاد است. کسی که به خلق محبت دارد 
وبه آنها نیکی می‌کند. همه عالم را مظهر حسن و جمال الهی 
می‌بیند و عشق به خدایی دارد که احزاء هستی را پر کرده است. 
محبت به هر انسان» محبت به خدایی است هه لین آن انسان 
است و محبت به همه انسانها و همه مخلوقات» محبتی تمام‌تر و 
کامل‌تر به خدای ایشان است. محبت به همه مخلوقات شفقت و 


الهی دیدن است چنین انسانی در نگاه به هرچیز حستحوگر و 
کشف ‌کنندة زیبائی و حسن موحود در آن اش اه به آن خیره شده و 


در نتیجه به همه چیز به عنوان حلوه و صنع و فعل محبوب حقیقی 
عشق می‌ورزد. 


تمام دستورات دین در کتب آسمانی یا حول به آسمان نظر کردن 
وعبادت نمودن است یا دست به نیکی در زمین دراز کردن و 
خدمت کردن. بقیه دستورات» تمهیدات و مقدمات و ملزومات با 
رفع موانع این دو می‌باشد. 

بر مبنای این دو اصلی باید دین را فهمید و به نسخه حامعی 
یا را که 


جرخه توحه به حق-محبت به خلق؛ هرروزه است. یعنی در هر 
شبانه روز تناوب میان آندو یک بار رخ میدهد. شب غالبا وقت 


خلسوت و توجه با حق, و روز غالبا وقت محبت و خدمت به خلق 
اش انسانهای کامل هم در میأن این دو در هر شبانه روز مدام 
سیر می‌کنند. السته به این دو کار دو تا کار دیگر هم باید ضمیمه 
شود تا رشدی پایدار نصیب آدم کند: معرفت و ولایت. مقصود 
از معرفت کسب علم صحیح است. علمی که عبادت و خدمت 
درست را به ما یاد دهد و رابطه ما با خدا را تبیین کند. مقصود از 
و هدر و وان سر وا ان 
اش وَالْمُومون والمومتا بعطَهُم و ا؛ بعض (توبه: 2 
مردان و زنان مومن دوستان و یاوران یکدیگرند. 

در مسیر سلوک برخی سالکان, توحه به حق غلبه دارد. اينها 


بیشتر ترحیح میدهند در خلوت باشند وقتی هم در جمع هستند 
درون خودشان هستند. سرشان برای کمک به خلق و اصولا 
برای کثرات درد نمیکند. بیشتر آدمها را به تسلیم دعوت میکنند 
تأ کوشش و تغییر وضع موحود. ترحم به مردم در آنها مشهود 
نیست. به نظر آنها دنیا آمده‌اند تا دنیارا نبینند و صبر میکنند تا 


دورانی بتدرد. دنا وهمی اسست که تباید به آن مستفول شلد 
ی را 
سرشان درد میکند برای پیدا کردن نیازهای مردم و برطرف کردن 
آنها. به نظر اینها دنیا آمده‌اند تا وظایفشان را در دنیا درست انحام 
دهند فی‌المثل در درحه نخست بچه خوبی برای پدرشان» همسر 
خوبی برای همسرشان و والد خوبی برای فرزندشان باشند آنوقت 
میتوانند سالک خوبی باشند. وقتی دنیا را خوب بازی کردند به 
تعالی میرسند. هردوی این روش‌ها معایبی دارد. درست این است 
که سالک بتواند از هر دوی این ابزارهای تعالی یعنی توحه به حق 
و محبت به خلق درست استفاده کند و هر دورا با هم داشته باشد. 
این روش به تعادل نزدیکتر است و سریعتر آدم را رشد میدهد. این 
دو ملفه روی یک محور نیستند تا تعادل راجع به آنها یک چیزی 
ها مره اا ار ۱ 


است که سالک بتواند در شبانه‌روز به دفعات روی این دو روش 
سویچ کند و از هر دو استفاده کند. 

در مسیر محبت به خلق یادمان باشد که ما نیامده‌ايم به مردم 
خدمت کنیم. ما خدمتگزار خدا هستیم. بجای تدبیر در خدمت 
به مردم باید صبح که از خواب بیدار میشویم بگوییم خدایا من 
امروز میخواهم بنده و خدمتگزار تو باشم. بنده‌ات را هرجا که 
میخواهی بکار بگیر. ما باید وجودمان را وقف خدا کنیم. 

کلید در خدمت به خلق» دل‌شاد کردن است و کلید دل‌شاد 
شدن موحودات این است که دیده شوند. چرا؟ جون گمسْده همه 
موحودات این است که دیده شوند و به آنها توحه شود. پس در 
عبادت. فرد از خدا طلب توخه می‌کند و در خدمت. به ماسوی 
توحه می‌کند. یعنی بخشی از نور و سرور و نعمت و حال خوشی 
را که از خدا گرفته, نثار آنها می‌نماید. 

کلید در عبادت. با خدا حرف زدن یا اثابه است: 


له تب له من یشاء و يَهُدي له من ینیب (شوری:۱۳) آری 
خداست که هرکه را میخواهد برای قرب خویش اجتباء میکند و 


هرکه را انابه کند بسوی خویش هدایت مینماید. 


منیب. یعنی اهل انابه. اصل این واژه از نوب گرفته شده که 


زنبور عسل است. زنبور عسل را نوب گویند چون هرکجا برود. 
ساره مس دوه کنلو. عید مس بنده‌ای است که زیاد از خدا 
دور نمی‌شود و هرکحا برود زود برمیگردد پیش خدا و در آغوش 
خداه آرام‌گاه ادستت: منیب کسی اسست که زیاد تابتع به درگاه 
خدا برمیدارد و دعا مبکند: 

صبحها تا از خواب برمی‌خیزی دستت را بلند کن و بگو خدایا 
سلام! خدایا به تو یناه میاورم. پناهم بده. خدایا کمکم کن امروز را 
بیاد تو باشم و به مردم محبت کنم. سعی کن روزی لااقل یک کار 
را برای خدا انجام دهی؛ به زبان بیاور که خدایا این کار را برای تو 


انجام میدهم. هروقت هم یاد آن کار افتادی بگو خدایا آن کار را 
برای تو کردم. شسبها که میخوابی بگو: خدایا مرا به درگاهت بپذیر 
بسوی تو ميایم. اگر مرگم در خواب فرارسید مرا قبول کن و اگر 
باز عمرم به دنیا باقی بود کمکم کن. اگر وقتی ناچار به انجام گناه 
شلای» مار دستنت و ۳ ِ_ِِ 


ایمان و باور به خدا گناه کنی بهتر است تا در حال غفلت از خدا 


و از سرگردن کلفتی. 


۹ غات‌دن 


غایت دین رسیدن انسان به قرب الهی و طمأنینه و سکینه و 
رضاست. همه اینها را در کلمه آرامش میتوان خلاصه کرد. یعنی 
و 
آرامش در درک حضور خدا و تسلیم در برابر او حاصل میشود. 
یعنی دین از طریق درک حضور و تسلیم در برابر حق» انسان را به 
آرامش میرس‌اند. راه درک حضور مراقبه است. مراقبه یعنی ذکر 


در این فصل ما میخواهيم راجع به درک حضور و لذت تسلیم 


در مکاتب معرفتی بشسری معمولا بر کاری بنام مراقبه تأکید 


مشود مرافه را معمولا تکحادراز کمیدن و تفس ها راشمردن وه 
چیزی فکر نکردن معنی میکنند. یا در صدای آبشاری محوشدن یا 
به اعضاء بدن دقیق شدن یا تصویری در ذهن ساختن و از آن توحه 
برنداشتن. يا به شمعی يا نقطه‌ای خیره شدن. این‌ها همه نوعی 
تمرکز است نه مراقبه. ما در فصلی در همین کتاب راجع به اين 
روش‌ها و فواید آنها مفْصّلاً صحبت کرده‌ايم. در اینجا میخواهیم 
راجع به روح مراقبه صحبت کنیم» یعنی گنه آن. 

مراقبه راهی کلی برای زندگی است نه فعالیتی محدود و محزا. 
مراقبهء مراقب بودن است. مراقب چه بودن؟ مراقب همه چیز. 
هرجه که در اطراف ما میگ‌ذرد و هرجه که در درون ما میگذرد. 
هرچه در اطراف هست نیز در واقع در درون است که احساس 
میشود. پس مراقبه دیدن و مشاهده کردن درون است. وقتی این 
پاییدن و حاضر بودن را ترک ميکنيم» افکار سر و کله‌شان پیدا 


ميشود. آنها ساعت‌ها بدون هدف به این سو و آن سو میروند. اما به 
صرف دیدن آنهاء بصیرت داشتن به آنهاء و مشاهدة آنهاء بلافاصله 
متوقف میشوند. تکنیک اصلی برای سوار شدن بر موج افکار و 
احساسات. مشاهدة آنهاست. وقتی شما افکار و ذهنیات خود را 
مشاهده میکنید. چه کسی در حال مشاهده است؟ روح شما. پس 
رفتن در حالت مشاهده‌گر رفتن از ذهن به روح و استقرار در روح 
است. آنجا هیچ غمی نارضایتی» احساس, و خواستی نیست. 

نیازی نیست به سراغ احساسات بروید و آنها را حستجو کنید. 
فقط با بردباری در انتظار بمانید تا هر یک به مسطح بیاید. زور 
نزنید. بگذارید ذهن آرام باشد. هرگاه به سطح آمد فقط آنرا درک 
کنید. از آمدنش مطلع باشید. آنرا ببینید. 

همه خاطرات گذشته و تمام دغدغه‌های آینده را در ذهنت حمل 
نکن. هرلحظه را با حضور زندگی کن. و آینده را هم به آینده بسپار. 

بیشتر رنج ما مخلوق خودمان است. ذهن حادوگر بزرگی است. 


رنج میافریند و رنج میبرد. لذت میأآفریند و از آن کیف میکند. ذهن 
از گزش ماری میرنجد که خود آنرا خلق کرده است. تنها اگر این را 
میدانست آن قدر آنرا نمی‌آفرید. آنوقت بخش عمده‌ای از درد ذهن 
محو میشد. اگر ذهن خود را درک کنیم اغلب مشکلاتمان برطرف 


ذهن ما وحود ندارد. 

مابه حجم عمده‌ای از فرآیندی که آن را ذهن مینامیم آگاه 
نیستیم. و بخش عمده‌ای از تحارب و احساسات و تصمیماتی 
که در گنه داشته‌ايم را به فراموشی سپرده‌ايم. اما همچنان بر 
ذهن ما اثر میگذارند. این قسمت ذهن را ناهشیار مینامند. من 
سعی کرده‌ام خود را از دست ناهشیار خود رها کنم. خیلی از 
چیزها اهمیتشان را برایم از دست داده‌اند. دیگر برای خیلی چیزها 
دغدغه‌ای ندارم. این به من آزادی بیش‌تری مید‌هد. 

چه کسی میتواند به شما بگوید چه کنید؟ من که نه. خودتان 
کشف کنید. من تنها میتوانم بگوید در حضور باشید و ساده 
زندگی کنید. حضور شفاف دیدن صرف همه جیز است بدون 
در نظر گرفتن خواست این که چیزها جور دیگری باشند. نوعی 


پی‌خواست. حرص» اتکی شهوت. و طمع سرچشمه رنج‌اند. 
و تنها راه رهایی از آن‌ها مشاهده آنهاست. فرونشانی با ابرار کردن 


چیزها ميایند و می‌روند. هیچ‌چبز پاینده نیست. حتی بدترین‌ها 


کردنشان نیستم. 

تجارب زندگی مربوط به روابط است. از این رو بسیار مهم است 
هنگام ارتباط با دیگران حاضر باشیم. هنگام رابطه با دیگران باید 
از نگرشی که به آنها داریم آگاه باشیم. نباید بگذاریم قضاوت و 


و 


خشم یا وابستگی ما را به تسخیر خود درآورد. فرد میتواند حصور 


را در هرکجا و هر زمان صرف نظر از اينکه در حال انجام چه کاری 
است تجربه کند. خیلی‌ها میپندارند آدم تنها هنگامی که نشسته 
است و ذکر میگوید میتواند به حضور برسد و هنگام حضور نباید 
هیچ‌کاری را انحام دهد. آنها در این بندارند که تنها زمان معینی» 
مختص حضور است و این یعنی به هنگام ارتباط با دیگران تمایلی 
به مشاهده ذهنشان ندارند. خیلی‌ها در زندگی روزمره‌شان به مراقبه 
می‌نشینند اما حرص. آرزی خشم. نفرت. غرور» و حسادت 
بر( 0 
آلودگی‌هایی که به صورت خودحوش در زندگی روزمره‌شضان در 


حال تعامل یا گفتگو با دیگران بروز میکند. آگاهی ندارند. باید در 
زمینه حاضر بودن به ویژه هنگام سخن گفتن» دقت بسیار به خرج 
دهیم. غیبت را چه چیز شروع میکند؟ یک احساس تنفر راجع به 
آن طرف. تا آن احساس آمد وقتی که هنوز زبان به غیبت سبقت 
نگرفته همه چیز را در کنترل و نظاره داشته باشید. ذهن شما مثل 
شهری می‌ماند که هیچ چیز در آن تحت نظارت نیست. سعی کنید 


از بالا این شهر درونی خود را مشاهده کنید. وقتی همه جیز را 
راحع به آن دانستید خود بخود نیروهای شرور شهر را تخلیه کرده 
و خواهند رفت. آنها تمایل ندارند حاهایی به سر برند که تحت 
ی 

مراقبه کردن در هنگام بیقراری مهم‌تر است. وقتی گمان میکنیم 
مراقبه کردن برایمان ممکن نیست چون ذهنمان به هم ريخته است» 
همان وقت مهم ترین زمان برای مراقبه کردن ماست. 

در مراقبه و حضور, تنها شناخت حالتی که ذهن در آن قرار دارد 
آزرده خواهید شد. سعی نکنید کنترلی اعمال کنید. مثل خدا؛ 
خودش را طی کند. میلانل که دست آخر کسی از دست او در 


نخواهد رفت. مسعی نکنید کنترل کنیسد» این به معنای بی‌خودی 
است. وقتی ذهن پر از شهوت است فرد بداند که ذهن پر از شهوت 
است... شناخت روشن. همین. نه بیشتر. 

خشم را ببینید. ببینید چطور وقتی که ناراحتی میاید. فرد بدست 
خود خودش را آزار میدهد. ارزش ندارد آدم در مورد هرچیزی خود 
را ناراحت کند. ارزش ندارد حضور را وانهد. سعی کنید همیشه 
7 

واقعا از خواندن» حرف زدن. فکر کردن. برنامه‌ریزی کردن خسته 
نشده‌اید ؟ ببینید چه قدر این‌ها بی‌معنا هستند» جقدر بی اهمیت‌اند. 

ذهن دوست دارد به گذشته پا آینده فکر کند. ذهن لحظه حال 


را صرفا به صورت غیرمستقیم لمس میکند. نمیخواهد در لحظه 
حال باقی بماند. جون در لحظه حال وحود ندارد. 

آدم‌ها میگویند میخواهند شاد باشند. پس چرا برای در حضور 
بودن علاقه‌ای نشان نمی‌دهند؟ زیرا گمان میکنند شادی در حای 


دیگری است. ملا در لذت حسی با بدست آوردن خواسته‌ها:.با 
کسی شدن و موقعیت‌های خطیری را در کنترل خود داشتن و تحربه 


جیزی که در حال رخ دادن است. پا خلق کردن, به وحود آوردن 
یبا طولانی‌کردن امری» توازن خود را از دست میدهد. مخالفت 
کردن» باعث بیزاری است. حفظ کردن موحب وابستگی است. 
پس به دردسر ميافتیم. نمیخواهم بگویم درگیر نشوید یا کنترل 
نکنید» زیرا در این صورت تلاش میکنید که درگیر نشوید و کنترل 
نکنید. و این دوباره همان تلاش برای مسلط بودن است. از این رو 
اگر تلاش میکنید کنترل کنید. صرفا از آن آگاه باشید. 

خوب میشد اگر میتوانستیم فعالیتهای غیرضروری خود را کم 
کنیم. ما به دستورات ذهنمان گوش میدهیم و چیزهایی را که 
میگوید انجام میدهیم. اما اگر ذهن خود را از نزدیک مشاهده 
کنیم» می‌بینیم مجبور نیستیم تمام چیزهایی را که ذهنمان میگوید 
باور داشسته باشیم یا به آنها عمل کنیم. باور کن محبور نیستیم 
همچون دیوانگان تمام چیزهایی را که ذهن به ما میگوید انجام 
دهیم. وقت زیادی را به دنبال چیزهای بی‌ارزش تلف ميکنيم. باید 
وظایف و مسئولیت‌های اندک داشت تا آنها را درست انحام داد. 

باید مراقب بود حالتهای ناسالم در ذهن پدید نيایند. حرص» 
بیزاری» مقایسه. حسادت. خست؛ نگرانی» غرور» و غیره. نخست 


باید اینها را شناسایی و درک کرد. غلبه کردن پس از آن خود بخود 
رح میدهد. از اینرو باید بر آن بود که هرآنچه را که در لحظه در 


ذهن رخ مبد هل نظاره کرد و ماهیت آنرا دید. نحستین و مهم‌ترین 
قدم در مراقبه نچسبیدن يا هم هویت نشدن با پدیده‌های ذهنی 
عنوان یک پدیدة گذرا؛ ناجین غیرشخصی. و طبیعی. بدون اینکه 
بگویید «لطفاً بمان تا تورا تماشا و وارسی کنم؛ بالاخره ما دوستان 
قدیمی هستیم». اما آنها از ینک مداقه نزدیک هراس‌انند. آنها 


جیزهای واقعاً حالبی هستند. سریعا محنی مس رند. دود میشوند 
و از بین میروند. مثل کف روی دریا هستند. زود میخوابند. حرص 
را از غیب ظاهر میکند. تنها لحظه‌ای آنهارا می‌بینید بعد دیگر 
ری 

سختی‌های زندگی و مواحهه با مشکلات پیش‌بینی تسده باعث 
میشود تعادل ذهن از دست برود. باعث میشود آدم روحش را رها 
کند و در ذهنش حلول کند. فکر میکند اینطور بهتر میتواند مشکل 


می‌آموزند که هیچ‌گاه وقتی در ذهن مستقر هستی وارد مبارزه 


بعد شمشیرش را میکشد؟ سکوت برای چیست؟ برای استقرار در 
روح. برای فرونشاندن خشم و ترس. خشم و ترس هر دو انسان 
را بسیار آسیب‌پذیر میکنند. باید شیوه صحیحی برای مواجهه با 
یک وضعیت سخت وحود داشته باشد بدون اینکه ذهن در حالت 
ناسالم فرار گیرد. این همان خردمندی است. ایثرا باند بیدا کنید. 


اگر بخواهید با تمرین و استعانت از نیروی برتر هستی پیدایش 
خواهید کرد. در روح ساکن شوید. حضور در روح ساکن شدن 
است. مراقبه توحه به این مطلب است. مراقبه» مراقبت کردن از 
حصور است. 

از دیگر عوامل تلاطم» شک است. بجای شک و یقین فقط 
افکار و عقاید خود را مشاهده کنید. حقیقت همان جیزی است 
که درون ماس معرفشت از درون آغاز و در درون به پایان 
شما و مخلوق شماست. آدمها دسته دسته جیزهایی در ذهن خلق 
کر ده‌اند وبه آن وابسته شده‌اند. آنقدر واست کی شدید شده که گاهاً 


هستی و فقر و نیازش به هستی‌آفرین را تجربه کنید. بقیهُ چیزها 
خاطرات‌اند. قصه‌اند. قصه‌هایی برای درک این حقیقت. اسیرشان 
نشوید. آگر بنیان‌های عقیدتی شما فرو بریزد اتفاقی نمی‌افتد جز 
اینکه به فطرت خود نزدیکتر میشوید و واقعیت را بی حجاب‌تر 
وحدان میکنید. خود را بشناسید. هرکه خود را شناخت. خدای 
رهاشد. سادهو تسیط اسعت؛ خدای او هم ساده و بسیط است. 


معنای صمد همین است. خداوند انسان را بر صورت و مثْل 
خویش آفریده. صفات خود را در آن ريخته. انسان واقعی» تحرّی 


ذات انسان حادث شده‌اند. ذات انسان. نفس انسان» پرتویی از 
نور حق است. وحود محض است. 

فکر کردن مانع بزرگی برای هشیاری و حضور است اما نباید 
بزور مانع جریان فکر شد. باید نسبت به آن هشیار بود. آگاهی از 
فکر کردن مهم است نه مانع آن شدن. باید ذهن را بدون سرزنش و 
داوری تنها مشاهده کرد. و آنرا یدیده‌ای حدا از خود دید نه جیزی 


متعلق به خود. افکار خود را بدون اینکه بخواهید کنترل کنید 
مشاهده کنید. وقتی آنها را واضح می‌بینید متوقف میشوند. 

در هن‌گام مراقبه هرچه راحت و طبیعی پیش میاید انجام دهید. 
حالب بودن مراقبه مهم‌ترین نکته است. اگر بزور خود را میخواهید 
به مراقبه عادت دهید بدانید مراقبه را نشناخته و در حال تمرکزید. 
در مراقبه باید از صرف انجام آن شاد باشید. مراقبه شناور شدن در 
هستی است. بهتر است بگوییم غرق شدن در هستی. مگر هستی 
رنجور است؟ مگر هستی رنج میکشد؟ عرفا و شعرا این حالت را 
به مستی تشبیه کرده و با کلمه «شراب» از آن نام‌پرده‌اند. 


عادت کرده‌ايم بگوییم اگر فلان‌طور میشد شاد می‌بودم یا کاش 
فلان‌طور بود تا شاد بودم. شادی را هميشه موکول به شرایطی 
خاص میکنیم. هیچ وقت نمی گوییم شادم. برنامه‌ریزی و بهبود 
اوضاع پس است. بدون اینکه بخواهی قصد تغییر و بهبود اوضاع 
را داشته باشی فقط ببین در این لحظه چه میگذرد. فقط شادی 


اس که ی باند. 

مراقبه آگاهی مدام از هرجیزی است که در تمامی اوقات در 
حواس شش‌گانه ما در حریان است. نه صرفا وقتی که برای مراقبه 
نشسته‌ایم. درک کردن و هشیاری از خیال‌پردازی‌هایمان. عقایدی 


که به آن جسپیده‌ایم» ناکامی تنهایی وهر احساس خفیف با 
شید دبیر 6 اگر ما ذهن خود را از نزدیک بدون اينکه بخواهیم 
متفاوت باشیم نظاره کنیم گره‌ها باز ميشود. اما ذهن خود را 
صرفاً به منظور بازکردن گره‌هایتان مشاهده نکنید. این به تعارض 
مبانحامد. 


اگر بتوانیم هنگامی که بیماریم» حضور داشته باشیم» چیزی 
ژرف را تحربه میکنیم. اگر بتوانیم در حالیکه در حضوریم به 
خواب برویم» عجایبی را تجربه میکنیم. 

واقعا چه چیز جسم و ذهن ما را ناآرام و اسیر میکند؟ دو چیز. در 


واقع مشکل اصلی ما این دو چیز است: یکی وابستگی و دیگری 
غرور. ما یا به چیزی میچسبیم پا به خود می‌چسبیم. مهم‌ترین کار 
برای رهایی از دست اینها دیدن آنهاست دقیقاً در آن هنگامی که در 
حال عمل‌اند. دیدن آنهاء نه فقط اندیشیدن دربارة آنها. نمی‌توان با 
اندیشیدن ذهن را شاد کرد. 

تمرین واقعی مراقبه باید هرجا و هر زمان» به طور طبیعی» در 
حال حرکت و زندگی کردن انجام شود. بهترین کاری که هر لحظه 
میتوان کرد هوشیار بودن است. یکی از احساسات خود را در نظر 
بگیرید مثلا کسالت را. کسالت چیست؟ یک خواست در درون 


ذهن شما که از وضع موحود ناراضی است و بدنبال محرکهای 
محیطی بیشتری میگردد. کسالت تحمل نایذیر است از این رو 
تلاش میکنیم چیزی برای انجام دادن بيابیم تا از کسالت فرار کنیم. 
ذهن برای تفریح و چیزهای محرک حرص میزند. کسالت مشکل 
بزرگی اسست. اغلب آدمها کاری نمی‌کنند حز روی آوردن از یک 
محرک به محرک دیگر. حالا بيايید طور دیگری با کسالت برخورد 
کنیم. سعی کنید مدنی هیچ کار خاصی انحام تال هل هیچ کاری 
نکردن ساده نیست. اگر کاری نکنید احساس پوجی و بی‌معنایی 
میکنید. بيایید بجای فرار از کسالت آنرا حل و فصل کنید. در 
ورای آن احساس بیداری» هوشیاری» سرزندگی» و صافی خواهید 
داشت. برخی آدمها ازاینکه سرشان شلوغ باشد احساس غرور 
میکنند. گر بتوانید ذهن خود را تربیت کنید که بدون آن محرکها 
در تمامی لحظات بیدار باشد به نیروی حدیدی دست می‌پابید. 
حصور بیداری است. فکرها و احساسات رویاهایی است که 


در آن غوطه‌وریم. خواب‌هایی که در آن غرقیم؛ گرجه در حال راه 
رفتنیم. میتوانید بدون وأکنش باشید بدون فاعلیّت و از همه مهم‌تر 
کارهای خوب بسیاری بکنید بدون اینکه توقع چیزی داشته باشید. 

مراقبه رهایی از گره‌هایی است که در ذهن انسان شکل میگیرد و 


باقی می‌ماند. هیچ فرمول مشخصی برای مراقبه وجود ندارد جز 
بیدار بودن و دیدن ذهن. نه تنها ذهن بلکه دیدن تمام وحود خود. 
نه تنها وجود خود بلکه تمام هستی که در پیرامون ما و در دسترس 
ماست. پیوسته باید از خود پرسید بیداری؟ اما متاسفانه ما دائم به 
خواب میرویم. با اينکه بیداریم اما به خواب میرویم. ببداری؟ نها 
پس بیدار شوا! بیدار باش! و بیدار بمان! 

اگر بخواهیم فرآیندهایی را که در ذهن ما دائما حضور دارند و مانع 
حضور ما هستند. برشماریم؛ چند مقوله شایعتر و پررنگ‌تراند. 
یکی از آنها آرزوهاست: 

به مسبب این که آرزو داریم و آن‌ها را خیلی جدی میگیریم 
رنج میبریم. من خیلی از چیزهایی را که خیلی‌ها میخواهند دارم» 
فکر میکردم اگر آنچه را که میخواهم» بدست آورم» زندگی پرمعناتر 
میشود. اما وقتی بدست آوردم دیدم خیلی بی‌ارزش است. دیدم 
چیزی حل نشد. من همان هستم. با همان رنج‌ها. یک بچه در 
یک اتاق پر از اسباب‌بازی. اما باز هم کسل و ناشاد. و بدنبال 
اسباب‌بازی‌های بیشتر. آن بیشترها را هم که بدست آوردم دیدم 
باز رنج میبرم. عمرم در رنج چیزهایی میگذرد که ندارم در حالیکه 
هیچ‌وقت از آنچه دارم تعرسند نیستم. انگار برایم تکراری و بی‌معنا 


اگر برآورده شوند شاد خواهی بود اما پایانی بر کامروایی آروزها 
نیست. گمان میکنیم روزی شاد خواهیم بود. روزی» روزی».... و 
آن روز همواره جلوتر میرود. در هیچ چیز رضایتی نیست. اما هنوز 
گمان ميکنیم اگر چنین و چنان شود شادکام خواهیم شد. طلب 
رضایت» طلب درد است. با درک عمیق این پدیده» رها کردن را 
مياموزيم. 

اگر خواهان لذتی» ناگزیر درد همراه با آن را نیز باید پذیرا باشی. 
اگر درد نمیخواهی پس بدنبال لذت نرو. آلودگی‌های ذهنی زندگی 
را پیچی ده میکند. بدون طمعء آرزو» و وابستگی میتوانی زندگی 
ساده‌ای داشته باشی. راو کم فشار کم‌تر. 

نارضایتی یک بیماری است. آدم‌ها نمی‌بینند که خودشان 
را ناراحت میکنند. اگر آلودگی ذهنی خود را حفظ کنی. فرقی 
نمی‌کند کحا باشی. به هرحا که بروی ناراحت خواهی بود. ادم‌ها 
مملو از آرزوها و تمایلات متعارض‌اند. اغلب آدم‌ها تم داننا 
واقعا چه میخواهند. آنها چپ و راست نظر خود را تغییر میدهند. 


آرزو سرچشمه ناراحتی است. ذهن را بی‌قرار میکند. گاهی فکر 
میکنم آرمان آرامش و شادی» آدم زا پسستر تاراحخت مبکند.: آدم‌ها 
گمان میکنند لذات حسمانی و تمام جیزهایی که میخواهند آن‌ها 
را شادکام خواهد کرد. اگر در درون شاد باشی جیز زیادی برای 
شاد بودن لازم نخواهی داشت. 

مقوله دیگری که مانع حضور ماست وابستگی به 
داشته‌هاست. 

ما عادت کرده‌ايم به اشخاص و حتی اشیاء وایسته شویم. 
واست کی ترس از دست دادن است: ار دست دادن اگر یکبار آدم 
را ناراحت کند» ترس از آن. هر روز مثل خوره آدم را میخورد. باید 
وابستگی‌های خود را شناسایی کنیم. وابستگی‌ها وقتی شناسایی 
شدند راحت‌تر از بین میروند. وقتی شناسایی شدند و وقتی 
احمقانه دانسته شدند. از بین میروند. پیش از اينکه وابستگی خود 
را به کسی يا چیزی قطع کنی» وابستگی را در ذهن مشاهده کن. 
دک رای سار مت مادک عم رای 
است که میتواند ذهن را از آن آزاد سازد. اگر ذهن خود را به زور 


به رها کردن وابستگی وادار کنی» بدون اینکه واقعا ماهیت آن را 
ببینی» خیلی زود دوباره باز خواهد گشت. 
عامل دیگر که مانع حضور است بیماریهای ذهن است. 
غرور» طمعء» و حسد سه بیماری اصلی ذهن انسان است. کینه و 
خشم و شهوت و عداوت زر هر 7۳ 
را ببخشید علتش این است که درک درستی از آنچه در ذهن شما 
در حریان است ندارید. بخشیدن درک کردن است. بخشیدن آزاد 
بودن است. هنگامیکه از بخشیدن کسی عاحزی. اسیری. 
نخستین چیزی که شخص باید به روشنی در تمرین خود ببیند 
دیدن این حقیقت است که شخص از افکار ناسالم خود ناراحت 
میشود. آدم‌ها جه میخواهند؟ شادی میخواهند؛ نه درد. از این رو 


ناسالم است که آن‌ها را ناراحت میکند. پذیرش این واقعیت برای 


متاسفانه ما نه فقط نسبت به این صفات درونی بصیرت نداریم 
نکار کور میکند. گر دم 3 ستی‌اش 


بخشی از ما فرشته و بخشی دیو است. اگر دیو را انکار کنیم. 3 


تاریکی شکارمان خواهد کرد. بگذار دیو به بیرون در روشنایی روز 
بیاید. او طاقت نور را ندارد. حان خواهد داد. 

یکی دیگر از صفات بد بددلی است. بددلی از بدخواهی ناشی 
میشود. آدم بددل هر روز خود و اطرافیان را با تلقینات منفی آزار 
مبد‌هد. گاهی آدم تقصیرات را گردن دیگران مياندازد. او یاد گرفته 
دیگران راشر رس کل فی من علت باس دی او دییر ان اند 


با احساسات شدید تداوم یابد. این امر مارا فرسوده من : به 


همین سادگی. همه چیز در طبیعت یک جرخه است. تو نمی‌توانی 
همواره با جنین احساسات شدیدی به زندگی ادامه دهی» بقای 
است. در زندگی به آرمانهایی نیاز داریم تا حهت و مقصد داشته 
باشیم اما نباید دیوانهة آرمان‌هایمان باشیم. بهترین آرمان‌ها همواره 
بحضصور داشتن اسب 

عامل دیگری که مانع حضور است و انرژی زیادی از 
انسان میگیرد تأییدطلبی است. 

وقتی به گذشته مینگرم می‌بینم نیروی عظیمی را صرف کردم تا 


مردم مرا دوست داشته باشند. خیلی خودم را تغییر دادم تا آنطور 
باشم که آنها میخواند. کاری بی‌فایده بود. آنچه بدست آوردم نسبت 
به آنچه از دست دادم اندک بود. اصلا هیچ بود. چرا میخواهید 
افکار خود را بیان کنید؟ این یک وابستگی است. اگر از آن رها 
شوید ساکت و آرام خواهید شد. دیگر نیاز ندارم دیگران درکم کنند 
دارند و به من احترام میگذارند؛ اما آنها نمی‌دانند من که هستم. 
آنها عاشق تصوری هستند که خود از من دارند. عیبی ندارد. آر 
من خودم خودم را میشناسم؟ آنچه گمان میکنم هستم نیز فرافکنی 
او داده باشی. خودت به دیگران این امکان را میدهی که بر ذهن تو 
تسلط داشته باشند. آن‌ها همچون یادشاه و ملکه رفتار میکنند اگر 


ت و آنها را بر تب تخت نشانده باشی. مردم به شخصی برای حاکم شدن 
قدرت مبد‌هند. نگذار آدم‌ها از تو استفاده کنند. نی‌ها هنگام وزش 


طعمهٌ قدرت شخص دیگری شدن البته از طریق آرزوی کودکانه 


خود فرد برای حمایت شدن نقویت میشود. آن‌ها آموخته‌اند که 
شادکامی و موفقیت از خوب بودن آنها ناشی میشود» و خوب 
بودن بطور کلی به عنوان مطیع بودن تعبیر میشود. اما مطیع بودن 
صرف آگاهی اخلاقی و قدرت درونی را تضعیف میکند. مطیع 
الزامات بیرونی بودن در درازمدت سیب میشود فرد قدرت واقعی 
انتخاب اخلاقی و مسئولانه خود را از دست بدهد. از اینرو عحیب 
نیست که قدرت چنین افرادی در حصول خوبی و شعف همراه با 
آن تضعیف میشود. تحت لوای یاری کردن خیلی کارها مشود 
کرد. یاری دیگران میتواند سودجویی خود باشد. این سودحویی 


همه جا هست. روابط توأم با وابستگی بهره‌کشی» و سلطه‌گری 
زیاد دوام نمی‌آورند. رابطه خوب خیلی نادر است. حتی در میان 
اعضای یک خانواده. حتی عشق به تنهایی کافی نیست. درک 
عمیق احساسات. آرزوها؛ رویاهاء ترس‌هاء و امیدهای یکدیگر 


آنها ارتباط برقرار کنیم؟ 
در ازدواج یکی شدن دلهاء تماس غیرکلامی» شناخت شهودی 
از هم و دانستن اينکه هر دو قصد دارند تا مرگ با یکدیگر باشند 


و عاشقانه از یکدیگر مراقبت کنند و یکدیگر را یاری دهند» اصل 
ات 

اگر محدودیت‌های خود را به مردم گوشزد نکنی بیشتر از تو 
توقع خواهند داشت ودر پایان احساس میکنی مورد بهره‌کشی 
قرار گرفتی و با ناراحتی واکنش نشان خواهی داد» و رابطه تو با آنها 
آسیب میبیند. باید محدودیت‌های خود و نحوه گذران روز خود را 
به دیگران گوشزد کنی. اگر به آنها نگویی» انتظار داری بدون گفتن 
نیازهایت از آنها با خبر باشند؟ آن‌ها بیشتر دغدغه آنچه را خود 
میخواهند دارند. نه آنچه تو میخواهی. پس باید آنها را آگاه کنی و 
از آنها بخواهی. 


۳ 
+ 
م‌ 


همیشگی در برابر آدمها و موقعیت‌ها حتی اگر ناچیز باشد میتواند 
به فشار ذهنی بیانحامد و در بلند مدت خسته کننده باشد. ذهن 
خود را مشاهده کنید و ببینید چقدر واکنش به موقعیت‌های واقعی 
و خیالی در آن حریان دارد. 

فکر نکن اگر خود را فدای مردم کنی آنها راضی خواهند شد. 
برعکس آدم‌ها معمولا کسی را که برای آنها قربانی میشود دوست 
ندارند. آن‌ها نمی‌خواهند مدیون کسی باشند. همچنین دوست 


ندارن د به آن‌ها یادآوری کنی چه قدر برایشان فداکاری کرده‌ای. 
بله اگر کسی را یاری کرده‌ای بهتر است فراموش کنی والا آن فرد 
را از دست خواهی داد. خود را فدای آنها نکن. زیاد با آنها وقت 
نگذران. شفقت نسبت به یک موحود رنحور سهل است اما زندگی 
با او ناممکن است. 


در گذشته نسبت به درک و انديشه دیگران دغدغه و احترام بسیار 


داشتم. حال میفهمم که خیلی مهم نیست. مجبور نیستم هر آنچه 


را که میکنم توضیح ده.م. به تو هم توصیه میکنم: کاری نکن که 
واقعا دوست نداری. وقت زیادی را در انجام کارهایی که واقعا 


دوست نداریم تلف کرده‌ايم. به خاطر انحام وظیفه یا راضی کردن 
دیگری» احساس بد» شرمندگی» و یا حش احبار» کافی است؛ به 
سوه خودت رند کی در : به هر حال جه کسی به توواقعاً اهمیت 
میدهد؟ سخت نگیر. 

من معیارهای ارزشی خود را دارم و گمان نمیکنم کسی باید در 
این خصوص با من موافق باشد. اينکه دیگران راجع به من چه فکر 
میکنند حتی در ذهن خودشان صرفاً یک فکر گذرا و میراست. آنها 
آنقدر سرشان شلوغ است که فرصت فکر کردن درست به من را 
ندارند. بی خود خودم را ناراحت میکنم. 


روزی کسی به من گفت تو خیلی با استعدادی! اما من نمیخواهم 
برده استعدادهايم باشم. هرجند خیلی کارها میتوانم انحام دهم. 
اما در این زندگی آموخته‌ام که با معنا زندگی کنم. 

عادت داشتم در خصوص اشتباهاتم (بی عیب و نقص نبودن) 
احساس بدی (شرمندگی) داشته باشم. در برخی موارد. توقعات 
غیر واقع‌بینان‌ی دیگران بود که به من فرافکنده میشد و بدون اینکه 
بدانم در نقشی که دیگران از من توقع دارند غرق میشدم. این نه 
نها ناممکن بود؛ بلکه شطرناک بود. آغرش احساس بی‌کفایتی 
میکردم. اما حالا دیگر یاد گرفته‌ام خودم باشم. 


از دیگر موانع حضور میل به تغییر دیگران و کمک به 


را 
تغییر دیگران قدرتی ندارم. علاقه‌ای هم به این کار ندارم. هیچ‌گاه 
یک مرشد نخواهم بود. اگر زمانی چیزی شوم یک انسان ساده 
خواهم بود. و البته امیدوارم متواضع. من یک آموزنده‌ام. هیچ‌گاه 
معلّم نخواهم بود. اما مایلم آموخته‌های خود را با دیگران در میان 
بگذارم. که همچون درس دادن نیست. زندگی خوش نیازی به 
تبلیغ ندارد. اگر زندگی توواقعاً خوش است نیازی به اثبات آن 


نخواهی داشت. شحاعت رئیس دیگران نبودن را دوست دارم. 
شهرت نیک. اک 
میانحامد. درنهایت از آنهایی که خیلی برایشان مایه گذاشتی متنفر 
میشوی. بهتر است کم‌ترین میزانی که میتوانی» به دیگران کمک 
کنی. زیرا میتوانی این کار را بدون تلاش و زمان زیادی انجام دهی 
و از این رو خسته و فرسوده نخواهی شد. اگر توانستی» کمی بیشتر 
کمک کن اما نه همیشه اگر تمام تلاش خود را برای کمک به 
دیگران صرف کنی» خیلی زود احساس خواهی کرد دیگر قادر 
به ادامه این کار نیستی» از توان تو خارج است. برای آنچه قادری 
انجام دهی حد و حدودی بگذار. 

بیا قدری به آدم‌ها بدون قضاوت گوش بسپار. مجبور به حل 
مشکلات آن‌ها نیستتی. اما با آنها با و مهربان باش, یاری کردن 
یک شسخص اشسکالی ندارد؛ اما رابطة عمیق با شخصی که قابل 
سس لذا زیاد به آدم‌ها نزدیک نشو. 
با آنها باش» حرفشان را بشنوه تحت تأثیر قرار نگیر» و قضاوتشان 
نکن 

میتوانیم یک برده بخریم اما نميتوانيم یک دوست بخریم. اگر 
روزی یک دوست یافتی بدان پذیرش بی‌قید و شرط تنها چیزی 


است که او نیاز دارد. آیا میتوانی او را این چنین که هست بپذیری؟ 

با تو ازدواج خواهم کرد اگر... با تو ازدواج نخواهم کرد اگر.... 
اینها حملات ترسناکی و طاقت‌فرسایی هستند. 

اغلب آنهایی که قادر به پاری خود نیستند درباره کمک به 
دگران ریاد حرف میزتد, آد‌ه را باری مکتد تایه خود بارع 
رسانند. هشدار! نیّت‌های خیلی خوب اغلب به اعمالی خیلی بد 
می‌انحامد. آنهایی که خواسته‌اند حکومت خدا را در زمین ییاده 
کید معمرلا دستاو ی شیطان وان 

نقش یک معلم را داشتن» مملو از رنج است. همواره هوشیارم تا 
مبادا در چنین نقشی فرو رفته باشم. خواهشمندم خود را مشغول 
کمک به دیگران و معرفی حقیقت به آنها نکن. نخست با خودت 
در صلح باش. تنها هنگامی قادر به پاری واقعی دیگران خواهی 
بود که احساس کنی دربارة خود و شیوه زندگیات احساس خوبی 
داری. وقتی به این هماهنگی درونی رسیدی بدان که قادر به 
انجام هرکار هستی: یاری دیگران پا هیچکاری نکردن! خوب توحه 
کن؛ یاری دیگران یا هیچ کاری نکردن! و هیچ‌کاری نکردن اغلب 
بهترین کار است. چون معمولاً هنوز وقتش نرسیده. تربیت توجه 
ما ار 


نرسیده. انسان کمی عجول است. شتاب زیاد برای معلّمی کردن 
مانع بزرگی در تعالی خود فرد است. 

اگر روزی تصمیم گرفتی معلم شسوی باید خلاق باشی. باید 
آدم‌ها» زندگی‌شان» مشکلاتشان» ظرفیتهایشان» و فسادشان را 
درک کنی و سپس با آن‌ها به شیوه‌ای سخن بگویی که قادر به درک 
باشند و بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. به آهستگی آن‌ها را هدایت 
کن. به شکلی که قادر به دیدن ماهیت حقیقی واقعیت در زندگی 
و تحربه خود باشند. برای اينکه قادر به این کار شوی باید نخست 
زندگی خود و تحارب خود را درک کنی. از این‌رو نخست خود را 
درک کن. سپس دیگران را یاری ده. 

به دیگران فرصت حماقت دادن» یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین 
قدمها برای پیشرفت معنوی خود و آنهاست. 

میخواهيم در زندگی دیگران مهم باشیم. میخواهیم احساس 
پا باور کنیم در زندگی دیگران نقش مهمی داریم. هویت ما با 
این مطلب گره خورده است. معلوم است هنوز به غنای درونی 
نرسیده‌ايم. معلوم است هنوز خدایی نشده‌ایم. هنوز برای پر کردن 
تهی بودن خود دیگران را دستکاری میکنیم. 

برای دیگران؛ باید آنچه را ميتوانيم انجام دهیم بدون آنکه انتظار 


داشته باشیم که آدمها آن را در خاطر نگه دارند. با آدم‌ها مهربان 
باش اما سمی نکن آنها را خشسنود کنی. نقش یک فرشته را بازی 
نکن. اسان بودن به اندازة کافی سخت است. خیلی خوب بودن 
ممکن است منجر به خبیث شدن شود. آدم‌ها از اطرافیانشان تحت 
لوای کمک کردن برای قدرت‌طلبی خودشان استفاده میکنند. 

هیچ چیز واقعاً آن گونه که میخواهیم رخ نمیدهد. از اینرو بهتر 
است خیلی خود را ناراحت نکنم. خیلی بر اينکه کارها باید آنگونه 
ذهن خود و گرایش‌های خود را دارند. بله از کسانی که ذهنی باز 
ندارند میرنجم. اما دیگر نمیخواهم برنجم. نمی‌توان آنها را تغییر 
دهم. مسئولشان نیستم. اگر بتوانم کمکشان میکنم. 

اک ما با هم 
خیلی راحتیم. واقعاً با هم دوست هستیم. من پدر معلّم» ودوست 
او هستم. بیش از پیش عاشق او هستم. 

فصد ندارم سم ورسمی برای خود دست وپا کم با سر و صلابی 
راء بیاندازم. نمی‌خواهم معلّم بزرگی شوم. بزرگ‌ترین هدف من 
زندگی آرام و ساکت است. ساکت بنشینم تا به من الهام شود چه 


کنم. خیلی کم سخنرانی میکنم. اگر آدمها بخواهند می‌توانند پیش 
من بيایند و با من حرف بزنند. 

حالا که تا اینجا پیش آمدم خوب است اشاره کنم که از 
موانع بزرگ برای حضور شهوت کمال است. 

آدم میخواهد بالا و بالاتر برود. حتی اگر میشد میخواست حای 
خدا بنشسیند. آدم میخواهد به ته‌اش برسد. اين» اورا از حضور در 
اکنون باز میدارد. میخواهد عارف شود برای همین عارف شدن را 
از دست مدهد. دیر ور سالک برای دیلن من امد لست رانا 
سال داشت. به من گفت آرزو دارد یک عارف شود. گفت مطمئن 


است که عارف خواهد شد. خیلی او را حدی نگرفتم و گفتم: 
هیچ کس نمی‌تواند از آن مطمئن باشد. خیلی ناراحت شد و برای 
دوساعت دیگر حرف زد و تلاش کرد مرا متقاعد کند. بعدش او 


به همه حاسر زد و به همه گفت که قصد دارد عارف شود. این 
خودبزرگ‌بینی‌ها در ایران نادر نیست. 

سالک هرچه دارد لحظه اکنون است. که باید در آن حاضر باشد. 
وقتی این سرمایه را از دست داد به آینده نمیرسد. آینده هیچ‌وقت 
نخواهد آمد. آنهایی که خیلی به فکر آخر راه‌اند به جایی نمی‌رسند 


وبه همین دلیل بحای عارف به شیطان بدل میشوند. تصویر 
غیرواقع‌بینانه از خود بسیار خطرناک است. 

برخی در سودای قدیس شدن‌اند. میخواهند هیچ‌گناهی ِِ 
بی‌گناهی گاهی حالتی از ضعف است. بی‌تحربگی و نایختگی. 
گناه تجربه اسست. صضلالت تجربه است. ما به آن نیاز داریم. مثل 


پدرمان آدم. باید دانست که زندگی دنبایی آمیزه‌ای است از خیر 


وشر. خیر خالص یافت نميشود. اگر استعداد شر وحود نداشت 
خیری هم نبود. زندگی دستیابی به خیر است نه جدا از شر بلکه با 
وحود شر. خدا از انسان نخواسته زمین نخورد» چون انسان زمین 
میخورد؛ خواسته بعد از زمین خوردن بلند شود و از زمین خوردنش 
درس بگیرد. آنهایی که بخاطر گذشته. خود را نمی‌بخش ند 
حضور را از دست میدهند. گاهی اشتباه ميکنیم. قرار نیست باقی 
عمر بخاطر اشتباهات گذشته. خود را ملامت کنیم و احساس 
گناه کنیم. باید خود را ببخشیم. در این صورت است که رخصت 
خواهیم داشت تا شخص حدیدی شویم. ما میتوانیم به خوبی از 
خود پنهان شویم. اغلب آدم‌ها گسیخته‌اند» یکیارچه نیستند. برای 
یکپارچگی نباید چیزی را ان_کار یا طرد کنیم. نه مکان بی‌عیب و 


و 


نقصی در این دنیا هست. نه دوست بی‌عیب و نقصی. نه معلم 


بی‌عیب و نقصی. هیچ چیز در این دنیا کامل نیست. دفاع از خود 
تورا نسبت به ضعف‌هایت کور میکند. 


از دیگر عوامل نقض حضور انسان معاشرت با اهل غفلت 


اغلب آدم‌ها به دنبال پول» شهرت. لذت» موقعیت» و... هستند. 


آدمهای اندکی از صمیم قلب بدنبال آرامش و حقیقت‌اند. تنها 
کسی که در تماس عمیق با خود است قادر است احساس خوبی 
داشته باشد. و معاشرت. تنها با جنین کسانی میتواند انسان را به 
معرفتی عمیق از خود برساند. داشتن یک دوست جقدر سخت 
است! دوست یعنی کسی که برای گوش سپاری به تو وقت دارد. 
اغلب آدم‌ها به مشکلات خود سرگرم‌اند. تنهایی با صرف بودن در 
اطراف دیگران از میان نمیرود. وقتی درک و پذیرش عمیقی نباشد» 
تنهایی وجود خواهد داشت. حتی اعضای خانواده نیز یکدیگر را 
نه می‌پذیرند و نه درک میکنند. 

اگر میتوانی دوست خوبی بیابی» با او زندگی کن و اگر نتوانستی» 
در تنهایی زندگی کن؛ نمی‌توان دوست آدم احمق بود. گرچه من 
معتقدم آدمهای خوبی در همه حای دنیا وحود دارند» تنها لازم 


است آن‌ها را بیابی. شما به یک دوست خوب نیاز دارید. فرد نباید 
در حایی اد در ار دوستی ندارد. 

ار را 
یک شخص در یک رابطه خوب میاموزد و رشد میکند. از اینرو 
به روابط خوبی نیازمندیم که صادقانه» ملایم. روان» و بدون ترس 
باشد. انتظار بیش از حد از شسخص دیگر. میتواند عاملی برای 
سرخوردگی باشد. بدون صداقت. تماس واقعی با دیگران وحود 
ندارد. لذا ارتباطی وحود ندارد» همینطور کمکی وحود ندارد. لذا 
آدم حمایت دم رد وی امو 5 این که کحاو با جه کسانی زندگی 
میکنی بسیار مهم است. آدم از اطرافیان خود و اطراف خود خیلی 
تانیر می بدبرد. برخی مکان‌ها و آدم‌ها خلق بدی در ذهن شما 
خلق میکنند. بد خلقي دائم برای ذهن مضر است. ممکن است در 
اثر زندگی با افرادی که به توراست نمی‌گویند دیوانه شوی. 

از دیگر عواملی که حضور انسان در آنها به جالش کشیده 

میشود مشکلات زندگی است. 

ابتدانآًباید بگویم قدری مشکل داشتن تن خوب است. وقتی مشکلی 
را 
در دنیا رنج زیادی وحود دارد. پذیرش اتفاقات ناگزیر برای آرامش 


ذهن بسیار مهم است. من رنج بسیار کشیده‌ام و میکشم. اما به 
هنگام رنج آرام می‌مانم. گمان نمیکنم وجود رنج نشانه‌ی اشکال 
باشد. گمان نمیکنم باید در تکاپوی رفع رنج باشم. سعی در غلبه 
بر رنج ندارم. اما در تلاشم که رنج را معنا کنم. در تلاشم رنحم 
را عمیقا درک کنم. هرگاه رنج میبرم یک قدم به سوی رهایی از 
وابستگی به پیش میروم. رنج به من درس رهایی میدهد. آرزو به 
رنج می‌انحامد. چه ساده و درست. زندگی مملو از مشکل است. 
اما از آنها متنفر نباش. زندگی انسان فرصتی است برای یادگیری 
ورشد. تمام مشکلاتی که از آنها گذر میکنی؛ پر از معنا هستند. 
نباید دور مشکلات بچرخيم. بلکه باید از میان آنها عبور کنیم. 
هیچ چیز در زندگی بی‌عیب و نقص نیست. بهتر است انتظار 
کمال نداشته باشیم. 
از دیگر عوامل برهم زنندة حضور مشغله است. 
امروزه این مشکل خیلی شایع شده. 
اگر ندانی بدنبال چه هستی» سرانجام چیزهای زیادی خواهی 
داشت که آنها را نمیخواهی. آدم‌ها طلا و جواهر بسیاری به خود 
آویزان میکنند» زیرا خودشان بی‌ارزش‌اند. تنها هنگامی که این 
حواهرات را بر تن دارند احساس ارزش میکنند. برخی سنگهای 


رنکارنی و قیمتی دارند. برخی حساب بانکی سرشتاری داوند, 
برخی مدتی به عنوان وزیر و وکیل انتخاب شده‌اند. اگر این 
ی اک رک 
آدم‌ها احساس ارزش کنند؟ دنیا پر از یاوه است. کار درست را 
بدون دغدغه زیاد دربارة نتیجه انجام بده. نگذار ذهنت مشغول 
نتیحه شود. شتاب برای رسیدن به نتیجه» مخل پیشرفت است. 
کار درست را انجام بده و با صبوری انتظار بکش. رها کردن را یاد 
بگر. این واکنشهای انسان است که او را ف سوده‌میکند. خیلی 
وقایع واکنش خاصی لازم ندارد. به نظاره بنشین ورها کن. هر 
آنچه را انجام میدهی با دقت و مراقبه انجام بده. بهتر است کم 
اما خوب فعالیت کنی. نخست زندگی خود را با آرامش بگذران. 
سپس با ذهنی آرام هرآنچه گمان میکنی درست است انجام بده. 

پول درآوردن برای زندگی لازم است اما تمام وقت خود را 
این طرف و آن طرف سپری کردن و هزار و یک کار انجام دادن 
دیوانگی است. توحتی خود را نمیشناسی چون برای نگاهی عمیق 
به خود فرصت نداری. زندگی شلوغ زندگی بی‌مایه‌ای است. 
وقضی میخواهی چیزی بخری از خود بپرس: آبا واقعاً به آن نیاز 
دارم؟ چیزی را صرفا به این خاطر که مفید است نخر. بسیاری 


چیزها مفیدند. بسیاری چیزها نیز بی‌فایده‌اند. بهترین بهره را از 
آنچه داری در . کاعل ار دردخت درستب سده :۳ اگر درختان را 


دوست داری در مصرف کاغذ اسراف نکن. غذای اضافی نخور. 

مهم‌ترین چیز را انجام بده. چیزهای بسیار مفیدی است که آدم 
میتواند انحام دهد. اما باید خود را محدود کنیم و بهترین را انحام 
دهیم. آدم‌ها کارها را خیلی حدی میگیرند و در نتیجه خیلی رنج 
میبرند. نمی دانند مستانل خیلی ارزش دردسسر ندارد. زندگی با 
جیزهای اندک برای ذهن خیلی ساده‌تر است. اگر بتوانید خوب 
مراقبه کنید مهم نیست چه لباسی می‌پوشید. آدمها احساس پوچی 


را مشغول نگه‌دارند و وقتی سرشان شلوغ است احساس مهم بودن 
و زندگی خود را وارسی کنید. اغلب آدم‌ها از اين کار میترسند و در 
عوض میخواهند با فرو رفتن در سرگرمی و وقتکشی و بیهودگی 
از خود فرار کنند. نه زیاد فکر کنید نه زیاد عمل. برای اینکه حاضر 
باشید نباید سرتان شلوغ باشد. چگونه باید زندگی را تا حد ممکن 
ساده کرد؟ ذهن خود را تا حد امکان ساده کن. زندگی بسیار ساده 


مسرد, این طمع است که دوش به دوش جهل زندگی را پیچیده 
میکند. 

باید بیشتر خلوت کرد. نمیگویم باید از ملاقات با آدم‌ها احتناب 
کرد بلکه میگویم که باید برای خود وقت صرف کرد. آدم‌ها اهمیت 
خلوت را درک نمی‌کنند. آنها میخواهند با کسی باشند که بتواند 
نها را به شکلی سرگرم کند یا برانگیزد. وقتی محرکی نباشد کسل 
میشوند. حتی هنگامی که جسم آنها تنهاست تلوزیون تماشا 
میکنند. پسس کی وقت هیچ‌کاری نکردن است؟ پس کی وقت 
بدرون فرو رفتن است؟ پس کی وقت حاضر بودن در روح است؟ 


از دیگر عوامل بر هم زننده حضور زندگی با ایدئولوژی 


ما ارزش‌ها را می‌آفرينيم وبا آن زندگی می‌کنیم. پس لازم است 
بفهمیم آیا ارزش‌ها واقعاً ارزش زیستن دارند؟ خیلی چیزها 
اهمیتشان را برای من از دست داده‌اند. جیزهایی که هیچ کس 
نمی‌تواند مطمئن شود که حقیقت دارند يا نه. متوحه شدم کم‌تر 
حرفی برای گفتن دارم. بدون تلاش برای دستیابی به چیزی. قادرم 
هرچیزی را به سادگی و شفافیت ببینم. آدم‌ها معنویت واقعی را 
درک نمی‌کنند. معنویت را با ایمان کورکورانه اشتباه میگیرند. 


سعی میکنند دین را با اسطوره بياميزند. خدایان یونان هنوز زنده‌اند 
به اسامی دیگر و در حاهای دیگر. آدم‌ها دوست دارند اسطوره 
ها را باور کنند. واداشتن آن‌ها به رها کردن چنین باوری تقریبا 
غیرممکن است. آن‌ها همچون کودکان هستند بدوند خیالپردازی 
احساس سرگشتگی میکنند. 

صداقت فکری بسیار نادر است. معلم‌ها طوری سخن میگویند 
که انگار مطمئن هستند. با این که هیچ تجربه‌ای از آنچه میگویند 
ندارند. آن‌ها هیچ‌گاه تردیدهای خود را بیان نمی‌کنند. آیا شکی 
ندارند؟ آیا ممکن است شکی نداشته باشند؟ آدم‌ها درس ان 
فریب بخورند. واداشتن آن‌ها به رها کردن نظرات نادرستی که به 
آن‌ها آویزان شده‌اند. سخت است. 


خواندن تاریخ برای درک وسیع‌تر و عمیق‌تر آدم مهم است: 
چگونه آرمان‌ها وعقاید تغییر میکند. چگونه آدم‌ها رنج ميافرینند. 
جه قدر آدمها به عقاید و دیدگاه‌هایی وایسته‌اند که همواره در حال 


تغییراند. چسبیدن به دیدگاه‌هاء مذاهب و ملیّت» رنج و تعارض 
زیادی به همراه دارد. مسئولیت کامل درباره نصوه زندگی کار 
ساده‌ای نیست. تعحبی نیست اغلب آدم‌ها مسرلت را بر دوش 


و ناراحتی ماست. آرمانهای سیاسی و عقیدتی آسیب زیادی به 
انسانیت زده‌اند. حنگهای سیاسی و مذهبی این را ثابت کرده. 
واقعا مضحک است: آنها درباره شاد کردن دلها سخن میگویند اما 
بدبختی میافرینند. درباره عشق سخن میگویند اما دیدگاه یکدیگر 
را برنمی‌تابند. درباره اتحاد و همپستگی سخن میگویند اما فرقه 
و تفرقه میافرینند. چه خوب گفته شده که آنکه با شیطان میجنگد 
باید مراقب باشد خودش در این کار به شیطان بدل نشود. 

تسلاش کرده‌ام وضع آدم‌های اطراف خود را بهتر کنم و برای 
مشکلات دنا راه حلی بیابم. عادت داشتم یک مسئله فلسفی 
بزرگ در ذهن داشته باشم. مدتی است قانع شده‌ام که خدا نیستم. 


مسئول جهان نیستم. نباید دنیا را بر دوش خود بگذارم. دنیا را 


زمین گذاشته‌ام. از اینرو فشاری برای انجام کاری در این خصوص 
ندارم. آرمان‌ها دیگر چندان برایم مهم نیستند. بر اساس فرمول» 
زندگی نمی‌کنم. دلم را عميقاً نگاه میکنم. برای من دیگر بایدها و 
نبایدها چندان مهم نیست. در مقابل به دلم اعتماد دارم. احساس 
سرزندگی بیش‌تری میکنم. آدم‌ها و رنج‌هایشان را می‌فهمم. مملو 
از عقاید بی‌ارزش هستند و بیش از پیش شبیه ادم اهنی شده‌اند. 
آدم‌ها دیدگاه‌های متفاوت دارند و با یکدیگر نراع مک دار 


به جنگشان برسند. من با آنها نخواهم بود. احازه نمی‌دهم ذهنم 
را آزار دهند. حداقل یاد گرفته‌ام افکارم را پرای خودم نگه دارم و با 
آرامش زندگی کنم. اگر بتوانی خیالات» دروغ‌ها. و مزخرفات را از 
گفتگوها پاک کنی» چیز زیادی برای گفتن نخواهی داشت. 
از دیگر عواملی که حضور انسان را بر هم میزنند 
اسارت در علم است. 
مادامیکه دربارة واقعیت می‌اندیشیم از آن حدا هستیم. هنگامی 
که با واقعیت هستیم دیگر درباره آن نمی‌اندیشیم. اکثر آدم‌ها زیاد 
میدانند اما نمی‌دانند با زندگي خود چه کنند. آدمهایی که نقشَُِه 
حایی را می‌بینفد» دیدگاه خیلی متفاونی از موقعیت واقعی آن 
سرزمین دارند. نقشه‌ها مفید هستند» بدون آنها گم میشوی, اما 
برای فهمیدن اينکه آن مکان در نقشه واقعا جگونه است باید سفر 
گرچه به هم ربط دارند. نقشه نسخه ناقصی از واقعیت آن سرزمین 
ال سفق در دی در دن توست نه در کتابها. بدن درک 
زندگی خود سخن دربارة حقیقت فقط یک بازی فکری است. 
خیلی از چیزهای که از کتاب‌ها یادگرفته‌ام از یاد برده‌ام. نمیخواهم 
چیزهای زیادی بیاد داشته باشم. ترجیح میدهم ذهنم خالی» 


روشن و شفاف باشد و بار یادگیری را بر دوش نکشد. چیزی برای 
ثابست کردن. دفاع کردن و تبلیغ ندارم. جذابیّت چیزها برای من 
از بین رفته است. مثلا سیاست پیشرفت در علم و تکنولوژی» و 
حتی کیش و آیین قراردادی حامعه. مشغله‌هایی بی‌حاصل,» پر از 
آشفتگی و بی‌معنایی. دوش ندارم جیزهای زیادی در ذهن داشته 
باشم. ترحیح میدهم ذهنم خالی» صاف. و روشن باشد. نه تحت 
فشار آموخته‌ها. 
از دیگر عواملی بر هم زننده حضور, قضاوت است. 
اغلب اوقات در حال این اندیشه‌ای که آدم‌ها حقدر ید هستند. 
قصاوت و انتقاد به تنهایی می‌انحامد. انتظار این که طرف مقابل 
تغییر کند. ارتباط آزادانه را مختل میکند. درد دل‌کردن و حمایت 
شدن, تمامی احساسات را سبک میکند. آدمها میخواهند خود 
را سبک کنند اما از اينکه به دیدة تحقیر نگریسته شوند میترسند. 
هد سل حرف بر نید واگ شاه تنل دبک دوست ده 
نشوند. از این رو تمام درد ترس» سرخوردگی, و تمناهای خود را 
در مرس کی در مه حمل مک تام بت نها ممانا: 
اما هنگامی که با شخصی مواحه میشوند که از آن‌ها انتقاد نمیکند 
یا یشت سرشان حرف نمیزند» و هنگامی که همه چیز را دربارة آنها 


دانست» همچنان دوستشان دارد و از آنها واقعاً حمایت میکند 
و 

آیا متوحه شده‌ای آدم‌هایی که از شبطان متنفرند ممکن است 
خودشان خیلی شبیه شیطان باشند؟ چرا؟ خیلی‌ها را دیده‌ام که 
تنها مراقب شیطان دیگران‌اند. آن‌ها با محکوم کردن دیگرانی که 
شرور فرط میکنند. حس برتری می‌یابند و در نتیجهُ این حس 
برتری» به خطاه گمان می‌کنند که خود اصلا شرور نیستند. 

هرچیزی» شخصیی و مکانی جنبه‌های خوب و بد دارد. هرگاه 
دربارة یک شخص يا مکانی چیزهای بدی می‌بینیم» نباید چیزهای 
خوب آن را فراموش کنیم. مستعدیم تنها یک جنبه را ببینیم. هنگامی 
که ناراحتیم گرایش داریم حنبه‌های بد را اغراق‌آمیز ببینیم. وقتی 
خوشحالیم گرایش داریم جنبه‌های خوب را اغراقآمیز ببینیم. 

بیا با حرف زدن درباره جهالت آدم‌ها وقت خود را تلف نکنیم و 
نسبت به اشکالات خود بهوش‌تر باشیم. در حال پیر شدن هستم. 
توهم همینطور. وقتی برای تلف کردن نداریم. درک خرافات و 
جهالت آدم‌ها بخشی از تربیت ماست. اما اگر بخواهم خود را 
با اندیشیدن دربارة اشتباهات آدم‌های دیگر ناراحت کنم» بیزاری 


ورزیدن دردناک اه 


حال که به آفات و موانع حضور پرداختیم بجاست به عوامل 
حصورآفرین اشاره کنیم: 

از نخستین عوامل حضور آفرین توجه به خداست. 
توحه به خدا فقط وقتی رخ میدهد که فرد در حالت بی‌خودی 
باشد. آدم‌ها ناگهان تغییر نمیکنند؛ دگردیسی تنها از طریق مراقبه 
امکان‌پذیر است و زمانی طولانی نیاز دارد. آگاهی عمیقی لازم 
است که بی خودی را به روشنی ببیند. خود را چیزی نامیدن» یک 
روحانی» یک عارف یک مرشد یا فیلسوف آدم را خیلی محدود 
و محبوس میکند و دردسرساز است. گمان میکنیم مهم هستیم 
این پنداری بیش نیست. همین صفت شیطانی مانع درک حضور 
خداست. باید همه چیز را رها کرد. در رها کردن هرچیزی نوعی 
بیداری نهفته است. تا هنگامی که چیزی برای رها کردن باقی نماند. 
دیگر نمی‌توانم موعظه کنم زیرا احساس میکنم کاری گستاخانه 
است. در مقابل آنچه را که آموخته‌ام با دیگران در میان می‌گذارم. 


تمرین حضور در آغاز سخت است زیرا ذهن به شیوه‌های قدیمی 
و به بی نوحهی عادت کرده اش اما اگر یایداری کنی» خواهی 


ابا کستی رادیده‌ای که تصوری پایدار و یکسان از خود داشته 
باشد؟ بدون توحه به اينکه جه کسی است يا کحاست. و در جه 


وضع و حالی است؟ آیا برچسب‌هایی را که آدم‌ها به تو میزنند. 


باور میکنی» و بر طبق آنچه آن‌ها درباره تو گفته‌اند زندگی میکنی؟ 
وقتی به این بی‌فکری و بی‌ذهنی رسیدی خدا را خواهی یافت. 
خودی‌ها مانع معرفت نفس و معرفت رب است. من مرد عاطل 
و باطلی هست. سالها پیش استادم گفت غیر خدا عاطل و باطل 
است. در این بطالت» حق را یافته‌ام و در این بی‌کوششی, کارهای 
بسیار کرده‌ام. در این فقر غنا یافتم. در این تهی‌بودن» صمدیت 
یافتم. 

ما در زندگی مملو از مقاومتیم: مقاومت در برابر زندگی» مقاومت 
در رای مرک مقاومت در برابر درد و فقدان. و حتی مقاومت در 
برابر دوست داشتن. بله. پذیرش بسیار مشکل است. اما کودکان 
النکو له نس ند همچنان که بزرگ می‌شویم مقاومت کردن را 
مياموزيم. باورهاء گمان‌ها» امیدها. بس است!! ذهن بدون اینها 
روشن میشود. بلا تکلیفی ناخوشایند اسست اما ذهن را هوشیار 
میکند. چه کنم؟ ذهن خود را عمیق و بدون اندیشیدن زیاد نظاره 
کن. دلت را بر بلاتکلیفی بکشا. این بحشی از فر ایند رشد توست. 


تورا از خواب بیدار میکند. توانایی پذیرش بلاتکلیفی و زندگی 
کردن با آن نشانی ار بختحی است. اغلب میخواهیم درباره آینده 
مطمئن باشیم. مطمئن باش که هر آنچه مقذر است پیش میاید. 
نمی خواهم خود را وادار به انجام کاری کنم. می‌گذارم طبیعت به 
اک 

شادی حیژ ساده‌ای است. هنگامی که سعی نمیکنی شاد باشی» 
شاد هستی. شادی حقیقی ساخته نمی‌شود» جمع نمی‌شود. و 
چیزی نیست که بتوانی آن را تصاحب کنی. چرا این قدر شادم! 
ذهن است دیگر. میخواهد بداند چرا. آرزوی زیادی برای جیزی 
اینجا من آرام وساکت زندگی میکنم و این شانسی نیست. آرام 
وساکت زندگی کردن را انتخاب کرده‌ام. هر روز آن را انتخاب 
میکنم. این انتخاب همیشگی من است. نیاز به تصمیم قاطعانه 
دارد و رها کردن. حایی را یافته‌ام که خیلی آرام است. نه کشوری» 
نه ملتی» نه حکومتی» نه دینی» و نه قصاوتی. اغلب به آنجا میروم. 
روزی به آنجا خواهم رفت و برای هميشه آنجا خواهم ماند. 
کاری نکردن. ساکت بودن» هیچ کس نبودن» و هیچ مسئولیتی 


مه 


نداشتن کار ساده‌ای نیست بیخصوص برای نو. اگر در رنج نباشی 


احساس گناه میکنی. شادی هنگامی میاید که تمامی افکار گذشته 


و آینده متوقف شوند- نه منی» نه دیروزی» نه فردایی نه برنامه‌ای. 


ندارد. تنها شادی است. شادی واقعی دلیل ندارد. وقتی شما واقعا 
شادید. نمیتوانید بگویید شادم. اگر تلاش کنید شاد باشید حتما 


شکست خواهید خورد. شادی حقیقی بدون دعوت میاید. 

خود. جمع همه ماهیات و چیستی‌ها و پیچیدگی‌هایی است که 
مارا از هستی حدا کرده و به حبابی بر روی دریای هستی بدل 
کرده. ما را از اصل‌مان جدا کرده. و به همین دلیل تنها و بی‌کس 
رده رنگهاست که ما را از بی‌رنگی تنرّل داده. مراقبه برگشت به 
حالت بی‌رنگی است. می الهی است که رنگ و زنگ را میستَرد و 
مارا صافی و بی‌غش میکند. چه آرامشی است گام هدن در ان 
و 
خودیت‌مان حسبانده و مانع حریان ما بدین سو میشود. 

خوشحال باشید جون هستید. جون به شما هستی داده‌اند. لابد 
خیلی دوستتان داشته‌اند که به شما هستی داده‌اند. این هستی هیچ 
که 
رهایی از قیود و تعلّقات است. آنهم کوشش نمیخواهد فقط رهایی 


میخواهد. فقط دست برداشتن از خود. معنای ولی خدا شدن 
همین است. 
از دیگر عوامل حضورآفرین محبت به خلق است. 

عشق واقعی» از هر لذت جسمی یا پول رضایت‌بخش‌تر است. 
ما به عشق و محبت آدمهای بسیاری نیاز داریم. در صورت امکان» 
به عشق و محبت تمام آدم‌های اطراف‌مان. و باید به آنها عشق و 
محبت نثار کنیم تا تعالی پیدا کنیم. یاری دیگران یاری خودمان 
است. مراقبت از آنها مراقبت از خودمان است. بدون دیگران من 
وحود ندارم. قدرت عسق و محبت» حتی محبت شخصی» محبت 
به یک شخص خاص. چه قدر در زندگی معنوی آن شخص 
مان از گذ ار باشدا ید ون عسی وافعی رابظه خن ان معنا بدارد. 
دوست داشتن بدون وابستگی یا میل به تملک را باید بیاموزیم. 
عشق خالص درد ایحاد نمیکند. عشق و محبت واقعی هیچ‌گاه 
به ناراحتی تو نمی‌انحامد. وابستگی و آرزوست که تورا ناراحت 


آن صورت به خود علاقه‌مندی. اگر کسی را بدین سبب که از او 
عسق میخواهیم دوست بداریم. در آن صورت وقتی که در پاسخ. 
عشقی دریافت نکردیم آزرده میشویم. لذا هیچ‌گاه از ازدواج یا هر 


رابطه‌ای» به عنوان ابزاری برای حل مس‌ائل زندگی استفاده نکن. 
آدم‌ها باید با هم رابطه برقرار کنند. صرفا بدان سب که یکدیگر را 


دوست دارند. 

عشق برای دو نفر که با هم زندگی میکنند کافی نیست. درک 
عمیق از یکدیگر ضروری است. ببین آیا میتوانی همه‌چیز را دربارة 
او بدون این که بخواهی تغییرش دهی بپذیریی و ببین قادری 
به آنچه اکنون هست احترام بگذاری؟ همه از دیگران محبت» 
شفقت» عشق, و درک میخواهند. چقدر مایلیم چنین چیزهایی را 
به دیگران بدهیم؟ آدم‌ها برای من زیاد کار انجام میدهند بنابراین 
دوست دارم در جبران آن چیزی به آنها بدهمم. میتوانم به آنها 
عشق و محبت. درک و مقداری نصیحت بدهم. میتوانم با آنها 
همسفره شوم. میتوانم سنگ صبورشان باشم. پس اگر نتوانند نزد 
من بیاینده من پیش آن‌ها میروم. باید بروم. این بخشی از رشد من 
است. سفرهایم با دیگران است. سفر بستر محبت کردن است. 
سفر کردن اذیّتم میکند اما ارزششش را دارد. اگر نتوانم سفر بروم 


با مشکلاتمان مشغول هستیم. ما اغلب در دنیایی زندگی میکنیم 
که خود آفریده‌ايم. پرنده‌ها هیحان زده‌اند انگار دارند همدیگر را 


صدا میزنند. آن‌ها واقعا از زندگی لذت می‌برند. نه مثل آدم‌ها. 
آدم‌ها غمگین‌اند. ناراضی‌اند. شاکی‌اند. بی‌حال‌اند» و اغلبشان 
افسرده‌اند. هیچ وقت در زندگی ام پرندة افسرده‌ای ندیده‌ام. من از 
پرنده‌ها چیز یاد میگیرم نه از آدمهای ناسپاس و افسرده. آیا میدانید 
آدمهای معنوی بدقت غذا میخورند» حمام میکنند. استراحت 
میکنند؟ هر آنچه انجام میدهند معنوی است. معنویت واقعی. 
معنویت به تمام جنبه‌های زندگی ربط دارد. معنویت یعنی در 
حضور زندگی کردن. خوابیدن بیدار شدن» خوردن» بودن. نگاه 
کردن. کسی که اینطور شد نمازش هم با حضور است. جطور 
ممکن است نماز کسی با حضور باشد وقتی حضور در دیگر 
ورطه‌های زندگی اش مفقود است؟! 

در تماس نبودن با خود عامل فقدان تماس با دیگران است و به 
همین دلیل اغلب آدمها تنها هستند. آرزوی ارج‌گذاری» قدردانی» 
و احترام از آدمها زندان است. تلاش خود را کرده‌ام تا آدم خوبی 
باشم. اما فهمیده‌ام هرگاه فردی را خوشحال میکنم همواره کس 
دیگری هست که از این امر خوشحال نخواهد بود. از این رو سعی 


در خوشحال کردن همه نمیکنم. در تلاشم تا همواره یک نفر را 
شاد کنم آنرا که الان با من است. 
عسشق و 2 مت سره شفقفت. شعف: تعادل ذهن. اخلاق» تمرکن 


حور و خردمندی» این چیزها در زندگی واقعاً مهم و پرمعنا 
هستند. و اگر کسی آنها را در خود پرورش دهد واقعاً زندگی 
متفاوتی خواهد داشت. مهم‌ترین چیزی که انسانی زیرک قادر به 
انجام آن است. زندگی درست پرتلاش» و عمیق همراه با تلاش 
برای درک عمیق‌تر ماهیت واقعی خود است. 


میگویند زندگی از چهل سالگی آغاز میشود. قدر زندگیام» 


آدم‌هایی که به من نزدیک‌اند دنیایی که در آن زندگی میکنم و به 
طور کلی همه چیز را میدانم. قدر مراقبت‌ها و کمک‌های دیگران را 
میدانم. قدر یاری‌ها و مهربانی‌های آن‌ها را میدانم» سپاسگزارشان 
هستم. درگذشته قدر این چیزها را نمی‌دانستم. 

گاهی از اينکه زنده‌ام اخباس شرزنلا کی میکنم. بله رنج هست؛ 
اشکالی ندارد؛ این تاوانی است که برای زندگی میپردازيم. 

آدم‌ها را پفهمید و ببخشید. تعادل ذهن بسیار آرامبخش است. 
گاهی آدم‌هایی از من میبرسند جرا خیلی زود عصبانی و ناراحت 
میشوند؟ شاید عقل شما رشد کرده و از غیبت کردن, زیاد سخن 


گفتن و قضاوت کردن و وراحی کردن خسته شضده‌اید و دیگر 
نمیتوانید اینرا در اطرافیانتان تحمل کنید. بسیار خوب ولی آنها 
هنوز به این درک و بینش نرسیده‌اند. سعی کنید آنها را درک کنید» 
بفهمید و ببخشید. سعی کنید تحمل خود را بالا ببرید و تعادل 
ذهن خود را ارتقاء دهید و گرنه خود را فرسوده میکنید. 


7 
مرلو مان 


سالکی قادر به آموختن .۰ چیهای خامی هم هست 
باش. در هر لحظه هرآنجه را که امکان دارد. انجام بده. هیچ‌چیز 

گر تنها یک ماه از زندگی ات باقی مانده باشد چه میکنی ؟ آیا 
زندگی بدون رنج و مرگ میتواند با معنا و کامل باشد؟ مرگ چندان 
باید به خود بیاموزيم چگونه با دلی آرام به پیشواز مرگ برویم. 


دارایی تحسین و تأیید هستیم و هیچ‌گاه سیر نمی‌شویم. مرگ 
جه اشکالی دارد؟ بخش مهم و لازمی اررنلکی است. مردن 
خیلی وحشتناک است. دیگر گاهی کمرم درد میکند یا زانویم. 
جح یا رای اس در شکایتی ندارم. زمان بدون توحه 
میگذرد. روزها به سرعت سپری ميشود. انن رندگ حیبلی رود 
پایان خواهد یافت. اما نگران نباش» زندگی تا ابد ادامه دارد. بسیار 

اغلب آدم‌ها خیلی سطحی زندگی میکنند. در حامعه‌ای به دنا 
قبانیل و در مبان ارزشهایی که در آن متولد سلهایل زندگی مبکتل : 
آن‌ها درآن حامعه گیر کرده‌اند. باید به روشنی بدانی از زندگی چه 
میخواهی تا ارزشهای خود را خلق و با آن زندگی کنی. در لحظه 
زندصی کرد راد لته تردن و ده را معسشرس ساحت؛ 
تسلیم و پذیرش زندگی آنگونه که هست. و همچنین آماده بودن 
در هر لحظه برای مردن. 


ختام این رساله دو حمله از 9 آقای بهحت(ره): 
ایشان میفرمود: آمده‌ايم دنیا بسرای تماشا! بنده عرض 


میکنم: تماشاء یعنی آلوده نشدن به 

«مقایسه قصاوت. و دخالت». 

باز ایشان میفرمود: چیزی که به ما مربوط نمیشود به ما 
مربوط نمیشود! بنده عرض میکنم:یعنی تقریبا همه چیز! چون 
جیزی که از ما خواسته‌اند فقط یک حجیز است: 


«بندگی») 


1۳۳ ۹ 


بر مبنای اشاره‌ای که در مقاله اساس دین کردیم. اصل دستورات 
ار ار یعنی اصل تقوی» دو جیز است یکی عبادت 
و دومی خدمت. 

با این مقدمه. بر مبنای تجربه و برداشت از کتاب خداء نسخه‌ای 
که مارا در راه خدا نگه‌داشته و منحر به رشد پایدار می‌گردد. 


عبارتست از چهار کار که می‌شود آنها را ارکان یا اسباب اربعة 
سلوک دانست. 

این چهار کار نورو سرور میاورند. به شرطی که در برنامهٌ هفتگی 
انسان همه با هم - تأکید میکنم همه با هم - حضور داشته باشند. 
انسان که نور و سرور بدست آورد میتواند راه خدا را پیشتر و بیشتر 


طی کند و به نور و سرور بیشتر دست يابد و این یعنی سلوک و 
تعالی. اگر انسان این چهار کار را بشناسد و اندک همّتی را که دارد 
بحای صرف در حاهایی که عایدی برایش ندارد اینحا بگذارد در 


عیادت 
عبادت راهش در عمل. داشتن برنامه منظم ذکر است. غیر از 
نمازهای واحب که اول وقت خوانده میشود سالک باید یک برنامه 


منظم ذکر داشته باشد. 


فاذكژوني أذکرکمْ و اشکروا لي و لا تکفژون (البقرةء ۱۵۲) پس 
مرایاد کنید؛ تاشمارایاد کنم؛ و شکرانه‌ام را به جای آرید؛ و 
ناسپاسی نکنید. ۱ ۱ ۱ 

ف بان خفثم فرحالا آو بان قاذا آمنشم فاذکزوا الله کمّا عَلمکَم 


الم تکووا علَمُون (البقر ۲۳۹) پس اگر بیم داشتید. پیاده یا 
سواره تما له و جون ایمن شدید» خدا را یاد کنید که آنچه 
نمی‌دانستید به شما آموخت. 


لین یرون ال اما داز علی جخلوبهم ویفکَُون في 


س 


َلّي اسَماوات و الارض با ماخفتَ هذا باطلا بحالک قت 
داب التّار (آلعمران, )۱٩۱‏ همانان که خدا را در همه احوال» 
ایستاده ونشسته. وبه پهلو آرمیده یاد می‌کنند. ودر آفرینش آسمانها 
و زمین می‌اندیشند که : پروردگارا؛ اینهارا بیهوده نیافریده‌ای» 
منزهی تو | پس ما را از عذاپ آتش دوزخ در امانبدار. 

کناب رل ایک تا ین في صذرک حرخ من یز به و ذکُری 
للْمُوُمنینَ(الاعراف» ۲) کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده 
شده است پس نباید در سینه تو از ناحیه آن تنگی باشد تا به وسیله 
آن هشدار دهی و برای مزمنان وسیله ذکری باشد. 

وله ماه الخشستی فاذوة بق او ذژوا زین حون في 
اک ما انوا ی (الاعراف» ۰) و خدا را 
نامهای نیکوست پس اورا با آنها بخوانید» و کسانی را که در مورد 
نامهای او به کژی می‌گرایند رها کنید. زودا که به‌سزای آنچه انجام 
می‌دادند کیفر خواهند یافت. 


عاْوّ خیفة و دون الحَهُر موّالَّل 
ی رف ی ۲۵) و در دل 
حوبسسن: پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس» 
بی‌صدای بلند» اد کن و از غافلان مباش. 


حم 


لین عند ریک لا بنستکیزون عَنْ عبادته و بَسسبْحوه و له 
(الاعراف» ۶ به بقین» کسانی که نزد پروردگار تو 
برای او سحده می‌کنند. 


ها الذین منوا لا قشم فتة قائیشوا و اذکروا له کثیراً لک 


شون (الاشال» ۲۵) ای عسای که انمان آوردهاید جون با 
گروهی برخورد می‌کنید پایداری ورزید و خدا را بسیار یاد کنید» 
باشد که رستگار شوید. 

آقم الصا ة طرقي ارفا من ان ساب ین 
سین یک ذفْری لا کریَ (هود. ۴ و در دو طرف روز و 
نخستین ساعات شب نماز را برپا دار زیرا خوبیها بدیها را از میان 

قل اذغ له آو نو الرحمن اضق گنه ا لت و 
اجه بصلانک ولا تاو بها بت ین فیک سبیلاً لاسرا 


۰) بگو: « خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید» هر کدام را 
بخوانید» برای او نامهای نیکوست و نمازت را به آواز بلند مخوان 
و بسیار آهسته‌اش مکن» و میان اين و آن راهی میانه جوی. 

و کر ریک لذا نیت رفل عَمی آن هدن رب لافَب من ذا 
رَشْدا (الکهف» ۲۴) و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن 
و بگوامید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از این به صواب 
است؛ هداب کید . 

ّبي آ ال لا الآ فاعْبذني و آقم الصا لِذُري(طه» ۱۴) 
منم» خدایی که جز من خدایی نیست. پس مرا پرستش کن و به 
یاد من نماز بریا دار. 

گَذک تفص عَلیک من باه ما قذ سبق و قذ آتیناک من لد 
را (طه )4٩‏ اين گونه از اخبار پیشین بر تو حکایت می‌رانیم» و 
مسلماً به ت از جانب خود قرآنی ی 

و کیک رش اه فان ریا و رفن فیه من وید لو 
آویخ یت له ذکرً (طه. ۱۱۳) و این گونه آن را به صورت قرآنی 
عربی نازل کردیم و در آن از انواع هشدارها سخن آوردیم» شاید 
آنان راه تقوا درس کرد با ان کات دیری تازه برای آنان باشد. 

و من اغرض عَن ْري فَ له عیشة نک و تحشر یوم الْقَیَامة 


أَعْمَی (طه ۱ من دل بگرداند در حقیقت» 
زندگی تنگ و سختی خواهد داشت. و روز رستاخیز اورا نابینا 


وس سب ۲ 

و هذا ذکُر میرک نلآ فانثم له مُنکرونٌ (الانبیاء ۵۰) و این 
کتاب که آن را نازل کرده‌ایم پندی خحسته است. آیا باز هم آن را 
انکار می‌کنید؟ 

ار 
9 و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابراتِ و 
الخاشعین و الخاشعاتِ و المتَصَدفَینَ و الصایمین 
لیات زاین روحم و ات و الذاکرین ال 
گثیرا و ال اکرات أعَد له له َغْفرة خر عَظیماً (الحزاب, ۳۵) 
مردان و زنان مسلمان» و مردان و زنان با ایمان» و مردان و زنان 
عبادت‌پيشه و مردان و زنان راستگو» و مردان و زنان شکیباء و 
مردان و زنان فروتن» و مردان و زنان صدقه‌دهنده» و مردان و زنان 
روزه‌دار» و مردان و زنان پاکدامن. و مردان و زنانی که خدا را فراوان 
یاد می‌کنند». خدا برای همه آنان آمرزشتی و یاداشی بزرگ فراهم 
ساخته است. 


بای و زو له کر گر وضو یکره و صيلد 


(الاحزاب»۴۳/۴۱) ای کسانی که ایمان آورده‌اید» خدا را یاد کنید» 
بادی بسیار و صبح و شام آورا به پاکی بستایید. 

ال ریک اغونيَنتجت لک نا ین یرون عَن عبادتي 
سید خلون جَهنم داخرین (غافره ۰) و پروردگارتان فرمود: 
مرا بخوانید تا شمارا اجابت کنم. کسانی که از پرستش من کبر 
می‌ورزند به زودی خوار در دوزخ درمی‌آیند. 


(الْز خرف ۳۶) و هر کس از یاد خدای رحمان دل بگرداند» بر او 
ِِ می‌گماریم یت وی دمسازی باشد. 

و دک فان الذکُرّی 5 تفم م المُوْمنینَ (الذاریات» ۵۵) و پند ده که 
۷ 

له هم عذاباً شدیدا او وا الا آوبي لباب لین منوا 
ذ أرّل هکم در (الطلاق» ۱۰) خدا برای آنان عذابی سخت 
آماده کرده است. پس ای خردمندانی که ایمان آورده‌اید. از خدا 
0 راستی که | سوی شما تل داری فرو فرستاده اسست: 

فاذا قصیّت الصلاه انش وا في الاض و توا من فَضْلاللّه و 
روا یر شود (الحمعت۱۰) و جون تماز گزارده 


شد. در زمین پراکنده گردید و فصّل خدا را حویا شوید و خدا را 
بسیار یاد کنید. باشد که رستگار گردید. 

واذکر اشع ویک و تب یه تلا (المزمل» ۸) و نام پروردگار 
خود را یاد کن و بسوی او منقطع شو. 

و کر ام ریک یکره و صیلا(الانسان, ۵) و نام پروردگارت 
را بامدادان و شامگاهان یاد کن. 

اما بعد: 

از آیات وروایات بسیار بر مياید که نماز وقرآن خواندن از مصادیق 
ذکر و انم مضادین آن هسعد. در ساير اوقات هم چهار ذکر در 
اسلام هست که ام‌الاذکارند: تهلیل و تسبیح و تکبیر و تحمید که 
آنها را تسبیحات اربعه مینامیم. به این تسبیحات اربعه سه ذکر را 
اضافه کنید یکی صلوات و دیگری استغفار و دیگر حوقله. این 
هفت ذکر امهات اذکار اسلمند. راجع به تشویق به انحام آنها و 
وقت انجام آنها و آثار آن کتاب‌ها نوشته شده. از کتاب اذکار بنده 
میشود به شکل اجتهادی بهره جست و برای خود و دیگران برنامه 
نوی کرد. در فصول ابتدایی کتاب مس نز به عرص رسانده‌ام 
که اذکار مأثور مثل غذا هستند نه دوا و به اقتضای میل و توفیق» 
قابل استفاده‌اند: قل ادعوا ال و ادعوا لحم یا ما توا له 


اما ی ۱۱۰ ماک 
چون کثرت ذکر موحب فلاح دانسته شده نه مطلق ذکر. کسی که 


اساس در خدمت به مخلوقات خدا» اک 


محبت‌ورزیدن» محبت می‌آورد. کسی که محبت می‌ورزد محبت 
اطرافیان و خدا را جلب خواهد کرد. رسول خدا(ص) فرمود به 
را روکد ما 
مهربانيم. فرمود: نه» مهربان کسی است که همه را دوست داشته 
پات در الب حامع احادیث معنوی مدخلی به این مسأله 
اختصاص یافته که روایاتش را آنجا جمع کرده‌ام مراجعه بفرمایید. 
آقای بهجت میفرمود اگر مشکل مزمنی را شنیدیم و گفتیم به من 
چه؟! خودمان روزی به آن مشکل مبتلا میشویم. لااقل دعا کنیم. 
لیستی از کارهای خیر میشود درست کرد اما خلاصهٌ همه آنها ثمر 
داشتن آدمی و دل شاد کردن است. ولو دل یک حیوان را. مرحوم 


محداث نوری کتابی راحع به احسان به حیوانات و آثار ژرف آن 


در تغییر سرنوشت آدمها نوشته. کسی که دل شاد کند دلش شاد 


معرفت 


کسب علم الهی از واحباتی است که اگر ترک شود آدم کم کم 
بهحت و صفایش را از دست میدهد و به گل مینشیند. بی‌علم 
نمیشود راه را طی کرد. علم آنچیزی است که خدا به آن شناخته و 
اطاعت میشود. پس علمی که واحب است علم شریعت و طریقت 
است. این علم از تفبی فان بدس ای ای از روایات تست 
میاید. از داستان زندگی علما بدست میاید از کتب اخلاق بدست 
میاید. آدم باید روزی نیم ساعت چنین کتابهایی مطالعه کند تا راه 
را پیدا کند و بعد از پیدا کردن گم نکند. کسی که این روش را ترک 
کند حامد میشود. مسخ میشود. متوقف میشود ولو آن سه کار 
دیگر را داشته باشد. این یکی هم لازم است. این چهار تا همگی 
با هم لازم‌اند. یکی از دوستان ما رفته بود حنگل زندگی میکرد و 
دامدار شده بود. گفتم چی یافتی؟ گفت قبض بودم. اصلاً حوصله 


ذکر و فکر و مطالعه نداشستم. معلوم است! چون آنجا کسی نبود 
که به او خوبی کند و معاشرت نماید. دورکن از این هار رکن در 
خلوت‌های طولانی میلنگد. لذا آدم متوقف میشود. خلوت خوب 
است. اما باید کمی خلوت باشد. کمی مطالعه» کمی معاشرت با 
ابراره کمی نیکی به همه. هر چهارتای اینها لازم است و سرور از 
این چهارتا خلق میشوند. 


ولابت 


مراد از درک ولایت» معاشرت مدام و هفتگی با اولیاء خدا و 
مومنین است. روایت است که عاشروا من یذگرکم الله رژیته و 
یزید فی عقلکم منطقه و یرقبکم بالاخرة علمه . هرکس عاقبت 
مثل معاشرینش خواهد شد. از خدا بخواهید معاشرت با مومنانی 
که دل را گرم میکنند و مشوّق به طریق‌اند نصیب شما کند. این 
اصلی‌ترین رکن راه است. آن سه‌تای قبلی هم توفیق این چهارمی 
را میدهند و از اين» توفیق آن سه‌تا بدست میاید و هرکس هم که 
اهل ذکر و صالحات وعلم الهی است؛ ولین حکیمی در زندگی اش 
پیدا شده و او را به این کارها واداشته و تشویق کرده. در اطراف 
ما هستند چنین کسانی اما آنها را نمی‌بينيم. برعکس افراد زیادی 


هستند که نباید دل به دل آنها بدهیم و با آنها معاشرت کنیم بلکه 
رابطه را باید در حد لزوم تقلیل دهیم. مصداق آیه شریفه نباشیم که 
کاش فلانی را خلیل خود نمیگرفتم؛ مرا از اد خدا باز داشت . 
آن سه تاء کار هر روز سالک است و این آخری به حسب امکان یا 
نیاز است. گاهی برای کسی مدتی معاشرتِ هر روزه با اهل‌اللهی 
نصیب میشود و بعد این باب بسته میشود تا سال‌ها. اگر چنین 
ی دا ی ی ی ار 
زیارتِ هر روزة امامان معصوم از دور هم اگر واقعی و با حضور 
باشد چون آنس و وصل میآورد. همین نقش را در سلوک سالک 
بازی می‌کند. در اواخر عمر سالکان معمولا دیگر استاد یا رفیقی 
نیست. آنها از زیارت‌نامه خواندن هر روزة امامان خصوصاً امام 
زمان(عج) از عمق دل» وصل خود را حفظ می‌کنند و خود را در 
دایرة انسان‌ساز ولایت حضرات نگه میدارند. 

توحه کنید که این جهار رکن یعنی عبادت و خدمت و معرفت 
و ولایت مثل چهار چرخ یک ماشین همگی لازمند تا ماشین 
طیّ طریق کند و کم‌رمق شدن سالک در یکی از آنهاء مثل کم باد 
شدن یکی از چرخ‌ها» پس از مدتی سالک را کنار حادة سلوک 
زمین‌گیر می‌کند. 


کسی که اهل عبادت نباشد. هرقدر هم که مدرسه بسازد و خیریه 
دایر کند. رشد نمیکند و کسی که خیرش به دیگران نرسد و نافع 
برای آنها نباشد» پدر خوبی نباشده پسر و همسر و رفیق خوبی 
نباشد» هرقدر که ختومات بگیرد ترقی نمی‌کند و کسی که اینها را 
داشته باشد ولی در دینش عالم و متفقه نباشد و به عوامی بخواهد 
طی کند. رفعت و تعالی پیدا نمی‌کند و کسی که هم علم هم ذکر 
و هم صالحات را دارد ولی صحبت ابرار و ولایت دوستان خدا را 
از دست بدهد. حوری که کسی نباشد تشری به او بزند و نقدوش 
کند و غلط‌کردی و فلان‌خوردی به او بگوید» کمکم میشود بلعم 
باعورا و از ناکجا آباد سر درمیآورد. 

در پایان به یک مطلب باید اشاره کنم: خیلی‌ها از اين ارکان 
اربعه مسرور یا ارکان اربعه سلوک» سرور کسب میکنند و مسیری 
میروند. اما سرور وراهی که رفته‌اند برایشان نمیماند و آنرا از 
دست میدهند. از دست دادن سرور و پس‌رفت از راه طی شده؛ 
خیلی راحت‌تر از بدست آوردن آن است. با گناه از دست میرود» 
خصوصاً با تضییع حق مردم» و عموماً با زبان. به همین راحتی از 
دهان انسان خارج میشود و میرود. دروغ آثرا میسوزاند. غیبت و 
سهل‌تر: راجع به دیگران حرف زدن و بخصوص قضاوت کردن» 


ار کف ری یازا 
میسوزاند. بد و بیراه گفتن به دیگران ولو حق با آدم باشد آنرا از 
کف اسان بر ون می کنده تس رذن ودل شعست آنرا تاه می ند 
وقتی از کسی غیبت میکنیم یا به او بیراه میگویيم یا نیشی ميزنیم 
و دلی ميش‌کنيم سرور ما به آن طرف منتقل میشود و دست 
خودمان خالی میماند و کیسه او پر میشود. این هم یک رازی 
است که مغفول مانده. پس امُهات گناهان زبان که شایع است این 


چندتاست: دروغ» حرف زدن راجع به دیگران» زدن حرفی که به 
ما مربوط نیست و درشت‌گفتن و نیش زدن. درشت گفتن» خشم 
ظاهر است و نیش زدن همان خشم است که با مکر بیان میشود؛ 
این‌دو یکی هستند. پس دروغ و غیبت و لغو و آزار با زبان چهار 
واقعه‌ای هستند که اثر آن چهار عمل سرور آفرین را از بین میبرند. 
البته همة گناهان چنین می‌کنند» اما حتالناس اثرش موحش‌تر 
است و تضییع حق‌الناس با زبان. سهل‌تر است و عمومی‌تر. 
کسی که این باب حهنم را ببندد» کم کم از آن سه گناه سعادت‌سوز 
ی ی 
و وَمَنْ پُوق شخ نفسه 
فك هم افو (سوره التغابن : ۱۶) 


الهی و معاشرت با نیکان بود و تحذیر از دروغ و غیبت و قضاوت 


و شماتت و لغوو آزار زبانی. به امید حصول سرور الهی برای همه 


مزمنان و طی مراحل سلوک با نیرویی که از آن حاصل میگردد. 


۹ مراجع مه عبادت 


گفتیم که نسخه جامع سلوک نسخه‌ای است که واحد عبادت؛ 


حدمت» معرفت. وولایت تال در اینصا می‌خواهیم راجع به 
عبادت بیشتر صحبت کنیم و دستوراتی عملی برایش پیشنهاد 
چنانکه گفتیم گنه عبادت توخه عاشقانه و از روی محبت به 


خداست. عبادت باید روی محبت بنا شود نه ریاضت. عبادت 


از روی محبت موحب نشاط انسان می‌شود و محرک درونی برای 
دیگر فعالیت‌های انسان است. 

ذکر کثیر زیاد گفتن الفاظ نیست. با توحه به معانی گفتن است 
و متآثرشدن از ما به ازای معانی. از این راه است که ذکر اثرات 


فوق‌العاده می‌گذارد. ذکر به کار همه انسانها می‌آید چون ارواح 
حدا شده از اصل خويشند. ذکر ایشان را در راهی که باید بپیمایند 
تابه اصل خویش واصل شوند یاری می‌کند و چراغ راه است. ذکر 
کوره‌راهی است در بیابانی که به خدا ختم می‌شوند. کوره‌راهی که 
از کثرت ذکر ذاکران پیشین شکل گرفته و در برخی موارد شاهراه 


ی ار ار 
متعادل می‌کند. ذاکر به عیان شاهد این رشد تدریحی اما همه 
حانبه خویش است. ذکر زندگی سالک را قرین برکت و به‌روزی 
ورزق می‌کند و مشکلات و گره‌های دیده و نادیده را ناخوداگاه 
و اندک‌اندک می‌گشاید و زایدات و لغویات را از زندگی سالک 
کنار می‌برد و از همه مهمتر اينکه توفیق او را در انجام ساير امور 
صالحه و حسنه فزون می‌سازد. ذکر توحه سالک را کانون داده و 
از پراکندگی در روان و پراکنده‌کاری در عمل مانع می‌شود. ذهن 
را آرام و خواطر را کم می‌سازد. عادت‌ها را ضعیف می‌سازد. به 


ایحاد حمعیت خاطر کمک شایانی می‌کند. ذکر آرامش و طمانینه 
نصیب سالک می‌کند و حالات او را در روندی تدریحی بسوی 
احسن حال سوق می‌دهد. نظم و هماهنگی و تعادل روحی در 
او ایجاد می‌کند. و آرام‌آرام اورا بسوی معرفت نفس و تجرّد روح 
پیش می‌برد. ذاکر ناخودآ گاه تحت ولایت الهیه قرار می‌گیرد. 
کم‌کم سراغ سالک می‌آیند و فهمش را تیز و چشم و گوشش را باز 
وارادهاش رادر خیرات اف م یکت آنسه که سل نم محصی ان 
یلص ار و ار 

در اینجا چند روش برای ذکر پيشنهاد می‌شود. مهم» این روش 


یا آن روش نیست؛ مهم داشتن روش و گنجیدن در نظم آن است. 
ما 
ین کسی که اهل ذکر است با کسی که چنین برکتی در زندگی اش 
نیست فرق بسیار است, و و ی ی 
می‌گویند معمولاً فرقی نیست: قل ادا له و اذعو الرحمَن 

ما موف الَْمَاء الخستی...(اسواء: ۱۱۰) بگو: 0 
که اورا الله صدا بزنید پا رحمن. او اسماء حسنای بسیاری دارد 


با هرکدام که میخواهید صدایش بزنید. مضمون این آیه اینست که 
مهم یاد کردن خدا و خواندن خداست و اسماء خدا فرقی با هم 


ندارند. مسمّی یکی است و مسمّی است که مهم است. مرحوم 
آقای بهحت(ره) میفرمود: اسماء الله - بخلاف آنکه برخی‌ها آنها 
را به دوا تشبیه کرده‌اند که برای هرکس نسخه خاصی دارد - مثل 
غذاهای متنوع‌اند. لذا به هریک که دل مایل بود» به همان مشغول 
تاش 

پس گرچه اینجا مسه روش ذکری ذکر میشود ولی همانطور که 
بعرض رسید. عمده مبادرت به یک روش و داشتن یک برنامه 
منظم است نه برنامه‌ای خاص. فردی که این سر را وحدان کند 
خودش در طول زمان به روشی شخصی دست بیدا خواهد کرد و 
از برکات آذکار متتژع برخوردار خواهد شد. چون هر ذکر عطر و 
بو و حسش خاصض خودش را دارد. 

اذکاری که در اینحا می‌آید همگی مأئور یعنی منبعث از آیات 


و روایات امه هدی(ع) بوده و در عین سادگی و اختصار اثرات 
می‌گوید در تحت ولایت الهیه که منبعث از نور قرآن است قرار 


می‌گیرد. 


موش اول 

این روش از مرحوم میرزا حسن آقای مصطفوی صاحب رسالة 
لقاء الله و تفسیر روشن به ما رسیده. در این روش یک صفحه قرآن 
پس از هر نماز خوانده و در معنای آن تدبُر می‌شود. همینطور قرآن 
را پیش میرود تا به پایان رسد و باز از نو آغاز میکند. این روش 
در حلایت نبوی از رسول 0 ارتحالی نامیده شده: 
قلْ یا رسول الله ی الاعمال فصّل تال ال مرتجل ف و 
ما آلال المرتحل قال فنج الفوان و مه کلم ما َحَل باوله ارتحَل 
في آخره. یعنی قرآن را از اول تا آخر خواندن و سپس از نو شروع 
کردن. طبق روایت حال مرتحل افصّل اعمال این امّت است. البته 
این روش برای کسانی مناسب است که در سلوک ثابت‌قدم شده 
باشند. میشود بعد از اتمام روش دوم که ب بر اربعین مبتنی است. با 
هرگاه سالک در خود آمادگی لازم را دید به این روش روی آورد. در 
هر حال استمرار قرائت قرآن طهارت و توفیق میخواهد و نصیب 
هرکس نميشود. 

بخلاف این روش روش ارتجالی قرآن خواندن آنست که 
و را ات 
است و باید روش غالب باشد. 


مرروش دوم 
این روش مبتنی بر آربعین بوده و بیست و چهار اربعین است: 
در این محموعه در ذکرهای نخست. تمرکز بر سوره‌هایی 
است که در روایاتِ وارد شده از اهلبیت(ع) اثرات زیادی به آنها 


نسبت داده شده؛ آنچه بکار اصلاح دین و دنیای سالک میاید و در 
درحات قرب او را پیش میبرد. این طریق به فقیه و عارف شهیر 
مرحوم آخوند ملافتحعلی ساطان‌آبادی(ره) میرسد که مرحوم 
علامه طباطبایی(ره) راجع به ايشان می‌فرمود: دو نفر از علماء 
دارای بالاترین درحه مراقبه بوده‌اند: سید بن طاووس و ملا فتحعلی 
سلطان‌آبادی. 

هر ذکر یک اربعین یا چهل روز است. یعنی سالک ذکر اول را 
شروع میکند و چهل روز به آن عمل میکند. سپس سراغ ذکر دوم 
میرود و به آن چهل روز عمل میکند و بعد ذکر سوم الی آخر. در 
تم دعر دص ردو فا زر وا ان ماس دور 
ظهر وذکر شب است که در هر اربعین تغییر میکند. ذکر صبح 
وقتش صبح‌هاست. پس از برخواستن از خواب تا ظهر میتوان آن 
را انحام داد و ذکر قبل از خواب شبانه وقتش پیش از خواب شبانه 
است در بستر. 


۱ 
فلق ۳.سوره قدر ۴.آیت‌الکرسی ۵.صد بار لااله الا الله ۶.صد بار 
اس تغف الله ۷:صدیاز لاحول و لا قوه الا بالله ۸ صد بار صلم ات 
٩.صدبار‏ فاللّه خیر حافظاً و هو ارحم‌الراحمین. 

ذکر قبل از خواب شبانه عبارنست از: ۱.سهبار سورة توحید 
۲.سوره ناس و فلق ۳.سوره قدر ۴.آیت‌الکرسی ۵.صد بار لااله 
الا الله ۶-صدبار استغفرالله 

ذکر اول: تنها ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. 

ذکر دوم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه؛ ظهر: 
سورة فیل و فریش. 

ذکر سوم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. ظهر: 
سورة تکاثر. شب: سورة واقعه. 

ذکر چهارم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. ظهر: 
سورة زلزال. شب: سورة یس 

ذکر پنجم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. ظهر: 
سورء ذاریات. شب: سورة لقمان. 

ذکر ششم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. ظهر: 
سور نصر. شب: هفتاد بار سورةٌ حمد. 


ذکر هفتم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. ظهر: 
سوره‌های همزه و اعلی. شب: سورة صافات 

ذکر هشتم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. ظهر: 
سورءٌ عادیات. شب: سورة طور. 

ذکر نهم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. ظهر: 
سوره قارعه. شب: سوره ق. 

ذکر دهم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. ظهر: 
سورة مد ثر. شب: سورة مزمل. 

پس از ذکر دهم بر سالک است که مالش را پیوسته پاک نگه‌دارد 
به این نحو که درصدی از عایدی مالش مثلا یک بیستم پا یکدهم 
را برای خدا کنار بگذارد و با آن دل بندگان را شاد کند. دیگر اینکه 
واجد ذکر قلبی باشد. ذکر قلبی را از قرآن اسستخارتاً و استعلاماً 
اخذ کند یا به آن اسم یا ذکری که بر دلش الهام میشود مشغول 
باشد تا بعدی برسد یا از اهل باطن تبرکا اخذ کند. اينکه ذکر قلبی 
چه باشد فرقی نمیکند مهم اشتغال به یاد خداست. هیچ وقت ذکر 
خدا مضرّ نیست و این قول که ذکری برای کسی مصرّ است. با 
قرآن و ستت سازگار نیست. دیگر اينکه به نیت آشنایان حاضر یا 


درگذشته وقتی خواب آنها را دید یا وقتی شدیداً بیاد آنها افتاد. با 


خواندن دو رکعت نماز يا جهارده صلوات خیرات کند. و این سه 
باب خیر را تا آخر عمر برای خویش مفتوح نگه دارد. 
۱ 
سورهة اعلی. شب: سوره‌های پس و واقعه و یه نور در سوره نور. 
ذکر دوازدهم: علاوه بر ذکر صبح وذکر قبل از خواب شبانه. 
ظهر: سورة قیامت. شب: سورة حنْ. 
ذکر سیزدهم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. 


ك 


ظهر: ده آیه اول سورة حدیل. شب: سوره حسر. 


ذکر چهاردهم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. 


ظهر: سورة فحر. شب: صدبار سورة قدر. 

ذکر پانزدهم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. 
ظهر: سه آیه آخر سور بقره. شب: سورهٌ طه. 

ذکر شانزدهم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. 
ظهر: سورهةٌ عصر. شب: سورة انبیاء. 

ذکر هفدهم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. 
ظهر: سورة کوثر. شب: سورة نور. 

ذکر هیجدهم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. 
ظهر: سورءةٌ طارق. شب: سورهةٌ زمر. 


ذکر نوزدهم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. 
ظهر: سورة بلد. شب: سورة زخرف. 

ذکر بیستم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. ظهر: 
سور لیل. شب: سورء دخان. 

پس از ذکر بیستم یک کار به برنامه‌های قبلی سالک اضافه ود 
و آن این که پس از نماز صبح صد بار با همه وجود امام زمان عج 
را صدا بزند و «یاصاحب‌الزمان» بگوید. 

ذکر بیست ویکم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. 
ظهر: سور شمس. شب: سورهٌ محمد. 

ذکر بیست و دوم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. 
ظهر: سورة انشراح. شب: سورة فتح. 

ذکر بیست و سوم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب شبانه. 
ظهر: سورة ضحی. شب: سور حجرات. 

ذکر بیست و چهارم: علاوه بر ذکر صبح و ذکر قبل از خواب 


شبانه. ظهر: سوره تین. شب: سوره نجم. 


مروض سوم 
در این روش ترحیحا نمازها در پنج نوبت خوانده می‌شوند و این 
حالا هروقت در خودش انگیزه و توان دید به ترتیب یا بر حسب 


میلش یکی از دستورات زیر را اضافه می‌کند. هر دستوری را که 
اضافه کرد لااقل بیست و یک روز عمل می‌کند و بعدش دستور 
بعدی را اضافه می‌کند. البته شاید چند ماه بگذرد و نخواهد 


دستوری را اصافه کند؛ عیبی ندارد ولی هیچ‌وقت دستوری را کم 
دستوراتی که باید به ترتیب یا برحسب میل اضافه شوند اینهاست: 
ی 
اقل‌وحه که یک تسبیح‌اربعه بحای حمد و سوره است. خواندن 
نوافل ولو در راه و یا نشسته و یا حتی خوابیده اثر عظیم در نورانیت 
انسان دارد. در کتاب وسایل‌الشیعه در باب نوافل در برخی روایات 
امام(ع) میفرمایند حتی اگر توفیق برخواستن ندارید» با گرد بستر 
خویش تیم کنید و نوافل را درازگ ش بخوانید اما ترکش نکنید. 
خوان‌دن نوافل به راحت‌ترین صورت ولو در حال پیاده‌روی یا 
نشسته ویا حتی درازکش با یک تسبیحات اربعه بحای حمد و 


سوره نباید ترک شود. زیرا ترک نکردن آنها توفیق بهتر خواندنش 
را نصیب آدم میکند. در وسایل السْیعه امام صادق(ع) میفر مایند: 
به برکت ولایت ماء نشسته خواندن نوافل» ثواب ایستاده خواندن را 
دارد و برای عامّه است که ثواب نشسته. نصف ایستاده است 

7 بعد از پای ان نمازهای واحب باید سحده شکر بجا 
آورده شود و بعدش در سحده یک دعای مختصر کند و مشکل 
الانش را با زبان خودش با خدا درمیان بگذارد. این دستور بهترین 
دستور برای قصای حاحات و حل مشکلات است که کسی قدرش 
را نشناخته. 

پس از نمازهای واحب تسبیحات حصضرت زهرا(س) 
ویک آیت‌الکرسی و سه بار توحید و سه صلوات و آیةٌ و من یتّق 
الله... . بعدش قرآن را باز کند ولو یک آیه بخواند. 

3 نافلة ظهر 

7 بعد از نماز صبح توسّل به امام زمان(عح) با صد بار 
یا صاحبالز ماد" و 

7 نافله عصر 

7 بای دورکعت از نافله ظهیر امام زمان(عج) که 
صلیار ابا نعید واناک نستعس دارد 


چهار رکعت عادی بخواند بعد سیصد بار تسبیحات اربعه بگوید. 
ذنوب و آثار وضعی را هم پاک میکند و نمیگذارد روی هم تلمبار 


مومنانی از حن و انس که آن‌روز به رحمت حق شتافته‌اند و بحای 
دو رکعت دیگرش» نماز غفبله. 


7 صبح صد باروپس از نمازهای ظهر و عصر و مغرب 
و عسّاء جهارصد بار صلوات. 
73 پس از نمازمای واحب صد بار تهلیل و صد بار 


#0 موقع غروب ذکرهایی که در مفاتیح هستت از حمله 
ِ_ اله الا الله و حله... و استعاذه رب اعوذ بک من همزات ۱ 


‌ 6 نافله 0 هدبه وا نی | 


یتابن بقل یک الم 


7 موقع سواری سوره قدر و آيٌ تسخیر را بخواند و سپس 
است. هم وسیله ذکر. 

73 یک صفحه قرآن خواندن یس از هر نماز. 

کسی که تا اینجا بياید وعامل به این موارد باشد خودش می‌فهمد 
که در گذر ایام چه ذکری را اضافه کند و چه ذکری را رها کند. 


خلاصفالاذکار 


این فصل را هم در اینجا میاورم که به منزله یک دستورالعمل 
کش یت نامه عمومی 


حین وضو: سوره قدر 

حین صبحانه ویا سر هر سفره ای: برای هر لقمه بسم الله و در 
پایان الحمد لله 

حین لباس پوشیدن: سوره قدر 

حین خروج از منزل و موقع ورود: سوره توحید 

حین سوار شدن: سوره قدن آیه سبحان الذی سخر لنا... 
مقداری تسبیح استغفار سپس هربار که در آن سفر پیاده و دوباره 
سوار میشود: سوره قدر 

موقع پیاده روی: هر یک از تسبیحات اربعه یا صلوات یا استغفار 

پیش از نمازها: به انتظار نماز نشستن و تسبیح 

پس از نمازها: تسبیحات حضرت زهرا(س)» آیت الکرسی» سه 
بار توحید. سه بار صلوات» یک دعا 

پیش از خواب عصر يا موقع عصر: استغفار 


بین الغروبین: هر یک از تسبیحات اربعه 

بین نماز مغرب و عشاء: قرائت قرآن که اگر پنجاه آیه باشد خیلی 
خوب و اگر صد آیه باشد عالی است 

موقع خواب: ات الکرسی» قدر» چهارفل تسبتحات حصرت 
زهرال(س). صد بار تهلیل و صد بار استغفار: عزم بر تهجد 

موقعی که خودبخود در نیمه شب بیدار شدیم: وضویا تیمّم در 
بستر و خواندن لااقل دو رکعت نافله ولو خوابیده و سیس خوابیدن 

تهجد: منوط به توفیق 

پس از نماز صبح در او بین الطلوعین: تهلیل بسیار و مقداری 
صدا زدن حضرت ححت به لفظی مثل یا صاحب الزمان" 

وق شلد ناد کی دی پراش رادید دا صوات 
نفرستید 

در بقیه حالات به اقتضای توفیق و میل دل و الهام رب هر ذکری 
ثم تاب اه علیهم لیتوبو" و باید اختیاا از دستش ندهد 


مش دوم: برنامه مواقع خاص 

اگر غم ممتد بر دل مستولی شده و علتش را نمیداند: کثرت 
سجله و نسبیح 

اگر نعمتی رخ نمود یا بخاطر آمد یا تجدید شد: سجده و شکر 

اگر خوف از کسی به دل راه نمود: حوقله 

اگر اضطراب بیجا بوجود آمد: تهلیل 

گر حزن از گذشته وغم خاطرات ناگهان بر دل طلوع کرد: 
حسبی الله و کفی 

اک ای 

اگر خطر واقع شد: تکبیر 

اگر کسی مزاحمت و مشغله ذهنی درست میکرد: صلوات 

اگر خواطر زیاد شد و وساوس میخواست پدید آید: حوقله 

اگر کار گره خورد: استغفار و صلوات 

اگر طلیعهٌ فقر پیدا شد: کثرت استغفار 

اگر قبضی پدید آمد که راه برون شدن از آن معلوم نبود و نیازمند 
امداد خاص بود: نماز حعفر 


اعظم 
برای انحام کارهای مهم: صد بار استخیر الله 
برای مرض خویش يا شفای دیگران: حمد 
حین اعجاب از خود یا دیگران: ما شاء الله 


در شدائد: پا رووف و یا رحیم. 

در ترس از قدرت نمایی دشمن: حسبنا الله و نعم الوکیل 

در ترس از مکر دشمن: افوض امری الی الله آن الله بصیر بالعباد 
وقتی متوجه برتری نعمات خدا به خود نسبت به دیگران میشود: 


ما شاء الله لا قوه الا بالله 

وقتی کار بدی کرده و میداند چیست و بخاطر آن غم بدلش 
نشسته: ذکر پونسیه ترحیحاً در سحده: لا اله الا الله سبحانک انی 
کنت من الظالمین فاستجنبا له و نجناه من الغم و کذالک تنجی 
المومنین. این قسمت اخیر را هم حتماً بگوید و لو در آخر. 

پس از گناه: استغفار و صدقه و نیکی 

در مصائب: انا لله و انا الیه راحعون 

اگر به قبرستان گذرش افتاد: سوره قدر و توحید و آیت الکرسی 


مفصل این بحث‌ها یعنی امور به ذکر و عبادت را بنده در کتابی 
به نام الاذکار" تألیف کرده‌ام. خللاصه 1 خاس را که باید بخاطر 


سپرد در اینجا میأورم: 
سا 
7 دائمالوضو بودن و نظافت بدن و لباس و محیط زندگی. 
#4 برنامه منظم ذکر. 
#0 ما و موی اس ی 
محلس: ی ۸ و٩‏ سورة یس و معوذتین و سورة انشراح و دعای 


له اجعَلنی فی درعک الحصیَة اتی تَجعَلْ فیها من ثرید (سه 


7 حین سوار شدن بر مرکب (هربار): سورة قدر. 

3 برای محافظت از تأثیر سوءنفس کسی که ناگهان با او 
هم مجلس می‌شود یا آدم احساس می‌کند مورد توحه آن شخص 
از دور قرار گرفته است: علاوه بر آنچه در حفظ گفته شد یا حفیظ 
را زیاد زير لب بگوید. 

3 برای حفاظت از کسی که مجبور است با او همدم 
باشد: سورة قدر. 


از آن ویاواحد ویا نور حین آن. اگر فراموش کردید که پیش از 
غذ؛ بسم الله بگویید پس از آن سورهی توحید بخوانید. 

#8 مواقعه با غذای مشضکوک:«ان صرَرْتَسی فحْصْمکَ 
علی‌بنابی طالب» یا سورة قریش. 

7 در شداند: وضو گرفتن و دورکعت نماز خواندن و از 
خدایاری خواستن» روزه. ذکر پا رئوف ویا رحیم. کلمات فرح (لا 
اله الا الله الحلیم الکریم...)» صد آیه قرآن خواندن و سپس دعا 
را 

7 اگر با در بسته‌ای مواحه شد يا باب بلا بر وی مفتوح 
هه ۰ و ار 


7 زمان‌های مهم برای سالک که باید سعی کند در آن‌ها 
حصور خود را در محصر خدا حفظ کند و ذاکر باشد: قبل و بعد 
نماز صبح. حوالی ظهر شرعی» زمان بین غروب خورشید تا اذان 
مغرب» ساعتی پس از نیمه شب. 

2 برای تخییر تقدی تقلیب قلوب. تحویل احوال» کشف 
بلاع حصول سعادت: مداومت بر سورة قدر. سوره قدر مثل زنگ 


در حارد سح انیت اه 


7 سلوک الی‌الله محتاج توسشل دانم به ائمه هدی(ع) 
است. سحرها مختص توجه به حضرت حخت(عج) است» از 
طریق خواندن زیارت یا صدا زدن ایشان مثلا یا صاحب‌الزمان 
گفش. 

- نرنحیدن از خلق که پایه عرفان عملی است و نرنجاندن 
اد 


7 رعایت تقوای عام یعنی عمل به واحبات و ترک 
محرمات شرط لازم برای بندگی خداست. 

7 دعای اسم اعطم حرکت دهنده در سلوک و حلال 
مشکلات و فتح ابواب است. 

73 بد نگفتن راجع‌به دیگران و حفظالغیب کردن وروی 
نات میب تاک کرد مگر مواردی که در شرع استشسا سله 


است و طبق وظیفه الهی است مثل مشورت و حالتی که از نگفتن 
حقیقت عله‌ای متطّر میشوند. 

7 روزانه بیست دقیقه مطالعه دینی داشتن و در حدیث و 
تاریخ و عرفان و شریعت توغل کردن. 

4 حضور گاهگاه در طبیعت و آموختن آرامش و تسلیم 
و بندگی از آن. که مصداق «سیر فی‌الارض» است. 

73 اگر مقدور بود روزی سه ربع ساعت پیاده‌روی ولو در خانه 
که لحظات را به ذکرگفتن با گوش دادن به مطلبی میشود گذراند. 
که مصداق حفظ الصحه است. رسول خدا(ص) میفرمایند شفا در 
سه چیزاست: در عسل و ححامت و پیاده‌روی. 

7 اخراح مدام مبلغی از مال (برای درآمدهای کم یک 
بیستم و درآمدهای متوسط یک دهم و برای ثروتمندان یک پنجم 
پیشنهاد میشود) و صرف آن برای رضای خدا و دلشاد کردن خلائق. 

7 برای اصلاح امری اخلاقی پا تصحیح عادت پا کشف 
مطلبی: ختم آیتالکرسی به نحوی که در فصل مربوط در کتاب 


اشت اه 


7 حین ترس يا روبرو شدن با چیزی که از آن می‌ترسبد: 
آیت‌الکرسی یک بار یا به دفعات يا الله اکبر. 


نتم ترعونه َم نَحنْ الّارعون) را خوانده بعد بگوید بل الله الزارع 


ورود به محلس گفته شد بخواند سیس سورةٌ نصر را بخواند. در 
ضمن اگر کسی در مجلس مزاحمت درست کرد زیر لب مدام یا 
خیرالناصرین بگویید 

7 برای طلب شفا: سر در گریبان خود یا مریض برده 
یاقصد وی کرده. اذان و اقامه گفته و هفت‌بار و در موارد شدید 
هفتادبار حمد بخواند. یا قدحی را بشوید و در آن آب بریزد و 
سسی‌بار با ترتیل بر آن سورة قدر بخواند وتا سه روز از آن بیاشامد 


#0 بای ۱ 

2 برای اینکه شیاطین انس از او دور باشند صلوات و 
رای اينکه شیاطین جر از اودور باشند بر لاحول ول قوة الا بالله 
مداومت کند. 

62 اگر یس از معاشرت با کسی با مشورت دادن یا شرکت 
در محلسی یا تلفن به کسی احساس می‌کند که نیروی منفی و 


ظلمت آن‌ها به او منتقل شده: با تأئی سل کند» سپس بر زمین 
سنگ‌فرش یابرهنه راه برود و سورة قدر بخواند. آب و خاک طبق 
آیات قرآن از مطهرات‌اند. در روایات در حین کلافگی و تلاطمات 
روحی توصیه شده که الارض الارض. یعنی زمین. عینا توصیه به 
غسل کردن شده (به آیات حنگ بدر مراحعه بفرمایید). 
#0 برای نحات از مهالک 3 لحظات حادثه تکبیر بگوید. 
#۸ ها 


672 برای زدودن فقو و برکت در مال: اصلاح رابطه با خدا 
و توحه بیشتر به خدا وعبادت بیشتر و ذکر منظم داشتن مداومت 
بر سوره ذاریات» احسان مدام به والدین تا در خفا دعاگوی او 
باشند» حسرت زندگی دیگران را نخورد. بخشیدن دیگران انفاق 
مدام از درصد معلومی از مالش, دلشاد کردن و محبت به خلق و 
ها ی دا ۱ 


و سرمایه‌گذاری با آن خرج کردن برای خود و خانواده ۱ 
بر آن‌ها؛ لذت بردن از نفس کار. دیگران را در روزی شریک کردن 


ویرایشان کار درست کردن و همه سودرا برای خود نخواستن 
و همکاری کردن تا کار بچرخد چون کسی که اول و آخر کار 
را می‌خواهد خودش انجام دهد به گل می‌نشیند» مایملکش را 
نگذارد خیلی کهنه شوند مگر دلیلی داشته باشد» درحد وسعش 
ببخشد و باز بخرد و ريزش داشته باشد» چرخش داشته باشد» مگر 
چیزی که ویژگی خاصی برای او دارد. 

2 گر در خانه احساس نرس می‌کنید ابت گرم 
را نوشته ویک یا چند حابه دیوار نصب کنید و روزانه هفت‌بار 
آیت‌الکرسی بخوانید و نیز در خانه اذان بگویید و قرآن بخوانید. 

3 اگر برای کسی نگران شدید و دلشوره گرفتید برای 
او مدتی سورة قدر بخوانید هر دو آرام می‌شوید. کسی که برای 
مرده‌اش بی‌تأبی می‌کند نیز این سوره هر دو را آرام می‌کند. 

7 برای حدا کردن یک آدم شرور از یکی از نزدیکان 
برایش دعا کنید و سورة فلق بخوانید. 

7 برای نیرو دادن به کسی که بتواند حرکتی در زندگی 
و سلوکش ایحاد کند با احازه از خدا برایش «یا خیرالناصرین»؛ 
بگویید. یا صلوات بفرستید. 

7 برای رهایی از بخل زیاد صلوات بفرستید. 


اک 
3 برای به راه آوردن کسی يا اینکه کار بدی از سر کسی 


می‌گویید و می‌خواهید بفهمد و در ذهنش حک شود و به خاطرش 


متوسل شوید و سورة ناس بخوانید. 
4 برای دفع شر و نیروی منفی از مکانی در آنجا اذان 
بگویید و نماز بخوانید و قرآن تلاوت کنید. 
7 در برابر دشمن سورة فیل را بخوانید. حین نبرد تکبیر 
سا اس ای اس دا تا 


دستانتان را گشوده و حمد و معودْتین -خوانده» سپس کف دستان 
را بر صورت خویش بکشید. 


4 رای ازدواج: پس از هر نماز واحب سجده کنید و از 
خدا بخواهید. اگر وقت تنگ است: شبها سورة یس بخوانید. 

برای محبوب شسدن میسان مسردم: هر روز یا هر شسب 
سورة نجم را بخوانید. 

3 بر بالین بیمار: آیات آخر سورة حشر را بخوانید. پشت 


برای برآمدن حاحت بسیار مهم: ده آیهی اول حدید 
و آیات آخر سوره-ی حشر از «لو آنزلنا هذه القرآن علی حبل» تا 
ی 
تواین چنین نیست از تو می‌خواهم که چنین و چنان کنی. یا هزار 
بار تهلیل بگویید سپس دعا کنید. یا سورة حدید را بخوانید و دعا 
کنید. این سه تا قوارعالاعمال است. 


3 برای محافظت از حتّیان: مذتی هر روز سورة حنّ 
بخوانید. بعدا هرگاه لازم شد بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم را بقصد این 
سوره بگویید. 


7 برای رفع نکبست زندگی: مدتی هر روز سورة مزمّل 
بخوانید پا مدتی شبانه‌روز صدبار سورة قدر بخوانید. 

4 برای دفع کید دشمن و محافظت از او مدتی سوره 
نصر را زیاد بخوانید. 


73 هن‌گام ورود به خانه مسورة توحید بخوانید و به ملائکه 


0 بار سور تو حید ِِ 
شده مدام سوره‌های ناس و قدر بخوانید. 


مرساله‌ای دم قوامع الشران 


یخی خذ الاب بقرّةٍ (سوره مریم : ۱۲) 

پس از اتمام کتاب تفسیر معنوی» حین تَسْرّف به کربلاء در حرم 
مطهر صاحب واقعی اين تقسیر یعنی حضرت اباعبدالله(ع)» که 
آمر و نصرت مدامش موجب نگاشتن کتاب بوده در شب نیمه 
شعبان از آن آستان. مُلهُم شدم که خواص و آثار مأثور سُوّر را 
تألیف کنم تا به مجموعه‌ای از غرر آیات و سور اذکار - که در 
لسان اهل‌بیت(ع) به قوارع قرآن موسوم‌اند - دست یابم تا در حل 
مسائل مادّی و معنوی زندگی بکار آید. 

مقدمتأ باید عرض کنم که تلاوت کردن فقرآن فا به هر 
نحوی. موجب جذب فرشتگان و طرد شیاطین و مهم‌تر از آن: 
حلب نظر رحمت حق است؛ خداوند فرموده: فافرغوا ما یر من 
لقرَن»سوره المزمل : ۲۰(هرچه میتوانید قرآن بخوانید. 

همچنین در سورء اسراء آمده: واذ فرات مان لیا تک 
و لین لا ون بالاْخرة حجاباً مورا (سوره الاسراء : ۴۵) 
وقتی قرآن می‌خوانی» بین تو و کسانی که آخرت را باور نمی‌کنند. 
حجابی ناپیدا می‌کشيم. حجاب مستور" که میان قاری قرآن و 


دشمنانش کشیده می‌شود» نوعی حفاظت الهی است که مانع از 
آسیب دیدن او توسط آنها ميشود. این آیه صراحت دارد که مداومت 


که در آن قرآن خوانده میشود در امان خداست. 

همچنین قرآن» تک‌تک عباراتش هدایت و شفای حسم و جان 
است: ول مر رن ما هُوَشفاء وحم مین (سوره الاسراء 
: ۲آنچه از قرآن نازل ميکنیم شفا و رحمت است برای مومنان. 

غیر از این برکات عمومی, با قرآنی کارهای دیگر 9 
ِِ جنانچه آمده: وان رانا سیر به الحبال ات 
به الض و کلم به الْمَْتّی(سوره الرعد : ۳۱)با قرآن کوه‌ها به 
حرکت درمی‌آمدند يا زمین تکه‌تکه می‌شضد یا مرده‌ها بهحرف در 
2 ی‌فر ماید: لو نزن مدا القرآن علی 
جبل ری خاشتا تصَدعَا من حُْية له وتلك الامتال ربا 
لاس لیم کرو اگر این قرآن را بر کوهی فرومیفرستاديم» 
حتما میدیدی که از خشیت خدا متواضع و خاکسار میشد و از هم 
میپاشید. این نکته‌ها را برای مردم بیان میکنیم تا بيانديشند. 

این آیات دارد گرا میدهد که با همین قرآن میشود کوه‌ها را از جا 
کند و مرده‌ها را زنده کرد. جنانچه کافی از امام کاظم(ع) روایت 


میکند که پس از تلاوت این آیات فرمودند: رموزی در قرآن است 
وصاحب علم قرآن می‌تواند با قرآن چنین کارهایی بکند. 

پس غیر از بسرکات و خیرات عمومی که بر مطلق قرائت قرآن 
مترتب میشود و قاری قرآن را در بر می‌گیرده بخش‌های خاصی 
از قرآن هستند که به موثرات یا قوارع قرآن موسوم‌اند. این آیات یا 
سور برای استنصار از خدا در موردی خاص بکار میرود و مانند 
سوتی می‌مانند با فرکانسی خاصی که به اذن خدا فرشتگان را برای 
خواننده» وقتی به آن قصد خواندن شود. به یاری می‌طلبند. قوارع 
قرآن بسیارند و بنده در تفسیر معنوی بطور پراکنده به آنها اشاره 
کرده‌ام. منتهی مجموع آنها را حداگانه در اینجا هم می‌آورم. باشد 
که مومنان متقی با تمشک به کتاب خدا و محشور بودن با این 
آیات و سور که همگی طبق دستور پیامبر خدا(ص) یا اوصیاء او 
هستند» از دعاها و دستورالعمل‌های بیاصل وغیرمأئور که اکثرا 
قلیل النفع و کثیرالضررند. مستغنی گردند. 

حلد ششم وسانلالشیعه از امام صادق(ع) روایت میکند که 
دستورات و تعویذات همه باید از قرآن باشد. اگر قرآن گره از 
کار کسی نگشاید» هیچ‌چیز دیگر هم او را نحات نمیدهد. سپس 
فرمود: از ما بپرسید تا شما را از قوارع قرآن آگاه کنیم. 


نکته بسیار مهم: در تمام این دستورات و قرانات قصد کنید! و 
قصد خود را به شکل دعا بر زبان آورید و از خدا بخواهید. مثلا 
بگویید خدایا به برکت این دعا یا قرانت این سوره يا اين نوشستن 
و داشتن این حرز» مرا از سحریا شیاطین جّ و انس و کید آنها 
محافظت بفرما و عمل آنها را به خودشان برگردان یا چیزی مثل 
اين. در هرحال زبان را بچرخانید و بر زبان آورید که فرق بسیار 
است بین قصد و تحقّق. با گفتن» تحقّق رخ می‌دهد و هستی 
عوض میشود: اتما ان اذا آراد شتا آن سفول له کن فیکون(سوره 
یس : ۸۲. در تمام دستورات دین هم آمده که یکی یکوا اصولا 
دین اسلام دینی است که بر شنیدن و قبول آن شنیده‌ها و گفتن چند 
بارٌ آنها وعمل به آنها بنا شده است. این که گفته بکو! نشان میدهد 
که گفتن و بر زبان آوردن در ایمان کاملا موضوعیّت دارد و ایمان 
امری صرفاً قلبی نیست و اظهار لازم دارد. در ذکرها هم اینگونه 
است و به زبان آوردن آنها ولو زیر لب یا به [خفات طوریکه گوش 
خود فرد بشنود. موضوعیت دارد. در اکثر دستورات ذکری اسلام 
هست که مثلا: قولوا "لا اله الا الله" تفلحوا. یعنی کلمه تهلیل را 
بگویید تا رستگار شوید. لذا شاید اينکه برخی گفته‌اند نّتها را باید 
برزبان آورد مثلا گفت دو رکعت نماز برای خدا میخوانم" گزاف 


نباشد. برای خود اینجانب مکشوف شده که باید بر زبان بیاورم و 
بگویم "خدایا این کار را برای تو میکنم؛ مثلاً این نوشته را برای تو 
مینویسم و نیز در دعاها باید بر زبان آورم و بگویم "خدایا از تو 
میخواهم که چنین و چنان کنی" و اینگونه گفتن» خیلی اثربخش‌تر 
از وقتی است که فقط از دل بگذرانم. گویی با بر زبان آوردن» 


چیزی در هستی ثبت و ضبط میشود و مزثر میافتد. 

پس گفتن خیلی مهم است و مثل انگشت زدن پای یک سند 
رسمی میماند و آغازگر خیر و شر در هستی است. مراقب باشیم 
بد نگوییم و از خوب گفتن کم نگذاریم. 


نکتهٌ دوم: برای اثر دیدن از آیات و سوره‌های ذکر شده. باید بر 
خواندن آنها عقیب نمازها يا در نمازها یا در اوقات فراغت به همان 
قصد مداومت داشت. اما از همه موترت متأثر شدن از معارف 
آیات و سوره‌هاست. جطور؟ با تعمّق و تفکر در معنای آن‌ها که 
سنخیّت باطنی ایجاد می‌کند بین شخص و آن بخش از کلام خدا 
با آن تأثبراتِ قاهره. 

اما قوارعالقرآن بر اساس اثر هر یک طبق روایات. به شرح زیر 


اه 


برای معرفت: سوره حمد 

برای زنده شدن دل و حیات معنوی: سورهٌ حمد 

برای حصول توحید: سورة توحید» 

برای تلقین تقوی: سورة توحید. 

برای حمعیت خاطر و درک معیّت با خدا: سورة توحید» 

خواندن سه بار این سوره که به منزله ختم قرآن است در عقیب 
نمازها سنّتی است حسنه. 

اگر کسی بخواهد بخشی از قرآن را ذکر خویش قرار دهد. 
طبق روایات متواتر وسنت قطعیه. این سوره و سوره قدر بهترین 
انتخاب‌اند» سپس آیت‌الکرسی و سپس حمد و سپس معوّذتین و 
سپس اواخر حشر و دیگر بخشها. 

برای حصول قرب و نیل به درجات معنوی: آیت‌الکرسی» 
بحارالانوار جلد ۸٩‏ از رسول خدا(ص) روایت می‌کند که هرکس 
صد مرتبه آیت‌الکرسی را تلاوت کند مثل کسی خواهد بود که در 
تمام عمر خدا را عبادت کرده است. 

بحارالان_وار جلد ۱۱ از امام صادق(ع) روایت می‌کند که فرمود 


من از آیت‌الکرسی برای صعود به درحات معنوی یاری میجویم. 


سورة یس روایت است که کسی که با این سوره انیس است 
شفیع قیامت میگردد. 

سوره‌های سحجده و ملک در برخی اخبار هست که رسول 
خدا(ص) شبها پیش از خواب. دو سورهة سحده و ملک را میخواند 
و میفرمود کسی که چنان کند مثل این است که شب قدر» شب 
زنده‌داری کرده. 

سورة اعلی» بصانرالدرحات از اصبغ‌بن‌نباته روایت میکند که 
چهل صباح پشت سر علی(ع) در مسجد کوفه نماز خواندم» حز 
سوره اعلی نخواند. مستدرک الوسایل از کسی روایت میکند که 
بیست شب پشت سر علی(ع) نماز خواندم جز سوره اعلی نخواند 
و میگفت اگر میدانستید چه چیزی در این سوره است روزی ده بار 


آنرا میخواندید؛ این سوره مستجمع صحف ابراهیم و موسی 0 
سورءة حمعه. در روایاتِ بسیاری که به حد استفاضه میرسد بر 


قرائت سوره حمعه در نمازهای شب و روز حمعه بیخصوص نماز 
ظهر روز حمعه تاکید بلیغ شده و ثواب بسیاری برای آن ذکر گشته 
ام 

نورانیّت: سور قدر» طبق روایات خواندن سور قدر موحب 
نورانت میشود» لذا به خواندنش در فرایض توصیه 1 ۳ 


سورء کهف در احادیثمستفیض است که خواندن این سوره 


تغییر تقدیر و تحویل سرنوشضت: سورءة قدر به کثرت قرائت آن 
(صد بار) در روز به عنوان ذکر سفارش شده و آنرا موحب تغییر 


تقدیر و تحویل سرنوشت و حصول سرور دانسته‌اند. در نامه‌ای امام 
هادی(ع) به صد بار خواندن سوره قدر در شبانه‌روز توصیه فرموده 


و آن را موحب تغییر تقدیر انسان به خیر و سعادت و سعه‌معاش 
دالس ان 

حصول سرور: سورهٌ قدر. همانطور که گفته شد مداومت بر این 
سوره سرورآفرین است و برای رفع غم و قبضء صلبار خواندش 
ات کاس 

سورة یس نورالثقلین از رسول خدا(ص) روایت میکند که رفع 
غم و سختی و خیر دنیا و آخرت در این سوره ات 

رضایت و محبت حقتعالی: سورةٌ یس در روایات هست که 
مسوره پاسین. قلب قرآن است و مداومت برش موجب تخفیف 
حساب و مغفرت و رضایت حق است. 

سوره طه امام صادق(ع) فرمود: خواندن سورة طه را فراموش 


مکن که هر که این سوره را بخواند محبوب حق تعالی می‌شود و 
کثرت خواندن آن آدمی را عاقبت بخیر کند. 

سوره واقعه. از امام باقر(ع) روایت شده: هر کس هر شب پیش 
از توا سور راهان کی رجا او ادا 
کند که چهره‌اش مانند ماه شب چهاردهم هل سمل 

برای شرح صدر و نحات از وساوس: سورة انشراح» در روایتی 
امیرمومنان(ع) قرانت صبح و شب این سوره را برای شرح صدر و 
نجات از وسوسه شیطان توصیه فرموده‌اند. 

معیّت با انبیاء:سوره انبیاع امام صادق(ع) فرمود: کسی که بر 


سورء انبیاء مداومت دارد؛ نزد مردم مهیب گردد و نزد انبیاء رفیق. 
معیّت با رسول خدا(ص): سوره ححرات؛ امام صادق(ع) فر مود: 
با خواندن سوره ححرات از رثارب کنند کان محمد(ص) تاسیلد. 


سوره قیامت. امام صادق(ع) فرمود: کسی که زیاد سورة قيامت 
را بخواند و بدان عمل کند با رسول خدا(ص) محشور شود. 

سوره اعلی امام علی(ع) راجع به رسول خدا(ص) می‌فرمود که 
سورة اعلی را بسیار دوست میداشت و بسیار میخواند. 

معیّت با امیرمژمنین(ع): سوره واقعه. امام صادق(ع) فر مودند: 
هر کس در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند خداوند وی را 


دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول 
عمرش بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او 
نرسد و از همدمان امیرالمومنین(ع) باشد. 

سوره عادیات. امام صادق(ع) فرمود: مداومت بر سورة عادیات 
انسان را با امیر ممنان(ع) محشور می‌کند. 

معیّت با امام حسین(ع): سورة فجر امام‌صادق(ع) میفرماید: 
در نمازهای واحب و مستحتٍ خود سوره فجر را بخوانید که این 
سوره. سور امام حسین(ع) است و مداومت بر خواندش, معیّت 
0 

معیّت با اهل بیت(ع): سوره قدر. راوی گوید به امام باقر(ع) 
نامه نوشتم که مرا کاری بیاموزید که با عمل به آن» در دنیا و آخرت 
۱ 


یار امام زمان شدن: سورة |سراء. جلد هشتاد و ششم بحارالانوار 


از امام صادق(ع) روایت میکند که هرکس به خواندن سورء اسراء 
در شبهای جمعه مقیّد باشد. از اصحاب قائم(عح) خواهد شد. 

برای شهادت: سورء کهف. حلد هفتم وسائل‌الشیعه از امام 
صادق(ع) روایت میکند که هرکس شبهای جمعه سورة کهف را 
بخواند. با شهادت از دنیا میرود. 


اواخر سورهُ حشر طبق روایات انسان را به درحه شهداء میرساند» 
گرچه انسان به مرگ طبیعی از دنیا رود. 

سوره رحمن» امام صادق(ع) فرمود: زیاد خواندن سورة رحمن 
انسان را به درحه‌ی شهید می-رساند. 

طرد نفاق از دل: سورة منافقون» در برخی روایات هست که 
خواندن سوره منافقون موحب از میان رفتن نفاق در دل است. 

سوره محمد امام صادق(ع) فرمود: کسی که زیاد سورهٌ محمد 
را بخواند به شک و کفر مبتلا نگردد. 

سوره فتح. امام صادق(ع) فرمود: زیاد خواندن این سوره اخلاص 
می‌آورد. 

برای عصمت و مصونیت از گناه: سورة توحید. روایت است که 


عقیب نماز صبح یازده بار توحید بخوانید تا در آن‌روز از معصیت 


ایمن باشید. 

همچنین مداومت بر سور نور» طبق روایات» مصونیت از زنا 
می‌دهد. 

برای شاکر شدن: سور حمد. چنانکه در حدیث آمده. 

سورء تکار در روایت است کثرت خواندن سوره تکاثر آدم را 


شکرگزار خدا میکند. 


سور الرحمن» کفعمی در مصباح از رسول خدا(ص) روایت 
میکند که مداومت بر این سوره» توفیق شکر نصیب آدم میکند. 

سورة نحل مصباح کفعمی از رسول خدا(ص) روایت میکند 
۱ نها لا 
میشود و در قیامت از نعمتها با زخواست نخواهد شد. 

برای حصول یسر: سورة لیل در روایات برخواندن این سوره در 
نماز عشاء یا پانزده بار پیش از خواب توصیه شسده و آنرا موجب 


فتح باب پسر برای انسان دانسته‌اند. 


سورهٌ یس که طبق روایات مداومت بر آن موحب پسر است. 
برای آمرزش و مغفرت: سور قدر. که به نص روایات بسیار از 
اقوی موحبات مغفرت است. 

آیت‌الکرسی. که طبق روایات برائت از آتش است. رسول 
خدا(ص) فرمود هر کسی در پی هر نماز آیت الکرسی بخواند 
میان او و بهشت جز مرگ فاصله نیست 

سور یس در روایات هست که سوره پاسین» قلب قرآن است و 
مداومت بر این سوره موحب تخفیف حساب و مغفرت و رضایت 
حق است. رسول خدا(ص) فرمود: هر کس شبی برای خدا سورة 
پس را بخواند» بخشیده شود. 


سورء کهف. کافی از امام صادق(ع) روایت میکند که خواندن 
این سوره در شبهای حمعه کفارة گناهان هفته است. 


اواخر سور حشرء طبق روایت سبب غفران ذنوب است. 

سوره دخان» امام محتبی(ع) از رسول خدا(ص) روایت می کند 
که سورءة دخان موحب غفران ای 

سوره توحید» رسول خدارص) فرمود: هر که سور تو حید 
ب‌خواند مورد توحه خداوند قرار می‌گیرد و دعایش مستحابت 
می‌گردد و حاحاتش برمی‌آید. بر پنحاه باره صد بار. دویست بار» 
چهارصد بار. هزار بار خواندن این سوره در یک محلس روایات 
حداگانه‌ای وارد شده و برای هر یک آثاری مثل غفران ذنوب و 
حسن عاقبت ذکر شده. 

برای حبران خطاها: اواحر ستورة حشر در روایات برای این 
مصمون توصیه شده ات 

حین نزول باران: سورة تکاثر» در روایت است حین نزول باران 
سوره تکاثر بخوانید تا غفران خدا شامل شما شود. 

برای حسن غاقیت: سور کافرون» مستحص است خواندن این 
سوره در رکعت دوم در نوافل و فراصض؛ و این کار آنطور که در 
روایات آمده موحب غفران و حسن عاقبت اه 


سوره عصر. روایت است که کثرت قرائت این سوره عاقبت به 
خیری میاورد و به خواندن آن در نمازها سفارش شده ات 


اواخر سور حشر طبق روایات شقی را سعید می‌کنند. 

سورة قدر» طبق روایات موحب تغییر تقدیر است. 

سوره طه امام صادق(ع) فرمود: خواندن سورة طه را فراموش 
مکن که هر که این سوره را بخواند محبوب حق تعالی می‌شود و 
کثرت خواندن آن آدمی را عاقبت بخیر کند. 

روم و عنکبوت» امام صادق(ع) فرمود: خواندن دو سورة عنکبوت 
وروم در شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان» آدمی را اهل بهشت 


کند. سیس سوگند خورد و فرمود اپن مطلب استثنا بردار نیست و 
سوگند من راست شود. 

سوره صاد» امام باقر(ع) فرمود: هر که سورءةٌ صاد را در شب‌های 
حمعه بخواند بهشتی شود و اهل خانه‌ی خویش را شفاعت کند. 

مسوره مذثر امام باقر(ع) فرمود: سورة مدثر شقاوت را از انسان 
برطرف می‌کند. 

برای عبور از مهالک برزخ: سورة تکار در روایت است شبها 
پیش از خواب سوره تکاثر بخوانید تا از مهالک برزخ براحتی عبور 
کش 


سوره زخرف امام باقر(ع) فرمود: مداومت بر قرانت سور 
زخرف موحب محافظت انسان در قبر است. 

سوره قمر» امام صادق(ع) فرمود: قرائت سورة قمر موجب 
سرعت حرکت انسان در درحات برزخ و اخرت است. 

سوره ملک» رسول خدا(ص) فرمود: سورة ملک نحات دهنده از 
عذاب قبر است. 

سوره قدر امام صادق(ع) فرمود: نور سورهٌ قدر است که پس از 
مرگ راه را بر ممنین روشن می‌کند. 

برای محبوب شدن پیش فرشتگان: سور تکاش در هت 
که در نمازهای خود سور تکاثر بخوانید تا فرشتگان به شما اقتدا 

سوره صف. امام باقر(ع) فرمود: مداومت بر سور صف آدمی را 
در ردیف ملائکه و انبیاء قرار می‌دهد. 


برای استای حسات: سوره ق» امام باقر(ع) فرمود: مداومت بر 
فرائت سوره ق. آسانی حسات میاورد. 


سوره انعام جلد هشتادوهشتم بحارالانوار از امام صادق(ع) 
روایت می‌کند: هر کس به درگاه خدا حاحتی دارد چهار رکعت با 
هر رکعت حمد و سور انعام بخواند سپس از خداوند حاحتش 
را بخواهد؛ مسوگند به کسی که حانم در دست اوست تمام 
حاحت‌هایش روا میشود انشاالله. گوییم: بعید نیست که یکبار 
خواندن این سوره نیز جنین خصوصیتی داشته باشد جنانکه کافی از 
امام صادق(ع) روایت می‌کند که سوره انعام را بزرگ بشمارید زیرا 


در هفتاد حای آن نام‌های خدا آمده است و اگر مردم می‌دانستند 


چه برکاتی در خواندن آن اسست آن راز فک نمی کردند. و نیز کفعمی 
در مصباح از رسول خدا(ص) روایت می‌کند که هرکس سوره انعام 
را از اولش تا آیه صد و بیستم بخواند خداوند چهل هزار فرشته بر 
او می‌گمارد که مانند عبادتشان را تا روز قیامت برای او بنویسد. 
اواخر حشر همچنین اواخر سورة حشر از قوارع الایات و 
زیباترین بخشهای قرآن و نقشی مرصع به اسماء الله و آنطور که 
در برخی روایات آمده حاوی اسم اعظم است. گاهی اوائل حدید 
را هم به آن منضم می‌کنند. در روایتی امیرالمومنین(ع) میفرمایند 
از عظیم‌ترین دستوراتی که رسول خدا(ص) به من آموخت این بود 


که آیات نخست سوره حدید و آیات آخر سوره حشر را بخوانم و 
سپس دعا کنم. این دعا رد خور ندارد و کوه را از حا میکند. 
رسول خدا(ص) فرمود: کسی که سورة حشر را می خواند» هم‌ی 
موحودات بر او درود می‌فرستند و استغفار می‌کنند. 
رسول خدا(ص) فرمود: در اواخر سور حشر محافظت و شفاء 
از هر دردی است. 
حل نشده‌اند» میشود مدتی شبها سوره‌های پس و واقعه را تلاوت 


نمود. 


برای عرّت و طرد ذلت: آیةٌ مالک الملک محرّب و مطابق با 


مصضمون است. 

عرّت و مهابت: سورء انبیاءء ثواب‌الاعمال از امام صادق(ع) 
روایت میکند که هرکس به عشق انبیاء این سوره بخواند در قیامت 
با آنها محشور است و در این دنیا هم پیش چشم مردم مهیب 
میگردد. 

سوره صافات. از امام صادق(ع) مروی است که خواندن سور 
صافات موحب شرف و حاه و حفظ است. 


سوره زم از امام صادق(ع) مروی است که سورة زم شرف 
ایب دمک 

برای محبوب شدن: سوره نجم» امام صادق(ع) فرمود: تداوم 
خواندن سورة نجم بطوریکه هر روز یا هر شب آنرا بخوانند موحب 
محبوب شدن میان مردم و زندگی ستوده میان ایشان است. 

سوره واقعه امام صادق(ع) فرمودند: هر کس در هر شب حمعه 
سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی 
او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش بدبختی و تنگ 
دستی نبیند و اسیبی از اسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان 
امیرالمومنین(ع) باشد. 

رفع فقر: سورة هم چنانجه در روایات آمده. 

سوره یس رسول خدا(ص) فرمود: ای علی سورة یس را بخوان 
که در آن برکات است درس سیر شود وفقر عی کردد ی عرت 


ازدواج کند و ترسان آمن گردد و مریض شفا یابد و محبوس آزاد 
گردد و مسافر اعانت شود و مرگ آسان شود و گمشده پیدا شود. 


سوره ذاریات. امام صادق(ع) فر مود: سورة الذاریات. معیشت 
را اصلاح می‌کند. 
برای ثروت: سورءة توحید» پیامبر(ص) به کسی که از فقر گله 


داشت فرمود: هرگاه وارد خانه خود موی رجه سس در ان 
نباشد سلام کن و سوره توحید بخوان. آن مرد چنین کرد وغنی شد. 
امام صادق(ع) فرمود: سورة توحید فقر را زائل می‌کند و به آدمی 


است که حین ورود به خانه‌ی خویش سوره توحید بخوانید تأفقر 
از خانه زائل شود و برکت آن بسیار گردد و این فیض به همسایه‌ها 
ری ود 

سورة قدر» کثرت قرائت این سوره از اسرع طرّق در گشودگی 
باب رزق است. ۱ 

سور واقعه» که طبق روایات باید شب‌ها یا لااقل ضسب‌های 
جمعه خوانده شود. امام صادق(ع) فرمودند: هر کس در هر شب 
حمعه سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز 
دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش بدبختی و 
ننک دستی ند و اسیی از اسیهای دنبابه ار رسد و از هملد مان 
امیرالمومنین(ع) باشد. 

سوره یس طبق روایات وسعت معاش میاورد. 

برای برکت: سورهة کوث چنانجه در رویات آمده. 


سوره مزمّل» امام صادق(ع) فرمود: سورة مزمّل حیات آدمی را 
طیّب می‌کند. 

رونق کسب: سور قارعه» در روایات» کثرت قرائت این سوره 
موحب گشایش روزی و رونق کسب دانسته شده. 

استغناء: سور مریم» ثواب‌الاعمال از امام صادق(ع) روایت 
میکند که هرکس بر سورة مبارکه مریم مواظبت کند. به بی‌نیازی و 
استغناء در مورد مال و حان و فرزند میرسد. 

سوره وأقعه. به تلاوت هر شب این سوره در روایات زیادی توصیه 
شده و آنرا زائل کننده فقر مادی و معنوی دانسته‌اند. اگر هر شب 
نشد» خوب است مسلمان لااقل شبهای حمعه این سوره را تلاوت 
کند تا از برکاتش بی نصیب نماند. مستدرک الوسانل نقل میکند 
که عثمان بر بالین عبد الله بن مسعود آمد در حالیکه در احتضار 
بود و به او گفت آیا دستور بدهم تا از بیت المال چیزی به تو 
بدهند؟ این مسعود پاسخ داد: آنوقت که بدان محتاج بودم ندادی 
و اکنون که در آستانه سفر آخرتم مرا دیگر به آن نیازی نیست! 
عثمان گفت: آنرا به دخترانت بده. این‌مسعود گفت نیازی نیست؛ 


شنیدم که هرکس سوره واقعه را هر شب بخواند هرگز نیازمند و 


فقیر نشود. گوییم حدیث به این مضمون بسیار است منتها در اکثر 
آنها مداومت بر این سوره و هرشب خواندن آن ذکر شده. 

برای حصول یسر: سورة لبل» در روایات برخواندن این سوره در 
نماز عشاء یا پانزده بار پیش از خواب توصیه شده و آنرا موجب 
فتح باب پسر برای انسان دانسته‌اند. 

سورهٌ یس که طبق روایات مداومت بر آن موحب پسر است. 


اموم اموات 

بر بالین محتضر برای آسانی موت: سور واقعه» برهان از امام 
صادق(ع) روایت میکند که بر مومنی که در حال احتضصار است 
سوره واقعه را بخوانید تا راحت جان دهد. از امام صادق(ع) روایت 
ات هس وفع مرک را اسان مت لا را بای کی که در 
حال حان کندن است بخوانید. 

سورة صافات. کافی روایت میکند که وقتی یکی از پسران 
امام کاظم(ع) در بستر مرگ بود. ایشان به فرزند دیگرش فرمود: 
برخیز و بر بالین برادرت سوره صافات بخوان. او چنین کرد و به 


آیه آهم اشد خلقا آم من خلقنا" که رسید. محتضصر حان سپرد. در 


مراسم تسییع» برادر امام به او گفت: ماشنبیده بودیم که سوره یس 


چنین خاصیتی دارد! امام(ع) فرمود: سوره صافات برای کسی که 


سور یس مستدرکالوس‌ائل از امام باقر(ع) روایت میکند که 
خداوند خودش قبط روح اهل این سوره را بدست گرفته و آنرا به 
فرشتگان حواله نمیدهد. 

برای اموات: سور قدر. خواندن این سوره برای اموات پرفایده 
است و موحب آرامش و آمرزش آنها و نیز قاری میگردد. 

در قبرستان: سورة توحید. روایت است که در قبرستان یازده بار 
سوره توحید بخوانید تا به عدد آن مردگان ثواب برید. 

سورة قدر روایت است که امام رضا(ع) سر قبر می‌نشست و 
هفت بار سورة قدر می خوأند و می‌فرمود موجب مغفرت میّت 
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۰ ۳ و ظفر 
برای حفظ و امان: سورء توحید. چنانچه در روایات بسیاری 


سم 


امده. 
و پس از هر نماز تلاوت آیت‌الکرسی را ترک نکنید تا امان یابید. 


دوسورة ناس وفلق» که مََُذتین نامیده میشوند. رسول‌خدا(ص) 
پیش از نزول این دو سوره به آیات و سوره‌هایی از قرآن يا به بعضی 
اسماء الله یا دعاهایی استعاذه میحستند و آنرا به عنوان حرز و عوذه 
توصیه میکردند. بطوریکه روایات زیادی در این زمینه در دست 
است. اما با نزول این دو سوره» همه آنها را وانهاده و فرمودند این 
دو سور برای تعویذ آمده و برای این مقصود کافی و وافی است. 
لذا یس از نزول معوّذتین» چیز دیگری را عوذه خود قرار ندادند. 
در روایات به خواندن صبح و شام این دو سوره توصیه شده. خوب 
است خود را به خواندن این دو سوره در نافله مغرب و نافله صبح 
عادت داد تا مدام خوانده شوند یا آنطوری که در برخی روایات 
است شبها موقع خواب و صبح‌ها حین بیدار شدن این دو سوره را 
1 

سوره کافرون, به خواندن سوره‌های توحید و کافرون پیش از 
خواب تا کید شده و آنرا موحب محافظت دانسته‌اند. 

در نتیحه» چهار قل همگی خاصیت حفظ و حراست دارند. 

سوره تکار در روایت است عصرها سوره تکاثر بخوانید تا در 
امان خدا باشید. 


سور قدر در برخی روایات خاصیت محافظت به این سوره 
تست دادق ستله: 

ریک اي خل السَمَاوات وَاارض في سنة 

استوی عّی رش هي الیل الا یه ی افش 

۳ رات پأمرو لا[ الق والامه تاره ال رت 
لْعَالمینَ(سوره الاعراف : ۵۴)به شرحی که خواهد آمد. 

آیات آخر سورة حشر هم طبق روایات» امان‌اند. 

سوره فتح» امام صادق(ع) فر مود: اموال و کسان خویش رابا 
قرائت سورة فتح محافظت کنید. 


۳3 


حین خواب: آیتالکرسی رسول خدا(ص) فرمود:هر کس حین 
خواب آیت الکرسی بخواند خودش و اهلش و حتی همسایگانش 
در امان الهی‌اند. 

بر غذا: سورهٌ قریش» آنطور که در روایات آمده خواندن این سوره 

سور تین» در روایت آمده که خواندن این سوره بر غذا؛ موحب 


سوره غاشیه در روایات به این سوره خاصیت رفع خطر و ضرر 


غل تسیت داده‌ان. 


مسوره توحید» خواندنش پس از غذاه کفاره فراموشی بسم‌الله 
گفتن در آغاز غذ است. 

بسرای سفر: آیت الکرسی و حمد و توحید و معوذتین» مروی 
است در ابتدای سفر تصدق کنید و آیت‌الکرسی» حمد. توحید و 
معوذتین را بخوانید. 

رسول خدا(ص) فرمود: پیش از سفر در منزل خویش یازده بار 
سورة توحید بخوانید تا خداوند از منزلتان محافظت کند. 

برای غلبه بر دشمن: سورهةٌ نصر. در روایات به خواندن این سوره 
در نمازهای واحب و مستحت توصیه شده و آنرا موجب غلبه و 
ظفر بر دشمنان دین دانسته‌اند. 


در برابر دشمن یا حایی که بیم او هست: سوره فیل» در روایت 
است که در برابر دشمن زیر لب سور فیل بخوانید. 

آیاتی از سوره یس روایت است که روزی که قریش خانه‌ی رسول 
خدا(ص) را محاصره کرده منتظر خروج ایشان بودند تا ایشان را 
به قتل برمس‌اننده رسول خدا(ص) مشستی خاک برگرفت و خارج 
شد. آیه‌های: انا لت في اعتاقهم | آف ولا فهي ای الاذقّان و فهم 
ُقمَحون و حعلا من بین | بدیهم ستاو من خلفهم سدافاغنیناهم 


هْم لا یرون (یس» ۹/۸) را خواند و خاک را به سوی ایشان 
باشید. سپس از میانشان گذشت و او را ندیدند. 


آیت الکرسی هم طبق برخی روایات برای مواجهه با دشمن مفید 


محافظت در برابر احنه ودفع حنیان خبیث از خانه: آیت الکرسی» 
در مواحهه با جنیان یکبار آیت‌الکرسی را به همراه بسم‌الله تلاوت 
کنید. در برخی روایات هست که در مواجهه با خطر مکّر تکبیر 

کتابت آیت‌الکرسی. وسانل الشیعه جلد ۵ روایت میکند که 


مردی خدمت امام صادق(ع) آمد وشکایت کرد که همه مردم با 


او و اهل خانه‌اش بد شدهاند. حضرت به او فرمود ارتفاع سقف 
خانه‌ات جقدر ست؟ گفت ده ذراع. . حصرت فرمود: سقف باید 
و 
فی‌سود. سس فرمرد ات لرسیسی,را در فاصله بین هست تا ده 
ذراعی دور تا دور بنویسند. 

سوره حنّ» در جندین روایت وارد شده که خواندن این سوره 
را 
فراری میدهد. برای بیرون کردن احنه از خانه‌ای یا از شُخصی یا 


از خودتان به همین نیّت مدتی هر روز سورة حنّ را بخوانید بعدش 
هر وقت لازم شد فقط "بسم الله الرحمن الرحیم" بگویید بقصد 
آیه اول همین سوره. در چندین روایت وارد سله که خواندن این 


سور باعث محافظت از جنیان میشود و جنیان خبیث را از آن 


محل فراری میدهد. 
آية آفغیر دین الله ...: کافی روایت می‌کند به امام صادق(ع) 


عرض کردیم: در بعضی سفرها محبوریم در خرابه‌ها یا مکان‌های 
مخوف اتراق یا از آنجاها عبور کنیم. گاهی اتفاق می‌افتد که به 
سوی ما سنگی پرتاب می‌شود بدون آنکه کسی آنجا باشد. امام 
فرمود: این از حانب احتّه است. هرگاه اینطور شد همان سنگی را 
که پرتاب شده بردارید و به همان سمتی که گمان می‌کنید از آنجا 
پرتاب شسده پرتاب کنید و با صدای بلند این آیه را بخوانید: أَقعی 
دین له ون ول نسم من في السَماوَا والاض طزعا وکزه 
وا رو رال عمران :۸۳۳۳ 

( کم له اليي غق 
الیل روسنس والمر ابر 0 ره 
آلا 4 الق با تا ال رَْ الْعَالمینَ(سوره الاعراف : 


۴ در روایت است که امیر مزمنان(ع) به اصحاب خویش برای 
محافظت از شیاطین سرزمین‌های متروک و ناشناخته. آیه‌ی سخره 
سورة اعراف را توصیه می‌فر مود. 

سوره بقره» برای بیرون کردن اجه از خانه در آنجا سسورة بقره 
ار 
شیاطین از این سوره می‌گریزند. 


سوره یس» برای بیرون کردن اجنه از خانه‌ای در آنجا سورة یس 


بخوانید. 
مواحهه با دژنده: آیتالکرسی» الخرانج حلد ۲ ار امام صادق(ع) 


روایت می‌کند: هنگامی که با یک حیوان درنده روبرو شدی به 
روی او آیت‌الکرسی را بخوان. 

برای دفع سحر:آیت الکرسی و معوّذتین» که خواندن مکزرشان 
توصیه شده. همچنین در مفاتیح‌الجنان از امیرالمزمنین(ع) نقل 
شده که جهت باطل کردن سحر این جملات را بنویسید و همراه 
خود داشته باشید: 

«بسم الله و پالله» پسم الله و ما شاءالله» بسم الله لاحولٌ ولاقه 
الا بالله قال مُوسی ما حنم به السسخر نله سَیْطله ن ال لا 
یُصلِخ عَملَ المْفسدین (سوره یونس آیه۸۱) فوقعٌ الحَق وَبطلَ 


ما کاوا یَعمَلود؛ قَغلیُوا تالک وَالْلبوا صاغرین(سوره اعراف» آی 
0/۸ 


دستورات مشابه دیگری هم در روایات آمده که همگی را در 
کتاب اذکار در فصل مربوطه آورده‌ام. 
برای حفاظت از چشم زخم: آية ون یکاد" که گرچه روایت 


نیست ولی از محرزبات است و نیز سورة فلق که نصض است بر این 
مطلب. 

سور یس برهان از امام صادق(ع) روایت میکند که همراه 
داشتن این سوره امان است از حسادت و چشم‌زخم و بیماری. 

ایمنی از فتن آخرالزمان: سورة قارعه. در حدیثی هم هست که 
زیاد خواندن این سوره ایمنی از فتنه دحال میاورد. یعنی انسان 
فریب دحال‌های زمان را نمیخورد. 

سورءٌ کهف. در برخی روایات آمده که مأنوسین با این سوره از 
فتنه دحال ایمنند. 

امان از مرگ در بلایای طبیعی: سورة زلزال» روایت است که 
استمرار قرانت سورة زلزال موجب امان از مرگهایی با بلایای طبیعی 
حور «صاععه وسیل است. 


دفع مرگ فجعه: سورة تغابن» در برخی روایات هست که مداومت 


بر این سوره مرگ فجعه را از انسان دور میکند. 

سور همه به این سوره هم در رویات این اثر نسبت داده شده. 
نزد حبّار صاحب سلطه: سور زلزال» در روایتی خواندن این 
سوره پیش از ورود بر کسی که انسان از سَطوّت او بیمناک است 
توصیه شده. 

سوره توحید. امام کاظم(ع) فرمود: خواندن سورة توحید انسان 
را از حیّار حفظ می‌کند. 

کهیعص امام صادق(ع) فرمود هر کس بر صاحب سلطه‌ای 
وارد شود که از سطوّت او بیمناک است. در برابر او نهانی بخواند 
(کهیعص» و به هر حرفی که می‌گوید انگشتی از دست راستش 
را ببندد و سپس بگوید «حم عسق» و به هر حرف انگشتی از 
دست چپش را ببندد» سیس در حالیکه می‌خواند «و عنت الوحوه 
للحی القیوم و قد خاب من حمل ظلماٌ»(طه» ۱۱۱) انگشتانش را 
به سوی وی باز کند» از شر او کفایت است. 

برای رسوانشدن: سورة انفطار» در برخی احادیث هست که 
مداومت بر خواندن این سوره مانم رسوا شدن آدم 9 

پرای اختفاء از دشمن:آیات ۸ و ٩‏ سورء پاسین: انا حعلنا 


في تیم فلا قیي الی تج زر َمَحون سوه پس : 
۱ ۱۳۹ پس : :نانک از ۳ توا بسارالانوار 


از ابن‌عباس نقل کرده که عده‌ای از بنی‌مخزوم منجمله ابوجهل 
و ولیدبن‌مغیره قصد حان پیامبر(ص) را کردند» ایشان این آیات 
را قرائت فرمود. پس صدایش را میشنیدند اما شخص ایشان را 
نمیدید ند. 

حلد نود و یکم بحارالانوار روایت میکند که وقتی امام رضل(ع) 
به رحمت حق شتافت در میان لباس ایشان حرزی یافتند که این 
دو آیه را به شکل تعویذی نوشته بود. 

ره ی رم موی او 

(۳۵: 

مانند یات ۸و٩‏ ۱ است و برای 
دیده نشدن کاربرد دارد. 

سورة نازعات. در تفسیر برهان دو روایت هست که از آنها برمیآید 
که این سوره برای مخفی ماندن از چشم دشمنان کارساز است. 

در دادگاه: سورءةٌ مرسلات. به چند طریق از پیامبر(ص) روایت 


شده که این سوره را در محاکم بخوانید تا بر خصم باطل خویش 
پیروز شوید. 

برای حفظ آذوقه: سور مطففین» در روایتی است که این سوره 
و ۱ 

امان از سرقت:روایت است که رسول خدا(ص) به امیر 
ممنان(ع) برای امان از سرقت آیات ۱۱۰ سوره و 
مسوره توبه را توصیه میفرمودند: فل اذغو لو اذغوا لرَحمن 
او ماه نز لباک ولد 
ها تِن ذیک سَییل لاسرا ۰ لقد حاء کم سول من 
سکم عزیزعلیّه ما ء یم حریص عَلیکم وین وف رحیم 
فان توا ققل حشبی ال ال لا هرعَیهتولث و هرب عرش 
لیم (التوبته ۹/۱۲۸ ۱۲) 


ات ما 
برای شفا از بیماریها چه مشکللات روحی و چه بیماریهای 
جسمی: سورة حمد 
در روایات زیادی سوره حمدل افصضل سوره‌های قرآن دانیته نله 


کافی از امام صادق ع روایت می‌کند اگر سوره حمد هفتاد مرتبه 
بر مرده‌ای خوانده شود و زنده گردد. تعجب نمی‌کنم. برهان از 
رسول خدا روایت می‌کند: سوره حمد شفای هر دردی است به 
حز مرگ. 

شیخ صدوق در امالی از رسول خدا ص روایت می‌کند که تا 
می‌توانید از خیر و برکتی که از طریق سورءٌ حمد در اختیارتان 
اه 
بگذرد و حسرتش در دلهایتان باقی بماند. 

دعوات از امام صادق(ع) روایت می‌کند که بر هیچ دردی سور 
حمد را هفتاد بار نخواندم مگر آنکه آرام یافت. تفسیر نورالثقلین از 
امام باقر(ع) روایت می‌کند: هر کس را که سورة حمد شفا نبخشد» 

امام کاظم(ع) فرمود: حین بیماری در گریبان خویش هفت بار 
یا در موارد شدید هفتاد بار سوره حمد بخوانید تا برطرف شود. 

وسائل الشیعه حلد ۶ از امام صادق(ع) روایت می‌کند: هرکس 
به مرضی مبتلا شد» سر در گریبان کند و ۷ مرتبه سور حمد را 


بخواند. اگر درد برطرف شد که هیچ؛ وگرنه ۰ مرتبه این سوره را 
بخواند که من امن بهبود یافتن او هستم. 

امام صادق(ع) فرمود: اسم اعظم در سوره حمد است اما مقطع 
یا سردردی بدو میرسید, دستان خویش را می‌گشود و حمد و 
معودتین می‌خواند» مسپس کف دستانش را بر صورت خویش 
می-کشید و شفا می‌یافت. 


دوای دیگر نشوم: پیش از آنکه آب باران بر زمین بریزد آن را در 
آیت‌الکرسی» از امام‌صادق(ع) روایت است که در مرصض» 


آیت‌الکرسی را بر ظرفی بنویس» سپس آب بر آن بریز و از آب آن 
ظرف بنوش. گوییم: میشود بر کاغذ نوشت و ساعتی آن کاغذ را 
در اب نهاد. 

اواخر حشر که در حلد ۸٩‏ بحارالانوار از رسول خدا(ص) 
روایت است که وقتی این قسمت را میخوانید دست خود را بر سر 


خویش نهید که امان از هر دردی است جز مرگ؛ جبرئیل چنین 
به من آموخت. امام باقر(ع) فرمود بر ورم آیات آخر سورة حشر را 
بخوان. 

قدر. امام‌صادق(ع) اصحاب خویش را میفرمود که مریض‌ها 
کوزه‌ای جدید ابتیاع کنند ودر آن آب بریزند وسی بار با ترتیل بر 
آن سورة قدر بخوانند سپس تا سه روز از آن اب بیاشامند و با آن 
رصع نیرید تا از آن مرض سفا بایند. 

0 بر قدحی آب بخوان وم یر 
یی گنز ماوت والارض گان وتو 


امام صادق(ع) فرمود: با 0 نیت وه ببماری‌ات .۱ 


ومد ۶ 


مسح کن و بخوان «لتّل من القرآن ما هوشفاء وَرَحمة لِلمومیین 

لا یزید الساِمین لا سار /. 

بو وت مس 

و ن (رما ان لس آن 
تموت الا ادن لاملا ومن رد واب له نها ومن 

یُرذ تَاب الاخرة نزته منها "وسَتجزي الماکرین) وسپس هفت بار 

سورة قدر را بخوان. 


انعام» امام صادق(ع) فرمود سوره انعام ر بدرگ ساست له در 
هفتاد موضع آن نام مه اشت: اگر مردم تاد در آن حیست 
عارضت لد واز آن در هراس افتادی سوره انعام بخوان ۳ هراست 
برطرف گردد و رهایی یابی. 

حین تداوی: سورة طارق. در دو روایت است که خواندن سوره 
طارق موحت شفایخشی دار وست: 


اموم خاص 
برای یافتن مفقود: سورة ضحی, در برخی روایات به این سوره 
این خاصیت را نسبت داده‌اند که میشود آنرا بقصد کسی يا چیزی 
که گم شده خواند و سالم پیدایش کرد 
سوره یس رسول خدا(ص) فرمود: ای علی سورة یس را بخوان 
که در آن برکات اسست کرستنه سیر شود و فقیر غشی کردد و عزاتب 


ازدواج کند و ترسان آمن گردد و مریض شفا یابد و محبوس آزاد 
گردد و مسافر اعانت شود و مرگ آسان شود و گمشده پیدا شود. 


ارام کردن نوزاد: سوره غاشبه. بر حسب نقل روایتی. 
نزویج: سوره احزاب؛ تفسیر برهان یکی دو روایت اورده که 


نوشتن این سوره و نهادنش در خانه به تزویج دختران خانه کمک 
میکند و العهده علی الراوی. 

سوره یس رسول خدا(ص) فرمود: ای علی سورة یس را بخوان 
که در آن برکات است گرسنه سیر شود و فقیر غنی گردد و عزب 
ازدواج کند و ترسان آمن گردد و مریض شفا یابد و محبوس آزاد 
گردد و مسافر اعانت شود و مرگ آسان شود و گمشده پیدا شود. 
برای حح: سورة ححء ثواب‌الاعمال از امام صادق(ع) روایت 
میکند که هرکس هر مسه روز یکبار سورهُ حح را بخواند در همان 
سال به زیارت خانه خدا خواهد رفت. 


مستدرک از رسول خدا(ص) روایت میکند که قرائت کنندة سورة 


توفیق حفظ قرآن: سورة مدش روایتی دیده‌ام که کسی که میخواهد 
توفیق حفظ قرآن پیدا کند این سوره را بخواند و در پایانش از خدا 
برای حافظه: آیت‌الکرسی. که در چند روایت آمده. 


نی 


9 ی ییا 


۰ و ۵ ۰ " 
در روایتی است که زن و مرد هر دو انگشتری فیروزه که عبارت 
(«ب لا تذزنی فردا و أنت خی الوارئین) بر آن حک شده در دست 


آزادی زندانی: سوره یس» رسول خدال(ص) فرمود: ای علی سور 

سس را وان که در آن کات اسست درسته سیر سود وفقیر نی 
گردد و عزب ازدواج کند و ترسان آمن گردد و مریض شفا یابد و 
محبوس آزاد گردد و مسافر اعانت شود و مرگ آسان شود و گمشده 
پیدا شود. 


گفتیم که ارکان اربعهٌ سلوک جهارتاست: عبادت. خدمت. 
معرفت. و ولایت. 

راجع به خدمت گفتیم که هرچه خالصانه‌تر باشد. اثر بیشتری 
در رشد و سعادت انسان دارد. یعنی خدمت باید کشایش از عیال 
خدا به عشق خدا باشد. وقتی کسی خدا را دوست داشت» خلق 


اورا هم دوست می‌دارد و به آنها محبت می‌ورزد. محبتش هم 
بی‌چشم داشت وعیو سر وط اسست: 

غایت خدمت» مسرور کردن خلق است و گره‌گشایی از ایشان. 

اگر بخواهید کسی را شاد و مسرور کنید باید بدانید که تنها در 
سایه قلبی سالم و دور از رذائل حاصل می‌شود. 

آدم‌ها يا خودخواه‌اند و "من شان مبداء تصمیمات آنهاست؛ 
يا دیگرخواه و منصف‌اند و رعایت حال دیگران مبداء کارها و 
تصمیمات آنهاست؛ يا خداخواه‌اند و رضایت خدا برایشان مهم 
است. این طایفه در پی رضای دیگران یا ارضاء خود هم نیستند 


هستند که موفق می‌شوند خدمت واقعی و به‌دور از افراط و تفریط 
و طبق مصلحت را به دیگران روا دارند. آنها یک رحمت عام دارند 
برای همه و ینک رحمت خاص دارند برای لایقین این رحمت 
خاص از حمله نزدیکان. هر دوی این رحمت‌ها لازم است. رسول 
خدا(ص) روزی فرمود: به خدایی که حانم در دست اوست. وارد 
بهشت نمی‌شوید مگر مومن شوید و مزمن نمی‌شوید. مگر این‌که 
اهل دوستی و مهربانی باشید. گفتند: پا رسول الله ما یکدیگر را 


دوست می‌داريم. فرمود: نه» باید همه مردم را دوست بدارید. خود 


رسول خدا(ص) هم تجلّی همین رحمت عام بود: ومَا لها 
رحمَة للعالمینَ(سوره الانبیاء : ۱۰۷) 

ار اه 
چیزی راهنمایی کنم که با انجام آن یکدیگر را دوست بدارید؟ 
سلام کردن بین یکدیگر را رواح دهید. 

از نشانه‌های محبت و دوست داشتن مردم و از موحبات حلب 
را 
انس و الفت ایحاد شود و کینه‌ها رخت بربندد. سبب بروز دشمنی» 
غیبت و بدزبانی است. 


از نشانه‌های محست و از موحبات حلب محیت هدیه دادن 


است. امام صادق(ع)فرمودند: به یکدیگر هدیه دهید و از اين راه 


به هم محیّت کنید که هدیه» کینه‌ها را از بین می برد. 

کسی که مردم را دوست دارد و دوست دارد اورا دوست بدارند باید 
با ایشان خلیق باشسد. رسول خدل(ص) فرمودند: سه چیز محبت 
انسان به برادر مسلمان خود را صفا داده و یک رنگ می کند. ال 
هرگاه او را می‌بیند با گشاده رویی برخورد کند. دوّم» وقتی برادرش 
خواست نزد او بیاید برای او حا باز کند. سوّم با اسمی که بیش از 


همه دوست دارد او را صدا بزند. امام صادق(ع)ف رمودند: به هم 
دست دهید که دست دادن کینه‌ها را از بین می‌برد. 


امام علی(ع)فرمودند: ثمره تواضع» محبت است. 

امام علی(ع)فرمودند: انسان صادق با صداقتش سه چیز را به 
دست می‌آورد؛ حسن اعتماد» محبت. ابهّت. کسی که به وعده‌اش 
عمل نمی‌کند مردم از گر او پراکنده میشوند 

امام علی(ع)فرمودند: کسی که به مردم حسن ظنّ دارد از آنان 
محیّت دریافت خواهد کرد. 

امام علی(ع)فرمودند: انصاف موحب تداوم محبت است. 

امام صادق(ع) فرمود: وقتی کسی را دوست دارید به او بگویید. 

حق‌شناسی و اینکه انسان در درون خود باور داشته باشد که 
دیگران بر گردن او حقی دارند رفتارش را نسبت به آنان خیلی 
عوض خواهد کرد. ما مردم را به اندازه کارهای خوبی که برای ما 


کرده‌اند دوست نمی‌داریم؛ بیشتر برای کارهای خوبی که برای آنها 


کرده‌ایم دوست داریم و این کار اشتباه ات 
خدمتگزاری به مردم که تتها از آدمهای وارسته از منیّت و 


خودخواهی ساخته است سبب حلب محبت است. خداوند 
بت عانسی را ده بسه با کانش حلمت و مهربانی مي نت دوس 
می‌دارد. 

اگر مردم یکدیگر را دوست می‌داشتند دنیا خیلی بهتر میشد. 
در حهان» کلمات مهرانگیز ممکن است کوتاه باشند» اما طنین 


رسایی دارند. 


خردمندان کسانی هستند که بدی‌ها را با خوبی رفع می‌کنند و 


به این ترتیب نفرت‌ها را به دومستی تبدیل می‌کنند. با نیکی کردن 
به دشمنانتان آنها را به دوست تبدیل کنید. خوشرویی و چهره‌ی 
گشاده وسیله کسب محبت است. 

ایجاد حس دوستی و صمیمیت. زمینه ساز امنیت است. اگر با 
دوستی و محبت زندگی کنید زندگی در دنیای امن را می‌آموزید. 
راه دوست داشتن هر جیز درک این واقعیت است که امکان دارد 
هر لحظه آن جیز از دست برود. این داستان فنایذیری انسان‌ها 
نیست. بلکه واقعیت این است که آنان روزی مهلت دوست داشتن 
را از دست می‌دهند. این تصور که شاید زمان بهتر و مناسب‌تری 
برای دوست داشتن وحود داشته باشد» برای بسیاری از مردم به 
بهای عمری تأاسف خوردن تمام شده اسست : 


باور داشته باشید با کارهای کوچک هم می‌توانید محبت خود را 
نشان دهید و لزومی ندارد قدم‌های بزرگ بردارید. با دقت گوش 
کردن به دیگران باعث می‌شود بفهمند که شما آنها را دوست دارید 
و این کار باعث ایجاد اطمینان می‌شود یعنی همان چیزی که 
اساس ک اراط دوستاه است 

تلاش نکنید که به زور رابطه خوبی با دیگران ایجاد کنید زیرا 
کمتر موفق خواهید شسد. برای ایجاد یک رابطة خوب کافی است 
فقط راحت باشید» خودتان باشید و از لحظاتی که با دیگران هستید 
تلت بر بد. 

شادی حقیقی نصیب کسانی است که قلبی مالامال از محبت 
دارند. کسی که برای محبت حدّی قائل می‌شود اصلاً معنای 
محبت را نفهمیده اسست. فراموش نکنید که کلیاٍ داشستن روابط 
خوب با دیگران پذیرش آنها به همان صورتی است که هستند. 
سعی نکنید آنها را تغییر دهید. فقط به آنها محبت کنید. 

از توفیقات مهم یک انسان» آن است که گشایش معضلات 
مردم به دست او باشد. این نعمتی است که هزاران شکر و سباس 
می‌طلبد. کارگشایی. از مقدس‌ترین خدماتی است که مورد قبول 


چشمداشت. گره از کار بسته مردم می‌گشایند. بندگان خاص خدا 
و ماموران ویژه الهی‌اند. جنین کسانی توفیق و امدادالهی را همراه 
دارند» فیض دنیوی و احر اخروی نیز» دستاورد این خدمت است. 
مکرم اسلام(ص) فرموده: خیر الناس من انتفع به الناس. 
بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند. 

می‌توان اهل صدقه بود. ب ی آنکه پول خرج کرد. البته کمکهای‌مالی» 
حای خودش را دارد که در هر حال و هر حا خوب است. اما مهم 
توحه به وسعت دایره «نیکی» است. برطرف کردن عوامل اذیت 
از راه مردم» صدقه است. راهنمایی کردن حاهل به«راه». صدقه 
اسست عیادت کردن بیمان صدقه است. شسفتا که چه وسعتی 
دارد نیکی و احسان! و چه آسان است ذخیره‌سازی عملی صالح 


برای آن روز نیاز و احتیاج! 

کسانی که دارای روی گشاده و تسم و مهربانی و خلق نیک» 
صبر مدارا؛ گذشت. عفوو اغماض, انسانیت» مهر و محبت و 
فداکاری و خدمت به خلق هستند گوی سبقت را در زندگی این 
دنیا می‌ربایند و نزد خلق محترمند و مسلم است که وقتی خلق 
آنها را دوست بدارند» خدا هم آنها را دوست میدارد زیرا در عالم 
وحدت و احاطه الهی» محبت خلق در حکم محبت خالق است 


وبه طور قطع آن کس که خالق اورا دوست می‌دارد در زندگی 
اخروی نیز خوشبخت خواهد بود. 

سعی نکنید بر دیگران حکم‌فرمایی کنید! هیچ‌کس دوست 
ندارد که به عنوان فردی صعیف به حساب بیاید. اگر شمادائما 
خواسته‌های خود را به دیگران تحمیل کنید. با به وحود آوردن 
حس برتری‌حویی و ساطه‌طلبی» در منزل یا محیط کار دیگران را 
از خود دور می‌کنید. 

معلومات‌تان را به رخ نکشید! هر فردی دوست دارد در دید 


دیگران مهم و ارزش‌مند به نظر بیاید. شما وظیفه دارید در این 


خصوص به او کمک کنید. پس هنگامی که شما تلاش می‌کنید 
این احساس را به فردی تقدیم کنید. با ادب و نزاکت خود. بهترین 
موقعیت را متجلّی کر‌اید. ام آگرتلاش کنید با فضل‌فروشسی, 
خود را فرد مهمی نشان دهید اگر چه ممکن است دیگران شما را 
به خاطر دانش‌تان تحسین کنند اما شمارا دوست نخواهند داشت. 

ادمراد نله احسان است ,اه هر کی کی کی د؛ او را رام و 
مطیع‌خویش می‌س‌ازید و به هر کس محبت و لطف کنید. قلعه 
دلش را فتح‌کرده‌اید. هرگز به گونه‌ای رفتار نکنید که گویی شسما 
بالاتر و برتر از اطرافیان هستبد! اگر خداوند به شما توانایی‌های 


برتری بخشیده است. برای آن است که در رشد و ارتقای آن 
بکوشید و از مواهب آن بهره‌مند شوید. اگر تلاش می‌کنید تا این 
برتری‌ها را به رخ اطرافیان بکشید» جزیره‌ای کوچک و تنها خواهید 
شد. مراقب باشید! زمانی ممکن است شما هم فریاد بزنید و کسی 
به پاری‌تان نیاید. 

با گوشه و کنایه صحبت نکنید! زمانی ممکن است یک پاسخ 
کنایهآمیز بتواند در جمع خنده‌ای به راه بیندازد» اما باید متوحه 
باشید این شادی زودگذر باعث دلخوری و دلتنگی فرد دیگری 
نشود. مردم را مسخره نکنید! اشتباه کردن حزء لاینفک رفتار بشری 


ای را ی به اندازه مسحره سسلدن به خاطر آن اشتباه 
فرد را اذیت نمی کند. مسخره کردن سبب می‌شود فرد احساس 
حقارت کل این کار اهانت درگ اس نه اندازه‌ای که گاهی 


وقت‌ها زمان زیادی طول می کسد تا شخص بتواند مسخره کننده 
را ببخشد. افتادگی و تواطع و فروتنی» یکی دیگر از ویژگیهای 
وحود خودشان حمع کنند. دصر پشت خود آدم را خالی می‌کند. 
مردم. از پیرامون افراد مغرور و متکبر و خودخواه پراکنده می‌شوند. 
برعکس تواضع» مردم را به محبت و عنایت و حمایت می کشاند. 


گاهی افراد. بی‌حوصله‌اند. از حایی و جیزی ناراحتی دارند. 
یا ضرر و آسیبی دیده‌اند» یا تحت فشار و گرفتاری‌اند. توقع‌شان 
بالاست» عصبانی می‌شوند» حرف تند می‌زنند. آن که صبور باشد 
وبردبار می‌تواند با مردم کنار آید. آن که تحمل حرفهاء تندیها 
و بداخلاقیهارا در «مکتب صبر»» تمرین و تجربه کرده باشد» 
می‌تواند در ارتباط با مردم» به خدمت خویش و حضور کریمانه 
در کنارشان ادامه دهد. از کوره در نرفتن» بردباری نشان دادن 
سم سدن از آثار این «ظرفیت» است. کی که از این 
ویژگیاخلاقی برخوردار باشد. از یاری و حمایت دیگران هم 
برخوردار خواهد بود. محبت؛ رمز و راز زندگی است. بسیاری از 
بیماری‌های درونی فقط به خاطر فقدان محبت و سرکوب کردن 
عاطفه‌هاست. زیرا محبت همچون آبی است که به حریان می‌افتد. 
انا هم پاک است و هم پاک کننده. ابراز علاقه و محبت. هم 
بر دوستی می‌افزاید و هم نامهربانی‌ها را از بین می‌برد. پس محبت 
کردن را فراموش نکنید و آن را ناچیز نشمارید. محبت وعشق 
ورزیدن به دیگران یعنی همکاری با خداوند. 

غایت توحه به حق, ایجاد محبت میان خالق و مخلوق است. 
وغایت محبت به خلق. اخلاص و برای خدا به مخلوقین کمک 


کردن. وقتی کسی از یک طرف به خدا توحه کرد فیوضات را 
میگیرد و وقتی به خلق محبت کرد به آنها میدهد. اینگونه او در 
حایگاه واسطه فیض قرار میگیرد که غایت کمال انسان و هدف 
خلقت او هم همین خلیفه‌گری است. 


۳ 
لیست کبان کنیل ): 

کمک به پدر: رساندن پدر سر کار یا حایی که می‌خواهد برود. 
کار برایش انجام دادن. ماشینش را کارواش بردن و سرویس کردن. 
کار بانکی‌اش را انجام دادن. ماساژ دادن. 

- افطار دادن اطعام کردن: افطار درست کنیم مثلا ده پانزده 
تا ساندویچ با ساندیس ببریم حین افطار بین مردم تقسیم کنیم. 
روی تقسیم کردنش وقت بگذاریم وبا اشراق بفهمیم به چه کسی 
بدهیم. مثلاً به رفتگر فقیر» کسی که در صف اتوبوس مانده و 


افطار ندارد. برای همکاران غذا یا تنقلات ببریم. وقتی که برای سر 


- شادکردن دل‌ها: چند جعبه شیرینی بگیریم و ببریم بهزیستی 
پا سرای سالمندان یا محل نگه‌داری حانبازان میانشان تقسیم کنیم. 


هدیه دادن یک شاخه گل به دوستان یا همکاران در محل کار. 
شیرینی خریدن برای کارگران محل» برای مادرتان گل بخرید. 

- گرداندن دیگران: بدر. مادر. بچه‌های فامیل یا سالمندان فامیل 
را به گردش ببریم: پارک» سینماه... 

- کارگری: برویم خدمت کنیم در جایی که هیئت يا مجلس 
دارند و دارند غذا درست می‌کنند. شاگردی و کارگری کنیم و سفره 
را پهن کنیم و جمع کنیم و ظرف‌ها را بشوييم. تا آخر کار پایه 
باشیم. وسطش نگذاریم در برویم. 

- خدمتکاری در خانه: خانه مادر. همسر سالمندی از فامیل 
را نظافت کنیم. تی‌بکشيم. جارو کنیم» شیشههارا تمیز کنیم 
دیوارها را دستمال بکشیم. کابینت‌ها را بیرون بريزيم و نظافت 
کنیم توالت را بشوییم»... 

- شبی با پدر و مادر: یک شب به مادر بگوییم غذا درست نکند 


و از بیرون غذا بگیریم و بياوریم با پدر و مادر بخوریم. شب را با 

آنها بگذرانیم با پدر تلویزیون نگاه کنیم. برایش بچگی کنیم. 
-بخشش غیرصروریات: وسائل لباسهاء کتابهاء اسباب‌بازی‌های 

غیر لازم را بسته‌بندی کرده به خیریه‌هایی که برای این منظور است 


باشیم تا به ماشینهایی که بنزینشان تمام شده بدهیم. 
انتظار دارد» تنها تر است. سالمندتر است. حق به گردن ما دارد. 
بدهیم و... 

- هدیه کردن عبادت: یک سور یا یک جزء قرآن بخوانیم و به 
کسی (واندین» اساتید» در کلستمان...) تقدیم کنیم؛ نماز فصاء 
بخوانیم به نیت کسی مثلا کسی که حتی نمی‌شناسیمش و سالها 
قبل از دنیا رفته. خصوصا مردگان بد وارث و بی وارث. 

- محاسبه نفس: در این چند سال چه کردیم؟ کی از ما راضی 
است؟ از کی کینه داریم و کی از ما کینه دارد؟ چند نفررا شاد 
کرده‌ایم؟ برای جه کسی زده‌ایم ؟(پا پوش درست کرده‌ايم و صفحه 
گذاشته‌ایم)... کل چه غلطی کرده‌ايم؟! 

- غمخواری: به درد دل و چرت و پرت مردم گوش دادن و عشق 
ار تردن 


زمانی برای بازی با بچه‌ها اختصاص دادن. 


- نیکی به حیوانات غذا دادن به حیوانات» به کمک یک کودک 
برای پرنده‌ها آشیانه بسازیم. 

- رانندگی: چند ساعتی نذر کنیم برای خدا در شهر بچرخیم و 
مردم را به مقصد برسانیم و پول نگیریم» بگوییم مسیرم بود. 

- مقداری بیسکویت و آبمیوه بخریم و در شهر بگردیم و آنها را 
میان فقرا تقسیم کنیم. 

- کار اصلی انبیاء یعنی هدیه کردن معرفت و آگاهی: مطلبی 
کارگشا که ما را به عملی زیبا تشویق کرده یا تغییری در آگاهی ما 
ایحاد کرده به دوستان نزیک خود ایمیل یا اس‌ام‌اس کنیم. 

- همکاری و همدلی: برای یک مراسم مذهبی و نذری» دوستان 
و آشنایان را به کار بگیريم وبا هم غذا درست کنیم و میان خانواده‌ها 
تقسیم کنيم. در ضمن کار می‌فهمیم که تهیه غذا چقدر سخت 
و 

- صدقه دادن: کمی به هرکسی بخشیدن. همچنین حین صرف 
غذا مبلغی کنار بگذاریم به عنوان صدقهٌ سفره. چون غذا خوردن 
بدون شریک کردن فقرا مکروه است. 

- دعابرای دیگران: برای اولین کسی که به ذهنمان آمد هفت 


آیةالکرسی بخوانیم. 


ک حلی ه تهای دس های مسحد با امامراده را بت ۰ 
فا ی ی ی ری 


کفشهای مجلس را مرتب کنیم. 

- کاشتن درخت: هر کسی در زندگی‌اش للااقل باید جند درخت 
بکارد. در گلدان‌ها یا باغچه همسایه گل بکاریم. 

له 

- برای آموزش و تدریس در مدارس محروم داوطلب شدن. 

- در مکانهای عمومی مثل درمانگاه» مدرسه فرودگاه» پارک» 
لااقل همان توالتی را که استفاده کرده‌ايم تمیز بشوییم. 

- چند ساعت از وقتمان را گذاشته و بچهٌ یکی از آشنایان را نگه 
داریم تا والدین او به کارهایش برسد. 

- یک روز در ماه را در اداره يا محل‌کار. روز نیکوکاری نام 
بگذاریم و کمک‌های همه را برای نیازمندان جمع‌آوری کنیم. 

- مهمانی بدهیم. 

- دست خالی حایی نرویم. به دیدن دوستان که می‌رویم 
برایشان میوة تازه ببریم. 

- حداقل روزی یکبار دیگران را تحسین کنیم. به هرکسی که در 
روز می‌بینیم» یک حرف قشنگ بزنیم. خوش خلق باشیم. لبخند 


بزنیم. از بودن با ما و دیدن ما شاد شوند. دیکران را در آغوسن 
بگیریم. 

- قدردان بودن: از معلمهایمان قدردانی کنیم. لااقل با یک 
یادداشت. یک یادداشت تشکر برای کسی بنویسیم که به طریقی 
مثبت بر زندگی‌مان تاثیر گذاشته است. برای پدر یا مادرمان 
یادداشتی بنویسیم و بگوییم برایمان ارزش دارند. 

- به فرزندمان ابراز محبت کنیم به او بگوییم دوستش داریم. 

- خون اهدا کنیم. 

- جای پارکمان را به راننده دیگری بدهیم. 

- به پیکی که برایمان چیزی آورده» یک خوردنی خوشمزه بدهیم. 

- ماشین دیگران ر بشوییم. 

رس های که بوار مسا رش ردان مر کت 

- با دوستان برای تمیز کردن و پاکسازی فضاهای سبز برویم. 

- به گارسن یک انعام فوق‌العاده بدهیم. 

در را یرای دبحران باز کنیم. 

- یک دسته گل روی میز یکی از همکارمان که رابطه چندان 


خوبی با او نداریم بگذاريم. 


- با یکی از اعضای خانواده که جدا زندگی می‌کند تماس بگیریم 
وحال اورا حویا شویم. 

- بسرای انجام تعمیرات خانهة فرد سالخورده‌ای که تلها زندگی 
می‌کند» داوطلب شویم. 

- برای بچه‌های مهدکودک نزدیک خانه‌مان اسباب‌بازی ببریم. 

- هر چند وقت یکبار همه دوستانمان را دور هم جمع کنیم. 

- بادانش‌آموزی که تازه به مدرسه وارد شده یا یک همکار 
تازه‌وارد دوست شویم. 

- با فرستادن یک ایمیل یا یک هدیه کوچک برای یکی از دوستان 
که خیلی وقت است با او در تماس نیستیم دوستی را تازه کنیم. 

- وقتی راننده‌ها می‌خواهند از ما مسبقت بگیرند يا حلویمان 
بيایند» با لبخند یا تکان دادن دست به آنها اجازه دهیم. 

- زباله‌های اطراف را جمع‌آوری کنیم. 

- لباس‌های اعضای خانواده را برایشان اتو بزنیم. 

- به دوستان پيشنهاد دهیم که فرزندش را به کلاس ببریم. 

- یکی از دوستان قدیمی خود را پیدا کنیم و با او قرار بگذاریم. 

- در فرصتی مناسب کفش کسی را که به مهمانی ما آمده واکس 
بزنیم يا تمیز کنیم. 


- لیستی از کارهایی که می‌توانید برای رواج مهربانی در دنیا 
انحام شود تهیه کرده و از دوستی بخواهیم که او هم این کار را 
بکند. بعد لیست‌ها را با هم تعویض کرده و هر ماه یکی از آن 
کارها را انحام دهیم. 

کا اا ۱ 
خانه بیرون بزند به اين نیّت که یک کار خیر مسر راهش قرار گیرد. 
جنانچه در روایات است که علی(ع) چنین میکرد. 

- حیبهای پر از آب‌نبات داشته باشیم و به همه بخصوص بچه‌ها 
و خیابان‌نشین‌ها بدهیم و دلشان را شاد کنیم. 


- پیامکی بدهیم به همه دوستان که هرکس ایرادی از من میداند 


- یک تنور نانوایی راء یک نصف لاشه را کلا خریده از نانوا 
یا قصاب بخواهیم به کسانی که در این شسب مراحعه میکنند یا 
فقیرند» هدیه کند. 

- از بقال بخواهیم همه نسیه‌هایی را که دارد حساب کنیم تا 
هرکس بعد از این مراجعه کرد بگوید نسیه‌های گذشته همه 
پرداخت شده. 


- مقداری آب‌نبات در ماشین داشته و به فقیران سر چهارراه 


ند‌هنه. به تعص این واه آم ابا شاب هه ات تا 
بدهیم. به بعضی‌ها نباید پول داد اما ایا شایسته یک آب‌نبات هم 


تست ۲ 

- کتاب خوبی که خواندیم جایی بگذاریم که دیگری هم بخواند. 

- وقتی کسی از کسی غیبت میکند نقاط مثبت اورا یادآوری 

- برای بچه‌ای کتاب بخوانیم. 

-به کارگران ساختمان يا رفتگران خیابان یک نوشیدنی خنک 
بدهیم. 

- در صف احازه دهیم شخص سالمند پا همراو بچه از ما حلو 
بل 

- در خیابان به ماشین‌ها راه بدهیم. 

, در تلگرام (شبکه های احتماعی) از پیام زیبای کسی تشکر 

- برای همسرمان چای بياوریم. 

- برای اطرافیان غذا بپزیيم. 

- غذای اضافی رستوران را به فقیری در خیابان بدهیم. 


- حرف یکدیگر را قطع نکنیم. 

- از کسی حلوی رئیسش تعریف کنیم. 
< میوه برای دیگران پوست بکنیم. 

- شیشه ماشین دوستی را تمیز کنیم. 


کسی حدا نیفتد. 
- حمله رد علاقه را قاب ده و به او ید : 
جمده ۶ به آو بدهیم 
- به راننده تاکسی خسته نباشید بگوییم. 


- یک پیغام صبح بخیر برای دوستی بفرستیم. 

- برای نگهبان ساختمان چای بياوريم. 

- عکس قشنگی از دوستمان بگیریم و آنرا در کامپیوتر زیبا کنیم 
و برایش بفرستیم. 

- برای دیگران صبر کنیم. 

-آگر ماشین کسی را قرض گرفتیم؛ با بنزین پر آنرا پس دهیم. 


تمصیل اهده‌های مهم نانی ده تکیت 


(۱) ارام محبت ه ددم و مادمر: 

- هر چند وقت یک بار به پدر و مادر تلفن بزنیم و به آنها بگوییم 
که دوس ان داریم. 

- علائق پدر و مادر را شناسی کنیم و کارهایی در راستای آن 
علائق انجام دهیم. 

- هر از گاهی یک برنامه مسافرتی تدارک ببینیم و پدر و مادر را 
با خود به مسافرت ببریم و سعی کنیم تا حد ممکن به آنها خوش 
بگذرد. 

- روز پدر و روز مادر و روز تولد آنها را به خاطر داشته باشیم و 
برای آنها هدیه‌ای مناسب و خوشحال کننده ببریم. 

- برای آنها خرید مایحتاج خانه را انجام دهیم. 

- همواره به آنها احترام بگذاریم؛ حامی آنها باشیم؛ با آنها 
خوش‌رفتار و خوش روی و مهربان باشیم؛ برای آنها نماز بخوانیم 
و دعا کنیم. 


- از شایستکی‌ها. توانایی‌هاء محبت‌ها نصیحت‌ها 


خیرخواهی‌های آنها تشکر کنیم؛ از آنها تعریف و تمجید کنید؛ 
دلشان را شاد کنیم؛ به خاطر تلاش‌هایشان تحسین‌نشان کنیم. 

- اگر وسیله‌ای در خانه والدین خراب شد. برای تعمیر یا تعویض 
آن داوطلب شویم. 


وقت بگذاریم بدر با مادر خود را به دیدار آن دسته از ستکان 


یا دوستانشان ببریم که پدر يا مادر مدتی است فرصت نکرده‌اند 
آنها را ملاقات کنند. 

- وقتی پدر و مادر با ما صحبت می‌کنند. با مهربانی و لبخند و 
با تمام توجه به سخنان آنها گوش دهیم. 

- در موقع نگرانی و ناراحتی تی آنهاء به آنها دلداری دهیم» » با آنها 
همدردی کنیم. صبوری کنیم» » تنهایشان نگذاریم. 


(۲) مسر وف رمرندان: 
- اگر در شستن ظرف‌ها به همسرمان کمک نمی‌کنیم» در هفته 
یک بار هم شده ظرف‌های یک وعده را بشوییم. 
- ظرف مایع دست‌شویی و مایع ظرف‌شویی را پر کنیم. 
- اگر در خانه تقسیم وظایف کرده‌ايم گاهی وظایفی را که به 
همسرمان محوّل کرده‌ایم انحام دهیم. 


- کارهایی که همسرمان را خوشحال می‌کند شناسایی کنیم در 
هر موقعیتی یکی از آنها را انجام دهیم. 

- اجازه دهیم که همسرمان برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود را 

- در زمان ناراحتی اوه سکوت و صبر اختبار کنیم. 

- با محبت از همسرمان تعریف کنیم؛ او را نزد دیگران تحسین 
ٍ 

- یک روز را برای خود تعیین کنیم که در آن روز یک کار خاص 
سوپرایز کننده برای همسر و فرزندمان انجام دهیم. 


- برای کودک‌مان کتاب‌های داستان زیبا تهیه کنیم و آنها رت 
خواب برای او بخوانیم. 
- با صبر و حوصله مهارت‌های زندگی را به کودکمان تعلیم 


ت ۰ 

۳ حای تصحیح اشتباه کودک» آن اشتباه را نادیده بگیر یم. 

- یکی از بهترین نقاشی‌های کودک خود. را قاب کنیم و در 
اتاقش به دیوار بزنیم. 

- پرای همسرمان» عاای مورد علاقه اورا درست کنیم. 

- برای همسرمان» یک هدیه زیبا هر چند کوچک بخریم. 


- یک برنامه خانوادگی مورد علاقه او را برنامه‌ریزی کنیم و انجام 
یم 

- وقتی همسرمان با ما سخن می‌گوبد» تمام توحه خود را به او 

(۳) دوستان» ستگان» ومسانکان: 

كِ محموعه‌ای از احادیث جهارده و بندهای حکیمانه 
داستان کوتاه زیبا اشعار شعرای بزرگ و نظایر آن را فراهم کرده؛ 
هفته‌ای یکی از آنها را به تعدادی پرینت کرده در اختیار دوستان, 
همنشینان, و دیگران قرار دهیم. اگر این مجموعه. مجموعه خوبی 
بل می‌توان آن را در قالب یک حزوه در آورد ودر محل‌های عمومی 
از قبیل سالن‌های انتظار فرودگاه قطار. اتوبوس, آرایشگاه‌ها» و 
غیره قرار داد تا مر استفاده کنند. 


- در جمع‌های دوستان و بستگان» یک بازی معنوی را شروع 
کنیم. وقتی دور هم نشسته‌ایم» از هر فرد می‌خواهیم که بهترین 
ویژگی یا خصوصیت مثبت درباره فرد کناری ما را بیان کند. خود 
ما شروع کنیم بهترین ویژگی مثبت اورا به عنوان یک هدیه الهی 
به او بیان می‌کنیم؛ و از دیگران هم تقاضا می‌کنیم که همین کار را 
بکنند. و درباره باقی افراد جلسه نیز بهترین ویگی مثبت او از نگاه 


هر شخص بیان می‌شود. با بازگو کردن ویژگی‌های مثبت. می‌توان 
دید که خداوند در هر انسانی چه قدر ویژگی‌های مثبت قرار داده 
است کهسایل ما توان درک آنها را نداریم؛ به علاوه این کار سبب 
می‌شود دل‌های آن جمع به هم نزدیک‌تر و شادتر شود. 

- مجموعه‌ای از لطیفه‌های زیباء خنده‌دار و متين را فراهم کنیم؛ 
هر هفته چندتای آنها را به خاطر بسپاریم و برای دوستانمان تعریف 

< وفتی برای خرید کتاب» سی‌دی» فیلم برنامه نرم‌افزار و غیره 
ارزشمند که مورد علاقه ماست. می‌رویم» جندتا خریداری کنیم 


ودر اختبار دوستان و بستگانی که می‌دانیم به آنها علاقه دارند قرار 


دهیم. 
- روز تولد دوستان وبستگان را در دفترجه‌ای یادداشت کنیم؛ 


وشب تولد آنها به نوعی در شاد کردن آنها مشارکت داشته باشیم: 
خرید هدیه رفتن به خانه آنها؛ پست کردن هدیه برای آنها؛ حتی 
حداقل با تماس تلفنی یا پیامک یا ایمیل تبریک گفتن. 

- برخی از دوستان خود را در یک روز گرم به یک نوشیدنی خنک 
یا آبمیوه و در یک روز سرد به یک نوشیدنی گرم دعوت کنیم. 


< یکی از عکس‌های دسته حمعی خود با دوست خود را برای او 
ارسال کنید و آن زمان لذت بخش را به یاد او بیاورید. 

- برای کودکان دوستان پا بستگان خود هدیه کوچکی بخرید. 

- به کمک همسر و فرزندان خود در خانه یک کیک بزرگ درست 
کنیم» و بخش‌هایی از آن را به همسایگان خود بدهیم. 

- اگر فرد سالخورده‌ای در میان دوستان» بستگان» و همسایگان 
ما هست. یک ساعت خود را به نشستن با او اختصاص دهیم؛ به 
سخنانش به دقت گوش دهیم؛ مهربانانه با اوسخن بگوییم؛ اگر 
کاری دارد انحام دهیم؛ او را به تفریح ببریم. 

- دستور خاص پخت غذاء کیک شیرینی خوشمزه خود را به 
دوست خود هم بدهیم. 

> اگر در آیارتمان زندگی می‌کنیم» زودتر از موعل شارژهای 
ماههای بعد را نیز پرداخت کنیم. 


- به ملاقات دوستان. بستگان» و همسایگان مریض خود برویم. 
- به منظور تسلی دادن» به دیدار دوستان» بستگان» وهمسایگانی 
بشتابیم که عزیزی را ار دست داده‌اند: 


- وقتی دوستان, بستگان, یا همسایگان ما موفقیتی کسب 
می‌کنند. به آنها با شادمانی تبریک بگوییم. 

- در اسبابکشی دوستان» بستگان یا همسایگان به آنها کمک 
ِ فصای خالی در خانه در اختیار داریم برای مدتی وسایل 
جایگیر کسی را در آنجا برای او نگهداری کنیم. 

- سعی کنیم افراد بی‌بضاعت مالی فامیل پا محله زندگی خود را 
جهت خدمت کردن به آنها شناسایی کنیم. 

- یک لب اس بافتنی زیبا برای این افراد بی‌بضاعت مالی یا 


بچه‌هایشان ببافیم؛ از دوستان بستگان» و همسایگان دیگر خود 
کمک‌هایی را دریافت کنیم و به آنها دهیم. 
1-9 قیان دوستان ستکان و همسایگان اگر سامت ی نباز به 


مراقبت دارد. داوطلب شویم که یک روز از او مراقبت کنیم. 

- با کمک دوستان یا بستگان. هر از گاهی محفل کوچک 
دوستانه‌ای تشکیل دهیم که در آن محفل فقط از رحمت؛ کرم» 
مهربانی بزرگواری» و محبت خداوند به بندگان خود سخن 
بگوییم. داستان‌های زیبایی را که برای اهل معرفت اتفاق افتاده 
است نقل کنیم. برخی از خواسته‌های خود از خداوند را که ما 


عنایت کرده است ذکر کنیم. حکمت برخی از خواسته‌ها را که 
خداوند از روی لطف خود به ما نداده است و بعدا ما آن حکمت 
را دریافته‌ايم بیان کنیم. شاید بتوانیم به این شکل لحظات بسیار 
لذت‌بخشی را برای دیگران و خودمان به ارمغان بياوريم. 

- سعی کنیم وقتی به مس‌أفرت می‌رویم» سوغاتی‌های خاص 
آن شهر یا کشور را برای برخی از دوستان» بستگان, و همسایگان 
بیاوریم. 

- اگر کسی از ما مشورتی طلب کرد با نیت خیرخواهانه و با 
استمداد از خداوند بهترین امری را که برای خود می‌پسندیم و در 
آن شرایط درست به نظرمان می‌رسد به او بگویيم. شاید مناسب 
باشد که اورا به شخص خبیر دیگری ارحاع دهیم. شاید در مواردی 
مناسب باشد که کتاب پا سخنرانی ارزشمندی را به او معرفی کنیم. 
شاید در مواردی مناسب باشد که او را با این حقیقت آشنا کنیم که 
باید در تمام امور به خداوند تکیه کرد و از او خواست. شاید در 
مواردی مناسب باشد که بگوییم نمی‌دانم ولی برای او دعا کنيم. 

- هر از گاهی یک برنامه تفریحی برای برخی از دوستان یا 
بستگان تدارک ببینیم؛ این برنامه می‌تواند شامل این موارد باشد: 
رفتن به کوه» تنظیم یک وقت سانس سالن فوتسال. والیبال یا 


بسکتبال. رفتن به یک مکان تفریحی زیباء و.... در این برنامه بیش 


فراهم کنیم. 


- در سختی‌ها و دشواری‌ها حایی که همکاران و همراهان ما 
ناراحت و نگران هستند» لبخند بزنیم و با استعانت از خداوند آنها 

1 همکاران يا کارفرمای خود نامه قدردانی بنویسیم. 

- مقداری تنقلات به محل کار خود ببریم و آنجا با همکاران 


خود آنها را بخوريم. 

- خود را به شخصی که همیشه در اطراف محل سکونت یا کار 
خود می‌بینیم معرفی کنیم و با او دوست شویم. 

- به مدیر یا رئیس خود بگوییم که چه قدر از کار کردن برای او 

- به همکار یا همکلاسی خود در یک پروژه کمک کنیم. 

- نّت‌ها و یادداشت‌های خود را به همکلاسی یا کسی که کلاس 
را از دست داده است تقدیم کنیم. 

- به کارمندان یا کارگران خود بگوییم که از کار آنها رضایت 


داریم و امیدواریم که بتوانیم با موفقیت پروژه را باهم به پایان 


اب 

- به حرف کارمند ارشد و مقام بالاتر از خود گوش دهیم و او را 
خیر خواه خود بدانیم. 

- به مدرسه ابتدایی دبیرستان و دانشگاه گذشته خود» سر بزنیم» 


وبا خرید شیرینی یا گل به دیدار اساتید و معلمان خود برویم. 

- از معلمان و اساتید خود قدردانی و تشکر کنیم حتی با نوشتن 
یک نامه. 

- خاطراتی زیبایی را که با آنها داشته‌ایم در حضور آنها مرور 
نیز ۱۳۹ و تعالیمی را که از آنها یاد گرفته‌ايم نزد آنها یادآوری 
کنیم و بگوییم که چه قدر در زندگی ما تأثیر گذاشته‌اند. 

- یکی از بهترین کتاب‌هایی که تا کنون مطالعه کرده‌ايم و احتمال 
می‌دهیم که آن استادمان آن کتاب را مطالعه نکرده است. به او 
تقدیم کنیم؛ و یک عبارت زیبا در صفحه نخست آن برای ایشان 


یادداشت کنیم. 


(۶) مکان‌های عمومی: 

- در عوارضی مسیرهای اتوبانی» فیش خودروی پشت سر خود 
را حساب کنیم و به خود صندوقدار هم هدیه کوچکی بدهیم. 

- اگر در یک صف خرید چیزی (مانند صف نان» خریدن بلیط 
وغیره) قرار داریم. جای خود را به نفر پشت سر خود بدهیم. 

- اگر در پارک یا شهربازی هستیم در موقع رفتن بلیت یک 
وسیله بازی ايمن را خریداری کرده و به بچه‌ها یا والدین آنها 
بدهیم و بگوییم که ما عجله داریم شما می‌توانید از این بلیت‌ها 
استفاده کنید. 

- بلیط استخرء» سانس سالن‌های فوتسال والیبال» بسکتبال و 


غیره را خریداری کنیم وبه طور رایگان یا نصف قیمت در اختیار 
کسانی قرار دهیم که در عین اشتیاق امکان استفاده از آنها را 


نداشته‌اند. 


- بلیط فیلم و فیش ورود به پارک‌ها را بیش از نیاز خود تهیه کرده 
و آنها را در اختبار سایر افراد قرار ۳ 


(۷) عموم اف اد : 

- در حصور دیگران یا به تتهایی از شایستگی‌ها استعدادها؛ 
توانایی‌هاء و ویژگی‌های مثبت دیگران به عنوان هدیه‌ای الهی به 
آنها تعریف و تمجید کنیم و مشوق دیگران باشیم. 

- اگر در مکان‌های عمومی مانند پارک» پیاده‌ری مجتمع‌های 
تجاری. اتوبوس, مترو» وغیره انسان مغمومی يا ناراحتی را دیدیم 
سعی کنیم او را به نوعی حتی برای چند لحظه خوشحال کنیم؛ به 
شا ها و 
کنیم و یک جوک یا لطیفه برایش تعریف کنیم. با او شوخی کنیم» 
احوال او را بپرسیم. 

- هر از گاهی تمام کارهای خود را متوقف کنیم تا به کسی 

- در غذای خود دیگران را هم سهیم کنیم. 

- سعی کنیم یک بسته بیسکویت. کیک شکلات. آب میوه پا 
شاخه گل همراه خود در ماشین یا کیف دستی خود داشته باشیم. 
به کودکان» سالخوردگان یا دیگران که در سر راهمان می‌آیند» یکی 
از آنها را با لبخند و محبت بدهیم. 


- وقتی به زیارت مشاهد مشرفه می‌رویم» سعی کنیم به نیابت از 
دیگران هم زیارت کنیم. 

- از میان وسائل ارزان یا گران گوناگونی که برای خود می‌خریم 
ببینیم به کدام یک بیشتر علاقه داریم. همان را به دیگران هدیه 
بدهیم. 

- سعی کنیم به بچه‌ها ودیگران با روی خوش و مهربانی سلام 
۳ محل سکونتمان حیواناتی از قبیل گربه» سگ» 
انواع پرندگان. زندگی می‌کنند» بدون اين که برای سایرین مزاحمتی 


ایحاد شود. به آن حیوانات غذا بدهیم. 
+ ۰ ۳ ۰ ح مه 
- در رستوران» غذای یک میز دیگر را وقت رفتن حساب کنیم و 


برویم. 
- در فروشگاه» یک جعبه شیرینی» آجیل» گل یا غیره برداریم؛ 
بعد از پرداخت پول آن؛ آن را به صندوق‌دار هدیه بدهیم. 
- با لبخند و متانت با دیگران سخن بگوییم. 
- در موقع رانندگی» مدب خوشرفتار و آرام باشیم و با احترام 


و متانت رانند کی کنیم. 


- در موقع عبور کردن از در مانند در آسانسور» فروشگاه غیره در 
را برای عبور دیگران نگه داریم. 

- در اوقاتی که همه عحله دارند» صبوری را تمرین کنیم. 

- با خود یک قرار اخلاقی-معنوی بگذاريم. که یا در مورد 
دیگران مسخن نگوییم یا ارزش‌هاء خوبی‌ها و نکات مثبت آنها را 
به زبان آوریم. 

- از وسائل عمومی مراقبت کنیم؛ لامپ‌های روشن بی‌استفاده 
را خاموش کنیم؛ شیر آبی را که چکه می‌کند ببندیم؛ به درختان یا 
گیاهان نیازمند به آب» آب بدهیم؛ به تمام مراتب زندگی و حیات 
اطراف خود احترام بگذاریم. 

- یک اثر هنری با محتوای معنوی خلق کنیم. یک مطلب اخلاقی 
بنویسیم» یک نکته حکیمانه در زندگی خود را کشف کنیم و آن را 
1 

- یک کار برای شخصی انحام دهیم: فیش بانکی اورا پرداخت 
کنیم؛ پیامی از جانب او برای کس دیگری ببریم؛ به همراه او برای 


کمک به او به خرید برویم؛ مأموریتی را برای او به انجام برسانیم. 
- خودکار خود را در بانک یا مکان‌های دیگر برای استفاده 


عمومی بگذاریم. یک خودکار در حیب خود داشته باشیم تا در 
موقع نیاز دیگران به آنها بدهیم. 

- یک ساعت از زمان‌های خود را به این اختصاص دهیم که 
آن شغل يا تخصص خود را به طور رایگان به شخصی که مشتاق 
تاد ان ات تعلیم کنیم. 

- دیگران را در شادی‌ها» استعدادهاء توانایی‌های خود شریک 
۰ موقع رانندگی. احازه دهیم کسی که عجله دارد. زودتر رد 
شود. 

- از کنار بدی‌ها» ناخوشی‌ها» زشتی‌هاء و همچنین آزار دیگران» 


راحت و بزرگوارانه بگذریم. 
- سعی کنیم برای همه یا دست کم یک نفر نقش کسی را داشته 


ت‌ به کودکان همسران؛ و والدین خوبی‌های خانواده‌شان ر 
یادآوری کنیم. 

بٍِِ خوش‌بین» عثیت گرا شاد مهربان» قوی» حامی و کمک حال 
دیگران باشیم: خوبی‌ها را در دیگران تشخیص دهیم؛ همواره 


خیرخواه دیگران باشیم؛ دعا و آرزوی خیر برایشان بکنیم. (گلایه. 
شکایت. ناراحتی» و تنفر را از خود دور کنیم). 

- کارهای زمین مانده را که دیگران نمی‌خواهند انجام دهند 
انجام دهیم. 

- از کارگرانی که برای انحام کاری به خانه ما می‌آیند» با جایی 


میوه. شیرینی پذیرایی کنیم. 
- از دوستان یا بستگان خود بخواهیم که در انجام کار خیری با 
ما همحاری کنند. 


یس را که در کته او تفر داستی به حاط دا از 
و تا 


قلب ببخشیم و برای او آرزوی موفقیت کنیم. 

- از موفقیت دیگران در عرصه‌های مختلف شاد شویم و آن 
موفقیت‌های را برای کسانی که نمی‌دانند بازگو کنیم. 

- اگر اطلاعاتی درباره تعمیرگاه خوب وسایل مختلف» رستوران 
خوب. فروشگاه خوب. و غیره داريم در اختیار دیگران قرار دهیم. 

- مهارتی عمومی را به دیگران یاد دهیم. از حمله مهارت‌های 
عمومی می‌توان این موارد را بیان کرد: رانندگی» شنا؛ 
دوچرخه‌سواری. بازی فوتبال. بسکتبال والیبال پینگ‌پنگ» 


خواندن کتاب» نوشتن» و غیره. 


- اهمیت «ایده‌ها و کارهای مهربانانه» را برای دیگران بازگو 
کنیم؛ و نحوه انجام دادن روزانه آنها را به دیگران تعلیم دهیم. 

- اگر بطری خالی» پلاستیک. پوست میوه» و غیره در خیابان یا 
کوچه دیدیم» آن را در سطل زباله بياندازيم. 

- در موقع ملاقات به هر کس یک حمله زیبا بگوییم. 

- وقتی با کسی دست می‌دهیم. تا زمانی که اودست خود 
نکشیده است» دست او را به گرمی بفشاریم. 

- وقتی کسی با ما سخن می‌گوید. به صورت او خیره نشویم رو 
به سوی او باشیم» و به مسخنانش خوب گوش کنیم. 

- با خود یک قرار معنوی دیگر بگذاریم: هیچ کس را تحقیر 
نکنیم» دشنام ندهیم» عیب‌جویی نکنیم. نفرین نکنیم» عذر کسی 
را رد نکنیم» غیبت نکنیم تهمت نزنیم. تا حد امکان» سختی‌ها 
ناراحتی‌ها و دردهای خود را برای دیگرانی که کاری اسان 
برنمی‌آید باگو نکنیم بلکه به جای بازگو کردن آنها؛ صبوری کنیم. 

سعی کنیم از هر فرصتی جهت لذت‌بخش تر شدن لحظات‌مان 
با دیگران استفاده کامل کنیم. 

- در مناسیت‌های مذهبی» در توزیع غذاهای نذری کمک کنیم؛ 
جلسه عزاداری هر چند کوچک در منزل خود برقرار کنیم؛ پیامک 


یا ایمیل‌هایی با شعرهایی درباره اهل بیت(ع) برای دیگران ارسال 
کنیم؛ در مناسبت هر امامی» به نیت ایشان یک کار خیر انجام 
دهیم؛ 

- از راننده اتوبوس يا تاکسی برای رانندگی خوبش تشکر کنیم. 

- در خیابان به چند نفر که مشغول خدمت و کارشان هستند. از 
روی تحسین لبخند بزنيم. 

- وقتی کسی عطسه می‌کند. به او بگوییم عافیت باشد. 

- همواره در ذهن خود راهی را برای بی‌گناه و مبرّا بودن هر انسانی 
نکه داریم. 

- اشتباهات دیگران را فراموش کنیم. 

- شاید یک توصیه معنوی که خیلی در مهربانی به مردم به 
کمک‌مان بياید این باشد که هیچ گاه خودمان را از هیچ کس بهتر 
نبینیم. در این صورت هر کس را شایسته مهربانی خواهیم دید. 

- به انجام تعهدات سر موعد خودش ملتزم باشیم. 


نکر مراجع ده ددم و مادم 
مادامیکه آدمی در زمین افتت پدر و مادر او گرچه مرده باشند» 


هررزق مادی یا معنوی که می‌خواهد به آدمی برسد از این بند 
ناف است که باید بگذرد و اگر ایشان از فرزندشان دل چرکین 


تسده رزق مسدود می‌شود. هر دعایی که می‌خواهد بالا رود 
از این کانال است که باید بگذرد و اگر ایشان از فرزند ناخرسند 
باشند. دعا حبس می‌گردد. 

خداوند کلید بهروزی دنیا و آخرت تورا همینجا در خانه‌ات و 
در کنارت قرار داده؛ کحا می‌روی؟ برد که ۱ 

هرچه آدمی در حرمت نگه‌داشتن به والدین بکوشد» حرمتش در 
خیلی‌ها گوش کنی. 
تو شفقت ندارند. 
اجری هم بر آن مترتب نیست. 

هرچه آدمی در برابر والدینش خاکساری کند» بیشتر به او 


تسلیم در برابر والدین راحت‌ترین راه تسلیم در برایر کاتنات 
است. 


نیست شدن در برابر والدین راحت‌ترین راه وصول به نیستی 


اگر مقامان عارفان را می‌خواهی» راهی که بسوی حق می‌رود از 
همین‌حاست که می‌گذرد. از همین‌حایی که خداوند تو را خلق 
رد۵ 

از همین حاست که باید به خانة حقیقی‌ات باز گردی. 

قرآن محید» پس از ایمان به خدا مهمترین مسئله را احسان به 


ام 

۱ نا میاق بمي نسرائیل لا تبون لا له باون 
اخس اي الب و الیتامی ز الْمساکین و فولو لا شتا 
قیموا الصا و آثاالركاة ثم تیال قلبلا منک وم مخرصون 
(بقره: 0[ بنی اسرائیل عهد گرفتیم که 
جز خدای را نپرستید و نیکی کنید درباره پدر و مادر و خویشان و 
یتیمان و فقیران, و به زبان خوش با مردم تکلم کنید و نماز به پای 
دارید و زکات (مال خود) بدهید. پس شماعهد شکسته و روی 
گردانیدید حز چند نفری» و شمایید که از حکم خدا برگشتید. 


وال ولا ثفرگو به شن او بضا و ی 
یی و الیتامی و الساکین و الجار زي یی و الجار لب 
لصاجب اجب و این لبیل و ما ملک لمکم لا 
اف 
هیچ چیزی را شريك وی نگیرید و نسبت به پدر و مادر و خویشان و 
یتیمان و فقیران و همسایه دور و نزديك و دوستان موافق و رهگذران 
و بندگان که زیردست تصرف شمایند نیکی کنید» که خدا مردم 
متکیّر خودیسند را دوست ندارد. 

ل ی تم ول محر کم کم آلانشرکوابه شبن 
وال بخضس‌انا ولا تلو آولادکم من الا تن رفک و 
هم ولا قرو الفواجش ما هر له و ما بط ا لش 
التي رم ال ال بالق لحم وصَّاکم به للم تَعْقَلونَ (انعام 
۱) بگو: بيایید تا آنچه خدا بر شسما حرام کرده همه را بر شسما 


بخوانم و آن اينکه به هیچ وحه شرل به خدا نیاورید» و به پدر و 
مادر احسان کنید» و دیگر اولاد خود را از بیم فقر نکشید» » ماشما 
و آنها را روزی می‌دهیم. و دیگر به کارهای زشت آشکار و نهان 
نزديك نشوید و نفسی را که خدا حرام کرده (محترم شمرده) جز 


به حق به فتل نرسانید. خدا شمارا به این اندرزها سفارش نموده. 
باشد که تعقل کنید. 

۴ قضی ری آلاتبذوا لا و بلْوالین ِخسانا مان 
ند الکبر دما آز کلام قلاتقل ما ولا رما ول 
هُما ولا ریما (اسراء :۲۳) و خدای تو حکم فرموده که جز او را 
نپرستید و درباره پدر و مادر نیکویی کنید و چنان که یکی از آنها یا 
هر دو در نزد توپیر و سالخورده شوند (که موجب رنج و زحمت تو 
باشند) زنهار کلمه‌ای که رنحیده خاطر شوند مگو و بر آنها بانگ 
مزن و آنها را زو مران و با ایشان به و 
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9 و فصاله اون شهرً ح حّی ذا بل دبع ین 
مه قال رب آَوزغني آن آشسکر یغمتك التي نت عَلی و 


وال ون عمَل صالحا تضاء و لح لي في ذْريّتي اي تب 
لك و اٍتي من المسَِمینَ (احقاف:۱۵) و ما کیان اسان در 
حق پدر و مادر خود سفارش کردیم» که مادر با رنج و زحمت بار 
حمل او کشید و باز با درد و مشقت وضع حمل نمود و سی ماه 
تمام مدت حمل و شیرخواری او بود تا وقتی که طفل به حد رشد 
رسید و آدمی چهل ساله گشت (و عقل و کمال یافت آن گاه سزد 


که) عرض کند: بار خدایاء مرا بر نعمتی که به من و پدر و مادر من 
عطا فرمودی شکر بیاموز و به کار شایسته‌ای که رضا و خشنودی 
نو در آن است موفق دار و فرزندان مرا صالح گردان؛ من به درگاه تو 
باز آمدم و از تسلیمان فرمان تو شدم. 

چند روایت: 

1 بحارالانوار ج۱ ۴ امام صادق ع : بهترین چیزی که 
می‌شود با آن به خدا نزدیک شد» پس از شناخت او(منظور از 
شناخت. دوستی با خداست). نماز است و نیکی به والدین 

۲. بحارالانوار ج۱ ۲۰۴ : پیامبر اکرم(ص) : مجالست با علماء 


عبادت است. به علی ع نگریستن عبادت است. به کعبه نگریستن 
عیادت است»به فرآن نگ ستن عبادت است. به‌فالدین دعر ستن 


عبادت نت 


1 بحارالان‌وار ج۳ ۳ ممام صادق ع : صلاح دین در به عدل 
رفتار کردن میان انسانهاست و به پدر و مادر خویش نیکی کردن. 
3 بحارالان‌وار ج ۶ ۸ مام صادق ع : خداوند از رنجاندن 
والدین برحذر داشته زیرا که رنجاندن آنهابه خروح از طاعت 
خدا می‌انجامد و موجب کفران نعمت است و شکر آدمی را باطل 


می‌کند و رنجاندن والدین عاقبت به کم شدن نسل آدمی و قطع 
رحم می‌انحامد.... 

ه. بحارالانوار ج ۶ ۷ امام صادق ع : نیکی به والدین باعث 
نکه‌داری از سخط خداست. 

بحارالانوار ج ۱۰ ۳۶۸: رسول خدا(رص) : نظر به صورت 
پدر و مادر و به قرآن» و به دریا عبادت است. 

۷. بحارالان‌وار ج ۳۰ ۰ امام صادق ع : از خدا بترسید و 
نسبت به والدین خود عصیان نکنید. که رضایت آنها رضایت خدا 
و خشمشان خشم خداست. 

۸ بحارالانوار ج۳۸ ۶ رسول خدا(ص) : نظر به خداشناس 
عبادت است. نظر به حاکم عادل عبادت است. نظر به والدین 
با رآفت و رحمت عبادت است. و نظر به دوستی که برای خدا 
دوستش می‌داری عبادت است. 

بحارالانوار ج۵۱ ۳ امام صادق ع : ر نجاندن پدر و مادر 


موحب نکبت است قلّت نسل می‌آورد و تمدن را ویران می‌سازد. 

۰ بحارالانوار ج ۶۶ ۳۸۶:رسول خدل(ص) : کسی که 
جهارصفت در او باشد بهشتی است: حسن خلق با مردم» راه آمدن 
با گرفتار شفقت بر والدین» و احسان به زیردستان. 


۱ بحارالانوار ح۷۰ ۳۷۳ : رسول خدل(ص) : سه گناه است 
که عقوبتش زود گریبان را می‌گیرد: عقوق والدین. ستم به مردم» 
و ندیدن احسان. 

۲. بحارالانوار ح ۷۰ ۳۷۴: امام صادق ع : از گناهانی که محیط 
را ظلمانی می‌کنند سحر است و کهانت و ستاره پرستی و تکذیب 


9 بحارالان_وار ج۷۱ ِ امام صادق ع : گر خدا کلمه‌ای 
کوچکتر از اف می‌شناخت همانرا حرام می‌ساخت(زیرا خدا در 
رای فرمرده خی انا ات کر 


نداده: اداء امانت که باید به نیکوکار و بدکار امانتی را که به تو داده 
برگردانی» وفاء به عهدی که با کسی بسته‌ای چه آن کس نیکوکار 
باشد و چه بدکار و نیکی به پدر و مادر چه آنها نیکوکار باشند چه 
بدکار. 

ها : بحارالا نوار ج۷۱ 0۸ امام صادق ع : کسی نزد پیامبر آمد 
و از نیکی که والدین پرسید. رسول خدارص) مادر را بر پدر مقدم 
فر مود. 


۶ . بحارالانوار ج۷۱ ۶۲:رسول خدا(ص) : از نافرمانی پدر و 
مادر بپرهیزید که عاق والدین را به بپهشت راهی نیست. 

۷ بحارالانوار ج۷۱ ۷۰: رسول خدا(ص) : همان مراعاتی را 
که فرزند باید نسبت به والدین کند» ایشان نیز» اگر فرزند صالح 
باشد. باید نسبت به او روا دارند. 

۸ بحارالانوار ۷۱ ۷۴: امام صادق ع : عقوق والدین از گناهان 
کبیره است زیرا خداوند در قرآن آنرا عصیان و شقاوت خوانده. 

٩‏ بحارالان‌وار ج۷۱ ۷۴: امام رضاع : خدا عقوق والدین را 


حرام کرده زیرا موحب مسلب توفیق طاعت خداست و حرمت 


نگهداشتن نسبت به خدا. 

ٍِِ بحارالان‌وار ج ۷ ۷مام صادق ع : روالد از حسسن 
معرفت به خداست زیرا هیچ عبادتی مانند حرمت نگهداشتن 
والدین نیست از حیث سرعت رسیدن پاداشش به عابد. زیرا حق 
واللی از حن خدامسن سواست. 

۳ بحارالانوار ج۷۱ ۳ مام صادق ع : صدقه نهانی غعضب 
خدا را فرومی‌نشاند» بر والدین و صلة رحم بر طول عمر می‌افزایند. 

۲ بحارالانوار ج۷۱ ۵ :امام صادق ع : بر والدین و صله رحم 
حساب آخرت را آسان می‌کنند همانطور که خدا فرموده« کسانی 


که وصل می‌کنند به آنها که خدا به وصل کردنشان فرمان داده و در 
برابر خدا خشیت می‌ورزند و از سوء حساب آخرت می ترسند4» 
ارحام خود را صله کنید ولو به یک احوالپرسی. 

39 بحارالان‌وار ج ۷۳ ۷ ممام صادق ع : خواندن والدین به 
نام کوچکشان موجب فقر است. نفرین کردن به والدین موجب 
فقر است. 

۴ بحارالانوار ح ۷۶ ۴ : امام صادق ع : گناهان کبیره که خدا 
فررموده اگر از آنها دور باشید مابقی گناهان شما را می‌آمرزم» هفت 
عدد است: کفر. قتل» عقوق والدین» خوردن مال یتیم» رباء فرار 
از جنگ. در سرزمین سکنا گزیدن که ایمان آدمی کمرنگ شود. 


خیلی‌ها میگویند رابطه خوبی با پسرشان, پدرشان» زنشان, یا 
رئیسشان ندارند. براستی علت و ریشه اينکه میان دو نفر یک رابطه 
خوب شکل نمیگیرد چیست؟ 

برای پاسخ به این سوال باید نخست به این مطلب توحه کنیم که 
اصولا چرا مردم در پی ایجاد رابطه با هم هستند؟ 

ریشه ایحاد رابطه نیاز به وحود کس دیگری است که آدم در 


کار ار اس رضایت کند و بودن با او به آدم انرژی و آرامش 


بدهد. در واقع همه ما دوستان زیادی را میازماييم وپیوسته دوستان 


را اه 
با حتی کاری خود را با نها بگذرنيم. اما همیشه اینطور نیست. 
همنشین شوید و امکان انتخاب برای شما وحود ندارد این در مورد 
شریک کاری» همکار همکلامسی و از آن مهم‌تر همسر و افراد 
است وحود رابطه خوب باعث آرامش و انرژی مثبت و وحود 
«مهارتهای زندگی» همه ما باید روشهای ایحاد یک رابطه خوب» 
و احراز از رابطه بد را بیاموزیم. بله» این مهم آموختنی است و با 
تعلیم فرآگرفته میشود و به مثابه یک فن است. 

هم بودن و رابطه بد یعنی عذاب بردن از هم‌نشینی با هم. عواملی 
که منحر به لذت رابطه میشود زیاد است اما همه آنها را میشود در 
یک کلمه خلاصه کرد و آن دریافت انرژی مثبت يا همان عشق از 


طرف مقابل است و به همین نحو عواملی که منحر به عذ اب میشود 
نیز در دریافت انرژی منفی از طرف با همان تنفر خلاصه میشود. 
پس سوال این است که چگونه به هم عشق بورزیم و چگونه نفرت 
حواله هم نکنیم. اگر کسی بیاموزد که دیگران را دوست داشته باشد 
از بودن با آنها لذت میبرد و لذا آنها هم از بودن با او لذت میبرند 
و اگر کسی نادانسته دیکران را دوست نداشته باشد یعتی تاموخته 
باشد که جطور میشود دیگران را دوست داشت. نه از بودن با آنها 
لذت میبرد و نه دیگران از بودن با او لذت میبرند. یس باید راههای 
عشق ورزی و موانع آنرا بررسی کنیم. 


هنر عسق‌ورزی 
۱ ط رف مرا همانط وم که هست دز ند ودم سی‌انجاد تغبیم دم او 
باشید . 
شماست و آنچه لازم است لذت بردن از کنار هم بودن است. پس 
بحای صرف وقت برای آموزش مقررات خانه و آدابتان به او- که او 
هرگز نخواهد آموخت چون ارزشی برای او ندارد- وقت را صرف 


لذت بردن از او کنید. همه انس‌انها به دیدار هم رفتن را به عنوان 
لحظات استراحتشان قلمداد میکنند و مسلماً حوصله ندارند آن 
لحظات محدود». صرف آموزش جیزهای بی‌ارزشی شود که فقط 
برای شما مهم اسست. مثلا اينکه با دمپایی ایوان توی هال نرو یا 
قاشق‌های کثیف را فلان حا نگذار یا فلان پتو را برندار پا در 
ماشین را یواش ببند» یا وقتی سفره را میچینی فلفدان سمت راست 
نمکدان باشد و از این قبیل... اگر مسئله حیاتی است بحای دستور 
دادن خودنان انرا درس کنیل وی .+ بگذارید مهمان که رفت 


آنچه را که -به اصطلاح- خراب‌کاری او و بچه‌هایش میدانید» 


شرفرصت دزست کنید: البته مسئله به این سادگی و واضحی 
یست. فرض کنید که یکی از فرشهای شما قیمتی است بعنی 
برای شما مهم است اما برای مصاحب شما هیچ ارزشی ندارد 
چون ارزش وسایل یک امر شخصی است و بعضی‌ها ارزش بیش 
از حد به وسایل خانه را نه تتها ینک ارزش بلکه یک ضد ارزش 
مبل ال حالا فرص کنید مهمان یا همدم شما پرده را کنار میزند و 
روی فرش آفتاب میتابد. شما یا به او تذکر میدهید؛ که این همان 
عاملی است که عشق را از میان میبرد؛ یا به او چیزی نمیگویید اما 
خودتان را میخورید. نکته همین حاست. وقتی در حضور مهمانتان 


بخاطر یک مسئله بی‌ارزش شروع به خودخوری می‌کنید حتی اگر 
این خودخوری باعث بداخلاقی و اخم‌کردن شما هم نشود دیگر 
قادر نیستید انرژی مثبت عشق را حواله او کنید و این باعث میشود 
که وقتی آن فرد از پیش شسما رفت با خودش بگوید چرا بودن با 
این آدم به من آرامش نمیدهد؟ ساده است؛ جون همه وقت بحای 


با او بودن به فرشستان فکر میکردید. تلاطم وحود شما بدلیل یک 
مسئله بی‌ارزش مثل فرش موحی از انرژی منفی را حواله محیط 
و خیلی هم مهم است. وشما حتی حاظرید تنها زندگی کنید اما 
کسی که اینجا میاید باید یاد بگیرد که فرش شمارا آفتاب‌زده نکند. 
در این صورت واقعا شما مفهوم عشق میان انسانها را نفهمیده‌اید و 
معشوق واقعی شما همان فرش شماست. زندگی در تنهایی راهی 
آدمها همچنان با هم راحت و از بودن با هم لذت میبرند و این شما 
هستید که از جمع آنها طرد شده‌اید. حتی ساعاتی را هم که برای 
خدا پا به اجبار ویا به دلایل منافع دیگری که از محیط شما میبرند 


ممکن است پیش شما بيایند همان ساعات هم با شما نیستند. 
آنها کسی را که فرشش را از آنها ببشتر دوست دارد از صفحه 
دل خود بیرون کرده‌اند گرجه به ما لبخند بزنند و حفظ ظاهر 
کنند اما حقیقتا نمیتوانند شمارا دوست داشته باشند جون شما 
نتوانسته‌اید آنها را دوست بدارید. پس اگر میخواهید به دیگران 
عشق بورزید» فرش و خانه و مایملک خود را رها کنید و از ظرف 
ذهن خود بیرون برانید. وقتی جای خالی پیدا شد میتوان آنرا به 
انسانی بخشید تا در دل شما بنشیند و شمارا دوست داشته باشد. 
انسانی که وقتی را که اختصاص داده با شما باشد آزاد است تا 
خراب کاری کند نه اينکه زیر ذره بین شما و توی درس اخلاق شما 
باشد تا قوانین و مقررات خانه و دفتر شمارا یاد بگیرد. کشمکش با 
آدمها آنها را خسته می‌کند و از شما دور میشوند. متاسفانه خیلی 
دماح مکی واسعل بر ادها راهی ری ارتاط با نها بت 
نیستیم. این است که همه عمرمان بر سر حنگ با این و آن هدر 
میرود و دست آخر خسته و تنها با یک زندگی بی‌برکت به گوشه‌ای 
خواهیم خزید. برفت زندای علاد دلهای اس که هرس نلاس 
آورده اما عمر ما در این گذشته که دیگران را سرحایشان بنشانیم. 


کاری که روزگار خودش متصدی انحام آن هست و نیاز نیست ما 


خودمان را برایش به زحمت بياندازيم. آدمهایی که عشق ورزی را 


نیاموخته‌اند. چون جایی که عشق نباشد جز نفرت چیزی نیست؛ 
همان نفرت عامل بقا و استمرار ارتباط آنها با دیگران میشود و 
ارتباطها همه حول یک جنگ شکل می‌گیرد: جمع کردن لشکر و 
نگه‌داشتن آن برای غلبه بر خصم خود ساخته. در زندگی این افراد 
اد تمام شود دشمتی دبک حای آنرا ميگیرد: 
به عبارتی این آدمها تمام عمرشان صرف جنگ میشود. هر زمان 
دسمت سای دسس فلی را کرد بدیدار شدن یک دشمن در 
بیرون از منظومه خانواده برای نزدیکانشان یک نفس راحت است 
چون اگر این دشمن نبود نیروی نفرتشان به سوی یکی از اطرافیان 
می‌چرخید. و متاسفانه این یک فرایند ناخودآگاه و بی‌غرض است 
وریشه‌اش فرانگرفتن تأسیس ارتباط با دیگران بر مبنای عشق. 


۲ بهاوانتفاد کنید که ام او نع مرف کنید . 
ببینید بستر تعامل شما با کسی که نزدیک شما میاید چیست؟! 
مهمترین دلیلی که مردم پیش یک نفر ميایند و با او مصاحبت 
میکنند اینست که وقتی می‌روند احساس خوبی دارند. پس بحای 
تخریب آنها روی نقاط مثبت آنها دست بگذارید و احسنت 


احستی بگویید. انسانهای متعالی همیشه پذیرای عدة زیادی از 
مردم هستند و انس‌آنها از بودن با آنها احساس للت هی کنند. گاه 
اتفاق افتاده است که یک آدم به ظاهر بدکار مرید یکی از عرفا شده 


است و دیگران گفته‌اند: آقا میدانید این آدم چه کاره اسست؟ و او 


می‌گفته بله ولی هرکس به این سرا درآید نانش دهید و به او محبت 
کنید و از ایمانش مپرسید. و این مرید کم‌کم در اثر تشویق‌هاو 
محبت‌های استاد رشد کرده و در تعالی گوی سبقت را از آدمهای 
به ظاهر خوب برده است. هیچ‌وقت زخم زبان یا ملامت با 
حتی قضاوت از اس‌اتید راستین معنوی دیده نشده. آدمهای بزرگ 
ذزه‌پروراند. چون خودشان بزرگند. ذره‌ها را در کنارشان رشد 
میدهند و می‌پرورانند. کسانی که در درون تهی و خالی هستند 
برای بزرگ کردن خودشان دانم توی سراطرافیان‌شان میزنند. مثل 
اینکه کسی توی زندگی‌شان نبوده که به آنها میدان بدهد. میدان 
دادن را بلد نیستند. سرکوفت‌های مدام ما به اطرافیانمان علاوه بر 
اينکه ريشه در کوچکی خود ما دارد سبب فراری دادن آنها میشود. 
ريشه تعریف و تمجید از دیگر انسانها بزرگی خود آدم است. حتی 
اگر آدم واقعا در وجودش این عظمت را ندارد و نمی‌یابد میتواند 
این را به عنوان یک فن بکار بگیرد و عمل کند که از اطرافیان فقط 


تعریف کند و دست از انتقاد بردارد. این راحع به کمالات واقعی؛ 
اما متاسسفانه اتقادات ما اکثرا راجم به چیزهای بی‌ارزشی است 
کف را 
چیزها را ارزش نمیدانند. مثلا فرط کنید ما آنقدر روی لباس افراد 


تأاکید کنیم که از بودن با ما خسته و ذله شوند. همه ما نسبت 


به مسوارد بی‌اهمیتی به دلیل تربیت‌های خانوادگی و محیطی خود 
بیش از حد حساس شده‌ايم. اگر سر آنها کوتاه نياييم نمی‌توانیم به 
اطرافیانمان با تربیت و فرهنگ متفاوت عشق بورزیم و این باعث 
دوری ما از هم عذاب آور شدن لحظات با هم بودن میشود. 
بدترین نوع ملامت و انتقاد زخم زبان است که مثل یک مرض 
و بیماری برای انسان است. زخم زبان که متاسفانه خیلی‌ها به آن 
مبتلا هستند یک وبال و نتبجه نکبت اعمالی است که آدم انجام 
داده. این صفت وقتی در کسی بود در هر روز لااقل یک زخم زبان 
میزند. زخم زبان شاخ و دم ندارد. وقتی از حرف شما برنجند و 
حرف شما باعث آزار کسی شود زخم زبان رخ داده الشتت: زخم 
زبان چون دل‌شکستگی به همراه دارد خیلی برای آدم گران تمام 
میشود و همه‌اش برای آدم نوشته میشود و یک وقتی در سرنوشت 
به شکل درد وغم و تنهایی و بدبختی و نکبت و دشمنی باید آدم 


آنها را تسویه کند. میگویند رنج اواخر عمر اکثر انسانها از زخم 
زان است. 

ترک این صفت خیلی سخت است چون اطرافیان آدم در اثر 
یک عمر معاشرت فهمیده‌اند که اگر بخواهند عکس‌العمل نشان 
بدهند باید هر روز را به دعوا و تتش بگذرانند لذا نیش آنروزشان 
را که خوردند کنار میکشند و در دلشان نسبت به آن طرف متنفر 
میشوند ولی به روی خودشان نمیآورند و فقط از حرف زدن و ارتباط 
برقرار کردن با طرف تا جایی که ممکن است احراز میکنند و این 
باعث میشود طرف نفهمد و در جهت اصلاح خودش برنیاید. 


غریبه‌ها هم که نیش میخوردن و راهشان را میگیرند و میروند. این 
است که کسی در صدد اصلاح طرف برنمياید و او روز بروز به این 
عادت خو میکند و تنهایی او که از این صفت ناشی شده هم به این 
صفت دامن میزند و همان وقتی که دیگران محبور به معاشرت با 
او هستند هم به زحم زبان میگذرد. راه جاره اگر چه عادتا ممکن 
نیست این است که فرد هرحمله‌ای را که به دیگران گفته بنویسد و 


در پایان روز خودش را محاسبه کند ببیند چند تا از حملات او در 
طول روز منفی بوده. افراد زیادی هستند که عادت معاشرتی‌شان 


در جمعی که هستند یک هم تیمی برای خودشان پیدا میکنند و 
به دیگران زخم زبان میزنند و خودشان و هم‌تیمی‌شان می‌خندند 
یا حانب هم را میگیرن د. این افراد از برقراری ارتباط با دیگران 
ناتوان‌اند و برای فرار از این فقدان توانایی» از افراد جمع یکی را 
تخاب میکنند با یک نفر را که با آنهابیشتر مساسپ ااست به زور 
وارد حمع کرده و اوقات خودشان را با او و در برابر بقیه نه در کنار 
قربانی ان زخم زبان بقیه نزدیکان و همکاران آنها. در قرآن کریم از 
رم زبان زدن و ابراد گرفتن (هموه و لموه) به شدت نهی شده و 
آراعامام ترکی سس ترس انسان دانستتاه. 


۳ . دسئوم ند هید . چی ی وا هید خد مت نگمدد : 
راز ورمز اینکه دیگران آدم را دوست بدارند یک چیز است: به آنها 
دستور ندهید و به خدمتشان نگیرید و از آنها چیزی نخواهید بلکه 
خدمتشان کنید و به آنها چیزی بدهید. رمز محبوبیت پیامبران و 
اولیای دینی همین بوده. روایت است که مسیح(ع) بلند میشد و به 


اصرار پای حواریون را میشست و می‌گفت شما در برابر شاگردانی 
که پس از شما میایند چنین تواضع کنید و میگفت: من خادم به 


مردم مبعوث شدم نه مخدوم. در هر حال اینها نیز همه ريشه در 
و 
در او نیست. اگر می‌خواهد از بودن با مردم بات ید فا رون 
با او لذت برند در اوقات بودن با آنها به آنها خدمت کند. اگر 
تواست با عشق خدمت کند بتی در درون او شکسته خواهد شد 
و براه تعالی معنوی که همانا تواضع درونی است میافتد. وگرنه 
لااقل سعی کند آنها را به کار نگیرد و مخدومشان نکنند و بار روی 
دوششان نگذارد تا هروقت خودشان داوطلب شدند کاری کنند. 


کسی که اینچنین باشد مردم به او عشق میورزند و نیروی عسقی 


که حواله او میکنند زندگی‌اش را سرشار از لذت و سرور میکند. 


سومین رکن راه را یافتن» در راه بودن در راه ماندن» و پیش رفتن 
در راه. داشتن علم و معرفت ات 

دایرة رشد و تعالی روحی هرکسی» بقدر سعه علمی اوست. 
خداوند در سوره محادله می‌فر ماید: 

رف الله الذِین آمَنوا منکم والذین آوتوا العلع درَحَاتِ (محادله: 


ایمان باور و محبت به خداست و علم شناخت خدا. نخست 
ایمان نصیب آدم ۳ ومد عنایات دیگری لازم است تاعلم 
نیز نصیب آدمی گردد. یعنی علم نصیب عله کمی از مزمنین 
است و همه آنها لایق آن نیستند. پس علم نعمتی خاص‌تر از ایمان 
است. مقصود از علم در کناب وس ما بطاع الله به و یعرف" 


است یعنی آنچه خدا با آن شناخته و اطاعت ميشود. نحاری و 
آهنگری و اسلحه‌سازی و خانه‌سازی و شیمی و حانورشناسی و 
طب. علم -به معنایی که در قرآن و روایات- بکار رفته نبستند» 


بلکه صنعت و حرفه و فصل و تجربه‌اند. علم ربط ماسوی به 
خداست و شناخت اوصاف و سنتهای خدا. علم از اسمان باید 
بياید یعنی مأئور باید باشد و بر دل انبیاء نازل شود. ولی صنعت 
که غایتش رفاه است موکول به خود انسان شده تا هستی را بکاود 
و قوانین طبیعت را بیابد و طبقش وسیله بسازد و به تسخیر کشد و 
استعمار(آباد) کند. 

خدا به هرکسی ایمان نمیدهد و هر صاحب ایمانی را هم در زمره 
اهمل علم درنمیآورد. در همین آیه هم راجع به علم. واژه اوتوا" 
بکار رفته یعنی علم باید به کسی داده شود. درحالیکه نسبت به 
ایمان» چنین تعبیری بکار نرفته و گفته آدمی باید ایمان آورد. 


عالم کسی است که شریعت خدا را میشناسد. سنتهای خدا 
را میداند. اسماء حق را میشناسد طریق عبادت و دعا و ذکر را 
میداند. رضا و سخط خدا را میشناسد با انبیاء و اوصیاء و اولیاء 
فص تا مر را را 


آری» خداوند مومنین و عالمین را درحه درحه بسوی خود رفعت 
میدهد. و کلید رفعت و توفیق در ایمان وعلم ادب و ایثار است 
و خدا به هر چه میکنیم آگاه است. 

در تفسیر نورالثقلین از رسول خدا(ص) روایت است که عالم 
درحه‌اش پیش خدا فوق شهید و عابد است و درحه‌ای بالاتر 
از عالم وجود ندارد. حز نبی. در همانحا روایت است که بین 
عالم با عابد صد درجه فاصله اسست. تفسیر بحرالعرفان از رسول 
خدا(ص) روایت میکند که عالم از شفیعان روز حزاست. کتاب 
احتجاج از امام عسکری(ع) روایت میکند که به موحب این آیه 
خداوند مومن عالم را بر مومن غیر عالم برتری داده و مسلمین نیز 
باید چنین کنند و در حرمت اهل علم بکوشند. 

تحصیل علم دین یعنی علم به کتاب خدا و تبیین آن که سنت 
رسول خداست. بر تک‌تک مسلمین لازم است. 

در عمل؛ بخاطر ضیغ‌وقت و مشخص نبودن آجل» فرد باید اول 


از همه سراغ کتاب خدا برود و در فهم ظهورات کتاب خدا که در 


1 اول از همه هم به ترحمه 


قرآن رجوع کند. در آیاتی که نیاز به مراجعه به تفاسیر هست به 
تفاسیر بی‌رنگ که خود قرآن را معنا می‌کنند رجوع کند نه تفاسیری 
که رنگ کلامی یا عرفانی یا فلسفی دارند. 

همچنین در راستای فهم کتاب خدا هرحا که لازم بود سراغ 
سئت می‌رود و در راستای فهم این دو هر جا که لازم بود به کتب 
عالمان دینی که پیشتاز راهی بوده‌اند که شروع به رفتنش کرده؛ 
بعنوان رجوع به فهم و تجربهٌ دیگران» رجوع می‌کند. 

وقتی اساس و روح کتاب خدا را فهمید و فرقان دستش آمد» 
غوص در آثار حکماء و دیگر مکاتب معنوی شرق و غرب عالم 
مانعی ندارد و گاها فهمش را از معنویت دین و تشخیص ذاتیات 
آن تقویت می‌کند. اما اصل را همیشه باید کتاب خدا بگذارد نه 
تفسیر این و آن از کتاب خدا یا فهم دیگران از معنویت تجربهٌ شده 
بشری. 


م‌ساله‌ای دم تبیین علسم مر دهد کاه کتاب و سنت 

در جامعه کنونی» برای آموختن علوم تجربی» ریاضی و انسانی. 
رغبتی تمام یافت می‌شود. کلاسهای زیرگروه‌های این سه علم در 
دانشگاهها پررونق است و همّت بسیاری در تعلیم و تعلم آنها 
مصروف می‌شود. رساله‌ای که در دست خواننده است قصد 
دارد حایگاه ارزشی این علوم سه‌گانه را در سعادت حقیقی انسان 
زوسن کید از این رهگذر به تعریف و تبیین معنای علم پرداخته. 
آنچه را که حقیقتا در زبان و ادبیات دینی» علم نامیده می‌شود 
معرفی می‌نماید. پس از روشن شدن معنای این اصطلاح. طریق 


دانشگاه گرایی و خودباختگی در برابر علوم جدید است. و بیان يلك 
حقیقت فراموش شده که عبارت است از وجوب و لزوم یادگیری 
آنچه سعادت حقیقی انسان منوط به آن است و آن علم واقعی 
است» علم دین. در این رساله با ادله‌ای که نزد شارع حجحّت است 


به اتیات این حقیقت می‌پردازد که علم آنچیزیست که خداوند با 
آن اطاعت و شناخته می‌شود: «العلم ما بطاع الله به یعرف). 
ادله‌ای که به منزله امضاء حکم عقل حقیقی بوده. هر که سلیم 
الفطره است را به تسلیم و اذعان وا می‌دارد. 


بر خواننده بوشیده تست 15 اسان موحودی ات مرکب از 


حسم و روح. و جسم چون مرکب و محملی است که روح برای 
در از عالم حسمانی و دادوستد در امتحانات الهی به آن نیاز دارد 


ت 


پس حفیقت انسان روح اوست و اهمیت حسم بیش از اهمیت 
مرکب و محمل نیست. از اینرو پر واضح است که حسم. تنها؛ 
مستخدم روح است و اگر هم و تلاش کسی مقصور به پرورش و 
تیمار بدن بود خاسر و پشیمان خواهد گشت همانند کسی که به 
مرض مهلکی مبتلاست اما کوشش او به رنگرزی لباس یا شستن 
شلوارش منحصر است و هر چه طبیب برای او نسخه می‌پیچد یا 
او را می‌ترساند و به دوایی خاص تنبّه می‌دهد یا به پرهیزی متوحه 
می‌سازد او سراسر غفلت ورزیده به بازی و خنده برگزار می‌کند. 
تمام همٌتش متوحه اثاث زندگی و البسه خویش است. البته چنین 
فردی هلاك خواهد شد. حال اکثر مردم این دوران نیز جنین است 
زیرا علاوه بر اينکه هزاران هزار پیامبر بسوی آنها آمده و انزار و 
تبشیر به نهایت درحه خود رسیده و هر آنچه برای سعادت حاودانه 
او لازم بوده یا ترگش واحب بوده به او تبلیغ شسده» اما او همه را 
سرسری کنار نهاده وغایت خواست او پر کردن انبان شکم و سپس 
خالی کردن آن و یا آمیختن با زنان و مردان به لعب و شوخی و 


مسخرگی و یا جمع کردن طرفدار برای خود و تسخیر قلوب دیگر 

حال آنکه بر انسان واحب است که این نعمت الهی و این علم 
نورانی را که بسوی او آمده است پاس داشته. با اکتساب آن و عمل 
بهآن در جهست کمال حقیقی شود که نزدیکی بسه خداوند مان 
وبه این اسباب‌های بازی و ابطال وقت خو گرفته است. 

عحیب است که بشر برای رفاه و راحتی خود به انواع اکتشافات 
و اختراعات دست زده و انواع علوم و پژوهشها تدوین کرده؛ 
اما چشم از طی طریق سعادت حقیقی خود بسته نه در این راه» 
علمی تحصیل می‌کند نه به تحقیق و تدقیق مشغول است. بشر 
حسم چه سعی‌ها که نکرده و چه سختی‌ها که متحمّل نشده هر 
روز عصوی از اعضاء مصنوعی ساخته شده و هر ساعت تحقیقی 
حدید در زمینه علت بیماریها یا درمان آنها به ثبت می‌رسد. هزاران 


محقق در کیفیت کار اعضاء و حوارح انسان مشغول بررسی و 
در اعتلای سلامت جند ساله دنیوی او می‌کوشند. اما کثیر بلکه 
اکشر نوع بنی آدم از تحصیل و تدریس و تحقیق حقیقت اصلی 


اعتقادي و نکبت‌های ذهنی فارغ البال گشته‌اند. چگونه است که 


که مبادا رگی از رگهای فلان عضوشان بسته شود و به رنج و تعب 
بیفتند» چگونه است که قوانین بشری به دقت تمام به نظارت بر 


کارخانه‌ها و اغذیه‌ها می‌پردازند که نکند چیزی که مصرّ به حسم 
کسی باشد تولید و تکثبر شود اما هیچ کس در شناخت بیماریهای 
بلکه اصلا اعتنا ندارد. غحیب است که سرآن و دختران خویش 
را در شناخت تاریخ امم و زمان تاحگذاری فلان جبّار یا میزان 
کشت پنبه گرگان پا محصولات سیستان يا تعریف جامعه و کشور 
و دولت یا نقش فلان کلمه در حمله تشویق و تحریض می‌کنیم پا 
اگر کسی حساب دیفرانسیل و انتگرال معادله‌ای یا میزان سرعت 
متحرکی يا ماده حاصله از آزمایشی را نتوانست تعیین کند همه 
او را ملامت کرده. تنبل و کودن می‌شماریم حالا آنکه برایمان 
هیچ اهمیّتی ندارد که اعتقادات محصلی راجم به خالق آسمان و 
زمین و یا اینکه از کجا آمد و به کجا می‌رود چگونه باشد. چگونه 
است که سرمایه بسیاری خرج می‌کنيم تا فرزندی وارد رشته طب 


یا مهندسی یا حامعه‌شناسی شود اما اهمیت ندارد که بداند آنکه 
بخل یا حرص دارد سرانجام و عاقبتش چگونه است. 

چگونه است که تعیین نبض يك بیمار یا تحقیق گشتاور میل 
لنگ خودرو یا تحلیل يك نظریه جامعه‌شنامسی یا تدقیق يك بند 
حزای عمومی سالها درس و بحث و مباحنه و تحقیق می‌طلبد 
اما شناخت ناراستی‌های اخلاقی مدفون در نفس این محصلین 
نیاز به هیچ درس و بحث و مداقه‌ای ندارد. آیا ممکن اسست که 
بخودی خود فرا گرفته شود و نیاز به استاد و کتاب و وقت گذاشتن 
و دل دادن نداشته باشد؛ حال تمام رشته‌های دانشگاهی کالج و 
کرسی و استاد و منبع می‌خواهد. 

این حز غرور نیست که من و تو از آنجه از ما خواسته‌اند غفلت 


ورزیده در آنچه معلوم نیست که در سعادت حقیقی ما با 
داشسته باشد غوص کرد‌ايم. توجه بفرمایید که اگر حرکت بسمت 
خدا و طیّ مراحل سیر بدون علم ممکن بود چرا خداوند هزاران 
هزار عم هدایت بر افروخست؟ که اگر تهذیب اخلاق ببون طی 
مراحل علمی و شناخت خوی متعالی از فاسد ممکن بود چرا 
خداوند کتابهای مختلف بسوی بشر فرستاد؟ و اگر تحصیل 


سعادت اخرویه بدون مطالعه و استاد دیدن ممکن بود جرا خداوند 
در زمین حجتی از پی حجت قرار داد و آثار علم آنها را به من و تو 
رساند؟ 

افسوس بلکه صد افسوس که سسطرها و جمله‌های اوهام 
اندیشمندان شرق و غرب را بسیاری از ماء از حفظ کرده‌اند حال 
آنکه از قرآن که سرمایه عظیم بشریت برای حرکت به سمت خداوند 
است بی بهره مانده‌ایم. دریغ و صد دریغ از بشر که اشعار و ترانه‌های 
گمشدگان شاعرمسلك وادی حهل را روزانه با خود زمزمه می‌کند 
اما از این دریای علم الهی حرعه‌ای برنداشته. فغان و صد فغان 
از اسان که با بسباری از آثار نویسندگان وهم پرداز تاریخ ادیبات 
حهان آشناست اما کلمه‌ای از کتاب خدا نفهمیده است. چگونه 
اسست که ما رای فهم ظنون علوم تجربی با اوهام علوم انسانی به 
حدّ بلیغ سعی در تعلیم و تعلم زبان انگلیسی یا آلمانی یا فرانسوی 
می‌کنيم و بسرای رفتن به کلاس زبان و فهم چگونگی تلفظ آنها بر 
هم سبقت گرفته به دانستن آن بر هم فخر می‌فروشیم. به این امید 
که اگر به سرزمین ایشان سفر کردیم بتوانیم جای مطبخ و مستراح 
را تفخص کرده از اظهار حاجاتمان متمکّن شویم. یا بتوانیم با آنها 
اختلاط کنیم تا از تنهایی در دیار غربت به ستوه نیائیم و يا کتب و 


رسالات آنها را خوانده بتوانیم بر همکیشان خود فخر بفروشیم و 
منیّت نفس را به جولان در آوریم. و یا در نزد عوام امّت خود زبان 
را به عادت ایشان به تلفظ لغتی کج و کوله کنیم و خود را سفر کرده 
و متمان حلوه دهیم یا در کشور خود به کار وبار و عرّت احترامی» 
و مالی و منالی برسیم و شهوت شکم و فرح را استوار کنیم. آری 
در لزوم بعضی علوم باید تأمّل کرد که نکند هدف از اختراع و 
ابداع آن حرفه بافی و سرگرمی بوده باشد تا اینان نیز حرفی برای 
گفتن داشته باشند تا با فروختن متاع وهمانی خویش به دیگران 
مانند آنها در این لعب و لهو روزانه نقشی بر عهده گرفته باشند 
وبساسعی بلیغ که از آنان صادر می‌شود در انحصار آن علم به 
خودشان که مبادا به دست غیر بیفتد و او با آنان در آن حرفه شريك 
شود و نان آنان مثقالی ارزانتر گردد. ممکن است کسی بگوید که 
من این علوم را به قصد قربتِ به خداوند می‌آموزم یا غرض من 
تحصیل عرّت برای مسلمین است؛ در فصول آینده خواهیم گفت 
که این مطلب بر فرض صحت مبتنی بر چند مطلب است: یکی 
شناخت اجمالی نفس و مکاند آن دوم کیفیّت تحقّق قصد و اینکه 
چه قصدی قربت به پروردگار است سوم دانستن اين مطلب که 
کمال. تَقرّب به خداوند است چهارم تشخیص وهمانی بودن از 


حقیقی بودن قصلٍ قربت متحققه و همه اینها فرع معرفت اجمالی 
به خداوند است و همه این گزاره‌ها مبتنی بر اکتساب علم الهی و 
طریقه‌اش اهل بیت(ع) می‌باشد» پس از حرکت در مسیر علم» 
خواهیم دانست که سالها در گمان سیر می‌کردیم و خود را در 
صراط مستقیم و خط بندگی تصورّ می‌نمودیم. غرض آن اسست 
که امور و فعالیتهای دنیوی انسان همه حبط و خسران است مگر 
آنهاکه در مجرای صحیح بندگی خدا قرار گیرد. هم صورت آنها 
مطابق با شریعت باشد و هم باطن و ملکوت آنها و بر ماست که 
به تصحیح خود و اعمال خود بپردازيم تا از این خسران دائمی که 
روز وشب در آن غرقیم رهایی یابیم و این منوط است به مراحعه 
به قرآن و حدیث و یافتن معلمی خبیر و دلسوز. و تتبّم در آثار علم 
الهی سرانجام قلب را زنده کرده و نور علم در آن مستقر خواهد شد 
چنانکه سنت خدا چنین بوده است. 


اقسام علم وان اهمیت هر .كت 

حواب به این پرسش که علم چیست و مصادیق آن کدام است را 
به بحث رواتی موکول می‌کنیم و اثبات خواهیم کرد که علم چیزی 
است که پرده‌های وهم را می‌درد و انسان را به حقائق رسانده مسیر 
بندگی او را روشن می‌کند. آری تنها چنین چیزی است که حقیقتا 
علم نامیده می‌شود و بسیاری از چیزهایی که سهواً علم نامیده 
می‌شوند در واقع حرفه و صنعت هستند نه علم. اما در این فصل 
ما علم را مجازا به همان معنای وسیعی بکار می‌بریم که اشتباها 
مصطلح شده است یعنی آنچه شامل تفسیر و فقه و معارف و 
اخلاق و طب و دارو سازی و مكانيك و جامعه‌شناسی و ادبیات و 
حقوق و بسیاری رشته‌های دیگر می‌شود. 

در این صورت علم بعضی از اقسامش از نظر یادگیری واحب 
عینی است» بعضی واجب کفاتی» بعضی مباح و حتی بعضی 
اقسام آن حرام می‌باشد بر فرد مشخصی یا بر تمامی افراد بشر. 

ما آن علمی که فراگیری اش بر تمام افراد بشر واجب عینی است 
علمی است که سعادت او منوط به آن است بنابراین شارع فراگیری 
نوا واجب اعلام کرده است و از هیچ کس پذیرفته نیست که را 
مهمل بگذارد تقلید در آن حرام است و بر تك تك افراد واحب 


است که خود در آن تحصیل یقین کنند و پایه‌های عقیده‌شان را 
محکم نمایند و مانند امثال این روزگار نباشند که با اندك معاشرتی 
با يك وهابی یا کافر» پایه‌های سست عقاندشان ویران شده و در 
وادی حیرت سرگردان می‌شوند. بعضی شقوقات این علم واحب 
عبارتند از آنچه مرتبط با معرفة الله. طریق تحصیل آن. شرك و 
درحات آن» چگونگی ربط افعال الهی با اراده انسان, و هزاران 
دقانق و ظراتف حول این حقائق. و نیز آنچه مرتبط است با نبت 
ومقام آن عصمت و علم پیامبره شناخت پیامبران خدا و نیز آنچه 
مرتبط است با امامت معنی و حقیقت آن, نقش امام و وظانف 
ما در برابر امام عصر خویش, و نیز آنچه مرتبط است با معرفت 
انسان خویش را ابتداء و انتهای سیرش اينکه از کجا آمده» در 
عوالم قبل چه می‌کرده و در عوالم بعد بر او چه خواهد گذشت و 
با چه میزانی محاسبه خواهد شد و درحات را به چه بها يا بهانه‌ای 
به او خواهند داد و در تمام ابواب این معارف بسیار ریزه‌کاری‌ها 
و اسرار موجود است که بعصی از آنها يك شبه سرنوشت او را 
عوض خواهند کرد. و نیز آنچه مرتبط است با سنت‌های الهی و 
اسرار و فواند و آفات نعمت و نقمت» تا از دائره خوف و رحاء عدل 


علم تهذیب نفس و محاهده با آن وشناخت اخلاق نحات‌دهنده و 
هلال کننده که خود سالها زحمت و ممارست می‌طلبد. صد البته 
که امثال این علوم است که شقاوت و سعادت انسان را رقم زده؛ 
هدف از بعثت رسل و نصب اوصیاء و حعل اولیاء همین است 
ویادگیری آنها واحب عینی و فوری است و هیچ عذری از هیچ 
کس در نیأموختن تن آنها پذیرفته نیست زیرا بسیاری از کباثر ذنوب 
اعتقادی و عملی در ضمن آنها بحث شده» از اسیات هلاکت 
در سطور آنها تحذیر می‌شود و به جگونگی حل و فصل آفات و 
نامیده‌اند. و پیرو مسیرش بوده‌اند از فروع بعضی از همین علوم 
است که تنها نصیب خواص و موفقین خواهد شد. از دیگر شقوق 


عملیّه است یعنی آنچه قوام ظاهر عبادات و صورت معاملات و 
کیفیت قصاوات و صحت نکاحات منوط به آن است شك نیست 
که از این قسم امور نیز هر کس به هر آنچه نیاز دارد واحب است 
همانرا فراگیرد. چنانچه در ابتدای رساله‌های عملیّه به این مطلب 
تذکر می‌دهند. و طریق تحصیل آن یا مراحعه به آنکس است که 


در قرآن و حدیث تتبّم و تفقه کرده و به علم رسیده و مجتهد شده 
است یا برای آنکس که خدا اورا مشمول فصضل ورحمت خود کرده 
و ملکه استنباط و احتهاد به او داده» مراحعه به ادله و استخراج 
حکم از آنها و احتهاد نمودن است. 

حال که اقسام علومی را» که فراگیری آنها واجب عینی است 
اما بان نمودیم روشن می‌گردد که آنچه مع الاسف در زمان 
و 
علوم مختلفه واحبه. اقتصار کرده‌اند به رساله توضیح المسائل. 
علم ایشان به شریعت منحصر شده است به مراجعه به اهل علم 


در شناخت آداب تخسیل مخرج و چگونگی اداء کردن صیغه نکاح 
يا شرعی کردن معامله فاسدی که کرده‌اند و این عین حماقت است 
که از تحصیل بسیاری از علوم که بر فرد فرد انسانها واحب است 
و مجال تقلید در آنها نیست بلکه هر کس باید مجتهد نفس خود 
وعالم به مکاند آن باشد و عقاید صحیحه را بداند. بالمرَة غافل 


شضده و از این دریای نعمت الهی توشه‌ای بر نداشته» از تن آسانی 
قسم سهل دین را که با چند حرکت بدن يا زبان حاصل می‌شود. 
گرفته» به آن اقتصار کرده» گمان می‌کنند متشزع و با تقوی شده‌اند. 
این آقایان خود را با امثال زراره : بن اعین یار امام صادق(ع) یا مالك 


اشتر نمی یار امامامیرالمزمنین(ع) پا سلمان فارسی صحابی 
رسول خدا(ص) يا حضرت عبدالعظیم ال امام هادی(ع) 
یا دیگر ربانیون تاریخ مقایسه کنند و ببینند عوالم ایشان با اینان 
یکی است؟ آیا در همان وادی سیر می‌کنند؟ در حالیکه امثال این 
بزرگان نیز غیر معصوم بودند امّا طالب علم شدند و از خداوند» 
علم خواستند و بسوی خداوند سرعت گرفتند و رسیدند به آنجا که 


باید می‌رسیدند. اينکه ما خود را از رسیدن به مقامات این صالحین 
تخطنه کرده» غیر ممکن بدانيم نهایت دون همّتی و پست منظری 
وبی توفیفی است. کاش از راه بازماندگان لااقل به تحصیل 
علمی می‌پرداختند که عاقبت قعود و بازماندگی ایشان را به ایشان 
می‌نمایاند. کاش للاقل در احوال علمای بزرگ شیعه چه آنان که 
درگذشته‌اند وجه آنان که در قبد حیات‌اند تفگر می‌کردند. کاش 
توفیق درك حضور و فهم وصول به ایشان را میداشتند تا ببینند که آیا 
غسل و قرائت نماز یا چگونگی اخراج خمس و تطهیر ثیاب؟ حال 
آنکه این آقایان بی توفیق حتی همین احکام را نیز درست نمی‌دانند 
و از چگونگی آنجه خدا امر کرده و از روح تشریع و تذین بی خبر 
اند. از همین روست که هزاران معامله فاسد با توحیهات گوناگون 


و هزاران بی‌مروتی با تدلیسات دینی از ایشان صادر می‌شود. از 
اینروست که هنگامی که به نحوه وضو یا سل ایشان یا کیفیّت 
وسواس مداری در آن نمی‌بینی. کاش عوام امّت می‌گذاشتند که 
شده و نصیب علم او به مستعدین برسد. 

ترك کار و فعالیت و مهمل گذاشتن معاش است و در چنین روزی 


همه کس از چنین امری متمکن نیست. این شبه فاسد که ثمره تن 
پروری و دنیاطلبی است با نگاه به اصحاب انبیاء و ائمه اطهار(ع) 
باطل می‌گردد زیرا آنان هر يك صاحب شغل و حرفه‌ای بودند 
بعضی خرما فروش بعضی شتر چران و بعضی باغدار بعضی 
تاحر بعضی حاکم و وزیر بعضی شیمیدان بعضی طبیب. حتی 
خود انبیاء و انمه(ع)» بسیاری از ایشان مشغول فعالیّت و صنعتی 


بوده‌اند بعضی زره می‌بافتند بعضی جویان بودند بعضی تاحر 
بعضی در مزرعه کار می‌کردند بعضی مصاربه می‌نمودند بعضی 
جاه می کند‌ند. و تمامی ایشان در همان شغل و حرفه دنیوی 


خویش از امثال من و تو کار آمدتر و کوش‌اتر بودند. اما هیچ يك 
بر طبق آن بود باز نداشت. آری توفیق تحصیل علم به معارف انبیاء 
وائمه را به امثال ما هرزه‌ای که هر روز در لغوی سرگردان و در 
که ول گردی و ول گویی» معاشرت با هر فاسق و با هر فاجری هم 


حقبقه صالحه بازمان داشته است» حیات و مماتمان با آنکه قتصد 


رفتن دارد و آهنگ سفر کرده است. برابر نبوده و نیست. 

جز این اقسام که گفته شد دیگر علمی آموختدش واجب عینی 
نیست. پس علوم دیگر اگر از قسمی باشند که حفظ حیات 
مسلمین پا حفظ حدود نظامی اقتصادی ایشان منوط به آن باشد 
یاد گرفتتش واحب کفاتی است یعنی پس از اينکه به تعداد لازم 
به یادگیری آن علم اقدام نمودند و نیاز واحبه مسلمین تأمین شد» 


وحوب از دیگران ساقط است. پس در این حال یادگیری آن علوم 
بر دیگران مباح و در صورتیکه ایشان را از تکالیف واجبه باز دارد 
حرام است. 

از آنچه بیان شد نتیجه می‌گیریم که علوم دانشگاهی برخی 
از آنهاست که قوام زندگی مادّی به آن است. مانند طب. و نیز 


برخی از آن‌هاست که بهتر شدن و راحتی زندگی مادی منوط به آن 
است. مثل بسیاری از اقسام مهندسی. پس شکی در ممدوح بودن 
تعلّم امثال این علوم بلکه کفائی بودن برخی اقسام آنها نیست به 
شرطی که مقصود از تعلم آنها نفع رسانیدن به بندگان خدا باشد و 


حل کردن مشکلی از مشکلات آنها؛ پس زهی سعادت که معاش 
انسان نیز از همین خدمات تأمین گردد. تر خی از علوم دانشگاهی 
نیز هستند که قصد و هدف آنها اطلاع رسانی از تاریخ امم و 
حغرافیای محل زندگی ایشان و رسوم داثر در میان آنهاست این 
قسم نیز البته دانستن و یاد دادن آن به دیگران ممکن است دارای 
سود و نفع برای بندگان خدا باشد گرچه تنها اجمالی از این علوم 
در ذهن آموزندگان آنها باقی می‌ماند. در هر حال هر کس باید به 
قصد و هدف و ثمره علمی که به آن مشغول است بیندیشد که آیا 
بشر به چنان علمی نیاز دارد یا اينکه آیا ندانستن آن سبب اخلال 


نظام عباد می‌باشد؟ زیرا بسیارند علومی که هیچ فانده‌ای از آنها 
حاصل نمی‌شود و هیچ ثمره‌ای محقق نمی‌گردد بلکه برعکس. 
تنها حوینده آنها سالها خود و دیگران را سرکار گذاشته است. در 
روایات رسیده از ائمه اطهار(ع) نیز تعلیم و تعلم این قسم علوم 
منع شده و آنها را مصداق لغو و لهو دانسته‌اند. مثال فریفتگان این 
علوم مثال بوزینه‌ای است که او را در قفسی اسیر ساخته‌اند پس او 
بحای اندیشیدن به طرق رهایی از قفس و آموختن آنها به بازی و 
لعب و مسخرگی مشغول است. 

از آنچه گفته شد نتیجه گرفته می‌شود که در تعلیم و تعلّم علوم 
مباحه‌ای که فائده‌ای بر آنها مترتب است يا حتی آن علومی که 
فراگرفتتشان واحب کفاتی اسست. بخودی خود فضیلتی وجود 
ندارد مکر بواسطه ثبت فراگیرنده آنهاء والا حدای ناکرده اتسان 
مصداق آیه شریفه هل نتتکم بالاخرین اعمالا لین ضل سعیهم 
فی الحیوه الدنیا و هم یحسنون آنهم یسنون صنعا. در هر حال 
محل سخن اینحاست که آیا تحصیل علوم دانشگاهی حتی آن 
انواعی که به نظر محصل, آموختدش برای او واجب است. او را از 
آموختن علم دین بی نیاز می‌کند؟ صد البته که خیر دامنه و حوزه 
علوم طبیعی حیات دنیوی انسان است. مشغول شدن به تعمیر 


این عاریت سرا باید از حد تعادل خارج نشود. اگر این اشتغالات 
دنیوی برای سعادت انسان کافی بود انبیاء الهعی بی در بی 
مبعوث نمی‌شدند و انسان را با خطاب تعالوا به حرکت به بالا فرا 


نمی‌خواندند. توجه کنید که در زمان هريك از انبیاء فروع فراوانی 
از انواع علوم موحود بود اما انبیاء مبعوث شدند و سختن تازه‌ای 
سردادند. زیرا البته که هدف و قصد نهائی انسان چیز دیگری است 
حتی همانطور که گفتیم هر يك از انبیاء و شاگردان ایشان به حرفه 
و صنعتی مشغول بودند اما آنچه مردم را به آن فراخواندند و از مردم 
حرکت در مسیر آنرا خواستند چیز دیگری بود البته یکی از هزاران 
فائده علوم الهی تصحیح نیّت انسان در مسیر همین رندگی مادق 
و فعالیتهای روزمره اوست به این معنی که علم الهی به انسان 
می‌آموزد تا شغل و صنعتش را برای خدا انحام دهد همچنانکه 
به انسان می‌آموزدکه در شغل و صنعتش غرق نشود. ما نیامده‌ایم 
که طبیب یا مهندس يا تاحر شویم. آمده‌ايم که به معرفت برسیم» 
ما مسافران طریق نور هستیم. امّا متأسفانه تمام تلاش و کوشش 
طفولیت تا پیری ما خلاصه می‌شود در اينکه فلان شغل را تصاحب 
کنیم و به تعمیر خانه و ماشین خود بپردازيم. متأسفانه تنها چیزی 
که از خود می‌شناسیم تاریخ تولد و میزان تحصیلاتمان است. 


متأسفانه نظام ارزشی ما نیز در همین حد است که فلانی طبیب 
است فلانی استاد است حتی در ذهن خویش ارزاق را نیز اینگونه 
تقسیم بندی می‌کنيم. که فلان رشته مهندسی در آمدش بیشتر از 
آن یکی است غافل از اينکه نه میزان ارزش» این توهمات است و 
نه ملالك رزق. این بافته‌ها: آهم یقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 


بینهم معيشتهم فی الحیوة الدنیا 

آن زمان که رسولان الهی مردم را به آموختن آنچه از اسسمان 
نازل شده بود فرا می‌خوانند آیا کسی می‌توانست عذر بیاورد که مرا 
شغل و حرفه‌ای است و سعی می‌کنم همان را برای خدا بجا آورم و 
همین کفایت می‌کند. مرا رها کنید تا به کار خودم مشغول باشم؟ 
حال آنکه علوم الهی دریایی از معارف و حکم و اسرار است که 
یکی از آنها تصحیح نیت شغل و حرفه برای خداست. مضاف 
بر اینکه عادتا نمی‌توان با خواندن این علوم تجربی و کارکردن در 
وادی آنها به خدا نزديك شد» گرچه این مطلب ممتنع نیست اما 
عادتاً چنین چیزی رویت نمی‌شود. زیرا همین مطلب. مبتنی بر 
چند معرفت است که هر يك متوقع بر سالها ممارست در علم و 
درك محصّر عالمی راه رفته دارد: اول» معرفت به خالق انسان. دوم 
معرفت به هدف غائی انسان که نزدیکی به خداوند است. سوم 


کرد یا خیر؟ که خود مبتنی است بر معرفت به اينکه آیا در این کار 
رضای خداوند هست يا خیر؟ چهارم معرفت به ملاکات رضای 
این کار قصد قربت کنم؟ که این مطلب مبتنی بر شناخت احمالی 
مصداق اخلاص است. ششم. شناخت مکاند شیطان در این 
قبیل امور و تدلیسات او در این سنخ فعالیتها. هفتم معرفت به 
حالات انسان و اقبال و ادیار نفس که به حهت حفظ نیّت» لازم 
است. هشتم. معرفت به آفات اخلاص و چگونگی ابطلال آن و 
کیفیت حبط اعمال. نهم» معرفت به آنچه در حین کار پیش می‌آید 
تك موقعیت‌هایی که پیش آمده چیست و کمینگاههای شیطان 
کدام است و امتحانات الهی چگونه است. بسا خیر محض که 
پس از مدتی به شرٌ محض بدل می‌شود. بسا آنکس که سالها در 
مسیری می‌دود به خیال آنکه به خدا می‌رسد اما عاقبتش ختم به 
شر می‌گردد. در اين مقام که اولیاء الهی» فعان و فریاد و گریه بر 
آورده و از نفس به خدا یناه برده» در این منزلگاه که بزرگان دین 


پیوسته از سوء عاقبت خائف و ترسان بوده‌اند» آیا محال آن هست 
که من و امثال من آسوده خاطر به بازی مشغول باشیم؟ و بگوییم 
قصد قربت کردم؟ مگر قصد قربت مانند جا افتادن دنده اتومبیل 
است که با يك فشار دست حا برود؟ من و تو که تاکنون به تکاثرو 
تفاخر و لعب مشغول بوده‌ایم» در شناخت ابتدائی‌ترین حقائق 
عالم الکن و کر و کور هستیم» چه رسد به دقیق‌ترین و ظریف‌ترین 
معارف که حهاد با نفس است. این غرور و شکری که در آن غوطه 
وریسم» اینکه خود را از عباد مخلصین خدا می‌دانیم» این که در 
توشه اعمالمان هیچ نیست اما خود را چنین و چنان می‌دانيم» همه 
ناشی از مهمل گذاردن معرفت و ترك کردن تعلم است. این که 
دست از تفکر برداشته‌ايم اما از طلوع آفتاب تا غروب آن در حال 
دویدن به این سوو آن سو هستیم. این که نمی‌دانیم خداوند با 
گذشتکگان از صلحا و اشقیاء چه کرد. این که چشم عبرت بین 
نداریم این که گوش شنوا نداریم همه ناشی از ترك تعلم ورها کردن 
علماء دین و مهمل گذاشتن کتاب آسمانی و دست از معصوم(ع) 
کشیدن است. آری ما در گوش, پنبه چپانده‌ايم تا انزار قومی را که 
در دین تفقه کرده‌اند نشویم چه رسد به اينکه در دین تفقه کنیم. 
اگر در روایات آن قدر به علم اهمیت داده» همگان را به خواندن 


۳ تشویق کرده. یادگیری آنرا فرض دانسته‌اند وحود نداشته‌اند آیا 
مقصود. علم متالوژی یا بول‌شناسی بوده است؟ شاید هم مقصود 
محسمه سازی و نقاشی بوده است؟! امثال این فنون و صنایع که 
در آن روزگار وحود نداشته‌اند تا مقصود از علم قرار بگیرند. اينکه 
حضرات معصومین(ع) خود را محزن علم و عيبة دانش معرف 
کرده‌اند» آیا به تدریس طب و نجوم و حامعه‌شناسی مشغول 
بوده‌اند؟ عزیز من چرا خود را فریب داده در آنچه برایت مسهل و 
۱ 
دانست که مقصود از علم در تمامی معارف اسلامی معادل نور 
دانسته شده» آنچه که خدا با آن عبادت می‌شود آنچه حلال و حرام 
خدا به آن دانسته می‌شود. آنچه راه پر خطر آخرت به آن هموار 
می‌شود آنچه باآن انسان از حضیض منیّت به اوح عبودیت ناتل 
می‌شود آنچه با آن انسان خوب از بد باز شناخته می‌شود. بسیار 


جای تسف است که امروزه حرفه‌ها و صنعت‌ها با علم اشتباه 


گرفته سله وبسیاری» ار در حقیقت علم عاحز مانده‌اند. 


جرعه‌ای اضر دمربای نوس 
در این فصل به بازخوانی روایاتِ علم در کتب روائی شیعه 
می‌پردازيم. وسعی خواهیم که کثیری از روایاتی را که در این 
موضوع وارد شده است. احصاء و بررسی نمائیم. و تنها روایاتی را 
حذف نمائیم که مطالب آنها در روایات دیگر به روشنی منعکس 
است. و نیز از چند روایت مشابه آنرا که کاملتر است نقل خواهیم 
کرد. انجام کار به این صورت است که از ابتدای کتاب بحارالانوار 


شروع کرده و هرچه به علم مربوط است بر می‌شمریم و این کار 
را تایایان حلد دوم اپن کتاب ادامه می‌دهیم. علت انتخاب این 
دو حلد از محموعه صد و جند حلدی کتاب این است که این دو 
حلد متضمن دو کتاب عقل وعلم است. 

روایاتی که به هر نحو به تبین معنا و حقیقت علم می‌پردازند. 
روایاتی که ارزش و اهمیّت چنین علمی را بر می‌شسمرند و آثرا 
بر تك‌تاك مس‌لمین واجب عینی می‌دانند و نیز روایاتی که طریق 
کسب این علم را برمی‌شمرند؛ مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند. 

در هر مورد سعی شده است انقدر روایت بر شمرده شود تأخوانند 
به تواتر اجمالی و نیز معنوی بر صحت مطلب مورد ادعای ما 
رسد گر چهآگر او به و کتاب بحارالا نار مراجعه کند در لك 


تك این مسائل روایات آنچنان وافر و کثیرند که از حد تواتر لفظی 
نیز تجاوز کرده» به حد ضرورتِ دین می‌رسند چنانکه هیچ يك از 
بزرگان دین نظری مخالف این ضرورت بیان نکرده است. 

از آنجا که روایاتِ بحث ما به ترتیب اهمیّت مرتب نشده‌اند 
بلکه ترتیسب آنها صرفاً ترتیب قرارگیری آنها در دو جلد نخست 
وا ار ی ۱ 


تمام روایات بحث مارا به دقت مورد نقد و نظر قرار دهد و با دیدن 


چند روایت نسبت به کل بحث اظهار نظر ننماید. 

حال به بررسی روایات می‌پردازيم: 

قال(ع) یغوص العقل علی الکلام فیستخرجه من مکنون الصدر 
کما یغوص الغائص علی اللولو المستكنة فی البحر 

ترجمه: عقل بر کلام تعمّق کرده و حقیقت آنرا که در سینه 
گويندة کلام مخفی است استخراح می‌کند همانگونه که غوّاصء 
مرواید مخفی شده در دریا را استخراج می‌کند. 

شرح: از روایات بر می‌آید که معلوم در قالب کلمات مستتر 
است و عقل که قوّه‌ای نورانی است و خداوند در نهاد انسان فطری 
نهاده است پس از غوص و تأمّل در کلام آنرا استخراح می‌کند. در 


این روایت یکی از شرایط مقدماتی برای تابیدن نور علم به انسان 
با 

در واقع در این روایت طریق عادی علم بیان شده است که 
عبارتست از تعمّق بر کلمات. اما کلمات چه کسی؟ مسلم است 
که کلام آنکه خود به نور علم روشن نیست نمی‌تواند علم آور 
باشد. 

(معانی الاخبار) ابی عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی 
عن ابن ابی عمیر عن یزید الرزاز عن ابی عبدالله(ع) قال قال ابو 
جعفر(ع) یا بنی اعرف منازل الشيعة علی قدر روايتهم فان المعرفة 
هل ور ات رات ار ما 
درجات الایمان نی نظرت فی کتاب لعلی(ع) فوجدت فی الکتاب 
قيمة کل امری و قدره معرفته ان الله تبارك و تعالی بحاسب الناس 
علی قدرما اتاهم من العقول فی دار الدنیا 

معرفت در فهم روایات است و با 


فهم روایات است که مزمن به بالاترین درحات ایمان می‌رسد.... 


شرح: حدیث در مقام بیان این مطلب که راهی که به قرب حق 
تعالی می‌رسد از کنکاش در روایات وفهم آنها می‌گذرد. 
کان فی وصية الکاظم(ع) لهشام: 


یا هشام من عقل عسن الله تبارك و تعالی اعتزل اهل الدنیا و 
الراغبین فیها و رغب فیما الوحدة عند ربه و کان انسه فی الوحشة و 
صاحبه فی الوحدة و غناه فی العيلة و معزه فی غیر عشيرة 

ترحمه: امام کاظم(ع) فرمود: ای هشام هر که از خداوند 
کسنتب دانبی کردء از اهل دنیا و راغبین به آن کناره حسته به آنچه 
نزد خداوند است راغب می‌گردد. به تنهایی انس گرفته و نیاز به 
مصاحب ندارد. غذای او در فقر و عزّت او بدون عشیره فراهم 
اسبت: 

شرح: حدیث در مقام بیان آثار علم الهی بر روی دارنده آن 
است و بعضی صفات عالم رای را بیان می‌کند. روایت دیگری 
عبارت عقل من الله را اینگونه تفسیر می‌کند فعمل لطاعته و 
احتنب لسخطه 

یا هشام ان کل الناس یبصر النجوم و لکن لایهتدی بها الا من 
یعرف محاریها و منازلها و کذلك انتم تدرسون الحکمة ولکن لا 
یهتدی بها منکم الا من عمل بها 

ترحمه: امام کاظم(ع) فرمود: ای هشام همه مردم به ستارگان 
می‌نگرند اما حز کسی که محاری و منازل آنها را بداند نمی‌تواند 
از آنها مسیر خود را بیابد. شسما نیز این چنین هستید. حکمت را 


می‌خوانید اما نمی‌توانید با آن راه خود را بيابید جز اينکه به آن عمل 
تک 

شرح: حدیث در مقام بیان این مطلب است که عمل و بکار 
بستن علم برای فهم حقيقي آن علم و نیز فرا گرفتن علم جدید و 
سرانجام سعادت حقیقی انسان لازم است. 


یابنی اسوائیل زاهمو العلماء فی مجالسهم ولو جثوا علی الرکب 
فان الله یحیی القلوب الميتة بنور الحکمة کما یحیی الارض الميتة 
وال المطر 

ترحمه: ای بنی اسرائل به سراغ علما بروید. و در محالس ایشان 
شرکت کنید ولو از کمی جابه سختی بنشینید» زیرا خداوند قلوب 
مرده را بنور حکمت زنده می‌کند همانگونه که زمین مرده بقطرات 
باران زنده می‌شود. 

شرح: حدیث در مقام تشویق و ترغیب عوام است به استفاده 
از عالمان ربانی. آنانکه کلامشان دل‌های مشغول به دنیا را بیدار 
ساخته. به حرکت به سمت حياة واقعی وا می‌دارند. 

پا هشام تعلم من العلم ما جهلت و علم الجاهل مما علمت و 
عظم العالم و دع منازعته و صغر الحاهل لحهله و لا تطرده و لکن 
قربه و علمه 


ترجمه: امام کاظم(ع) فرمود: ای هشام آنچه را نمی‌دانی بیاموز 
و آنچه را حاهل نمی‌داند به او بیاموزان؛ عالم را برای علمش تعظیم 
کن و از منازعه با اوبر حذر باش و حاهل را برای حهلش کوچك 
بشمار اما او را طرد مکن بلکه به خود نزديك کرده علمش بیاموز. 
شرح: حدیث در مقام بیان ارزش علم و وحوب تعلیم و تعلم 


یا هشام قال رسول الله اذا رایتم ال‌مومن صموتا فادنوا منه فان 
یلقی الحکمة 

ترجمه: امام کاظم(ع) فرمود: ای هشام رسول خدا(ص) فرمود: 
مک و 
که او به شما حکمت القاء می‌کند 

شرح: حدیث در مقام بیان یکی از صفات عالم ربانی است. 

دعوات الراوندی. قال الصادق کثرة النظر فی العلم یفتح العقل 

ترحمه: امام صادق(ع) فرمود: کثرت اشتغال به علم سبب فتح 
باب عقل است. 

شرح: حدیث در مقام بیان این مطلب است که مشغول بودن به 
آنچه حقیقتاً علم است و آن عبارتست از علم دین با همه وسعتش» 
سبب باز شدن محرای عقل انسان و پرده برداشته شدن از این قوه 


نورانی اقفت اه عقل جنانجه در روایات 1 قوه‌ای قدسی اش 


که خداوند با آن عبادت و بندگی شده بهست با آن تست ی رواد 
وعادتاً نیز مشاهده اسست که متتبّعین و محققین در علم دین و 
کلمات معصومین(ع) در مسیر تعبّد و تجارت اخروی سرعت 
گرفته‌اند بخلاف فرورفتگان در علوم بشیه و دنیویّه که عادتا جز 
بعد و دوری و غفلت و تکاسب بر سر حطام دنیا و تکاثر بر اوهام 
آن و تفاخر به قاذورات آن طرفی نبسته‌اند مگر آنکه طالب علوم 
حقیقی معصومین نیز بوده باشند پس اگر رشدی نیز داشته‌اند از 
این حیث بوده است. 

۱ را 
النوفلی عن محمد بن سنان عن المفصضل عن الصادق(ع) ۱ 
رسول الله ص قال اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه و 
اکثر الناس قيمة اکثرهم علماً 

ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود: علیم‌ترین مردم کسی است 
که پیوسته به علم خویش بیفزاید. و با ارزشترین مردم علیم‌ترین 
ان اسب : 

شرح: حدیث در مقام بیان این مطلب است که علم در میان 
مردم پراکنده گشته پس طالب علم باید در طلبش به این سو و 


آنس وس فر کند در روایات منوره ذکر شده است که اصل علم در 
نزد معصومین است و ایشان به حسب استعداد افراد و نیز مصالح 
وشرایط دیگری که بعداگفته خواهد شد به هر کسی جرعه‌ای 
داده‌اند پس هر که را مصلحت دانسته‌اند پیشتر داده‌اند از اینحا 


معنی روایت معروف روشن می‌شود که ارزش افراد به قدر روایتی 
است که از ما نقل می‌کنند چون روایت طریق علم است. حدیث 
فوق نیز به همان مطلب صحه می‌گذارد و می‌گوید ارزش هر 
کس به مقدار علم اوست. همین معانی در روایاتی که مردم را 
به یادگرفتن و ضبط کردن و نقل کردن روایت‌های معصومین(ع) 


تشویق کرده‌اند به نحوه دیگری بیان شده است. 

(الامالی للصدوق) المکتب عن علی عن ابیه عن القداح عن 
الصادق عن ابیه عن ابانه(ع) قال: قال رسول الله(ص) من سلك 
طریقا یطلب فیه علما سلك الله به طریقاالی الجنة و ان الملانکة 
تضع اجنحتها لطالب العلم رضاً هو اه لیستغفر تطالب العلم 
من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت و فصل العالم علی 
العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لبلة البدر و ان العلماء ورثة 
الانبیاء آن الانبیاء لم یورثوا دینار و لا درهما و لکن ورثو العلم فمن 
اخذ منه اخذ بحظ وافر 


ترجمه: رسول غدا(ص) فرمود: هر که راهی را پیماید که در آن 
به مسوی علم می‌رود. خداوند اورا در راه بهشت به پیش می‌راند. 
همانا ملائکه بالهای خویش را برای طالب علم می‌گسترانند از 
بس که او را دوست می‌دارند. همانا هر که در آسمان و هر که در 
زمین است حتی ماهیان دریا برای طالب علم استغفار می‌کنند 
و فصل عالم بر عابد مانند فصل ماه است برساثر نجوم در شب 
بدر. همانا علماء ورثه انبیاء هستند. انبیاء دینار و درهمی به ارث 
نمی‌گذارند اما علم را به ارث می‌گذارند پس هر که آنرا بیاموزد به 
حظ فراوانی رسیده است. 

شرح: حدیث در مقام بیان این مطلب است که اولاً مقصود 
از علم که آموختن آن چنین ثواب عظیمی دارد علم نبوی است و 
مسلم است که طریق آن آثاری است که از پیامبر به ارث رسیده 
است و البته از این ارث حطامی به این و آن رسیده ولی اصل و 
حقیقتش نزد وارئین به حق ایشان یعنی اوصیا(ع) محفوظ است 
پس این روایت با توحه به روایتی که از امیرالمزمنین(ع) است 
وایشان می‌فرمایند رسول خدا(ص) حین رحلت هزاران هزار 
باب علم را نزد من و به ارث نهادند؛ این نتیحه را می‌دهد که ائمه 
اطهار(ع) خزان علم الهی هستند چنانچه در روایت نیز به همین 


مطلب تصریح شده است. آنگاه روشن می‌شود که چرا گفته‌اند 

(الامالی للصدوق) ابی عن سعید عن الیقطینی عن یوسف بن 
عبد الرحمن عن الحسن بن زیاد العطار عن ابن طریف عن ابن 
نباته قال: قال امیرالمزمنین(ع): تعلموا العلم فان تعلمه حسنهة‌و 
مدارستة تسبیح و البحث عنه جهاد و تعلیمه لمن لا یعلمه صدقه 
و هو انیس فی الوحشة و صاحب فی الوحدة و سلاح علی الاعداء 
پمسحونهم باحنحتهم فی صلاتهم لان العلم حیاة القلوب و نور 
الابصار من العمی وقرّة آلابدان من الصضعف و پنزل الله حامله 
منازل الابرار و یمنحه مجالسة الاخبار فی الدنیا و آلاخرة. بالعلم 

ترجمه: امیرالممنین(ع) فرمود: علم بیاموزید که آموختدش 
حسنه است. به آن مشغول بودن تسبیح است و بحث در آن مورد 


حهاد و تعلیمش به حاهمل صدقه. علم در تنهایی و وحشت؛ 
مصاحب و انیس است در برابر دشمنان سلاح و در برابر دوستان 
زینت است. خداوند گروهی از عالمان را برگزیده» ایشان را در خیر 
بیشسرو قرار می‌دهد تا به ایشان افتدام شود تا به اعمال ایشان نظر 
شمدوار اتارشان اقتباس گردد ... . زیرا علم حیات قلوب و نور 
ابصار است... با علم است که خداوند اطاعت می‌شود و بندگی 
صورت می‌گیرد با علم است که خداوند شناخته شده» یکی دانسته 
می‌شود با علم است که صله رحم می‌شود. حلال و حرام شناخته 
می‌شود. علم امام عقل است و عقل تابع علم است خداوند تنها به 


سعداء علم را الهام می‌کند و آنرا از اشقیاء دریغ می‌ورزد. 
شرح: در این حدیث به جند مطلب اشاره شده اول اينکه ملحاً 


و مقتدای امّت. عالّم است و این مطلب همان است که در روایات 
غیبت به آن اشاره شده که اما الحوادث الواقعه فارحعوا الی رات 
احادیشا فائهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم یعنی عالم 
خیبر متقی از نظر شارع برگزیده شده و مق عوام است دوم اینکه 
علم به روشنی معنا شده است علم آنچیزی است که انسان را به 
خدا نزديك می‌کند آنچه انسان در مسیر سلوك به سمت خداوند 


به آن نیاز دارد زیرا نور بصر است از گمراهی. و حیات قلب است 
از غفلت. 
(الخصال) الخلیل بن احمد عن ابن منیع عن هارون بن عبدالله 
عن سلیمان بن عبدالرحمن الدمشقی عن خالد بن ابی خالد 
الارزق عن محمد بن عبد الرحمن و اظنه ابن ابی لیلی عن نافع 
عن ابن عمر عن رسول الله(ص) انه قال: افضل العبادة الفقه. 
ترحمه: رسول خدا(ص) فرمود: آفضل عبادت تفقه در دین 


شرح: این حدیث به منزله مفسّر و شارح آیه وما خلقت الحن 
و الانس الا لیعبدون است. پس اگر تفقه در دین و رسیدن به علم 
و معرفت را هدف خلقت بدانیم گزاف نگفته‌ايم. به همین دلیل 
است که در روایات مفسّره آیه شریفه آمده است که: لیعبدون ای: 
لیعرفون. 

(الامالی للشیخ الطوسی)باسناد ابی قتادة عن ابی عبدالله(ع) 
انهقال لست احتٍ ان اری الشاب منکم الاغادیا فی حالین اما 
عالما او متعلما فان لم یفعل فرط فان فرط صیع فان صَیّم اتم و ان 
اثم سکن النار و الذی بعث محمد بالحق. 

ترحمه: امام صادق(ع) فرمود: دوست ندارم جوانان شیعه را 


ببینم که صبح می‌کنند حز اينکه یکی از این دو حال را داشته باشند 
یا عالم باشند یا متعلم و اگر اینگونه نباشد ایشان کوتاهی کرده‌اند 
و در این صورت قسم به خداوندی که محمد(ص) را برگزیده 
تضییع کار و گناه کار اند و اهل جهنم. 

شرح: علاوه بر آنکه ترك تحصیل آنچه سعادت انسان منوط به 
آن است» نتیجه قهری‌اش شقاوت است؛ تخلف از امر امام(ع) و 


موحب نارضایتی ایشان بودن نیز نتیحه‌اش شقاوت است جنانکه 
واضح ات : 

(بصاثر الدرجات) ابن هاشم عن الحسن بن زید بن علی بن 
الحسین عن ابیه ابی عبدالله(ع) قال: قال رسول الل(ص) طلب 
العلم فريضة علی کل مسلم الا ان الله بحب بغاة العلم. 

اه 
عیسی بن عبدالله العمری عن ابی عبدالله(ع) قال: طلب العلم 
فریضة فی کل حال 

(بصائر الدرحات) بهذا الاسناد عن ابی عبدالله(ع) قال: طلب 
العلم فريضة من فرائض الله. 

ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود. طلب علم بر هر مسلمانی 
واحب است و نیز خدا جویندگان علم را دوست دارد و نیز امام 


صادق(ع) فرمود: طلب علم در هر حال واحب است. و نیز فرمود 
واحبی از واحبات الهی است. 

شرح: از این حدیث شریف استفاده می‌شود که طلب علم و 
حستحوی دانش در ردیف دیگر فرایطض دینی و واحبات اسلامی 
چون نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و امر به معروف يك وظیفه 


واحب شرعی و يك تکلیف حتمی اسلامی است و نیز این تکلیف 
واجب اختصاص به گروهی خاص و شرایطی مخصوص ندارد. 
و نیز از کلمه کل مسلم بر می‌آید که مراد از علم مفروض الطلب 
تمام آنچه اصطلاحا علم نامیده می‌شوند از سیاست و اقتصاد 


و فرهنگ و بهداشت و دیگر فنون که تحصیل آن بر بعضی از 
مسلمین واحب است. تا دست نیاز مسلمانان به سوی کافران دراز 
نشوده نیست. بلکه يك علم خاص است که یادگیری آن بر همه 
واحب عینی است و آن نیست حز آنکه سعادت همه افراد منوط به 
آن است و آن معارف و اخلاق و احکام است چنانکه گفته شد و 
باز هم گفته خواهد شد. بدین دلیل است که از امام صادق(ع) در 
تفسیر همین حدیث وارد است که ایشان فرمودند مقصود از علم 
در روایت منوره نبوی علم تقوی و یقین است و مرحوم محلسی نیز 
در تفسیر قول امام صادق(ع) می‌فرمایند علم تقوی عبارتست از 


پی بردن به اوامر و نواهی و تکالیف الهی که آدمی با عمل به آنها 
از عذاب خدا مصون مانده و علم یقین نیز عبارتست از معارف 
و شناخت اصول دین و معتقدات قلبی. و نیز سلیم بن قیس از 
علی(ع) روایت می‌کند که العلم علمان, علم لایسع الناس الا 
النظر فیه و هو صبغة الاسلام و علم یسع الناس ترك النظرفیه و 
هسوقدرة الله عزوجل (خصال صدوق. باب الائنین. ح ۳۰ ) 
یعنی آن علمی که رنگ اسلامی و مسلمانی به انسان می‌بخشد 
آموختنش بر همگان واحب است بخلاف آن علمی که به بررسی 
مصادیق قدرت خدا از اسرار مخلوقات می‌پردازد. 

(تحت ملاع امیرالمرمی صلوات الا علهفال ابا 
لناس اعلموا ان کمال اندین طلسب العلم و العمل به و ان طلب 
العلم اوجب علیکم من طلب المال, ان المال مقسوم بینکم 
مضمون لکم قد قسّمه عادل بینکم و ضمنه. سیفی لکم به و العلم 
مخزون علیکم عند اهله قد امرتم بطلبه منهم فاطلبوه و اعلموا ان 
کثرة المال مفسدة للدین مقساة للقلوب و آن کثرة العلم و العمل 
به مصلحة للدین سیب الی الحنة. 

ترجمه: امیرالممنین(ع) فرمود: ای مردم بدانید که دین» طلب 
علم و عمل به آن است. همانا که طلب علم بر شما واحب‌تر از 


طلب مال است زیرا حز این نیست که مال بین شما تقسیم شده و 
رسیدنش به شما تصضمین شده است. خداوند عادلی آنرا بین شما 
تقسیم کرده و ضامن شده است و آنرا به شما می‌رساند. اما علم 
در نزد اهلش مخزون است و شما به طلب آن امر شده‌اید پس به 
حستجو و طلب آن برخیزید و بدانید که کثرت مال موحب فساد 
دین شما و قساوت قلب‌هایتان می‌شود اما کثرت علم و عمل به آن 
سبب اصلاح دین شما است و خواننده شما به بهشت است. 
شرح: روایت فوق. بسیار صریح است و امر به طلب علم وا 
از تحصیل معاش باز نمی‌مانیم؟ توحه کنید که در روایت منوّره 


صریحاً به این مطلب تصریح شده است که میزان تلاش شما نیست 


که میزان رزق مادی شمارا تعیین می‌کند بلکه ملاکات آن» چیز 
دیگری است. در هر حال رزق تضمین شده است. از امیرالممنین 
پرسیدند اگر کسی خود را در خانه زندانی کند آیا رزق به او خواهد 
رسید؟ حضرت(ع) پاسخ دادند آری من حیث یاتیه الموت. اگر 
ما از فهم این روایات عاجزیم و آنها را بعید می‌شماریم از فرهنگ 
حقیقی دینی و کانون علم الهی بسیار دور هستیم. 


(المحاسن) النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله عن آبانه(ع) 
یتفقه فیه امر دینه و یسال عن دینه و روی بعض اف لکل رحل 

ترحمه: رسول خدا(ص) فرمود: اف به مسلمانی که لااقل يك 
روز در هفته را (با لااقل حمعه‌ها را)برای تفقه در دینش و آموختن 
مسانان ان اختصاص نمی‌دهد. 

شرح: در روایت فوق تارك علم صریحاً مورد نفرین پیامبر 


(غوالی اللنالی) قال النبی(ص): فقیه واحد اشد علی ابلیس 


من الف عابد 


و قال(ص): من یردالله به خیرا یفقهه فی الدّین 

بر 
تحمل‌تر است تا هزار عابد و نیز فرمود: خداوند خیر هر کس را 
که بخواهد او در دین متفقه می کرداند: 

شرح: وحه برتری عالم بر عابد رون است. روایت دوم نیز 
صریحاً این مفهوم را می‌رس‌اند که آنرا که خداوند توفیق تفقّه در 
دین عنایت نکرده است در او خیری نیافته است. 


تال(ص): اطلب وا العلم ولو بالصین. و قال(ص): اطلبواالعلم 
راید ای الا 

ترجمه: رسول اکرم(ص) فرمود: به طلب علم برخیزید ولو 
لازمه آن سفر کردن به دور دست‌ترین نقاط (مانند چین) باشد و 
رسول اکرم(ص) فرمود: علم را طلب کنید از گهواره تا گور. 

شرح: دو حدیث شریف در مقام بیان ضرورت و وحوب تعلم 
می‌باشند و در حدیث نخست. این لزوم و وحوب از شرط مکان 


مطلق شده است و در حدیث دوم از شرط زمان. یعنی ضرورت 
فراگیری علم» امری مطلق است و مشروط به مکان خاصی يا زمان 


خاصی نیست. در این دو حدیث صنعت استغراق بکار رفته یعنی 
کلمه جحین در حدیث اول و نیز کلمات مهد و لحد در حدیث 
دوم به معنای مجازی به کار رفته اند. زیرا روشن است که طفلی 
که در مهد است و نیز حنازه‌ای که در روی لحد است نمی‌توانند 
حقیقتاً کسب علم کنند همینطور مقصود از چین سفر به اقصی 
نقاط و استفاده از کانونهای علمی است یعنی اگر لازم شد برای 
کسب علم هجرت کنید وبه حستجوی عالم برخیزید و از اين 
کار مضایقه نکنید چنانکه در آیه شریفه لزوم تفر (- هجرت) را 
برای آموختن و تفقه در علم یادآور شده (ولولا نفرمن کل فرقه 


منهم طانفة لیتفقهوا فی الدین...) پس حمل کلمه چین به معنای 
حقیقی و توهم اينکه در آنجا چیزی از علم یافت می‌شود امری 
نادرست است زیرا روایات بسیاری که از حد تواتر گذشته و به 
حد ضرورت دین رسیده است» صریح است در این مطلب که 
مدینه و مخرن اک اکرم(ص) و 
اهل بیت ایشان اند و صر نها دستور داده‌انک که لاش فرا او لاغربو 
العلم لا یخرح الامن هذا البیت یعنی به حستحوی علم به شرق 
وغرب نروید زیرا علم جز از این خانه خارج نمی‌شود. پس حمل 
و و و 


ان بت 
که متأسفانه آنرا تقطیع کرده‌اند حال آنکه اضافه آن در فهم معانی 


درستش نقش بسزا دارد و ما در ادامه بحث حدیث را بطور کامل 
نقل و نقد خواهیم نمود. 

(حامع الاخبار) عن ابی ذر قال: قال رسول الله(ص) یا اباذر من 
خرج من بیته پلتمس بابا من العلم کتب الله عزوجل له بکل قدم 
ثواب نبی من الانبیاء و اعطاه الله بکل حرف یسمع او یکتب مدينة 
فی الجنة و طالب العلم احبّه الله و احبه الملائكة و احبّه اون 


ولا پحب العلم الا السعید فطوبی لطالب العلم یوم القيامة و من 
خرح من بیته یلتمس بابا من العلم کتب الله له بکل قدم ثواب 
شهید من شهداء بدر و طالب العلم حبیب الله و من احب العلم 
وحبت له الجنة و یصبح ویمسی فی رضا الله و لا بخرح من الدنیا 
حتی یشرب من الکوثر وی کل من ثمرة الجنة و یکون فی الجنة 
رفیق خصر(علیه السلام)هذا کله تخب هلم الایة(یرفع الله اللاین 
آمنو منکم و الذین اوتوالعلم درجات). 

ترحمه: رسول اکرم(ص) فر مود: ای اب‌اذر هر که از خانه‌اش 
او بر می‌دارد برایش ثواب پیامبری از پیامبران می‌نویسد و به هر 
حرفی که می‌شنود يا می‌نویسد شهری در بهشت برایش بنا می کند. 
طالب علم را خداوند و ملائکه و پیامبران دوست می‌دارند و جز 
سعادتمند علم را دوست نمی‌دارد پس خوشا بحال طالب علم 
خداوند برای آنکه به طلب علم از خانه‌اش خارج می‌شود به هر 


خداوند | ست هر که علم را دو ست بدارد بهشت بر اووالحب 
می‌گردد. صبح و شام می‌کند در رضای خداوند از دنیا خارج 
نمی‌شود تا از کوثر ننوشیده است و از ثمره بهشت نخورده و نیز او 


شریفه است) خداوند آنانرا که ایمان آورده‌اند درحه‌ای و اهل علم 
را درجاتی بالا می‌برد). 

شرح: حدیث شریف در بیان آثار و فواند محیّر العقول کسب 
علم است و نیز به صراحت مقصود از علم را بیان می‌کند. علم 
آن است که انسان را به رضای خداوند در این دنیا و بهشت در آن 
حدیث شریف در واقع تفسیر آیه شریفه انتهای آن است. 

(روضة الواعظین) قال امیر ال‌مومنین(ع) یا مزمن ان هذا العلم 
و الادب ثمن نفسك فاحتهد فی تعلمهما فما پزید من علمك و 
ادبك یزید فی ثمنك و قدر. فان بالعلم تهتدی الی ربك و بالادب 
تحسن خدمة ربك و بادب الخدمة یستوحب العبد ولایته و قربه 
فاقبل النصيحة کی تنحو من العذاب. 

ترجمه: امیر ممن‌ان(ع): بها و ارزش مزمن به علم و ادب 
است.... با عمل بسوی خدا هدایت شده و با ادب خدمت او را 
میم دار ۰ 

شرح: حدیث شریف در بیان معنای علم و نیز اهمیت آن است. 


(روضة الواعظین) قال النبی(ص): من تعلّم بابا من العلم عمل 
به اولم یعمل کان افضل من آن یصلی الف رکعة تطرعا 

ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود: هر کس چیزی از علم بیاموزد 
چه به آن عمل کند و چه عمل نکند برای او بهتر است از خواندن 
هزار رکعت نماز مستحبی. 

شرح: حدیث شریف» صریح در بیان این مطلب است که 
تعلم علم به خودی خود فضیلت بسیار دارد. گر چه از روایات 
دیگر بر می‌آید که عدم عمل به علم سبب آثار وضعی خاصی 
در دنیا و آخرت می‌شود. من جمله توفیق تعلم جدید و نیز فهم 
حقیقت علم را سلب می‌کند اما این معارضتی با فضیلت تعلم بی 
عمل و ثواب مترتب بر آن ندارد. مطلب ظریفی که خوب است 
در ذیل همین حدیث به آن اشاره کنیم این است که تصوّر علمی 
که گاهی با عمل همراه اسست و گاهی با عمل همراه نیست جز 
نسبت به علم حقیقی یا علم دین؛ ممکن نیست مثلاً هیچ گاه به 
يك فیلس وف نمی‌گوییم به وحدت در کشرت یا اصالت ماهیت 
عمل کن و یا هیچ گاه به يك عارف به عرفان بشری نمی‌گویيم به 
وحدت وحود عمل کن همینطور هیچ گاه به يك جامعه شناس 
نمی‌گویيم به فلان نظریه درباب چگونگی شکل گرفتن معامله 


پایاپای در انسان نخستین عمل کن. در علوم تجربی یا پاره‌ای از 
گزارشات تجربی علوم نظری فوق نیز همینطور است زیرا آموزنده 
آنها خواه ناخواه در هنگام اشتغال به کار یا حرفه‌اش آنها را بکار 
خواهد بست مثلا يك مهندس مکانيك خواه ناخواه برای ساخت 
میل‌لنگ يك خودرو علوم خویش را بکار خواهد گرفت زیرا اگر 
چنین نکند اصلاً آن میل لنگ ساخته نخواهد شد یا يك پزشك 
طور خودکار اک داد هل آن کار ۱ واه کرد و الا 
متصور نیست که این همه نصوص دینی نازل بشود تا به او بگوید 
آقای دکتر حال که می‌دانی درمان اسهال فلان داروست اگر اسهال 
گرفتی آنرا بخور تا اسهالت بند بیاید زیرا تحقق این علم‌ها بخودی 
خود در مقام عمل است و او بطور خودکار این کار را خواهد کرد 
اما اينکه به او بگوئیم در صورتیکه بیمار بی پول و فقیر بود تو بدون 
توقع دستمزد او را درمان کن اين از سنخ علم واقعی یا علم دین 


است. این از سنخ آن گزاره‌هایی است که انسان را می‌تواند به خدا 
نزديك کند او به این گزاره شاید عمل کند و شاید نکند در این 
حاست که باید دستورات دین آن همه تذکر بدهند که‌ای دکتر برای 
پول کار نکن» که او ممکن است گوش بدهد و ممکن است گوش 
ندهد. پس تشویق و تحریض به عمل تنها نسبت به علم دین معنا 


و مفهوم دارد و این همه روایات که ناظر بر لزوم عمل به علم اند 
مور وان عل ی سکن راب سر 
می‌کند یعنی علم دین . این بود دلیل فنطری و وجدانی که ذکر 
کردیم اما دلایل نقلی و روایی آنقدر واضح و روشن و انکارناپذیر 
اند که نازبهبحث ندارند زرا تاکنون دیدی که هر کجا کلمه علم 
در روایات آمده مقصودش علم دین است و از اینجا تا پایان بحث 


روایی نیز همین حقیقت راء باز هم به عیان خواهی دید. 

منية المرید» قال النبی(ص): من طلب علما فادرکه کتب الله 
له کفلین من الاجر و من طلب علما فلم یدرکه کتب الله ه کفلا 
من الا جر 

ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود: هر که علم را طلب کند و آنرا 
بفهمد خداوند دو نصیب به او ثواب خواهد داد و هر که علم را 
طلب کند ولی حقیقت آنرا درك نکند باز هم يك نصیب ثواب 
خواهد داشت. 

شرح: این حدیث شریف باز هم در مقام تشویق و تحریص 
به علم است تا مبادا عده‌ای بگوید اگر به علم مشغول شدیم و 
حقیقت آنرا در نيافتیم تکلیف ما چیست؟ در احادیث گذشته در 


بیان این مطلب که چه علمی است که آموختنش ثواب دارد سخن 
کت را 

قال(ص): من جاء الموت و هو بطلب العلم لیحبی به الاسلام 
کان بینه و بین الانبیاء درحة واحدة فی الحنة. 

ترحمه: رسول خدا(ص) فرمود:هر که را مرگ دریابد در حالیکه 
در حستجوی علم بوده است تا با آن اسلام را زنده کند. بین او 
پیامبران بیش از يك درحه فاصله نیست. 

شرح: مسلم است که آن علمی که اسلام را زنده می‌کند علم 
به اسلام است و بس» علم خاك‌شناسی که اسلام را زنده نمی کند! 

عن زین العابدین(ع) لویعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه 
ولو بسفك المهج و خوض اللجح ان الله تعالی اوحی الی دانیال 
ان امقت عبیدی ال الجاهل المستخف بحق اهل العلم التارك 
للاقتداء بهم و ان احتِ عبادی عندی التقی الطالب للواب الجزیل 
اللازم للعلماء التّابع الحکماء القابل عن الحکماء. 

ترحمه: خداوند به دانیال نبی وحی کرد: همانا بدترین بندگان 
نزد من حاهلی است که حق عالمان را فرو می‌گذارد و اقتداء به 
ایشان را ترك می‌کند و بهترین بندگان نزد من؛ با تقوایی اسست 


که بدنبال ثواب حزیل بوده. همواره ملازم علما و تابع حکماء و 
گیرنده علم از انا ات 

شرح: در این حدیث شریف. حاهل. دورترین بنده از خدا و 
طالب علم نزدیکترین ایشان عنوان شده است مصاف بر اینکه 
خداوند برای عوام امت. 

وظیفه اقتداء به عالم و ملازم او بودن و اخذ علم از اورا مطرح 
کرده است. 
آن ترحمنا و تغفرلنا فیقول تعالی فاتی قد فعلت. انّی استودعتکم 
حکمتی لا لشسراردته بکم بل لخیر اردته بکم فادخلوا فی صالح 
عبادی الی حنتی و رحمتی. 
بیاموزیم اما به آن عمل نکنیم بلکه بگویید امیدواریم که بیاموزیم 
وبه آن عمل کنیم زیرا علم برای صاحبش شفاعت می‌کند. 

(الخصال) ابن الولید عن الصفار عن این عیسی عن الوشاء 


عن احمد بن عائذ عن ابی خديجة عن ابی عبدالله(ع) قال: الناس 
یغدون علی ثلائثة, عالم و متعلم و غثاء. فنحن العلماء و شیعتنا 
الم وسان لاس اه 

ترحمه: امام صادق(ع) فر مود: مردم سنه دسته ان عالم متعلم 
و گردوخاك ما عالم و شیعیان ما متعلم اند و سائر مردم گردو خالك 
اند. 

شرح: در این روایت صریحاً به ارزش علم اشاره شده است 
علمی که امام صادق(ع) معلّم آن اسست. علمی که نزد او یافت 
می‌شود. مفهومی که می‌توان از این روایت برداشت کرد این است 
که شاید آنکه از کسب علم فرو نشسته و ضروریات دینش را 
نمی‌آموزد اصلا شیعه نباشد. 

(الخصال) حدیثا ابوالحسن محمد بن علی بن الشاه قال حدثنا 
ابو اسحاق الخواص قال حدثنا محمد بن یونس الکریمی عن 
سفیان بن وکیع عن ابیه عن سفیان الثوری عن منصور عن محاهد 
عن کمیل بن زیاد قال خرج الی علی بن ابی طالب(ع): 

العلماء باقون مابقی الذهر اعیانهم مفقودة و امثالهم فی القلوب 
موحودة هاه ان هاهنا و اشار بیده الی صدره لعلما لو اصبت له 
تحمله بلی اصعت له لقاع مامرن سمل اله الدین فی طلب 


1 
الصعفاء وليجة من دون ولی الحق او منقاد الحملة العلم لا بصيرة 
له فی احنائه یقدح الشك فی قلبه باول عارض من شبهة. 

تر حمه: امیرالممنین(ع) فرمود: علماء باقی‌اند تا روزگار باقی 
است گرجه خودایشان دیده نمی‌شوند اما یادشان در قلب‌ها 
موجود است سپس حصرت آهی کشید و به سینه مبارکش اشاره 
نمود گفت در اینجا علمی کثیر موجود است کاش برای آن لایقی 
مو‌بافتم.... 

شرح: حدیث شریف در مقام بیان معنای علم و ارزش عالم و 
بیان مصدر علم است. 

قالرص): النظر الی وحه العالم عبادة. 

ترحمه: نگریستن یا حتی يك نگاه به روی عالم عبادت است. 

شرح: برای روشن شدن معنای حدیث به واقعه‌ای اشاره می‌کنم 


که از استاد خود حصرت آیت الله هاشمی تبریزی شنیده‌ام. اسان 
می‌فرمود در اوایل طلبگی و جوانی گاهی به مسیری که در حال 
سمردن آن بودم شك می کردم زینت‌های دنا در برابرم آراسته 
شده از اينکه بسیاری از مردم در بدست آوردن دنیا بر هم سبقت 


می‌گیرند اما من در کنج حجره‌ای به تحصیل علم مشغولم دچار 


ترس و افسردگی می‌شدم اما دوای درد خود را یافته بودم. مرحوم 
علامه سید محمد حسین طباطبائی)ره(شبهای جمعه درب منزل 
خود را باز می‌گذاشت و هر که می‌خواست به خدمت ایشان 
می‌رسید در میان علماء و بزرگانی که به خدمت ایشان شرفیاب 
می‌شدند من نیز می‌رفتم در گوشه‌ای می‌نشستم. علامه)رهء(بسیار 
کم سخن می‌گفت و دائم قلب و لسانش مشغول ذکر بود. در واقع 
در مجلس, کلام زیادی رد و بدل نمی‌شد اما نگریستن به این عالم 
ربّانی دل را از غیر خدا می‌شست و به آن صفا و حلائی می‌بخشید 
انسان را از دنیا وما فیها غافل کرده در طیّ طریق بندگی خدا راغب 
می‌نمود. آنجا بود که من به معنای روایت شریفه النظر الی وحه 
العالم عبادة پی بردم. 

حال که دیدار این ابرار چنین است خود محاسبه کن که دیدار 


ولی نعمت ایشان و واسطه فیض به آنان که ححت خداوند است 
چگونه است الهم ارنا الطلعه الّشیده. 

روی عن الصادق(ع) انه قال: تلاقوا و تحادنوا العلم فان 
بالحدیث تجلی القلوب الرائنه و بالحدیث احیاء آمرنا فرحم الله 
من آحیاآمرنا. 

ترحمه: امام صادق(ع) فرمود: با یکدیگر ملاقات کنید و از 


احادیث ما به یکدیگر تعلیم دهید زیرا با حدیث است که قلوب 
زنگار گرفته جلاء می‌یابند. با حدیث است که امر ما احیاء می‌شود 
و خداوندرحمت ند کسی راقه ار ما زا یا کند. 

شرح: حدیث در مقام بیان طریقیّت حدیث است برای علوم 
اهل بیست(ع) و نیز در مقام بیان موضوعیّت حدیث است برای 
کسب علم ایشان و نیز در روایت دیگری از رسول اکرم(ص) همین 
مضمون روایت شده به اضافه اينکه ادامه داده است: همانا قلب‌ها 
را زنگار می‌گیرد همانگونه که شمشیر را زنگار می‌گیرد پس آنرا با 
حدیث حلاء دهید. 

(جامع الاخبار) عن ابی ذر رضی الله عنه قال: قال رسول الله یا 
باذر الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم احتٍ الی الله من قیام الف 
ليل ة یصلی فی کل ليلة الف رکعة و الجلوس ساعة عند مذاكرة 
العلم احتٍ الی الله من الف غزوة و قراءة القران کله. قال یا رسول 
الله مذاكرة العلم خبر من قراءة القران کلّه فقال رسول الله(ص) 
یا اباذر الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم احتٍ الی الله من قراءة 
القران کله اثنا عشر الف مرة. علیکم بمذاكرة العلم. تعرفون الحلال 
من الحرام یا اباذر الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم خیرلك من 


عبادة سنة صیام نهارها و قیام لیلها و النظر الی وحه العالم خيرلك 
من عتق الف رقبة. 

ترجمه: رسول اکرم(ص) فرمود: اين اباذر ساعتی سخن گفتن 
در علم نزد خداوند بهتر اسست از قیام هزار شب که هر کدام هزار 
رکعت نم‌از بخوانی و نیز برای خداوند بهتر است از هزار غزوه 
و قرائت تمامی قرآن بلکه قرائت دوازده هزار بار قرآن بر شسما با 
به مذاکره علمی زیرا به علم است که حلال خدا را از حرام آن 
را 
از عبادت سالی که روزهای آن در روزه و شبهایش در قیام باشی و 
نگریستن به چهره عالم برای تو از آزاد کردن هزار بنده بهتر است. 

شرح: حدیث شریف صریح است در معنای علم و نیز ترتب 
چنان ثوابی بر علم حقیقی. 

(روض-ء الواعظین) روی عن بعض الصحابة قال جاء رحل من 
الانصار الی النبی(ص) فقال یا رسول الله اذا حضرت حنازة و 
مجلس عانم هم احب اليك ان اشسهد فقال رسول الله(صس) ان 
کان للجنازة من یتبعها و یدفنها فان حضور مجلس عالم افضل 
من حضور الف حنازة و من عيادة الف مریض و من قیام الف لبلة 
و من صیام الف یوم و من الف درهم یتصدق بها علی المساکین 


و من الف حجة سوی الفريضة و من الف غزوة سوی الواجب 
تغزوها فی سبیل الله بمالك و نفسك و این نقع هذه المشاهد من 
مشهد عالم آما علمت ان الله یطاع بالعلم و یعبد بالعلم و خیر 
الدنیا و الاخرة مم العلم و شر الدنیا و الاخرة مع الجهل. 

ترحمه: رسول خدا(ص) فرمود: همانا حضور در محلس عالم 
افضل است از حضور بر هزار جنازه و عیادت هزار مریض و قیام 
هزار شب و صیام هزار روز و تصدق هزار درهم بر مساکین و هزار 
حج سوای واجب و هزار غزوه. و چگونه است که اين مَشاهد از 
حضور در محلس عالم‌بیارزشتر است؟ دلیلش این است که‌با 
علم است که خداوند اطاعت و عبادت می‌شود. همانا خیر دنیا و 
آخرت با علم است و شر ایندو با جهل. 

شرح: شاید این روایت غنی‌ترین روایت از لحاظ بر شمردن 
ثواب کسب علم باشد. در این روایت صریحا علم معنا شده است: 


ما یطاع الله به و یعبد. 

رسول خدا(ص) در حدیثی می‌فرمایند: گفتار بدون عمل سودی 
ندارد و عمل نیز راست نمی‌ش ود حز به نیّت و نه عمل و نه نیّت 
اثری ندارند حز اینکه مطابق سنت من باشند. 

اعمال انسان اگر بقصد الهی و مطابق با شریعت محمّدی نباشد 


نتیحه‌ای نداشته. مارا به خداوند نزديك نمی‌سازند پس چاره‌ای 
نیست حز تحصیل علم الهی و بصیرت بندگی. چنانچه امام 
صادق(ص) می‌فر مایند: العامل علی غیر بصيرة لایزیده سرعهة 
السیر من الطریق الا بعدا این است که انسانی که بدنبال علم 
حقیقی نرفته و در حستجوی آن بر نیامده با دست خالی از این 
دنیا خارج می‌شوده چنانچه در خبر است که یأتی علی امّتی زمان 
یفّون الناس من العلماء کفرار الغنم من الذئب فحینئذ ابتلاهم 
الله بثلائة: یرفع عن اموالهم البركة» یسسلط علیهم سلطاناً جانر و 
یخرحون من الدنیا بلاعمل یعنی بر امّت من روزی خواهد رسید 
که از علماء گریزاند همانگونه که گوسفند از گرگ گریزان است یس 
خداوند در این هنگام مردم را به سه چیز مبتلا می‌سازد: برکت از 
اموال ایشان می‌رود. به سلطان جانری گرفتار آیند و از دنیا خارج 


(المحاسن) ابن فضال عمن رواه عن ابی عبدالله عن ابائه(ع) 
قال: قال رسول الْله(ص) من عمل علی غیر علم کان ما بفسده 
اکثر مما یصلح. 

ترجمه: رسول خدا(ص) فرمود: هرکس بدون علم عمل کند 
بیش از آنچه که اصلاح کند. افساد میکند. 


حامعه هر دو نیاز به تحقیق و تنبع در حقائق عالم دارد و متابعت 
از ظنون و نظریه‌های این و آن فساد آور است. 

(الخصال) ابی عن سعد عن القاسم بن محمد عن المنقری عن 
حماد بن عیسی غن اپی عبدالله(ع) قال: قال لقمان لابنه للعالم 
ثلاث علامات العلم بالله و بما یحب و مایکره. 

ترحمه: امام صادق(ع) فر مود: عالم سه علامت دارد. علم 


به خدا؛ علم به آنچه خداوند دوست دارد وعلم به آنچه دشمن 


می‌دارد. 

شرح: حدیث شریف به صراحت در مقام بیان علم حقیقی است 
علمی که به واسطه آن می‌توان فردی را حقیقتاً عالمنامید. 

(قرب الاسناد) ابن ظریف عن ابن علوان عن جعفر عن ابیه عن 
علی(ع) قال: لا پذوق المرء من حقیقة الایمان حتی یکون فیه 
ثلاث خصال. الفقه فی الدین و الصبر علی المصائب و حسن 
التقدیر فی المعاش. 

ترجمه: امیرالممنین(ع) فرمود: هیچ کس حقیقت ایمان را 
نمی حشد حز اینکه سه خصلت در او باشد: تفقه در دین» صبر بر 
مصائب و حسن تقدیر در معیشت. 


شرح: حدیث شریف نص بر این مطلب است که رسیدن به 
درحات بالای ایمان ممکن نیست حز آنکه سالك متفقه در دین 

(غوالی اللنالی) عن الکاظم(ع) انما العلم ثلاثة. اية محکمة او 
فريِضّة عادلة او سنة قائمة و ما خلاهن هو فصل. 

ترحمه: امام کاظم(ع) فرمود: علم منحصر در سه چیز است: 
آیه محکمه (یاطبق ساثر نسخه‌های: علم به آیه محکمة) فریضه 
عادله. سنت قائمه و غیر این سه» علم نیست بلکه فضل است. 

شرح: : اکثر شارحین آیه محکمة را علم به عقاند حقه و معارف 
لیب رهب عادله را آگاهی ار طریی ده سس تایآ 
فضائل اخلاق و سّت قائمه را علم به احکام اعمال و آشنایی با 


وظایف ظاهر زندگی دانسته‌اند. از حدیث شریف بر می‌آید که 
ها 
علم اصلی بدست آمده باشد تا این علوم فرعی که در حقیقت 
حرفه و صنعت یا به تعبیر روایت» فضل (< زیادت) می‌باشند. 
زیادتی آورده بر رونق زندگی ظاهری بیفزایند وگرنه صرف عمر 
در تحصیل آنان برای انسان عاری از معارف الهیّه و فاقد اخلاق 


فاضله و بیگانه از اعمال صالحه جز تضییع سرمایه عمر و دور 
گشتن او از حقیقت انسانی اش چیزی نیست. 

سعد عن الاصبهانی عن المنقری عن سفیان ببی عبينة قال: 
سمعت با عبدالله(ع) یقول: وجدت علم الناس کلهم فی آربم: 
آولها: آن تعرف رب ك و الثانبها: آن تعرف ما صنع بك والثالثه: آن 
تعرف ما آراد منك و الرابعة: آن تعرف ما یخرحك من دينك. 

ترحمه: امام صادق(ع) می‌فرمایند: تمام آنچه حقیقتا علم است 
را در چهار چبز دیدم: اول شناخت خداوند. دوم: شناخت رابطه 
و انعام اوبا توسوم: شناخت اینکه از توچه می‌خواهد. چهارم: 


شناخت آنچه تورا از دینت خارج می‌کند. 


شرح: این حدیث شریف نیز حاوی مطالب حدیث قبلی است 
با اختلاف تعبیر. 
من خزاعة عن الاسلمی عن ابیه عن ابی عبدالله(ع) قال 
العربية فانها کلام الله الذی یکلم به خلفه و نظفوا الماضفین و 
بلغوا بالخواتیم 


خداست که با آن خلقش تکلّم می‌کند. 


شرح: از آن جا که مراجعه به قرآن و روایات نیاز به آموختن 
عربی دارد و نیز از آنجا که دآب و خواست ائمه اطهار(ع) آشنایی 
تمام شسیعیان با مکتب آنها و تفقه فرد فرد آنها در معارف ایشان 


است لذا بصورت عمومی به آموختن زبان دستور عربی داده‌اند. 

(المحاسن)پعض اصحابتاعن این اسباط عن العلاء عن محمد 
عن ابی حعفر(ع) قال تفة هو فی الحلال و الحرام ولا فانتم اعراب. 

ترحمه: امام باقر(ع) فرمود: در حلال و حرام خدا تفقه کنید و 
لا جز بادیه‌نشین بیابانگرد چیزی نیستید. 

شرح: حدیث شریف در مقام تحریض به کسب علم است. در 
این حدیث به صراحت شیعه عوام را اعرابی نامیده‌اند الاعراب اشذ 
کفراو نفاقا و احدر ان لایعلموا حدود ما انز الله ونیز روایاتی 
پیش از این ذکر شد که در آنها آنکه مشغول تعلّم نیست را از زمره 
شیعیان خود خارج دانسته بودند. مرویست که شتری در قبیله بنی 
سلیم بیمار شد حصرت صادق(ع) امر کرد که شتر را به بیابان 
پرده» ذبح کنند و فرمود: اینکه درندگان شتر را بخورند دوستتر دارم 
تا اینکه اعراب آنرا بخورند. 

(تفسیرالعیاشی)عن ابی بصیرقال سالهعن قول له و من یت 
الحکمة فقد اوتی خیرا کثیر قال هی طاعة الله و معرفة الامام» 


(تفسیر العیاشی) عن ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر(ع) من و من 
پوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا قال المعرفة. (تفسیر العیاشی) 
و 
فقد اوتی خیرا کثیرا قال معرفة الامام و اجتناب الکباثر التی اوجحب 
الله علیها الثار. 

ترحمه: امام صادق(ع) فرمود: مقصود از حکمت که در آیه 


شسربفه و من بت العکمه فقد اوتی خیرا کفیرا امله است؛ طاعة 
خدا و معرفت امام است و نیز در روایت دیگری فرمودند که 
مقصود: معرفت است و در روایت دیگری وارد است که معرفت 
امام و احتناب از کباثری اسب که برای آنها وعده آتش داده شده 
است و در روایت دیگری است که معرفت و تفقه در دین است و 
در روایت دیگری است که علم به قرآن است. 

شرح: روایات شریفه در مقام بیان معنای حکمت می‌باشند و هر 
يك وحهی از وحوه معنای حکمت را مشخص می‌سازد گفته‌اند 
مقصود از حکمت همان علم حقیقی است که یطاع الله به و یعبد. 
در بعصی از روایات حکیم هادی خلق بسوی خدا معرفی شده 
است از این تعابیر روشن می‌شود که حکمت فرق ظریفی با علم 
دارد و آن آنکه علمی که در ظرف ذهن موحود باشد معرفت یا 


حکمت است که از طرق موجود بودن علم در ظرف ذهن عمل 
کردن به آن علم است یعنی اگر به علمی عمل شود معرفت با 
حکمت یدید می‌آید. البته برای حکمت معانی دیگری هم هست 
کال 

قال امیرالمومنین صلوات الله علیه لولده محمد تفقه فی الدین 
فان الفقهاء ورئة الا شساع: 

ترحمه: امیرالممنین(ع) فرمود: در دین تفقه کن که فقهاء وارئان 
یراد 


شرح: ظاهرا تفقه در دین به معنای تتبع و تحقیق در تمامی 


معارف دین از اعتقادات گرفته تا اخلاق در احکام می‌باشد» همه 
حوزه‌های معرفت را شامل می‌شود نه اينکه منحصر به احکام 
عملیه باشد. چنین کسی است که حقیقتا وارث پیامبر است. 

دعوات الراوندی قال الحسن بن علی(ع) عجب لمن یتفگر 
فی ماکوله کیف لایتفگُر فسی معقوله فیجب بطنه ما بوذیه ویودع 
صدره ما پردیه 

ترجمه: امام مجتبی(ع) فرمود: عجب از کسی که در خوراکی 
خود تفکر می‌کند و از آنچه موحب اذیت شکم او می‌شود دوری 


می‌کند. اما در معقولات خود تفکر نمی‌کند و آنچه را وارد سینه 
خود می‌سازد که روزی او را از راه منحرف می‌گرداند. 

شرح: حدیث شریف در بیان این واقعیت است که پاره‌ای از 
اطلاعات و معقوللات برای سعادت آدمی مضراند و پاره‌ای سخن‌ها 
منحرف. پس باید از آنها بر حذر بود. 

(عدة الداعی) قال العالم(ع) اولی العلم بك مالا یصلح لك 
و لو توص و سس ض 
الزم العلم لك ما دلك علی صلاح قلء قلبك و اظهر لك فساده و احمد 
العلم عاقبة ما زاد فی عملكث العاجل 

ترجمه: امام کاظم(ع) فرمود: با اولّیت‌ترین علم برای تو آن 
علمی است که عملت جز بواسطه آن اصلاح نمی‌شود و واحب‌ترین 
علم برایت علمی است که از توعمل به آن را باز خواست خواهند 
کرد و لازم‌ترین علم برایت علمی است که تورا به صلاح قلبت 
دلالت کرده. فساد آنرا برایت ظاهر سازد و عاقبت پسندترین علم 
برایت علمی است که بر عمل امروزت بیفزاید. 

شرح: حدیث شریف در بیان تحریص و تشویق است به آن 
علمی که سعادت حاودانی انسان را رقم می‌زند. سعادتی که منوط 
به عمل به رضای خدا و اصلاح قلب است. 


روی عنه انه قال له رجل جعلت فداك رجل عرف هذاالامر لزم 
بیته و لم یتعّف الی احد من اخوانه قال فقال کیف یتفّه هذا فی 
دینه 

ترجمه: از امام(ع) پرسش شد که چگونه است حال کسی که 
بر صراط مستقیم که امامت شماست آگاهی یافته و ملزم است اما 
در خانه خود گوشه نشینی اختیار کرده و با دیگر برادران دینی‌اش 
معارفه و معاشرت ندارد؟ امام(ع) فرمود: چنین کسی چگونه در 
دین خود تفقه می‌کند؟ 

شرح: حدیث شریف در بیان تشویق به معاشرت با برادران 
دینی و مباحثه علمی با آنان و تعلیم و تعلم است زیرا اینها مقذمه 
تفقه در دین است و بدون آنها فرد در حهل مرکب خواهد ماند و 
اشتباهاتش را نخواهد دریافت. 

پا موسی تفرّغ للعلم ان کنت تریده فانما العلم لمن تفرغ له. 

ترجمه: پیامبر اکرم(ص) فرمود: خضر)س(به موسی(ع) 
ی 
زیرا علم تنها از آن کسی است که برایش فارغ شود. 

مر ره ربانب سل ال عم 


باید ببه نفی خواطر بپردازد وگرنه توفیق زیادی در کسب علم 


(تفسیر الامام علیه السلام)؛ (الاحتجاح) باسناده الی ابی محمد 
العسکری(ع) قال حدثنی ابی عن ابائه عن رسول الله(ص) نه قال 
اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه تم یتیم انقطع عن امامه 
ولا یقدر علی الوصول الیه و لا یدری کیف حکمه فیما یبتلی به 
من شرائع دینه الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا و هذا الجاهل 
بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتیم فی حجره الا فمن هداه و 
ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی. 


ترحمه: : رسول اکرم(ص) فر مود: بیچاره‌تر از پتیمی که پدر خود 
را از دست داده است یتیمی است که از امام خود حدا شده است و 
راهی بسوی او نمی‌یابد و نمی‌داند که در ابتلائات دینش سکمشی 
چیست؟ پس آگاه باشید که هر يك از شیعیان ما که عالم به علوم 
ما باشند اگر این حاهل به شریعت ما و دور افتاده از مشاهده ما را 
هدایت و ارشاد کرده. شریعت مارا به او بیاموزد در اعلی علییّن 

شرح: حدیث شریف در مقام بیان اهمیت علم دین و وظیفه 


(الاحتحاج)(تفسیر الامام علیه السلام)بالاسناد الی ابی محمد 
المسسکری(ع) قال: قال موسی بن جعفر(ع) فقیه واحد ینقذ یتیما 
من ایتامنا المنقطعین عنا وعن مشاهدتنا بتعلیم ما هو محتاح الیه 
اشد علی ابلیس من الف عابد لان العاید همه ذات نفسه فقط و 
هذا همه مع ذات عباد الله و اماژه لینفذهم من ید ابلیس و مردته 
فذلك هو افصّل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابدة. 

ترحمه: امام کاظم(ع) فرمود: فقیهی که یتیمی از ایتام ما را 
که عبارتند از منقطعین از اه 
نیازمند آن است نحات دهد. چنین فقیهی بر ابلیس ناگوارتر است 


همّتش علاوه بر خودش نحات بندگان خداوند است تا آنها را از 
دست ابلیس و پاران او نحات دهد بنابراین جنین کسی نزد خدا از 


هزاران هزار عابد زن پا مرد افصضل است. 

شرح: کرارً اشاره کردیم که فقیه در زبان روایات به معنی متفقه 
در تمام معالم و معارف دین است نه فقط محقق در علم احکام 
عملی زیرا نجات بندگان خدا به معارفی بیش از احکام عملیه 
تاز دارد محلسی)ره(اوضافی را تب حز لایتفت فقیه دانسته است. 
پا کر اما ی کی ای و 


حمله مهمترین این اوصاف. زهد را برشمرده است و نیز در روایتی 
می‌خوانیم که مرد. فقیه نمی‌شود الا وقتی که اصلاً توخه نداشته 
باشد که لباسش مندرس و شکمش گرسنه است بلکه منقطع از 
عن محمد بن حماد الحارئی عن ابیه عن اببی عبدالله(ع) قال: 
کالسحاب الرکام او کالجبال الرواسی فیقول یارب انی لی هذا ولم 
اعملها فیقول هذا عملك الذی علمته الناس یعمل به من بعدلك. 

ترحمه: امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) روایت کرد که: 
مردی را روز قیامت می‌آورند که به اندازه ابرها و کوه‌ها حسنات 
دارد یس او می‌پرسد: خداوندا! من اعمال خوب زیادی نداشته‌ام» 
این همه حسنه ازکحاست؟ پس به او گفته می‌شود: اینها حاصل 
علومی است که به دیگران آموختی و ایشان پس از تو به آنها عمل 
کر دند. 

شرح: حدیث شریف در مقام بیان فوائد و آثار علم و تعلیم در 


منتهسی کل منزلةرفيعة کذلك قال النبی(ص) طلب العلم فریضة 
عل کل مسلم و مسلمة ای علم التقوی و الیقین. 

و قال علی(ع) اطلبوا العلم ولو بالصین و هو علم معرفة النفس 
و فیه معرفة الب عزوجل. 

قال النبی(ص) من عرف نفسه فقد عرف ره ثم عليك من العلم 
بما لا یصح العمل الا به و هو الاخلاص. 

ترحمه: امام صادق(ع) فرمود: علم اصل هر حال خوب و 
منتهای هر منزلت رفیعی است به همین جهت است که پیامبر 
اکرم(ص) فرمود: طلب علم بر هر مسلمان فریضه و واجب است 
پس امام صادق(ع) اضافه کرد: منظور حضرت رسول(ص) از 
علمی که بر همه واحب است. علم تقوی و یقین است. 

امیرالممنین(ع) فرمود: به حستجوی علم برخیزید گرچه 
مستلزم مس‌افرت به دورترین نقاط باشد و مقصود از این علم 
علم معرفت النفس است که معرفت الرّب نیز در ضمن آن است. 
پیامبر اکرم(ص) فرمود: هر که معرفت به نفس پیدا کند معرفت 

به رب خواهد یافت. بر توباد به فراگیری علمی که عملت جز 
بواسطهآن اصلاحنمی‌گردد و آنعلم اخلاص است. 

شرح: : روایات شریفه صریحاً در مقام بیان معنی و مقصود علمی 


اسست که بادگیری آنبر همحان واتحت عبتی است بعی انحه در 
اعمال قلبی يا بدنی برای صحت ماأموژ به یا اخلاص آن برای 
خداوند نیازمند آن می‌باشیم و نیز آنچه سبب زیادی تقوی و یقین 
انسان به پروردگار می‌گردد و نیز شناخت حالات نفس و معرفت به 
آن و معرفت به خداوند. سه روایت شریفه تمام حوزه‌های معارف 
دینی را در بر می‌گیرند. 

(روضة الواعظین) روی عن علی بن ابی طالب قال: قال رسول 
اللهء(ص) من طلب العلم له لم یصب منه بابا الا ازاداد فی نفسه 
ذلا وفی الناس تواضعا و لله خوفا و فی الّین احتهادا وذلك الّذی 
پنتفع بالعلم فلیتعلمه و من طلب العلم للدنیا و المنزلة عند الناس 
و الحظوة عند السلطان لم یصب منه بابا الا ازاداد فی نفسه عظمة 
و علی الناس استطالة و بائله اغترار و من الدین حفاء فذلك الذی 
لا پنتفع بالعلم فلیکف و لیمسك عن الححة علی نفسه و الندامة 
و الخزی یوم القيامة. 

ترجمه: رسول اکرم(ص) فرمود: هر که به طلب علم برخیزد به 
هر بابی از علم که ظفر یابد. ذلتی در نفس او و تواضعی در برابر 
مردم و خوفی در برابر خداوند و تلاشی بیش از بیش در عمل به 


دین در او شکل اد 


شرح: از روایت شریفه بر می‌ماید که مقصود از علم مایطاع الله 
به و یعرف است و الا از علوم وهمانی دیگر نه تلاشی در عمل به 
دین و نه خوفی از خدا و نه تواضعی در برابر مردم حاصل می‌شود. 
جنانجه مشهود است. 

(بصائر الدرجات) محمد بن عیسی ابن فضال عن الحسین بن 
عثمان عن یحیی الحلبی عن ابیه عن ابی جعفر(ع) قال: قال رجل 
وانا عنده ان الحسن البصری بروی ان رسول الله(ص) قال من 
کتم علما جاء یوم القيامة ملجما بلجام من النار قال کذب ویحه 
فاینن قول الله و قال رجل مومن من ال فرعون یکتم ایمانه اتقتلون 
رجلا ان یقول ربی الله ثم مد بها ابو جعفر(ع) صوته فقال لیذهبوا 
حیث شاژرا اما و الله لا یجدون العلم الا هاهنا ثم سکت ساعة 
قال ابو حعفر(ع) عند ال محمد. 


ترجمه: امام باقر(ع) فرمود: بگذار هر کجا که می خواهند پروند. 
به خدا قسم علم را حز نزد ما نخواهند یافت. نزد آل محمد(ص). 
شرح: در زمان ائمه اطهار(ع) علوم طبیعی و نیز ذهنی (چون 
فلسفه و عرفان) بازار گرمی داشتند اما حضرات ائمه(ع) به تدریس 
و تعلیم این فنون و اصطلاحات نمی‌پرداختند پس مقصود از علم 
نزد آنان علم حقیقی یا مابْطاع الله به و حرف بوده است از اینسا 


دانسته می‌شود که علم بطور مطلق در روایات همان مایطاع الله 
به و یعرف است. 

(رحال الکشی)محمد بن سعد الکشی و محمد بن ابی عوف 
البخاری عن محمد بن احمد بن حماد المروزی رفعه قال: قال 
اتصادق(ع) اعرفوا منازل شیعتتا بقدرما یحسنون من رولیتهم عّ 
فانٌالا نعد الفقیه منهم فقیها حتی یکون محدثا فقیل له و یکون 
ال‌مزمن محدثا قال یکون مفهمّا و المفهّم محدت. 

ترحمه: امام صادق(ع) فر مود: ارزش شیعیان ما را به قدر مقدار 


روایتی از روایات ما که آنرا می‌جشند بدانید زیرا ما فقیه را فقیه 


نمی‌دانیم مگر اینکه محدث باشد یعنی مفهّم به الهام الهی. 
شرح: حدیث شریف در بیان طریق علم است. 
الئمالی قال قال ابوعبد الله(ع) ایّاك و الرناسةو ایّاكُ آن تطا 
اعقاب الرحال فقلت حعلت فداك اما الرئاسة فقد عرفتها و اما اطا 


اعقاب الرحال فما ثلثا ما فی یدی الا ممّا وطئت اعقاب الرحال 
فقال لیس حیث تذهب ایاك آن تتصب رحلا دون الححة فتصدقه 
فی کل ما قال. 

ترحمه: امام صادق(ع) فرمود: از پشت سر مردان براه افتادن 
بپرهیز گفتم: آیا مقصود شما اخذ حدیث از گذشتگان است؟ 


حضرت(ع) فرمود: خیر مقصود ان است که بدون ححت فردی 
را بزرگ کرده در تمام گفته‌هایش او را تصدیق نمائی (در حدیث 
دیگری اضافه کرده‌اند که: و مردم را بسوی او دعوت کنی). 

شرح: حدیث در مقام بیان طریق صحیح علم است و تحذیر از 
سازی‌های نابحا. 

«معانی الاخبار) ابن المتوکل عن علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر 
عن ابراهیم بن زیاد قال: قال الصادق(ع) کذب من زعم انه یعرفنا 
و هو مستمسك بعروة غیرنا 

ترحمه: امام صادق(ع) فرمود: آنکه گمان می‌کند که ما را 
می‌شناسد اما متمسك به عروه غیر ماست. دروغ می‌گوید. 


شرح: حدیث بسیار دقیق و پرمعناست. می‌خواهد بگوید 
علاوه بر آنکه او را دروغگو بدانید» او با خودش نیز ناصادق است 
و گمان می‌کند در طریق ماست اما عملا منهسك به غیر ماست. 
پس حتی گمراهی خود را نمی‌داند. پس باید بسیار ترسید و از 
طلب معارف از غیر ایشان بر حذر بود. 

عوام امتنا اذا عرفوا من فقهانهم الفسق الظاهر و العصبية الشدیدة 
و التکالب علی حطام الدنیا و حرامها و اهلاك من یتعصبون علیه و 


ان کان لا صلاح امره مستحقا و الترفرف بالبر و الاحسان علی من 
تعصّبوا له و ان کان للاذلال و الاهانة مستحقا فمن قلّد من عوامنا 
مثل هولاء الفقهاء فهم مثل الیهود الذین ذمهم الله تعالی بالتقلید 
لفسقة فقهانهم فامّا من کان من الفقهاء صاننا للفسه حافظا لدینه 
مخالفاعلی هواه مطیعا لا مر مولاه فللعوام آن یقلدوه و ذلك لا 
یکون الا بعض فقهاء السْيعة لا جمیعهم. 

ترحمه: امام عسکری(ع) فرمود: هرگاه عوام امت ما از فقهاء 
ظهور فسق و جانبداریهای نابجا و تکالب بر حطام دنیا و حرام 
د و ی چا اصلاح هست) و بر و 
احسان به موافقین ایشان (که مستحق اهانت هستند) دیدند نباید 
از چنین فقهایی متابعت و پیروی کنند. و الا مانند بهود خواهند 
بود که خداوند ایشان را بدلیل تقلید از فقهای فاسق مذمت کرده 
است. اما هر يك از فقها که دارای صیانت نفس بوده حافظ دینش 
و مخالف هوای نفسش و مطیع اوامر مولایش بود پس بر عوام 
واحب است که از وی متابعت کنند اما این خصوصیات جز برای 
بعضی از فقهاء شیعه نیست. 

شرح: حدیث شریف در مقام بیان تکلیف مردم در زمان غیبت 


و نیز بیان شرایط عالم ربّانی و معلم حقیقی است. این حدیث به 


نحوی مفسّر توقیع شریف و اما الحوادث الواقعه فارحعوا الی رواة 
احادیثنا... می‌باشد زیرا صفات و خصوصیات روأت که علمای 
ربّانی هر عصر و آشنایان با معارف اهل بیت در آن زمان می‌باشند 
را بیان کرده است. توجه کنید که اینن دو روایت در واقع تکلیف 
عوام امّت را روشن می‌سازد از اینرو امر به مراجعه به روآت و فقهاء 
کرده است نه روایت و حدیت. اما مسلم است که طریق رسیدن 
آن فقیه و راوی به علم» روایت و حدیث بوده است. و نیز بر هر که 
در واقع حجیت کلام فقیه نیز بخاطر اخبار و تحقیقی است که در 
روایات کرده است چنانکه توقیع شریفه بیان می‌کند. 
عبدالله(ع) ابی الله آن یجری الاشیاء الا بالاسباب فجعل لکل 
شیء سببا و جعل لکل سبب شرحاو حعل لکل شرح مفتاحا و 
حعل لکل مفتاح علما و حعل لکل علم بابا ناطقا من عرفه عرف 
الله و من انکره انکر الله ذلك رسول الله و نحن. 

ترحمه: امام صادق(ع) فرمود: خداوند ابا دارد از اینکه اشیاء 


را حز از اسباب آنها جاری سازد پس برای اسباب شرح و برای آن 


علم و برای آن باب ناطق قرار داد که ما هستیم پس هر که باید آنرا 
نا 
علم طریقه انحصاری دانسته شده است. 
(بصائرالدرحات) السندی بن محمد عن ابان بن عثمان عن 


عبدالله بن سلیمان قال سمعت ابا حعفر(ع) و عنده رحل من 
اهل البصرة یقال له عثمان الاعمی و هو یقول ان الحسن البصری 
یزعم آن الذین یکتمون العلم بوذی ریح بطونهم اهل النار فققال 
ابو حعفر(ع) فهلك اذا ممن ال فرعون و ما زال العلم مکتوما منذ 


العلم الا هاهنا. 

ترجمه: امام باقر(ع) فرمود: بگذار حسن بصری به این سو و آن 
عن یحیی الحلبی عن معلی بن ابی عثمان عن ابی بصیر عن ابی 
عبد الله(ع) قال: قال لی ان الحکم بن عتيبة ممن قال الله و من 
الناس من یقول امنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم ب‌مزمنین فلیشرق 


الحکم و لیغرب اما و الله لا یصیب العلم الا من اهل بیت نزل 

ترجمه: امام صادق(ع) فرمود: بگذار حکم بن عتيبة به شرق و 
غرب سفر کند. به خدا قسم علم جز از طریق اهل بیتی که جبرئیل 
بر آنها نازل شد به کسی نمی‌رسد. 

(بصائرالدرجات) احمد بن محمد عن الحسین بن علی عن 
ابی اسحاق ثعلبة عن ابی مریم قال: قال ابو حعفر(ع) لسلمة بن 
کهیل و الحکم بن عتيبةء شرقا وغرّبا لن تجدا علما صحیحا الا 
شینا یخرج من عندنا اهل البیت 

ترجمه: امام باقر(ع) فرمود: به سلمة بن کهیل و ابن عتيبةه 
که به شرق و غرب در حستجوی علم نروید زیرا علم صحیح را 
نمی‌یابید جز اينکه از نزد ما اهل بیت خارج شود. 

شرح: این سه حدیث در مقام بیان انحصاری بودن طریق علم 
واقعی یعنی ما بطاع الله به و یعرف می‌باشند. 

(بصائرالدرجات) احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن ابی 
البختری و سندی بن محمد عن ابی البختری عن ابی عبدالله(ع) 
قال: ان العلماء ورثة الانبباء و ذلك ان الانبیاء لم یورئوا در هما و 
لا دینارا و انما ورئوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ شینا منها فقد 


اخذ حظا وافرا فانظروا علمکم هذا عمن تاخذونه فان فینا اهل 
البیت فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال 
المبطلین و تاویل الحاهلین. 

ترحمه: امام صادق(ع) فرمود: علماء ورثه انبیاء می‌باشند... 
ایشان احادیشی از احادیث انبیاء را به ارث می‌برند پس هر که 
چیزی از آنها اخذ کند. حظ وافری را آخذ کرده است یس بنگرید 
که علمتان را از چه کسی می‌گیرید زیرا هر خَلفی (یا در دیگر 
روایات: در هر قرنی) از برای ما اهل بیت حانشینی است (در 
روایات دیگر: که دین را حمل کرده و) تحریف غالین و انکار 


مبطلین و تأویل جاهلین را از ما دفع می‌کند. 

شرح: حدیث شریف در مقام بیان طریق بودن احادیث بر علم 
معصومین و لزوم اخذ احادیث از علماء است. در انتهای حدیث 
به سه آفت شایع بین اهل علم اشاره می‌کند: ۱- افراط و غلو در 
شأن امام ۲- تفریط و سهو در شأن ایشان ۳- تأویل کلمان ایشان 


بر طبق یافته‌های ذهن خویش. 

بنابراین تحذیر می‌کند که به سراغ معلم خبیر و خدا ترسی 
بروید که از این سه انحراف مصون باشد. البته روایاتی که در آنها 
خصوصیات علماء ربانی بیان شده باشد بسیار زیاد است ولی ما 


در این رساله در حدود نقل و نقد آن روایات نیستیم بلکه هدف ما 
تعریف علم و بیان لزوم تعلّم آن و تبین طریق آن است. 

(بصائرالدرجات) محمد بن الحسین عن النضر عن محمد بن 
الفضیل عن الثمالی قال سالت ابا جعفر(ع) عن قول الله عزوجل 
و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله قال عنی الله بها من 
اتخذ دینه رایه من غیر امام من ائمة الهدی 

ترجمه: امام باقر(ع) در تفسیر آیه شریفه و من اضل ممّن اتبع 
هواء بغیر هدی من الله فرمود: مقصود اتخاذ دین از آراء غیر امام 
معصوم(ع) امتب. 

شرح: حدیث شریف در مقام بیان احباری بودن طریق علم و 
انحصار آن در ائمه هدی و نهی از غیر آن طریق است. 

کتاب جعفر بن محمد بن شریح» عن حمید بن شعیب عن 
جابر الحعفی عن ابی عبدالله(ع) قال: آن الحکمة لتکون فی قلب 
المنافق فتجلجل فی صدره حتی یخرجها فیوعیها المومن و تکون 
کلمة النفاق فی صدر ال‌ممن فتجلجل فی صدره حتی بخرجها 
فیعیها المنافق 

ترحمه: امام صادق(ع) فرمود: گاهی حکمت در قلب منافق 


موّمن آنرا برباید و نیز کلمه‌ای که دستاویز منافقان است گاهی در 
قلب مومن قرار می‌گیرد اما به جولان در می‌آید تا از قلب ایشان 
خارج شود و منافق آنها را بگیرد. (و حجخت باطل خویش سازد) 

شرح: حدیث شریف فوق را باید با توحه به روایتی که مسلم 
بن محمد مسلم از امام محمد باقر(ع) روایت کرده است؛ معنا 
نمود: امام باقر(ع) می‌فرمایند: نزد هیچ يك از مردم حق و صوابی 
نیست جز اینکه از ما اهل بیت اخذ کرده‌اند. یعنی ائمه اطهار(ع) 
به نشر حقائق می‌برداختند» منافقین یا مخالفین پاره‌ای از این 
حقاتق را می‌شنیدند. نه برای آنکه لایق آن بودند و نه برای اينکه 
از آن استفاده کنند بلکه ایشان صرفاً سفیرانی اجباری و پیام برانی 
تکوینی بوده‌اند تا پيام حق را به اهلش برس‌انند. و نیز بعضی 
روایات به این مضمون دلالت دارند که: رسول اکرم(ص) مأمور 
نشر علم بود پس رشحاتی از علم را میان اهل سنت بر حای گذارد 
پس شما روایاتی را که آنها از رسول اکرم(ص) روایت می‌کنند با 
روایات خود که از طریق صحیح به شما رسیده مقایسه کنید اگر 
مخالف نبود آنرا اخذ کنید. 

(بصانر الدرجات) ابن معروف عن حماد بن ربعی عن فضیل 


قال سمعت ابا جعفر(ع) یقول کل مالم یخرج من هذا البیت فهو 
بطل. 

ترحمه: امام باقر(ع) فرمود: هر چه از این خانه خارج اتلد و 
ار 


شرح: روایت شریفه بسیار صریح الدلالة است. ظاهراً بطلان 


بمعنی عدم حواز اخذ می‌باشد. 

(بصائر الدرحات) احمد بن محمد عن الا هوازی عن محمد 
بن عمرعن المفصل بن صالح عن جابر عن ابی جعفر(ع) قال: انا 
اهل بیت من علم الله علمنا و من حکمه اخذنا و من قول الصادق 
سمعنا فان تتبعونا تهتدوا. 

ترحمه: امام باقر(ع) فرمود: ما اهل بیت» علمان از علم خدا 
است و از حکم او اخذ کرده‌ايم. 

قال ابوعبید فی قریب الحدیث: فی حدیث النبی(ص) حسن 
آتاه عمر فقال: انا نسمع آحادیث من الیهود تعجبناه فتری آن نکتب 
بعضهما؟ فقال رسول الله(ص) به آفتهرکون آنتم کما تهوکت 
الیهود و النصاری؟ لقد حنتکم بهابیضاء نقیّه» ولو کان موسی حیا 
ما وسعه الا اتباعی» قال ابوعبید: آمتحیرون آنتم فی الاسلام و لا 


تعرفون دینکم حتی تأخذوه من الیهود و انصاری؟ کانه کره ذلك 
مبه. 

ترجمه: رسول اکرم(ص) هنگامی که عمر به او گفت ما احادیثی 
از یهود می‌شنویم که به نظر ما جالب می‌آید آيا می‌توانیم آنها را 
یادداشت کنیم؟ فرمودند: آیا می‌خواهید خود را به راهی بیفکنید 
که یهود و نصاری می‌پویند؟ همانا من برای شمادینی پاکیزه و 
منّه آورده‌ام اگر موسی(ع) نیز زنده می‌بود تکلیفی نمی‌داشت جز 
متابعت از من. 


آثار فرق شرق و غرب می‌کوشند و از آنها نور می‌جویند. 
عزوجل و الشعراء یتبعهم الغاوون قال هل رایت شاعرا یتبعه احد 
ائما هم قوم تفقهوا لغیر الدین فضلوا و اصلوا. 
اراتهم الخبلات الباطلة 

ترجمه: امام باقر(ع) در تفسیر آیه شریفه)الشُعراء یتبعهم 
الغاوون(فرمود: آیا دیده‌اید که کسی بدنبال شاعری راه بیفتد ؟ 


مقصود از این آیه آنان هستند که در غیر دین خدا تفقه می‌کنند 
خود گم گشته‌اند و مردم را نیز گمراه می‌سازند. 

شرح: حدیث شریف در تبین معنای علم حقیقی و نقش آن در 
سعادت فرد و حامعه است. 

(عیون اخبار الرضا علیه السلام) ابی عن الحسن بن احمد 
المالکی عن ابیه عن ابراهیم بن ابی محم‌ود عن الرضا(ع) فی 
خبر طویل قال یا ایی محمود اذا اخذ الناس یمینا و شمالا فالزم 
طریقتتا فانه من لزمنا لزمناه و من فارقناه فارقناه ان ادنی ما بخرج 
لرجل من الایمان ان یقول للحصاة هذه نسواة ثم یدین بذلك و 
یبراممن خالفه يا این ای محمود احفظ ما حد ئتك به فقد حمعت 
لك فیه خیر الدنیا و الاخرة 


ترحمه: امام رضا(ع) فرمود هنگامی که دیدید که مردم به چپ 
اه 
ملازم ما باشد ما ملازم او هستیم و هر کس که از ما مفارقت کند 
ما نیز از او مفارقت خواهیم کرد. کمترین چیزی که مرد را از ایمان 
خارج می‌س‌زد این است که به جیز بی ارزش, اند ارزشی دهد 
و سپس آنرا برای خود دین و طریقه قرار دهد و از مخالفینش تبرّی 


حوید. امام(ع) سپس فرمود: حفظ کن دین حدیث را زیرا که خیر 
دنیا و اخرت تودر ان حمع است. 

عن عاصم الحناط عن ابی عبيدة الحذاء قال: قال لی ابو جعفر 
و انا عنده ایَاك و اصحاب الکلام و الخصومات و محالستهم فانهم 
ترک‌وا ما آمروا بعلمه و تکلفوا مالم یومروا بعلمه حتی تکلفوا علم 
السماء یا ابا عبيدة خالط الناس باخلاقهم و زائلهم باعمالهم یا ابا 
عبیدة لا نعد الرجل فقیها عالما حتی یعرف لححن القول و هو قول 
الله عزوحل و لتعرفنهم فی لحن القول. 

ترجمه: امام باقر(ع) فرمود: از اصحاب کلام و خصومات و 
مجالست با ایشان حذر کن زیرا ایشان آنچه را که به فراگرفتن آن 
امر شده ترك کرده‌اند وبه فراگیری آنچیزی پرداخته‌اند که به آن امر 
نشده است مثلاً حتی در فراگیری علم آسمان خود را به سختی 
انداختهاند. 


شرح: از حدیث شریف بر می‌آید که بسیاری از علوم و فنون» 
مأموژ به نیستند وصرف وقت در آنها حز قساوت قلب» ثمره 
دنیوی یا اخروی ندارد. مانند بسیاری از علوم کلامی و نظری که 
جز بافندگی چیز دیگری نیستند. معنای علم آسمان معلوم نیست 
اما در آن چند احتمال است: یکی ستاره‌شناسی و تنجیم» دیگری 


کاوشهای فضائی و سومی سفر روح و اکتشافات متافيزيك در هر 
حال هر علم یا فنی که حاصل و ثمره دنیوی یا اخروی بر آن مترتب 
نباشد نتیحه‌ای حز خسران دنیوی و اخروی ندارد» بل الانسان علی 
ی 

واحد فی حلال و حرام تاخذه عن صادق خیر من الدنیا و ما 
حملت من ذهب و فضة و ذلك ان الله یقول ما اتاکم الرسول 
فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ان کان علی لیامر بقراءة المحف 

ترجمه: امام باقر(ع) فرمود: سرعت بگیرید در طلب علم پس 
قسم به کسی که نفس من در دست اوست. همانا حدیثی که در 


حلال و حرام از صادقی بشنوی برای تو از دنیا و تمام طلا و نقره 
ان بهتر است. 

شرح: حدیث شریف به صراحت به تبین علم واقعی که مایطاع 
الله به و یعرف است می‌پردازد یعنی آنچه خدا با آن اطاعت و 


قال(ص) تذاکروا و تلاقوا و تحدئوا فان الحدیث حلاء القلوب 
ان القلوب لترین کما یرین السیف و جلاوه الحدیث. 

ترجمه: پیامبراکرم(ص) فرمود: با یکدیگر مذاکره کنید و ملاقات 
کنید وبا هم حدیث بگویید. همانا حدیث حلاء قلب است زیرا 


قلب نیز زنگ می‌زند همانگونه که شمشیر زنگ می‌زند و جلاء آن 
بحدایت استا: 

(غوالی اللنالی) قالالتبسی(ص): من حفظ علی امتی اربعین 
حدیثا ینتفعون بها فی امر دینهم بعثه الله یوم القيامة فقیها عالما. 

ترجمه: رسول اکرم(ص) فرمود: هر یکی از امت من که چهل 
حدیث حفظ کند که در امر دین به او نفع برس‌اند خداوند روز 
قیامت او را فقیه و عالم محشور می‌کند. 

شرح: برای حفظ کردن چند معنا است: ۱- به خاطر سپردن 
۲- نوشتن ۳- نشر دادن ۴- فهمیدن ۵- عمل کردن - که هر يك 
از دیگری عمیق‌تر است چنانچه امام(ع) می‌فرماید: همّت سفیه 
روایت و همّت عالم درایت (فهم و عمل) است. 

(بصاثر الدرجات) عبدالله بن جعفر عن محمد بن عیسی عن 
الا هوازی عن حعفر بن بشیر عن حماد عن ابی اسامة قال کنت 
عند ابی عبدالله و عنده رحل من المغيرية فساله عن شیء من 
السنن فقال ما من شیء یحتاج الیه ولد ادم الا و قد خرحت فیه 
السنة من الله و من رسوله و لولا ذلك ما احتح علینا بما احتج 
فقال المغیری و بما احتح فقال ابو عبدالله(ع) قوله الیوم اکملت 


لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی حتی فرخ من الاية فلو لم یکمل 


سنته و فرانضه و ما یحتاج الیه الناس ما احتح به 


ترحمه: امام صادق(ع) فر مود: چیزی که آدمی به آن نیاز داشته 


باشد نیست جز آنکه در قرآن یا سنت رسول اکرم(ص) از آن سخن 
رفته است بدین جهت است که با آیه)الیوم اکملت لکم دینکم و 
اتممت علیکم نعمتی(بر انسانها احتحاج خواهد شد. 

(قبس المصباح) اخبرنی حماعة من مشایخی الذین قرات 
علیهم منهم الشریف المرشد ابویعلی محمد بن الحسن بن حمزة 
الجعفری و الشسیخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی و الشیخ 
الصدوق ابوالحسین احمد بن علی النجاشی ببغداد و الشیخ الزکی 
بو الفرج بن علی بن حمدان القزوینی بقزوین قالوا جمیعاً اخبرنا 
الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان الحارثئی ری الله عنه 
یوم السبت الثالث من شهر رمضان المعظم سنة عشر و اربعمائة 
قال اخبرنی الشیخ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه ری الله 
عنه قال حد ثنی محمد بن عبدالله بن حعفر الحمیری قال حدثنی 
ابی قال حدثنی هارون بن مسلم قال حدثنی مسعدة بن زیاد قال 
سمعت حعفر بن محمد و قد سئل عن قوله تبارك و تعالی قل فلله 
الحجة البالغة قال: اذا کان یوم القيامة قال الله تعالی للعبد آکنت 


عالما فان قال نعم قال افلا عملت بما علمت و ان قال کنت جاهلا 
قال له افلا تعلّمت فتلك الحجة البالغة لله تعالی. 

ترجمه: امام صادق(ع) فرمود تفسیر آیه شریفه(فلله الححة 
البالغة) این است که چون روز قیامت شود خداوند به بنده 
می‌گوید: آیا عالم بودی؟ او گوید: بله. پس گوید: چرا به آنچه 
می‌دانستی عمل نکردی. و اگر بگوید جاهل بودم. می‌گوید: چرا 
کسب علم نکردی؟ 

شرح: حدیث شریف در وحوب تعلّم آنچیزی است که در 
سعادت حقیقی انسان دخالت داشته و به آن آمر شده است و اینکه 
ترك تعلّم نیز حرم بوده. تارك آن معذب خواهد بود. 

(بصاثر الدرجات) ابن ابی الخطاب عن محمد بن سنان عن 
عماربن مروان عن المنخل عن جابر قال: قال ابو جعفر(ع) قال 
رسول الله(ص) ان حدیث ال محمد صعب مستصعب لا یومن 
به الا ملكك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان 
فما ورد علیکم من حدیث ال محمد صلوات الله علیهم فلانت له 
قلوبکم و عرفتموه فاقبلوه و ما اشمازت قلوبکم و انکرتموه فرودوه 
الی الله رای الرسول رای العالم من آل محمد و انّما الهالك ان 


یحدث شیء منه لابتحمله فیقون و الله ما کان هذا شیئا و الانکار 


هوالکفر. 


و مستصعب است. به آن ایمان نمی‌آورد حز ملك مقرّب يا بنی 
مرسل یا بنده‌ای که خداوند قلبش را برای ایمان آماده کرده است. 
(یا به ایمان امتحان شده است)یس آنچه از احادیث ما که به شما 
می‌رسد و قلب‌های شما به آن نرم است و آنرا می‌فهمید. قبول 
کنید و آنچه قلب‌های شما نسبت به آن اشمنزاز دارد آنرا تکذیب 
نکنید بلکه به اهل بیت(ع) ارجاع دهید زیرا آنکس که حدیثی را 
که نمی‌تواند تحمل کند» تکذیب کند کافر خواهد شد. 

(الخرانج و الجرانح) اخبرنا الشیخ علی بن عبدالصمد عن ابیه 
عن علی بن الحسین الجوزی عن الصدوق عن ابیه عن سعد عن 
ابن ابی الخطاب مثله 

وروی انه(ع) قال بعد ذلك: ایّها لاس علیکم بالطاعة و المعرفة 
بمن لا تعتذرون بجهالته فان العلم الذی هبط به آدم و حمیع ما 
فصضت به النبیّون الی خاتم النبیین فی عترة نبیکم محمد(ص) 
فانی یتاه بکم بل اين تذهبون یا من نسخ من اصلاب السفينة هذه 
مثلها فیکم فارکبوها فکما نجا فی هاتيك من نجا فکذلك ینجوفی 


هذه من دخلها انا رهین بذلك قسما حقا و ما انا من المتکلفین و 
الویل لمن تخلف ثم الویل لمن تخف اما بلغکم ما قال فیکم 
نبیکم(ص) حیث یقول فی حجة الوداع انی تارك فیکم الثقلین ما 
ان تمسکتم بهما لن تضلوا: کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما 
لن یفترقا حتی پردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما الا 
هذا عذب فرات فاشربوا و هذا ملح اجاج فاتنبو. 

ترحمه: امیرالموهنین: ای مردم بر شما باد طاعت و معرفت به 
آنچه عذری از نیاموختن آن قبول نمی‌شود. پس همانا علمی که 
آدم(ع) هن‌گام هبوط با خود آورد و نیز تمامی انبیاء به فضیلت آن 


مفتخر بودند تا علم پیامبر اکرم(ص) که از همه برتر بود همگی در 


ت 


پسر امیرالمزمنین(ع) به حدیث ثقلین اشاره می‌کند که مضمون 
آن این است که پیامب ر(ص) دو چیز گرانبهادر امّت به پادگار 
گذاشت و رحلت کرد» کتاب خدا و عترتش» هر که به آنها تمشك 
جوید گمراه نگردد... پیامبر اکرم(ص) از غیر از اين آب گوارا نهی 
فر مودند. 


خداوند دا ما سخن می‌کودر 
در این فصل به تذگر آیاتی از قرآن برداخته, در معانی آنها تعمٌق 
می‌نمانيم. 7 ۳7 7 
امن هوقانت ءآناء اللیل ساحدا و قائما بحذر الاخرة و یرحو 
رحمة ربّه قل هل یستوی الذین یعلمون و الّذین لا یعلمون اّما 
یتذکُر اولوالالباب (زمر: )٩‏ 
ترحمه: آیا آنکه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال 
سجود و قیام» از عذاب آخرت می‌ترسد و به رحمت پروردگارش 
امیدوار است باآنکه اینگونه نیست برابر است؟ بکو آیا کسانی که 


می‌دانند با کستانی که نمی دانتل یکسانند؟ تنها خردمندان معد کر 


4 
بیان: مقصود آیه شریفه» بیان مطلق تفاوت دانا و نادان نیست؛ 
آیه شریفه در مقام ارزش گذاری است. ارزش و برتری آنکس که 
هدف از درنگ چند ساله خویش راء در این کره خاکی دانسته 
آنکس که به حرام و حلال خدا؛ سخط و غضب اوعالم شده آنکه 
اصول تهذیب نفس و تصحیح مبانی باورهای خویش را فراگرفته. 
آنکه به عرفان و شناخت نسبت به خویش و خالق خویش نائل 
آمده است» ابا حنین کسی با انکه در وادی یرت وسست 


عقیدگی مقیم است. آنکه چون بهیمه‌ای به نواختن بطن وفرج خود 
مشغول است غافل از اينکه مذبح و دباغخانه‌ای در پیش است؛ 
آنکه شبهات و بافته‌های این و آن بنای ایمان او را به طرفةالعینی 
بر باد می‌دهد آنکه از خود و خالق خود هیچ نمی‌داند» آن‌که 
مسافر است بسوی سرزمینی که نه مختصّات آنرا تفخص کرده و 
نه توشه‌ای اندوخته؛ آیا او با اهل علم و عمل برابر است؟ حاشاو 
کلا» مایستوی الاعمی و البصیر و مایستوی الاحیاء و لا الأموات 
و لاالظلمات و النور. 

در کثیری از روایت مفسره این آیه شسریفه» الْذین یعلمون» به 
اهل بیت عصمت و طهارت(ع) تفسیر شده که البته مصداق انم 
ان هستند 

فلولانفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الّین و لینذروا قومهم 
ذا رجعوا الیهم للّهم یحذرون (التوبة: ۱۲۲) 

ترجمه: چرا از هر گروهی از آنان طانفه‌ای کوچ نمی‌کند تا در 
معارف دین تفقه کند و به هنگام بازگشت بسوی قوم خود آنها را 
بیم دهد؟ شاید بترسند و خودداری کنند. 


بیان: آیه شریفه در این مقام است که مومنین هر شهر باید 
یکعله شان به مدینه الرسول آمده» احکام و عقائد دين را از رسول 


اکرم(ص) بیاموزند. و وقتی این عده علم دین را فراگرفتند به شهر 
خود و میان اهل ولابت خود برگشته. ایشان را انذار کنند. 

آیه شریفه در زمانی نازل شده است که تحصیل علم دین نیاز 
به همجرت از بلد و آمدن به کانون علم الهعی آنروز یعنی مدینه» 
داشست. آنچه واحب است تعلّم معارف دین و پس تعلیم آن به 
دیگران است؛ تعلیم به همه زیرا همه به معارف آسمانی نیاز دارند 
تا مسیر خود را بسوی کمال بپیمایند. و همجرت که مقدمه این 
تعلیم و تعلّم است. گاهی به طیّ صحاری و قفار است و گاهی 
به حاضر شدن در محضر دانش آموختهای که در طلب دانش» 
صحاری و قفار را طی کرده و به بلد بازگشته است. با آنکه تحصیل 


علم دین در آن روزگار این قدر دشوار بود. حص و تشویق در 
حصول آن بلکه انذار و تحکیم در وجوب آن شده است. چه رسد 
به امثال این زمان که تحصیل و تحقیق علم. بحز همتی اندك و 
هحرت از برخی امور بیهوده و بی حاصل که به آنها مشغوليم و 
وقت می‌گذرانیم. نمی خواهد. در واقع تحصیل علم دین بر همگان 
واحب است یا به طی منازل و به گرد حجت زمان حاضر شدن» 
یا به محضر آنانکه از وی کسب علم کرده‌اند در آمدن؛ یا به کتبی 


که اینان نوشته‌اند مراجعه کردن» یا به درس آنکس که از این کتب 
خوانده و فهمیده است» حاضر شدن. 

درحدیث شریفی» راوی از وحود مقدس امام صادق(ع) 
می‌پرسد: حال آنانکه منتظراند تا متفقهون بسوی آنان باز گردند چه 
می‌شود؟ و امام(ع) در جواب می‌فرمایند: بین محمد و عیسی(ع) 
جند صد سال فاصله بود. افرادی بر دین عیسی مردند در حالیکه 
به انتظار محمد(ص) لحظه شماری می‌کردند. پس خداوند احر 
آنان را مضاعف به آنان عطا می‌کند. 

در حلایست دوکر عم از امام(ع) می‌برسند تکلیف آنان که برای 
کسب معارف شماهحرت کردند اما در راه مردند چه می‌شود: 


حضرت می‌فرمایند: من یخرج من بیته مهاجراً الی الله و رسوله 
ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. 

در حدیث دیگری امام باقر(ع) تمام شیعیان را خطاب قرارداده 
می‌فرمایند: در دین تفقه کنید زیرا همانا آتکس از شما که تفقه را 
رها کند» مانند بیابانگرد و بادیه نشین است. 


است که هرگاه امام و حجت خدا بمیرد. پاید از هر گروه عده‌ای 
همجرت کنند تا حانشین او را بیابند. 


ترحمه: و سپس درآن روز همه شما از نعمتهایی که داشته‌اید 
بیان: نعیم در روایاتِ منوّره به وحود مقدس ائمه(ع) تأویل 
ده ات ده اه مصادیق نعمت است و مع الاسف کمتر از 
سائر نعم به آن توحه می‌شود. در پاره‌ای از روایات صریحا سایر 


و بازخواست منحصرا از نعمتِ وحود معصومین(ع) است و بس» 


ویا محازی است یعنی سائر نعمت‌ها در حنب این نعمت آنقدر 
اندك و ناجیزاند که می‌توان از آنها چشم پوشید. 

دربرخی روایات نعیم به ولایت ائمه اطهار(ع) تفسیر شده است. 
وحه امثال این تعابیر نیز روشن است چنانچه در خود روایات؛ 
تعلیل شده اسست که ما یا ولایت ما نعیم است زیرا نحن الْذین 
انفذ الله ناس بنا من الظلالة و بصّر هم بنا من العمی و علمهم 
0 


در فقره آخر حدیث شریف یعنی علمهم بنا من الجهل: خداوند 


وقال الرسول یارب ان قومی انخذوا هذا الفرآن مهحوراً (الفرقان: 
۳۰( 

ترحمه: و پیامبر عرضه داشت: پروردگارا! قوم من قرآن را رها 
کر دند: 

بیان: آیه شریفه صحنهای از صحنه‌های قیامت را توصیف 
که امّت او قرآن را رها کردند اينکه ایشان می‌فرمایند امّت من» 
عاصیان امّت مقصوداند یعنی امّت من به اعتبار اينکه عده زیادی 
از ایشان عاصی می‌شوند قرآن را رها کردند. بنابراین کلمه قوم 
اصطااحا محاز کات است. اه عله‌ای عفصیود ار ابه شر فد را 
رو در روی ایشان ایستادند و شمشیر کشیدند. درهر حال مطلبی 
که ما می‌خواهیم از آیه شریفه استفاده کنیم» خود مطلب درست 
و مشهودی است. چه آیه شریفه به آن دلالت داشته باشد و چه 
نداشته باشد. و آن این است که اکنون. کثیر بلکه اکثر شیعیان 


نه تنها از درك تفسیر و مفاهیم قرآن بلکه حتی از فهم ترجمه آن 


عاحزند بلکه اکثر ایشان حتی نمی‌توانند قرآن را به درستی قرانت 
یادآور شده» قول بسیاری از اهل کفر را ناشی از جهل می‌داند:کذ لك 
قال الذین لا یعلمون مثل قولهم(بقره: 0 

در خواست نزول وحی يا تکلم خدا با ایشان را ناشی از حهل 
ایشان می‌داند:و قال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا الله اوتأتینا 
آیة(بقره: ۱۱۸) 

حهل موحبت استدراج ای و نیز به آن دامن می‌زند:و الذین 
کذبوا بایاتنا سنستدرجهم من حیث لایعلمون(اعراف: ۱۸۲) 

آن‌ان که علم ندارند به دام فتنه‌ها می‌افتند: بل هی فتنة و لکن 
اکثرهم لایعلمون(زمر: ۴۹) 
نروید:فاستقیما و لا تتّبعان سبیل الذین لایعلمون(یونس: ۸۹) 

آنان کس‌انی اند که قدرت خداوند را نمی‌شناسند:والله غالب 
علی آمره و لکن اکثر الناس لا یعلمون(یوسف :۲۱) 

و نیز نسبت به دین حاهل‌اند:ذلك الدین الْقیّم و لکن اکثر الناس 


بلکه اصلاً حق را نمی‌شناسند:بل اکثر هم لایعلمون الحق فهم 
معرضون(انبیاء: ۲۴) 

نهایت درك آنها ظنّ اسست: ما هم بذلك من علم آن هم الا 
یخرصون(زخرف: ۲۰) 

آنان‌به‌نزداهل‌علم که انبیاء بودند نرفتند زیرا به بافته‌های خود 
سرگرم بودند:فلما جاء‌هم رسلهم بالبیتات فرحوا بما عندهم من 
العلم(غافر: ۸۳۳( 

یا به یافته‌های پیشینیان خود: آولوکان آبانهم لا یعلمون شینا و لا 
بهتدون(مانده: ۴ ۱۰) 

آری به جای تعلم. تکذیب نمودند: بل کذبوا بمالم یحیطوا 
بعلمه و لما يأتهم تأویله(یونس: ۳۹) 

چون به تعلم نپرداختند کارشان به متابعت هوی انحامید:و ان 
کثیرا لیضلون بأهوانهم بغیر علم(انعام: ۱۱۹) 

آنان مشغول علوم دنیوی شدند و آنچه را که به آموختن آن مامور 
بودند مهمل رها کردند:بل الذارك علمهم فی الاخرة بل هم فی 
شك منها(نمل: ۶۶) 

کوشش آنها گم شد:ضل سعیهم فی الحيوة الدنیا(کهف: ۱۰۴) 


خداوند فرمان داده است که به نزد الا و اولباء امر رفته از 


ایشان کسسس علم کنیم:و لوردوه الی الرسول و ای اولی الا مر 
منهم لعلمه الذین ستنبطونه منهم(نساء: ۸۳( 

آنانکه علمشان به خداوند منتهی می‌شود:و انه لذوعلم لما 
علمناه و لکن اکثر الناس لایعلمون(یوسف :۶۸) 

و نیز راهی را که به علم منجر می‌شود نشان داده‌اند:و اتقوا الله 
و یعلمکم الله(بقره: 63 

مقصود ز عم را تیین کرده‌اند که نچیزی است که اکنون از 
آسمان رسیده نه آنچه ب دیشتر موحود بوده است: و الم من الله 
ما لا تعلمون(یوسف: ۹۶)»)و انزل الله عليك الکتاب و الحکمة 
وعلمك ما لم تکن تعلم(نساء: ۱۱۳) ما کنت تعلمها انت و لا 
قومك من قبل هذا(هود: ۴۹)) و علمتم مالم تعلمو آنتم و لا 
آبانکم(انعام:٩)‏ 

علمی که بشر را به آن راهی نیست و جز از معصوم(ع) تراوش 
نمی کند:قال انی اعلم مالا تعلمون(بقره: ۰») و یعلمکم مالم 
تکونوا تعلمون(بقره: ۱۰۱) 

علمی است که خیر و شر در آن مکتوب است: ذلکم خیر لکم 
آن کنتم تعلمون(صف: ۱۱) 


علمی است که ثمره‌اش پی بردن به حقانیّت هاست:و لیعلم 
الذین اوتو العلم آنه الحق من ربك(حح: ۵۴) 
شده است:علّم الانسان ما لم یعلم(علق: ۵( 

علمی است که درآن از حدود شروع سخن می‌گوید: و آجدر آن 
لا یعلموا حدود ما آنزل الله علی رسوله(توبه: ۷ تلك حدود 
الله بیَنها لقوم یعلمون(بقره: ۳۳۰( 
لین ذروا و لیعلموا انما هواله واحد(ابراهیم: ۰)۵۲)اعلم آن الله 


عزیز حکیم(بقره: ۲۶)و اعلمو ان اللّه شدید العقاب(بقره: ۱۹۶) 
و اعلموا ان اللّه بکل شیء علیم(بقره: ۲۳۱ واعلموا ان اللّه یعلم 
ما فی انفسکم فاحذروه(بقره: ۲۳۵) 

علمی است که ازآخرت سخن می‌گوید:و کذلك اعشرنا علیهم 
لیعلموا آن وعد الله حق(کهف: ۲۱ )ان الذار الااخرة فهی الحیوان 
لوکانوا یعلمون(عنکبوت: ۶۴)و اعلموا آتکم الیه تحشرون(بقره: 


(۳ 


الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم(مانده: ۴۹و اعلموا ان اه مع 
المتّقین(بقره: ۱۹۴)آلا آنهم هم السفهاء و لکن لا یعلمون(بقره: 
۳( 

علمی است که از اخلاق می‌گوید:و اعلموا اما اموالکم و 
اولادکم فتنه و آن الله عنده اجر عظیم(انفال: ۴۱) 

علمی است که از احکام می‌گوید:واعلموا آنما غنتم من شی- 
فان لله خمسه(انفال: ۴۱) 

علمی است که از حقائق می‌گوید:و اعلموا آنما الحيوة الدنیا 
لعب و لهو و زینة(حدید: ۲۰) 


علمی است که از اسماء می‌گوید:و علّم آدم الاسماء کلها(بقره: 
۳۱ 


سعادت بشر منوط به علم الهی است:و لکن کونوا ربانییّن بما 
کنتم تعلمون الکتاب(آل عمران: ۷۹) اّما یخشی اللّه من عباده 
العلماء(فاطر: ۲۸) 

آنچه ذکر کردیم. تنها استشهاد به بعضی از آیات قرآن بود اما 
سطر سطر قرآن بلکه قصد و هدف از ارسال و انزال آن» تعلیم بشر 
و تعالی اوست. چنانکه پوشیده نیست. 


شد و نیز آگاه شدیم که تحصیل آن بر فرد فرد انسانها در هر مکان 
و هر زمان وحوب عینی دارد. 

و نیز دانستیم که طریق تحصیل آن کدام اسست. مطلبی که دو 
این فصل در ب پی آن هستیم این است که اهمیّت بي بیشتر این مطلب 
را نسبت به زمان خود بیان کنیم. اکنون که عهد غیبت حجت خدا 
و اشراط آخرالزمان است اهمیّت تعلیم و تعلم بیش از پیش است 
زیرا فتنه‌های این دوران و ظلمت آن و نیز تظاهر زمان علیه اهل 
حق در این دوران بیشتر وشیهات و هحمه‌های دشمنان افزون‌تر 

بجر بیجیدگی حق به باطل شدیدتر است. امروز هر که در دین خود 
ی میس 0 بن اگر دآب و خواست رشد 
داشته باشد ناخودا گاه به زیر چتر این و آن رفته. برداشتهای غلط و 
گرته برداریهای ناروای آنان از دین را بحای آب گوارای علم الهی 
وله رحه بسابه دلت وت دنوی» وعل اب و طرد ار وی 
را رد بخصوص در چنین زمانی که یافتن عالم ربانی در 
نهایت دشواری و دست یازیدن به خبیری از نقس گذشته» در 
نهایت صعوبت است پس چاره‌ای نیست جز نزد چند نفر به 


تحصیل علم زانو زدن و مطالب آنها را با هم مقایسه کردن و نکات 
مثبت هر يك را گرفتن و از سلیقه‌های فردی آنان که تناسبی با میزان 
معصومین(ع) ندارد دوری حستن و نیز آشنا به قرآن و حدیث بودن 
و عرضه کردن عقاند و اعمال ایشان به ثقلین و از خوبی آنان خود 
و از بدی آنان باز هم خوبی فرا گرفتن. امّا» رکون کردن به گفته‌های 
يك استاد و سر در گروه اطاعت او نهادن و رخت مریدی پوشیدن 
در این روزگار بسیار خطرناك است زیرا بازار عطاران عالم نما گرم 
وبا عالان خی کساداست اسان به ساعه‌ها و بافته‌های 
خود تافته در عقاند گرفته تا احکام و اخلاق اس را ند اند که 
سری به دریای جوشان علم معصوم بزنند و از آن توشه برگیرند. 
معارف منسوب به اهل بیت(ع) در حال اندراس و بازار تأویل و 
گرته برداری کهن با روشنفکر مداری مداهنه گر حدید. داغ است. 
مگر چند نظر در باب توحید و معاد و امامت و تهذیب و سلوك 
وجود دارد که به هر يك از عالم نمایان که مراحعه می‌کنی نحله‌ای 
حدید و مکتبی نوین براه انداخته عده‌ای به گرد خویش درآورده 
بر خود برچسب معرفت‌شناسی وراه رفتگی زده. بندگان خدا را 
ار هر ۱ 
متصل به غیب توهم کرده. به جای محکم کردن پایه‌های دین خدا 


به محکم کردن نفوذ خود بر دلهای بندگان خدا و بحای دعوت 
کردن بندگان بسوی خدا ایشان را به عطاری خویش دعوت می‌کند 
وبحای ترغیب حوانان به طی طریق ائمه هدی(ع) ایشان را به 
اذکار و ختومات خود بافته خویش می‌خواند. بحای ذکر روایات 
توهم ایشان به توهمی نو مشغول است. حال آنکه اگر کلمات 
نورانی ائمه همدی(ع) را می‌گفت» فطرت مردم شرق و غرب 
خودبخود به آن مایل می‌شد. چنانکه خود اهل بیت(ع) تصریح 
کرده‌اند. حال آنچه از امثال ایشان دیده می‌شود با آنچه که ائمه(ع) 


در صفات عالم ریّانی گفته‌اند فرسنگ‌ها فاصله دارد بلکه اصلا 
سنخیّتی میان ایشان و وارثان علوم ائمه هدی(ع) نیست. در این 
احوال و اوضاع مشخص است که هر که را خداوند توفیق علم 
عنایت نکند. احتمال زیاد است که به ورطه صلالت در افتد و 


عاقبتش به بوار منحر شود. پس بر آنکه طالب نحات و سعادت 
خویش است واحب است که دست به دعا بردارد و از خداوند 
توفیق علم و نشان عالم ریانی را بخواهد که "هملك من لیس له ول 
پرشده" و نیز در دفع ورفع آنچه موجب حبس دعا و سلب توفیق 


و مسخ اراده اس بکوشد و اگر نمی‌داند امثال ۳ امور را از آنکه 
در کلمات معصومین(ع) تتبّع کرده بپرسد. 

اگر به فضل الهی انسان توان تشخیص حق از باطل و فرقان راه از 
جاه را پیدا کرد البته می‌تواند از محصّر بسیاری استفاده ببرد. و در 
عین حال سر در گم و متکثر نگردد و بدیهای ایشان را به خود ایشان 
واگذارد و گوهر حکمت از ایشان بر باید و علم ایشان را به علم 
خویش بیفزاید. و این میّسر نیست جز اينکه مقیاس حق و میزان 
صحت را بشناسد یعنی به سیره انبیاء و ائمه هدی عالم شود. زیرا 
که ایتان آسره همیت ی و حق روال تاید رانت. و این مسر یست 


جز تتبّع در آثار و اخباری که از ایشان رسیده و فهم و درك این آثار 
تنها مقداری همت. به علاوه توفیق مداوم می‌خواهد و کلید همّت 
و توفیق» ترك عصیان پروردگار اسست: ادا اردت العلم فاطلب فی 
هل او حفعه رلعرو ان است که اه علمای را 
به این اندازه به انجام واحبات و ترك محرمات بها می‌دهند و آنرا 


مطلب ۱: تتبّم و مان_وس بودن با احادیث و کلمات معصومین 


منحر به نورانی شدن نفس می‌گردد. چه کلام ایشان نور است و 
حدیثشان قلب را زنده ی کل دز اثر شبر در احادیت ایشان و فهم 
کلماتشان» ملکوت انسان به آنچه ایشان می‌خواهد و بواطن نفس 
به آنچه اسان می بسن ند تدیات سشد جع سنخیتی مبان انسیا رن و انوار 
ملکوتَیّه حاصل شده به درحات قرب و انس با حضرت حق 
می‌رسد و البته اخبار در تأیید این نکته بسیار است. 
مطلب ۲ آنچه از روایات منوّره بر می‌آید این است که آنچه 
" اس 9 اک با حتری از اصحاب 
شیعیان به علم ت تفصیلی به احکام شریعت می‌باشد. اگر جه 
1 آن هدف والای ائمه(ع) حامه عمل نبوشاند. جاره‌ای 
حز تقلید اکثریت از نی جند از محققان نخواهد بود. اما باید 
ای ی دوم چر رات ریس اش 
جدیدی به شضسیعیان شود و میل به طلب علم در دل ایشان شعله 
ور شود تا هر يك چراغ فروزان علم و حکمت و مایه زینت ائمه 
هدی(ع) شوند. 
آنچه گفتیم راحع به فروع فقهیه بود اما راحع به اصول اعتقادیه 


و لطاتف تهذیییّه و اخلاق الهیه و اسرار سلوکیه» مسلم است که 
وظیفه فرد فرد شیعیان است که در آنها تحصیل علم تفصیلی 
کرده. خود. راه را از چاه بازشناسد. زیرا سعادت دو حهان آنها به 
ا را وا 
گفته شد متأسفانه این بخش از دین بکلی فراموش شده کتابها در 
کتابخانه‌ها مانده و دلها تهی از نور علم استت: 

مطلب ۲: نکته‌ای که باید به آن توحه شود این است که تمدن 
عظیم اسلامی در گذر زمان به مرور از چند حوزه تحت تاثیر قرار 
گرفته» برخی دزهای خویش را وانهاده و برخی زخرفات و خزفها 
از دیگر تمدن‌های بشری برگرفته و سرانجام فرهنگ مسلمین امروز 
ساخته شده است. مقصود این است که پاره‌ای علوم بشری» از 
دنیای قدیم به اين کانون علمی - فرهنگی راه یافته و فرهنگ و 
تمدن مسلمین را ساخته است. بنابراین برخی از علوم مسلمین در 
وادی نظر» مانند حکمت و نیز برخی طریقه‌های سلوکی ایشان 
در وادی عمل مانند تصوّف. علم الهی خالص و بر گرفته از علم 
اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نبوده بلکه با بافته‌های بشری و 
توهمات انسانی و تصورات نفسانی مخلوط گشته است و گاها 
این سیستم‌های نظری و عملی آنچنان اهمیت یافته‌اند که سالها 


وقت طلاب علوم دین را بخود مشغول کرده. سرمایه عمر ایشان 
را به هدر می‌دهند. در هر حال باید حساب معارف اهل بیت(ع) 


را از فلسفه بشری و حساب شریعت محمدی(ع) را از طریقت و 
عرفان بشری حدا نمود. باید حساب سیرو سلوك الهی را از سیر 
و سلوك وهمانی که جز سیر و سفر نفسانی در عوالم ذهنی نیست 
حل| کر د, 

آری آن علم که ما موظف به تحصیل آن هستیم و آن راه که در 
آن باید سیر کنیم طريقهٌ قویمة معصومین(ع) است. این راه اهل 
بیت(ع) موضوعیت دارد و شارع این طریق را برای ما حجت قرار 


داده است و از آن از ما بازخواست خواهد کرد. یس مقصود ما از 
تشویق و بیان وجوب تعلّم» علوم اهل بیت(ع) است. منتها کثرت 
اشتغال به بافته‌های این و آن نمی‌گذارد که طالبان به دنبال علوم 
الهی بر وند. 

مطلب ۴: نسل امروز خواستار آن است که با تعالیم و گفتارها و 
گزاره‌های دینی بطور مستدل آشنا شود. یعنی اینکه اگر کسی نقل 
کند و بگوید که نظر دین این است. راضی و قانع نمی‌شود. بلکه 
کثرت شکاکیّت او را وامی‌دارد که طالب دلیل شود. او دوست 
دارد مستقل فکر کند و مستقل عمل نماید. پس جاره‌ای نیست حز 


اینکه نسل جوان را به این سو دلالت و راهبری کرد که خود محقق 
در دین شود یا حداقل به مقدّمات احمالی تفقه در دین نائل شود. 
این نهضت دو ثمره دارد. نخست آنکه تعدادی از ایشان پس از 
تعمّق و تدیر در دین» خود صاحب نظریه و عالم به تشریع خواهند 
شد. دوم اينکه کثیری از ایشان پس از فهم درستی گفتار و کردار 
فقهاء عظام» دل به اطاعت دستورات آنها نهاده. متعیّد به دين خدا 
خواهند شد. 

مطلب ۵: گروهی هستند که هدف و آرزومندی ایشان حرکت 
دادن جامعه بسوی کمال دنیوی و اخروی و تصحیح کجی‌های 


ات است. مسلم است که ایشان را نیز چاره‌ای نیست جز اینکه 
علم انبیاء را بدوش بکشند و امّت را از همان طریقی که ایشان 
بسوی سعادت می‌بردند بسوی سعادت برند. یس راهی ندارند حز 
اينکه به شرافت علم نبوی مزین شده» خلعت دانش الهی بپوشند و 
تالی تلو و ورثه تعلیم ایشان باشند و جز این اگر کنند خود و دیگران 
را هلاك ساخته‌اند و گناه بسیاری را بدوش خواهند کشید. 


مطلب ۶: علم دین آموختن» موجب نزول برکت و رحمت بر 
عالم و متعلم می‌گردد. و به واسطه این رحمت و برکت علاوه 
بر امور دین ال امور دنیوی ایشان نیز به انتظام در می‌آید. 


خداوند تأمین رزق ایشان را برعهده گرفته و وسعت روزی را به 
ایشان وعده داده است. مضاف بر اینکه هنگامی که محصّل, به 
اسرار قبض و بسط روزی و طرق آن پی برد به انجام آنچه رزق را 
زیاد می‌کند پرداخته از انجام آنچه رزق را کم می‌کند فارغ گردد. 
پس دروازه‌های روزی بر روی او گشوده شده دنیای اوو اطرافیانش 
آباد می‌گردد. چنانکه مُشاهد است. هنگامی که به اسرار مرض و 
طرق شفا پی می‌برد» هم مرط او را بسوی خدا حرکت می‌دهد و 
هم طریق شفا را می‌داند. 

و همینگونه. دین راحم به تك تك امور دنیوی از جزئی‌ترین آنها 
تا کلی‌ترین» سخن گفته و سر و حکمت آنها را بیان کرده است. 
آری طالب علم حقیقی از این دریای حکمت جرعه‌ها می‌نوشد و 
ات اد ای ار بیش از حاهل است. به او نوری 
اعطاء شده است که به آن راه خود را درمیان این جهان مزاحم 
می‌یابد. به او علمی اعطاء شده است که زمان و مکان را به مدد 


آن در می‌نوردد و سرانجام به او حکمت و دانشی عطا می‌شود که 
از چنبر چرخ اسباب آزاد و رها شده. کلید تمام قفلها در نزد او 
موحود است چنانکه نسبت به علماء حقیقی شیعه در طول تاریخ 


مشاهد می‌شود. ار خداوند ایشان را در زندگی دنیا نیز پاری 


کواس ا تص ریا ال امترای الحره انار کان 
حقاً علینا تَصرّ المزمنین. 
مطلب ۷: مبادا اشکال شود که اگر ما کمر همت بسته» به سراغ 
کتب خدا و حدیث برویم و به تحقیق و تتبّع در آنها بپردازیم» از 
کجا معلوم که به حقيقت آنها نانل شویم و طریقی را که خداوند 
راضی است بپيمائيم؟ و از کحا معلوم که گمراه نشویم؟ جواب 
آری خداوند آنانرا که در راه او تلاش می‌کنند به طریق حقیقی 
هدایت هدایت می‌کند. 
مک طرتتا یی مرشد است؟ 


لذت علم به آن اتم است پس معرفت به توحید بیش از معرفت 
به چگونگی کارکرد روده انسان و معرفت به اسرار حکمت‌های 
الهی بیش از معرفت به چگونگی کارکرد يك اتومبیل و معرفت 


به حقیقت ولایت بیش از معرفت به خواص فلان ماده شیمیائی 
لذت بخش است و اگر بخواهيم حق مطلب را ادا کنیم باید 
بگوئیم آن علوم الهیه و اسرار ربانیه کجا و این علوم جزئیه کجا! 
آری دانشمندان علوم الهی و حاملان اسرار خدائی و مقرّبان حریم 
ولایت را از حام‌های پی در پی معرفت مستی فزون و لذتی وافر 
است که به وصف در نمی‌آید. و آنکه به درك اینها نایل نشده هنوز 
فاقد لباقت و قابلیت است. 
کدام عالم؟ 

از ملزومات تعلّم. یافتن معلّم است؛ دین مبین اسلام برای عالم 
ربّانی یعنی آنکه اخذ علم از او حایز است صفاتی را بر شمرده است 
در اینجا بدون ذکر روایات تنها به بیان مضمون آنها می‌پردازيم: 

از نظر اخبار و احادیث عالم حقیقی دارای صفات زیر است: 

۱- او جاهل را می‌شناسد زیرا قبل از اينکه عالم بشود جاهل بوده 
پس از حال و هوای حاهل مطلع اوست و به درایت اورا می‌شناسد 
حال آنکه حاهل جز با قرائن» او را می‌شناسد (غررالحکم» ۳۹۱۰) 

۲- او از زهد و ورع. مملو است (غررالحکم» ۳۹۱۰) 

۳- از حسد به آنکه بالاتر از اوست و نیز تحقیر آنکه یائین‌تر از 
اوست مبرّ است (غررالحکم. ۱۰۹۲۱) 


که نصیحت‌پذیر است نصیحت نمی‌نماید (البحار:۵ ۳۳ :۷۷) 
۵- برای بندگان خدا معاصی پروردگار را زینت نمی‌دهد و ایشان 


را از مکر خط ایمن نمی‌کند و از رحمت او مأیوس نمی‌نماید 
(نهج المنعاده: ۱۳۲ ۳۰) 

۶- او حلیم و ساکت است (مفية المرید. ۱۸۳) 

۷- او قدر خود را می‌شناسد و از آن تحاوز نمی‌کند (نهج 
البلاغه: خطبه ۱۰۳) 

۸- هیچ گاه از علم سیراب نمی‌شود (غررالحکم» ۱۷۳۰) 


9- ادعای علم نمی‌کند (مفية المرید. ۱۳۷) 

۰- قبل از دیگران به تعلیم خود اقدام کرده است و سیرت او 
الهی گشته است (البحان ۲:۵۶) 

۱- به آنچه آموخته عمل کرده است (غررالحکم: ۶۱۹۶) 

۲- کم خنده و بسیار گریه‌کننده است» کم مزاح می‌کند» 
مراء نمی‌کند و محادله نمی‌نماید» اهل رفق است «کنز العمَال» 
0۳۲۱۹۳۸۹ 


۳- از علم خویش تأمین معاش نمی‌کند (ترغیب و ترهیب: 


۱ جیار ۱ ۲۰۶ وال الملالی ۲:۷۰ ای ۲7 ۱ 
تنبیه الخواطه: ۲:۱۲۰) 

۴- از همه مهم‌تر علم را حز از جایگاه حقیقی آن که اهل 
بیت(ع) می‌باشند نمی‌حوید (البحار: ٩۳‏ :۰۲ المماس: ۲۴۳ :۰۱ 
الارشاد: ۲۳۲ :۰.۱ بشارة المصطفی: ۲۵) 

لزوم توجه به آنچه در صفات عالم ربانی ذکر شد. بیش از پیش 
مر مک 
خویش رنگ و بو خواهد گرفت و اکثر تلامیذ» مرید و موید شیخ 
خود خواهند بود و هر آنجه او حسنمی دانست حسن مي‌دانل و 


آنچه او قبیح می‌شضمرده» زشت و قبیح می‌شمرند و این خاصیت 
انسان است که در هر مکتبی افتاد. اگر عنایت الهی او را در نیابد. 


پس باید دست به دعا برداشت و از خداوند استاد خبیر و دلسوز 
و در عین حال سالك صراط حقیقی انبیاء و اوصیاء طلبید و 


ونیز سزاوار است. به ححت خدا در این عصر حصرت بقیة 


الله (عج) متوسّل شد و از آن وحود مقس طلب تعلیم و تعلم 
کرد که هر که حقیقتا چنین کرده. راه بر او مفتوح گشته است. 


نذگری مراجع نه عقل و مرا طه ان با علم 

آنچه از کلمه عقل به ذهن انسان امروزی متبادر می‌شود با آنچه 
که مقصود شارع بوده است فرق بسیار دارد. عقل درنزد انسان 
امروزی فصل ممیّز او از حیوانات» وان جبری است که رل( 
فرهنگ بشر مرهون آن بوده است؛ همانچیزی که منطق قدیم و 
حدید را پایه نهاده و همانچیزی که حنبش پایه فلسفه قدیم و حدید 
بان استوار است. همانچیزی که با آن عده‌ای بر وحود خداوند 
برهان می‌آورند و عده‌ای آن براهین را رد و باطل می‌کنند. طریق 
عقلی نیز اکثرا آن طریق مصون از خطا دانسته می‌شود که بر صغری 
و کبری استوار است گر چه پیمایندگان این طریق به خطا روند. 

اما عقلی که شرع معرفی می‌کند یا به عبارت بهتر عقلی که شرع 
وجود آنرا به ما تذگر می‌دهد و ما را وا می‌دارد که آنرا بيابیم و از آن 
استفاده کنیم» چیز دیگری است. 

این عقل گوهری قدسی است. موحود و مخلوقی حقیقی که 
حادتث بوده» از جنس عالم انوار است. بهره پا پرتویی از این نور 


را به من و تو داده‌اند. همانطور که به بسیاری دیگر از مخلوقات 
نیز بهره‌ای از آنرا داده‌ان د. و به دلیل همین نور است که آنها 
مخاطب خداوند قرار می‌گیرند و به آنها امر و نهی می‌شود این 
عقل در واقع چشم بصيرتِ ماست. با آن می‌بينيم. حقائق را با 
آن وجدان می‌کنيم. و این وجدان غیر از ادراك اسست. در ادراك 
ما با موحودات عالم ذهن سر و کار داریم ادر الک در عالم خبال 
و وهم و حافظه صورت می‌گیرد. اما وحدان یافتن است و دیدن. 
حتّی این دیدن با شهود خیالی تفاوت بسیار دارد. شهود. آمیخته 
ی 
حقیقت. وَحَدُ می‌شود. معرفت حقیقی این است و بس. مسلم 
است که توصیف کردن عقل برای آنکه عمللاًآنرانیافته و سالها 
در ذهن گرفتار بوده. جاره ساز نیست. مسلم است که جز آنکه به 
وحدان آمده نمی‌تواند خفتگان را بیدار کرده و متوحه فطرت الهی 
خود کند. 

عقل. وهبی است. آنرا به ما بخشیده‌اند. گر چه در کثیری از ما 
زنگار گرفته و بلا استفاده مانده. اما در عده قلیلی نیز نور آنرا افزون 
می‌کنند. و اگر چنان کنند خواهد یافت که هیچ قسمت دین حقیقی 
تعبّدی نبوده بلکه تمام آن یافتنی است. هر آنجه او تا کنون بواسطه 


قبول رسول خدا» می‌پذیرفتند» همانهائی بوده که براستی باید 
می‌پذپرفته. در واقع تمامی معارف الهی در درون او حریان داشته 
و او با یافتن خود. آنها را استخراج می‌کند. البته اینکه می‌گونیم در 
درون او جریان داشته و او با یافتن خود آنها را استخراج می‌کند» 
به معنی این نیست که مالك آنها بودهء بلکه او مُظلم الذاتی است 
که تفصّلا انواری به او داده شده است. اپن انوار همان آیات انفسی 


وحدان خواهد کرد؛ وحدانی در عین احتحاب. بین دو حد تسبیه 
و تعطیل. 

وتمامی مراحل این سیر. حقیقی وعملی است و در واقع معارف 
ال وحدانی است. نه ادراکی و توصیفی و ذهنی و وهمی و 
خیالی که آنرا به اشتباه عقلی نام نهاده‌اند. 

عقل مستقلا يك نور است و علم مستقلا نوری دیگری و اینها 
دو آیه هستند نه وحوه مختلف يك آیه. 

آثار ویافته‌های عقل همان است که شریعت به آن اخبار کرده و با 
خواندن و تدبر در شریعت بصورت نور علم به ما منتقل می‌شود. 
هرگاه یافته‌های عقل با آورده‌های یعت نجسان نود بای با در 


سره و خالص نبودن وحدان عقل شك کرد با در نادرست بودن 
انتساب آن آورده‌ها به شرع. از اینر و گفته‌اند هر چه با عقل مخالف 
راو پسرورش عقل.» اطلاعات از شرع و گوش سپردن به موعظه 
انبیاءست. عقل حقیقی خطاناپذیر است چنانچه شرع حقیقی 
کین تفای است استوار شتده و اثیات مطابقت آن با واقع 
ممتنع است. از روایات منوره بر می‌آید که اموری سبب ازدیاد نور 
عقل می‌گردند. از حمله, کثرت نظر در علم معاشرت با عقلاء 
کم کردن آرزوها؛ مسوذب بودن» تواضع» طمع را کنار نهادن» ترك 
محسوب شدهاند می‌توان نتیجه گرفت که مطابقت تام بین چنین 
عقلی و شرع برقرار است. عقل بدین معنا مستقلا حخت است و 
تنها حجت هم همان است؛ اما از آنجا که در بسیاری از افراد کم 
ور ی لا استفاده است» شرع به بیان حقائق تهذیب و اسرار سلوله 
می‌پردازد تا عققل را کم کم بیدار و هوشیار کند. همانند معلمی که 
قواعد ریاضی را بر شاگرد زمزمه کند تا شاگرد براه افتد. حال آنکه 


تمام این معلومات از قبل در فهم شاگرد موجود بوده. معلم مذکر 
است» مد کر به دارای‌های تلمیله او تلمید را یذار می‌کند. 


چون حقیقت عقل بر شما روشن شد یعنی آنرا در خود یافتید به 
همان وضوحی که سایر اندام و قوایتان را می‌یابید - با این تفاوت 
که عقل, آیه‌ای انفسی است نه آفاقی - خواهید دانست که مقصود 
از بعثت رسل. بازگشاتی دفائن عقول بوده است. 


خدا در قرآن فر موده: 

وَالموُمنونَ وَالمُومنات بَعْصَهَم آولیاء عْض(سوره التوبة : ۷۱) 
مردان و زنان مومن دوستان و پاوران یکدیگرند. 

کلمهٌ ولایت" در این آیه به معنی مودّت و دوستی بکار رفته. طبق 
این آیه» بارزترین ویژگی ممنان» عشق و محبت نسبت به دوستان 
موّمن اس ۱ صفات دیگر آنها که در ادامه آیه امله غبارنست از 


بی‌تفاوت نبودن نسبت به سرنوشت یکدیگر و نصیحت نمودن هم 
در قالب تشویق به خوبی و نهی از بدی» برگزاری نمازه خرج 
کردن مال در راه خداء و اطاعت را ما 0 
ی او وی 
را ییون ال و 

۲۲۳۳۲ 
نثار آنها می‌کند و بهرة فردای آنها از رحمت» همیشه بیش از بهرة 
1 برای همین در آخر آیه گفته: ویک سَيرَحَمهَم الا 


له عزیژ حکيم. 


هنن در هم موه آمده که لانشن 
7 
وبر سای منافع است؛ ماراطا مزمین باه ۳ 


نصیحت‌پذیر است. 

فقیه روایت می‌کند که صفوان جشٌّال گوید به امام صادق(ع) 
عرض کردم: من شتر دارم؛ گاهی زنی برای سفر حجّ به من 
مراجعه می‌کنند که اورا به اسلام و محبتش به شما می‌شناسم ولی 
او محرمی ندارد. در این صورت تکلیف من جیست؟ امام(ع) 


فرمود: هر زمان که زنی مسلمان به تو مراحعه کرد او را سوار کن 
زیرا که مرد ممن محرم زن ممنه است. سپس این هرا تلاوت 
فرمود: اون الما هم لا بغضِ 

همچنین در جای دیگر خداوند فرموده: ِ لین وا هجو 
جَاهدو بانالهم اسهم في سبیل ال این ۱ 
ولیت یه الب اغ بغض وین منوا و چزوا الک بن 
لاتم من شَیء خی با حزوا(سوره الأتفال : ۷۲) 

مسممانانی که هصرت کردند وبا مال و حانشان در راه خدا 
حنگیدند. یعنی مهاحران» و مسلمانانی که آن‌ان را پناه دادند و 
کمک کردند؛ یعنی انصار متعهّد به هم و دوستان یکدیگرند؛ ولی 
کسانی که مسلمان شدند و مهاحرت نکردند هیچ‌گونه تعهّدی در 
برابرشان ندارید مگر اینکه همجرت کنند. 

در این آیه نیز نکتهٌ مهم مفهوم ولایت" است. به‌موحب این آیه 
ممنین ولی یکدیگرند. ولی در اینجا به معنای دوستی و یکرنگی 
وتعهّد ناشی از آن به‌کار رفته. این ولایت نسبت به مومن مهاحر 
برقرار است نه نسبت به مومن همجرت نکرده. یعنی مومن باید به 
دارالایمان ملحق شود تا از اين امتیاز برخوردار گردد. لازمه این 
ولایت. دفاع از جان و مال و ناموس مومن است و تعهد احسان و 


نیکی نسبت به وی. ممن در دارالایمان حزئی از حامعه واحدی 
است که نسبت به امنیت» معیشت و مشکلات آحادش مسئول 
است. نمیشود در حامعه ولایی» یکی سیر بخوابد و ده نفر گرسنه. 
تسیر ایو لاتم را یف" ین مین و 
ممنات همه اعضای یک‌پیکرند و باید در رفع حوائج هم بکوشند 
و حقوقی را نسبت به هم رعایت کنند. 

حامع ترین متن روایی» که به بیان این حقوق و وظایف متقابل 
پرداخته است» رسالة الحقوق از امام سجاد(ع) است. این حقوق 
بسیار است. به برخی از آنها که در احادیث اسلامی از حمله در 


هی اه ها ال ار ۳ 
۱. اینکه مسلمان آنچه را برای خود دوست دارد. برای برادر دینی 


خودش هم بپسندد و آنچه را که برای خود نمی‌پسندد» برای درا 
هم نپسندد و روا نشمارد. این اولین و مهم‌ترین حقی است که هر 
مسبلمان بر کردن ما دارد. 

رسول خدا(ص) فر موده ا 1 المسلم من سلم المسلمون من 
تت ‏ اه و بده. مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او 
در سلامت و آسایش باشند. 


بپرر 3 

۴ حرف دیگران را درباره ممن و مسلمان نشنود و نپذیرد و به 
سخن چینی‌ها گوش ندهد و در پی خطاها و عیوب نباشد و اگر هم 
نقطه ضعفی از کسی شنید یا فهمید» آن را فاش نسازد و آبرویش 
و رو 
رفته» در ولایت شیطان قرار گرفته. پیامبر اسلام(ص) فرمود: با 


معشر من اسلم بلسانه و لم یسلم بقلبه لا تبعوا عثرات المسلمین 
فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع الله عثرته و من تتبع الله عثرته 
بفضحه. ای گروه کسانی که به زبان مسلمان شده‌اید ولی دل‌هایتان 
مسلمان نشده است! در بی عیبها و لغزش‌های مسلمانان نباشید» 
چرا که هر کس در پی شمارش و یافتن عیب‌های مسلمانان باشد 
خدا هم پی حوی عیب او خواهد شد و هر که را که خدا در پی 
عیوبش افتد. رسوایش میسازد 

۵ پرهیز از قهر کردن و قطع رابطه. اگر هم مفارقت و قطع ارتباط 
پیش آمد. آن را بیش از سه روز طول ندهد. و فضیلت از آن کسی 
است که زودتر آشتی کند و در صلح کردن پیشگام و پیش قدم 


گردد. هر اندازه که این جدایی بیشتر شود. شیطان خوشحال‌تر 
هي کرد در اس زمینه هم احادیث بسیاری نقل شده است. 

۶ بی‌احازه وسر زده وارد بر خانه برادر مومن نشود و اگر 
می‌خواهد داخل خانه پا اتاق یا محل کار او بشود قبلاً احازه 

۷ برخورد با افراد» با چهره‌ای گشاده و خندان و کدورت زداء و 
زدودن غم و اندوه از دل برادر ایمانی و ادخال سرور و شادمانی بر 
یک مسلمان که این کار نزد خداوند» پاداشی عظیم دارد. 

۸ وفای به عهد و عمل کردن به وعده و پرهیز از خلف وعده» 
یکی دیگر از حقوقی است که در روایات آمده و مسلمان در برابر 
مسلمان باید خود را به آن موظف بداند. به تعبیر امام سجاد(ع) : 
آن کس که وعده می‌دهد و عمل نمی‌کند» منافق است. 

٩‏ انصاف در برخورد با مسمانان یعنی آن‌گونه که دوست 
دارد با خودش رفتار کنند و با او برخورد داشته باشند. خودش 
هم با دیگران همان گونه معاشرت کند. این فضیلت اخلاقی در 


احادیث. مایه عرّت نزد خدا و نحات ۳ دوزخ در قیامت به 


شمار امده 0 


۱ اصلاح میان افراد و آشتی دادن آنان» که وصیّت پیامبر 
اسلام(ص) در همه دورانها و توصیهٌ حضرت علی(ع) در بستر 
شهادت و سفارش ائمه دیگر است و رسول خدا(ص) آن را افضل 
الصدقه" دانسته است و حتی دروغ مصلحتی را برای زدودن 
اختلاف و ایحاد آشتی بین دو مسلمان محاز شمرده شده است. 

۲ بوشاندن عیوب مسلمانان حهت حفظ آبروی آنان. رسول 
خدا(ص) فرمود: هر کس عیب‌پوش مسلمانی باشد» خداوند هم 
عیب او را در دنیا و اخرت می‌پوشاند. 

۳ برهیز از حضور در حاهایی که سوءظن مسلمانان را 


می‌شود» موحب به گناه افتادن آنان می‌شود» پس در مقابل مزمنان 
وظفه داریم که از این گونه حضورهای شانبه‌دار و سوءظن‌آور و 
مساله‌ساز بپرهيزيم تاموحب به گناه افتادن دیگران نشویم. 

۴ رفع نیاز مومنان و تلاش در راه قضاء حاحت آن‌ها و برطرف 
کردن مشکلاتش» یکی دیگر از حقوق مسممانی است و در 
روایات» وابی بیش از نماز وروزه و حح و طواف برای آن بر شمرده 
شده است. بهره‌گیری از مال و قدرت و آبرو و وحهه خویش» برای 


پاری یک مسلمان و برطرف کردن رنج و مشکل و گرفتاری او از 
عظیم‌ترین تکالیف ما در برابر برادران دینی است. 

۵ حفظ عرض و آبروی یک مسلمان در غیاب او و اگر کسی 
به یک مسلمان تهمتی زد» دفاع از او واحب است و اگر بتواند دفاع 
روایات. در اه تمم رل کار تک رک اسنست. فسی نرد پیامبر 
اکرم(ص) از مسلمانی بدگویی کرد و به آبروی او متعرّض شد. 
رسول خدا آن سخن را رد کرد و از او دفاع نمود» سپس فرمود: هر 
کس از آبرو و حیثیت برادر دینی اش دفاع کند» این دفاع در قیامت 
ححابی از آتش می‌ش ود و اورا حفظ می کند: «من رد عن عرض 
اخیه کان له ححابا من النار». 

۶ سلام و مصافحه و معانقه. در روایات بی‌شماری است که 


مسلهان وقتی به مسلمان دیگر می‌رسد» سلام دهد دست بد هد 
و مصافحه و معانقه کند. اگر او عطسه کرد در پاسخ عطسه‌اش 
دعا کند و از خداوند برای او رحمت بطلبد. 


۱۷ عبادت. دیدار» تشییع جنازه. زیارت قبور تسلیت و تعزیت 
به خانواده دع پس از فوت و... اینها از حمله حفقوقی ای نت ده 
بر عهده مسلمان فتاه اگر برادر دینی اش پیمار شد» به عبادت او 


رود اگر از سفر آمد یا از حج برگشت؛ او را زیارت کند. و اگر از 
دنیا رفت» در تشییع جنازه‌اش شرکت کند و برای تسلیت‌گویی به 
بستگان و فرزندان او به خانه‌اش سرکشی کند» سر قبر او حاضر 
شود دعا و فاتحه بخواند» پس از فوت. کارهای صالح و شایسته 
به نیت و نیابت از برادر دینی انحام دهد و ثوابش را هدیه به روح 
مسلمانی است که برای هر کدام احادیث فراوانی در منابع ما نقل 
شده است که حهت پرهیز از طولانی شدن بحث. به اشاره‌ای 
بسنده کردیم. این است آن وّلایتی که این آیه می‌گوید. 

پس مومنان بر هم ولایت دارند و لازم است يار ویاور یکدیگر 
بعسی | سلوی معتوی ات همانطرر که موس باعادت 
و خدمت و کسب علم و معرفت بالا می‌رود و تقرب می‌یابد. با 
دوستی با دیگر ممنین و وصل شدن به آنها نیز تعالی پیدا می‌کند 
وبه خدا که ولی مومنین است نزدیک می‌شود. و هرکه مومن‌تر 
باشد» حق ولایت بیشتری بر دیگران دارده یعنی مودت و مودّت و 
وصل شدن به اوبه حال دیگر مزمنین نافع‌تر و در نتیجه بیشتر مورد 


با کل شارع است. برای همین از اوحب واجبات مودّت با اوصیاء 


رسول است: فل لا سکم له را لا الْمَََة في یی (سوره 
الشوری : ۲۳) 

"مودت از ريشه ود و به معنای ابراز و اظهار عملی محبت است. 
محبت در دل است و یک کار قلبی است اما وقتی در عمل آشکار 
میشود و به فعل درمیأید امس مودت ات دار مه مودت به کی 
ابراز دوستی با اوو به دیدارش رفتن و برایش هدیه بردن و به حرفش 
گوش کردن و حاحتش را برآوردن و به دوستش دوستی کردن و 
دشمنش را طرد نمودن و برایش خرج کردن و نامش را بزرگ داشتن 
وبی‌ادش بودن و دعایش کردن و اگر حرف ش حق بود» اطاعتش 
کردن است. با این تفصیل مقصود از موذت فی القربی نمیتواند 
مودّت با فامیل باشد. چون ملاک مودّت و محبت در قرآن. ایمان 


است نه خون. یعنی آدم باید بیشترین محبتش را بگذارد برای خدا و 
سپس پیامبر خدا و سپس جانشین پیامبر خدا و سپس اولیاء خدا و 


سپس مژمنین. ملاک قرآن برای خرج محبت. ایمان است الاقرب 
فالاقرب. وقتی تکلیف محبت اینطور بود پس تکلیف مودت هم 
که ابراز آن است معلوم است. یعنی بیشترین مودّت را هم انسان 
باید نثار خدا کند سپس رسول خدا سپس وصی او سب مس وان 

الاقرب فالاقرب. مودت ی حای 


قرآن صریحا نهی و مذمت شده و عقلاً هم مقبوح است. پس این 
موذت. مودّت به نزدیکان پیامبر است از حیث رفتار و باطن. نه از 
ها 
سیر آن و تمکسناسی ست به ار ۳ 
۹ ؟ جوابش در سوره سبا آمده: قل ما نکم ین 
کر آخر خی اوق اش هقی 
سباً: ۴۷) چیزی که برای تشکر در قبال رسالتم از شما خواسته 
ام - یعنی همین مودت فی القربی - بخاطر خود شماست. و الا 
و 


است. یا در حای دیگر آمده: فل ما سکم له من خر الا من 
شاء أَنْ تخد ی رَبه سَبیلا(سوره الفرقان : ۷ ) پاداشی نمیخواهم 
جز اینکه هرکس خواستار کمال است. راه بندگی خدا را طی کند. 
از کنار هم گذاشتن این دو آیه برمیاید که مودّت قربی» سبیل الی 
الله است. یعنی هرکس میخواهد به خدا برسد. راهش این است. 
یعنی اگر میخواهید تشکری از من کنید راه درست را پس از 
اک ۱[ 


دبک بر ء افراد به من است که قهراً حانشینان برحق من‌اند. واقعا 
حز این نمیشد در قبال نعمتی به این عظمت یعنی نعمت رسالت» 


شک ری عنوان شرد. بعتی شی عمت نوت سک به امتلاد آن 
یعنی امامت است و الا آدم ناشکری کرده و کفران نموده و پیش 
پیامبر(ص) نیز شرمنده است و فی الواقع همانطور که در آیه شریفه 
گفته شده بخود ستم کرده است. 

نتبحه آنکه: درک حمع مومنین و عدم انعزال از آنها و پیوسته در 


پی مومنین کامل یا عامل بودن» بخشی از راه است. وقتی اهمیت 
و ار 
می‌شود شبیه به معاشرینش اس اساسی‌ترین اصل تربیت است. 
پس باید دقت کنیم که با چه کسانی معاشرت می‌کنيم. 

در سور فرقان آمده: 

و سر ی ی ی 

مبیلا یا یی يبي لخد فلانا خلیلا فد آضاني عَن الک 

بد نیوا اسان ألسان شدو (سورهالفرقان اه 
۳۹( 

روزیکه. آنکه بد کرده» پشت دستش را گاز می‌گیرد و با حسرت 
می‌گوید: کاش همراه پیامبر سالک راه خدا میشدم. وای بر من! 
کاش با فلانی دوست نمی‌شدم. با آنکه تعالیم قرآن به دستم 
رسیده بود» مرا از زندگی‌کردن طبق آن» منحرف کرد. بله» چنین 


شیطان‌هایی همیشه انسان را خوار میکنند و در زمان نیازه تنها 

این آیات» از مهم‌ترین آیات قرآن راجع به حساسیت دوست‌یابی 
و لزوم دوست شدن با ابرار و دوری کردن از فجار و اهل غفلت 
و عبادت و سوم عمل صالح. این سه تاء هر روز باید محقق شوند 
والا رشد آدم در آنروز کند میشود و به مرور به توقف میانحامد. 
در کنار این سه تاء جهارمین رکن؛ معاشرت با مومنین اسست. 
کسانی که دیدنشان آدم را یاد خدا میاندازد و حرکات و سکناتشان» 


الهامبخش آدمی است. از حضرت عیسی(ع) سوال کردند: پا 
روح الله. با چه کسی مُجالست و هم‌نشینی کنیم؟ فقال: حاِسُوا 
من یذکرکم الله زیت و یزٍید فی علمکم عطق ویرغبکم فی 
الاخرة عَمَله؛ ای روح‌الله» فرمود: با کسی که دیدن اوشما را به یاد 
خدا می‌آورد» و ستص اوبر دانش شما می‌افزاید: وعما او شمارا 
به آخرت علاقمند می‌کند 


خصوصا دوستی با آنهاست. ملااک دوستی اینست که دوست؛ 
انسان را بباد خدا و بندگی او مباندازد یا نه؟ اگر بله پس این از آن 
دوستانی است که هم در دنیا ناصر انسان در دین و معیشت است 
و ولا 
صلیق حمیم (سوره الشعراء : ۲۱)+- اما اگر خدای ناکرده ادن 
دوستانی است که آدم را از خدا و اسباب هدایت خدا و آنچه خدا 
دستور داده باز میدارد» چنین کسی وبال دنیا و آخرت است و نه 
وفایی در بزنگاه‌های زندگی از او قابل انتظار است و نه در آخرت 
میتواند انسان را نحات دهد تازه در آخرت دعوا سر میگیرد که تو 
مرا گمراه کردی و او میگوید تقصیر خودت بود 

سیر اي من ال بل جاقتي ( ال میهد که هدایت 


همان هلاب عام ات ار آرع» نور خدا ص تمام دلها. می‌تابد 
اما انسان قدرش را نمیداند و از آن رخ میگرداند. 


[نسی بکار رفته» آنها انسان را خوار میکنند و بعد» تنها میگذارند. 
هرکس امروز انسان را از ذکر باز دارد» فردا مخذولش میکند. 
و یب با و از به میت 


با رسول دارد و بدون ا ۱ معیّت با رسول 
نیاز به تنژه از دوستان ناباب دارد. 

پس از ارکان اربعه مسلوک. درک حمع مزمنین و دوست شدن با 
آنهاست. موّمن مثل اخگری است که اگر تنها شود» آتش درونش 
خاموش می‌گردد. لذا باید در کنار دیگر ممنین زندگی کند و از 
ار ۱ و 
کند. از آنها ادب و نصیحت بپذیرد و آنها را ادب و نصیحت کند. 
رسول خدا(ص) فرموده: نله تعالیلا یجمَعْ آقتي علی ضلال 
وید الله ,تعالی مَم الحماعة 1 خداوند متعال 
امّت مرا بر گمراهی گرد نمی‌آورد. دست خداوند متعال با حماعت 
ی 

و( + لا تَفرّقوا فان الرکَة ‏ الحَماعة, الجماعة برة 
وا رات نا ریا ای اب ساعت 
برکت است و تنهایی نکبت است. 

حتی اگر کسی در روستایی یا خانواده‌ای یا کارخانه‌ای تنها 


افتاده و ممنی نیست تا با او دوستی کند. چنین کسی هر روز امام 
مزمنین(عج) را صدا بزند و باب دوستی با ححت خدا را برای 
خود باز کند. 

وقتی دوستی با مومنین چنین مبارک است» دوستی با امام آنها 
شیر جلمه بر کت است . 

غیر از این مومن باید دست به درگاه خدا بردارد و مدام از خدا 
جمع مومنین و دوستی با آنها را مسالت کند واز محیط‌هایی که بستر 
این دوستی‌هاست از حمله مساحد و هیئات نهایت بهره را ببرد. 


دوستانی را هم که يافته, با احسان و صله برای خودش نکه دارد 


که امیرممنان(ع) فرمود: چقدر ناتوان است کسی که نمی‌تواند 
دوست بیدا کند و جقدر بدبخت است کسی که دوستانش را از 


داست می‌دهد. 
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مراجع ده را قبه ومروشهای آن: 
مراقبه» بهداشت ذهن وزمینه حصول لافکری یا همان نفی خواطر 
است. از آنجا که لافکری یا نفی خواطر از کلیدواژه‌های مهم در 
عرفان اسلامی است. باید با مراقبه و روشهای آن آشنا شد. 
البته این بحث مخصوص عرفان اسلامی نیست و در تمامی 
طریقت‌های عرفانی حتی عرفان‌های غیر الهی که ريشه در ادیان 


ندارند. مراقبه» از مباحث مطرح و کلیدی است. چرا؟ چون 
مرافه تطافت و نات دهی است و اس ان حي اکر لا را 
قبول نداشته باشد به تحربه می‌یابد که آزاد گذاشتن ن ذهن. باعث 
رنج بسیار برای اوست و آسوده‌زیستن با ذهن شلوغ و خودمختار. 
عملا امکان‌پذیر نیست. از طرفی انجام بسیاری از تکالیف دینی 
بخصوص عبادات. لازمه‌اشل حضور قلب است و حضور قلب 
بدون مراقبت ذهن از افکار مزاحم و نامربوط ناممکن است. 

نتیحه آنکه هر انسانی حتی انسان بی‌دین» نیازمند آشنا شدن با 
روش‌های مراقبه و کنترل ذهن است. مراقبه در عالم ذهن. معادل 
بهداشت در عالم حسم و از ضروریات بهزیستی و سعادتِ حال 
و آینده است. مراقبه نه یک مکتب معنوی, بلکه یک برنامةً طبی و 
یک مهارت در زندگی است. 

مراقبه عین بهداشت. علمی تجربی است و با تجربه و در گذر 
زمان تکامل پیدا می‌کند. همانطور که روش‌های بهداشت بدن 


به اشاراتی در این زمینه بسنده کرده اس در مورد مراقبه نیز 


روشهایی تحربی وحود دارند که الزاما منبعث از متون دینی نیستند 
اما اشاراتی از دین می‌تواند به آن‌ها دلالت داشته باشد. 


اخیرً علوم شناختی و نورولوژی نیز به مراقبه و روش‌های آن 
علاقه‌مند شده و با گسترش فنون تصویربرداری و امکان ثبت 
فعالیت‌های مغز» روش‌های مختلف مراقبه امکان نقد و اصلاح 
بیدا کرده‌اند. 


مراقبه از حیث روش. به دو نوع اصلی قابل تقسیم است: 


اول: م ماه مبتنی دس هرک . 
در این مراقبه سعی بر تمرکز اسست. گاهی تمرکز بر یک تصور 
است. مثل تصوّر کردن یک حرف در ذهن و گاهی هم تمرکز 


بر یک شیء است. مثل نگاه کردن به یک شمع یا یک نقاشی یا 
یک نقطه روی دیوار. کانون توخه و تمرکز اگر با فرهنگ شخصی 
سازگار باشد. نتیحه بهتری دارد. کسی که تحربهُ مذهب ندارد 


بجای تصوّر یک مکان مذهبی بهتر است از صحنه‌های طبیعت 
برای تمرکز استفاده بکند. هدف تمرکز باید برای فرد دوست‌داشتنی 
و ارام‌بخش باشد. 

گاهی هم سعی میشود یکی از کارهای روزمره مثل حمام‌کردن 
يا غذاخوردن» یا حتی کار ساده‌ای مثل تفس با تمرکز و درک 
حزئیات به انجام رسد. در این صورت سعی میشود هر فکری که 


ضمنشان در ذهن نقش می‌بندد. با ذکر یا اراده یا شرطی‌سازی 
با یک حمله مثلاً گفتن "بعدی" متوقف شوند. بودایی‌ها از کلمة 
"أم" که طنین طبل‌های مخصوص معابد اسست استفاده می‌کنند. 
مراقب» به تدریج یادمیگیرد که یک کار مثل وضو گرفتن یا نماز 
خواندن با غذا خوردن را بی‌فکر مزاحم و صرفاً با تمرکز بر اجزاء 
ق ار و ار 
که آغاز انحراف ذهن چه موقع است و چطور این فرآیند تقویت 
میشود تا در نهایت از تصوّری کلی به شکل الفاظ و کلمات درآید 
وبا خلق گفتگوی ذهنی کاملاً بر ذهن مسلط شود. اين نوع 
مراقبه در اصل حضور در لحظه حال است هار آن تعس سود 
به 1۳01111011211165 تمرکز در این نوع مراقبه بر شیء خاصی نیست 
بلکه بر فعلی است که حریان دارد. این نوع مراقبه» مراقب را در 
لحظه حال مستقر کرده و نیروی حال را در او زنده می‌کند. 

نوع دیگر مراقبهُ مبتنی بر تمرکز توحه به خود اسست. یعنی 
اه ۱ و ماهیتی خاص. این به 
چنگ آوردن خود اوائل چند ثانیه ی بیشتر طول نمی کشد اما به مرور 
بیشتر و بیشتر میشود. اين نوع مراقبه در اصل درک حضور خود در 


س‌کوات درون ات تمرکز در این مراقبه محسوس نیست» اما در 
بطن مراقبه نوعی تمرکز وجود دارد. 
توحه کنید که در سه دسته‌ای که بر شمردیم تمرکز از حالت آشکار 


یعنی تمرکز در تمرکز بر شیء یا تصور شی ‏ واضح‌تر است تا 
درک لحظه حال و در آن واضح‌تر است تا درک وحود خویش. 

دو نوع اول مراقبه برای اکثر افراد و در همه مراحل سلوک معنوی 
مناسب‌اند و عبادات ادیان معمولا بر اساس این نوع مراقبه نا 


شده‌اند. اما نکته‌ای که هست این است که این نوع مراقبه فقط و 
فقط در صورت تهذیب نفس کارآیی کافی را دارد و تهذیب نفس 
لازمه‌اش بهره‌مندی نسبی از مراقبةٌ دوم است که ذیلاً خواهد آمد. 


دوم: ممراقبه مبننی مر‌مر‌هابی . 
در اين نوع مراقبه؛ مراقب سعی میکند ضمن مشاهدة افکار و 
شناسایی آنهاء در آنها غرق نشده بلکه در فضای خالی بین افکار 
ساکن باشد و سرور و سکون و حضور را در فضای خاموش بین 
فا تا اس 
است. ار ادکار تصادی رارهای کدرا کاعی خود را در عم 


وحود خود ممی‌یابد در این نوع مراقبه, درک لحظه حال و اتصال 
به حقیقت هستی پر رنگ‌تر است. در این نوع مراقبه. نه یک فعل» 
بلکه یک انفعال و پذیرندگی جریان دارد. قلب مراقب در این نوع 
مراقبه» باز است و حالت یک ظرف خالی را پیدا می‌کند. ین نع 
مراقبه بسرای تغییر نگرش ذهن از منفی به مثبت و ایجاد آرامش 
درون بسیار موثر است. 

به نظر میأید مراقبهٌ ذن. موسوم به مراقبةٌ نظارت باز که ضمنش 
مونیتورینگ(مشاهدة) باز محیط و افکار یعنی عالم بیرون و 
درون» بدون تمرکز بر یک مورد خاص یا تفسیر و قضاوت راحع به 
آنها اتفاق می‌افتد. نوعی مراقبهٌ مبتنی بر رهایی باشد. در این مراقبه 
انسان یکپارچه چشم میشود تا همه‌چیز را ببیند بی‌آنکه روی چیزی 
تمرکز کند ویکپارچه گوش میشود تا همه‌چیز حتی صداهای زمینه 
را بشنود بی‌آنکه روی یکی تمرکز کند. همچنین به سرما و گرما و 
را ار ار که 
آنها را تماشا می‌کند و شاهلر بی‌طرف است بی‌آنکه قضاوتی کند 
یا توجهی جلب نماید: وت ایام نایلاس ن ولیغلم ال 
لیخد منک هد (سوره آل عمران و 
مراقبه صورت‌ها و حالات ذهنی از حمله اضطراب خشم. ترس 


نیز مورد مشاهده قرار می‌گیرند بدون آنکه مُشاهد خودش را با آنها 
یکی بداند یعنی در آنها غرق شود. 

این نوع مراقبه. وقتی عمق پیدا کند. برای رهایی از خود و 
پیشرفت روند فنا و دگردیسی معنوی برای سالکان متمکن در 
سلوک مناسب و نافع است؛ ولی انواع عمیقش پیش از پختگی 
سالک عملا امکان‌پذیر نیست و احبار در جهت تحصیل آن 
موجب أفت انرژی و آفاتی مثل افسردگی می‌گردد. پس همراه این 
نوع مراقبه حتماً سالک باید افعال مثبتی و پرانرژی‌ای مثل عبادت 
و خدمت هم داشته باشد. یعنی این نوع مراقبه حتما باید با نوع اول 
ترکیب شود. پس خودبخود به نوع سوم مراقبه میرسیم که ترکیب دو 
نوع اول» یا چیزی بین آن دو است: 


بو سوم مراقبه» ممراقبةمبتتی سس حصوم . 
این روش تلفیقی از هر دو روش فوق‌الذکر است و با همپوشانی 
تقاط قوت آنهاء آفات احتمالی آنها را کاهش میدهد. در این روش 
در اوقات مشغولیّت به فعل» توجه مراقب به فعل است و حضور 
را در فعل وحدان می‌کند» یعنی مشغول درک لحظه حال است. 
همچنین در اوقات فراغت از فعل» بحای نشخوار افکار در خلاء 


بین آنها که دروازة درک حضور الهی و باز نوعی وحدان لحظهٌ حال 
اس خود را رها می‌کند و کاملاً پذیرنده ميشود. حالت درست 


سالک هم همین است. اوباید وقت غذا خوردن فقط غذا بخورد و 
وقت خوابیدن فقط بخوابد و وقت نمازخواندن فقط نماز بخواند و 
وقت صحبت کردن فقط صحبت کند و وقت شنیدن فقط بشنود. و 
وقت بی‌کاری بتواند بی کار و بی‌فعل شود و حالت خفیفی از موت 
وفنورها کردن خود و حل شدن در هستی را تجربه کند. در واقع 
مراقبه تمرین رها کردن گذشته و آینده و استقرار آگاهی در لحظهة 
حال است. بودن در لحظه حال» حضور نامیده میشود. بهترین روش 
مراقبه مبتنی بر حضور روش معرفت نفس است که روش سلسله 
عرفای معاصر شیعه بوده. در این روش سالک توحهش را در همه 
حال - چه انحام کار چه استراحت» چه حتی ذکر - میآورد روی 
خودش. به‌عبارتی مدام خودش را وحدان می‌کند» نه خود اعتباری 
و ذهنی‌اش را» وحود خودش را صرف نظر از ماهیات اعتباری مثل 
تعاریف احتماعی يا ماهیات عارضی جون احساسات با ماهیات 
ذهنی مثل افکار که کف‌های روی دریای وحود نفس‌اند و حقیقتاً 
هیچ‌اند. کافی است مراقب توجهش را از عالم بیرون يا عالم ذهن 
پا حیطه احساسات کمی بیاورد داخل و خودش را بی‌تعیّن خاص 


وحدان کند وسپس بر این وحدان مراقبه داشته باشد. در سکوت 


معرفت مدام به تن با ذکر و عبادت هم تتافی ندارد. کسی که 
این حالت را تحربه کرده باشد می‌داند که در آن سکوت درون 
فقط خود اوست و خدا. یعنی آنجا بهترین موضع است برای بودن 
مدام با خدا و تماشای مدام بخدا. لداغباداتی که در این حالت 


روحی رخ میدهند در حضور نسبی يا محض اند و شواغلی مانع 
رژیت و معیّت با خدا نیست. کمی دقیق‌تر: آنحا در آن سکوت 
ال ری ی دالان برری اس سوی لا در آنجا آدم خودش را 
پرتویی از خدا حلوه‌ای از خدا مظهری از خداء یا بقول وحدت 
وحودی‌ها از خدا می‌یابد. و این یافتن با تمام وحود است. اوقانی 
فوق حالت دیگر روشهای مراقبه است. منتها نکته این است که 
این روش مثل دیگر روشهای مراقبه نیست که فقط منوط به تمرین 


این‌ها چنانکه میدانید عمر می‌خواهد. لذا باب این روش و وحدان 
رای و و را با ای 
اه 
را ۱ ار با 
این مراقبه. نوعی دگردیسی و فنا از هستی محازی اتفاق می‌افتد که 
راه را برای بقای الهی هموار می‌کند. کلید این نوع مراقبه. استقرار 
آگاهی در قلب و استمرار وحدان خود در این منظر است. با این 
کار دو اتفاق می‌افتد یکی افکار و ذهنیات که مثل موج یا کف 
دریای نقس‌اند دیگر مزاحم نیستند. دوم حلم و طمانینه و سکونی 
بر تمام افعال انسان حاکم 

امام رضل(ع) در عیون اخبار الرضا می‌فرمایند: مهم‌ترین نعمت» 
خود وجود است یعنی اینکه خلق شده‌ایم و هستیم و وجود داریم. 
بقیه چیزه ا فرع بر این نعمت است. ما این نعمت را معمولا 
۳ و شکرگزارش نیستیم. این است که بهجت و سرور بودن 
و لذت حضور داشتن در هستی را نیز درک نميکنيم. به ماهیات 
و کیفیات و زمانها واشخاص واشیاء و حالات خود دلخوشیم 
و بدنبال این حواشی هستیم. حال آنکه ما بی‌تمام اینها هستیم و 
هستی عین نور و سرور است. 


۱ 
یعنی مراقب. مدام توحه‌اش به خداست و حضور خدا را درک 
می کند. یعنی حالت دانی این روش وحدان خود - بی اسم و رسم 
و فکر و تعیّن - است و حالت کامل و عالی آن» وحدان خداست. 
ذکری که قرآن گفته هم همین است و مراقبه واقعی که در آخر 
مناحات شعانه آمده منک خافا مراقا همین است. به همیرم 
دلیل است که ذکر خدا یعنی به‌یاد خدا بودن و به خدا توحه کردن و 
خود را در محصر او دیدن عمیق‌ترین و عالی‌ترین راه مراقبه است 
و نفی‌خواطر خودبخود ضمنش محقق میگردد. 
یک حالت میانه‌ای هم بعضی دراویش دارند که وحدان ولی 
خداست. یعنی سعی می‌کنند خودشان را در حال توحه مدام به 
ول خدا تصوّر کنند. گویی آنها او و او آنها را مدام می‌بیند. اکثر 
دراویش برای این‌کار به امیرمزمنان(ع) توخه می‌کنند و روش 
بعضی از فرّق بر توحه به امام زمان که ولی حیّ است بنا شده. 
بعضی از اساتید ما که از شاگردان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی 
بودند از این روش استفاده می‌کردند. بنده خودم از اقای مصباح 
یزدی هم شنیدم که روش اپشان در مراقبه همین بوده» ایشان مدام 
خود را در محضر حضرت حجحت(ع) تصور می‌کرد. اين روش در 


میان دروايش اهل سنّت هم رایج است. منتها آنها بر قطب حی 
فرقه خود مراقبه می‌کنند. این روش نوعی مراقبه ذهنی مبتنی بر 
تمرکز است و حتی اگر آن قطب حقیقت و حضور و فیضی نداشته 
باشد. منحر به نفی خواطر و استمداد ناخواسته از خدا در قالب 
و 
اصل از خدا درخواست می‌کند؛ یله مَنْ في السَمَاوات والارض 
کل یم مرفي شأن(سوره الرحمن : ۲۹). 


ِ 


انز 


ک 
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حال و ایحاد و حفظ حالت "حضور میشوند در اینحا آورده شده 
است. بهتر است بر هر تمرین یک هفته تمرکز شود تا ملکه گردد. 
سپس آن تمرین را رها کرد و سراغ تمرین بعدی رفت. هر مقدار از 
تمرین قبلی که در عین رها کردن حزء عادت انسان شده معمولا 
برایش ماندگار است. بعد از اتمام تم بر ها مسود دویاره بر کشت 


سراغ اولی و آنها را هفته به هفته از نو انجام داد. با هر بار انجام 
هر تمرینی» حضور» بیشتر و بیشتر در وحودٍ مراقبٍ ملکه میگردد 


از انجام این تمرینات؛ خواهید دید که دیگر آن آدم سابق و مغروق 
در دریای طوفانی افکار خود نیستید. بلکه آدم حدیدی شده‌اید و 
به آرامش درون و درک حضور رسیده‌اید. این تمرینات در اصل 

افکار ابتداء در قالب صورت‌های خیالی پدید میایند. یعنی 
صحنه‌ای در ذهن مجشم میشود. این مرحلهٌ اول خاطره است. 
سپس آدم راحع به آن صحنه چیزی می‌گوید» حالا یا بعنوان شاهد 
وقاضی یا بعنوان یکی از کاراکترهای صحنه. گفتن گاهی در 
ذهن است و گاهی هم بر زبان جاری ميشود. کلام تثبیت کنندة 
صورت‌های خیالی است و سناریو را پیش می‌برد و مانع تعویض 
کانال توسط ذهن میشود. پس در مراقبه. هم باید مراقب خطور 
صوّر بسود» هم مراقب خطور کلام. بسرای همین حین مراقبه‌های 
مبتنی بر ریلکیشن, بدون خم کردن سر چشمهای را یا بر چیزی 
نزدیک بر زمین مثل مُهر متمرکز می‌کنند يا در عین بستن آنها» به 


این نگاه م‌کنند. نگاهه پیین امسواج مغزی را آرامتر می‌کند. 
همچنین نوک زبان را به سقّف دهان می‌جسانند. این‌کار هم 
برای شرطی سازی ذهن است که خلت کلام نکند. علاوه بر این 
زمینه‌سازیهای جسمیی آنچه ضمن روش‌های مراقبه منجر به 


توقف تولید یا ادامه‌نیافتن افکار میشود یکی از جهارجیز است: 
ذکر اراده». کلمه» و بصیرت. یعنی با حریان داشتن ذکر میشود 
مانع حدوث یا بقای افکار شد؛ يا میشود به محرّد حدوث فکری 


ارادتأ توحه را از آن برداشت و ادامه یافتن آن‌را متوقف کرد؛ یا 
ذهن را با کلمه‌ای شسرطی کرد. مثلا تا فکری مزاحم آمد. بر زبان 
آورد یا زیر لب گفت: ولش کن, يا بس اسست. يا بعدی, یا بعدا. 
بعضی هم پيشنهاد کرده‌اند که با حلول فکری مزاحم» مراقب بر 
زبان آورد که من دارم به... فکر می‌کنم؛ من آگاهم که دارم به... 
فکر می‌کنم" و جای نقطه‌چین فکر خود را بگذارد. به مرور ذهن 


نسبت به آغاز فرورفتن در افکار ناخواسته شرطی و هشیار میشود و 
چنین افکاری کمتر می‌شوند. این کار در اصل بر بصیرت بنا شده. 
بصیرت که چهارمین روش برای متوقف ساختن افکار است. از 
کارآترین روش‌هاست. این روش روی شناسایی افکار و احساسات 
بنا شده. این روش نوعی شناخت‌درمانی است: سعی کنید افکار 
واحساسات خود را شناسایی کنید. آنها را انکار نکنید» بلکه فقط 
شناسایی کنید. کم‌کم با آنها دوست ميشوید. روی هرکدام یک 
اسم بگذارید. کم کم می‌فهمید چقدر احمقانه و مسخره هستند. 
با آنها نجنگید و نیز نگذارید کنترل شمارا بدست بگیرند. با 


آنها مثل جاسوس‌هایی تا کنید که قرار نیست بازداشتشان کنید و 
فقط باید مخفیانه تحت نظر باشند. خواهید دید که پس از مدتی 
وقتی فهمیدند تحت شناسایی هستند» سرزمین دل شما را ترک 
می‌کنند و میروند. پذیرش و قبول افکار باعث میشود که با آنها 
همذات‌پنداری نکنید و در لحظه حال یا موطن معرفت به نفس یا 


حضور باقی بمانید. این روش مشاهده افکار هم نامیده میشود. 
وقتی فکری را مشاهده یا شناسایی کردید از خودتان ببرسید: این 
فکر مال خودتان است یا اثر تلقین شخص دیگری است؟ معمولا 
فکرها مال خود آدم نیست و يا قبلاً از کسی شنیده‌اید یا در اثر 


ترس‌ها در ذهن شسما خلق شده» مثلا با کسی دادگاه دارید. مدام 
تصور می‌کنید که در دادگاه دارد چنین و جنان می‌گوید يا شما 
چنین و چنان می‌گویبد. به ندرت» افکار نتیحهُ تله‌پاتی دیگران 
است. با سوال اول فکر را حلاحی می‌کنید و باور می‌کنید که 
هست. حالا یا ساخته خود شماست یا دغدغه‌ای است که آنرا 
از دیگران گرفته‌اید یا فکر بی‌جا نسبت به دیگران است. بعدش 
خوب می‌کند؟ و در نهایت از خودتان بپرسید: آیا میخواهی این 
فکر کماکان بدون کنترل در ذهنت حصور داشته باشد؟ این روند 


را برای هر فکری که دنبال کنید بشدت تضعیف می‌گردد و پس از 
مدتی خواهد مُرد. این فرایند در واقع فرآیند فکرگشی است. مثل 
اینکه شما آن حاسوس‌ها را یکی‌یکی دستگیر کرده و محاکمه و از 


کشور اخراج می‌کنید. 
آنجه کلید موفقیت در مهار فکر در تمام این روش‌هاست» 
استمرار است و از تنوقع روشهای مراقبه معلوم میشود که تنها چیزی 
که در مراقبه مهم است خود مراقبه است. اما بسترهای مراقبه: 
تتفس: زمان را روی پنج الی ده دقیقه تنظیم کنید. می‌توانید 
بحای زمان. تعداد نفس‌ها را بشمارید. مثلا از ۲۵ شروع کنبد. 


در اولین بازدم بگویید ۵ و در بعدی ۲۴ و همینطور کم کنید تا 
به ۱ برسید. 

در این زمان بر تنفس خود متمرکز شوید. دم با بینی و بازدم با 
دهان. تتفس را شکمی انجام دهید نه سینه‌ای. یعنی با دم شکم را 
باد کنید و با بازدم خالی. این نوع تنفس با زحمت کمتر هوادهی 
بهتری به ریه می‌کند و سطح اکسیژن خون بالاتر می‌آید. 

سعی کنید نفس‌ها عمیق و آرام اما بدون فشار و تتش باشند. 
یعنی برای پر کردن بیش از حد شش‌ها از هوا پا خالی کردن بیش 
از حد آنها به خود فشار نیآورید. بگذارید بدن خودش ریتم تنفس 


را تتظیم کند و خودش آغازگر دم بعدی باشد. شماستت تماسا کر 
باشید تا کنش‌گر. بته یک روش دیگر هم تنفس با شمارش است» 
مثلا چهار ثانیه دم و چهار ثانیه بازدم. نفشس را بین دم و بازدم 
حبس نکنید چون باعث افزایش فشار خون ميشود. کار روی تنفس 
را بدون لحاظ زمان هم می‌توان انجام داد. یعنی هر وقت انسان 
پادش بیاید می‌تواند چند دقیقفهای روی دم و بازدم خود متمرکز 
شود و دم و بازدم خود را با کلمه‌ای قرین سازد. انتخاب کلمه بر 
حسب فرهنگ ذهنی خود شخص است و اصلا می‌تواند با هر دم 
بگوید من آرامم و با هر بازدم بگوید من خوشبختم. یا آرام و عمیق 
ولی بی‌کوشش زیاد نفس بکشد. با دم بگوید 1۳" و با بازدم بگوید 
و 
فا 

حین تنفس می‌توانید بر بالا و پایین رفتن شکم تمرکز کنید یا 
تصوّر کنید که با هر دم. سینهٌ شما پر از نوری خوشرنگ پا رایحه‌ای 
خوشبو می‌شود يا بر صدای دم و بازدم متمرکز باشید. پا همان طور 
که گفته شد حین دم و بازدم کلمه‌ای بگوید. مراقبه بر روی تنفس» 
سریع‌ترین روش ایجاد مسکوت ذهن و حصول آرامش است. با 
کمی تمرین انسان یاد می‌گیرد در عرض چند ثانیه از هر حالتی به 


آرامشی ژرف در عمق وحود خود فرو رود. این روش چون امواج 
مغزی را کند می‌کند در افراد افسرده و با مود پایین توصیه نميشود. 
در مابقی افراد هم روزی یکبار کفایت می‌کند و بیشترش توصیه 


ت 


نمیشود. 


تماش: تماشاکردن خودش یک حور مراقبه است بشرطی که 
فرد واقعا تماشا کند و توحهش به اشیاء باشد. گاه این مراقبه وقتی 


است که برای قدم زدن رفته‌اید پارک یا حتی خیابان یا در اتوبوس 
نشسته‌اید و اتوبوس ایستگاه به ایستگاه میرود تا شما را به مقصد 
برساند. ۹ درحت‌هاه ماد ی ها ساختمانها و حبوانات 
خوب نگاه کنید بی‌آنکه مسیری را در ذهمن و فکر خود فعال یا 
دنبال کنید. دو حور میشود نگاه را سازماندهی کرد یکی نگاه کلی 
وبی‌قضاوت. بدون حلب شدن به احزاء؛ 9 نگاه دقیق به تمام 
حزئیات احزاء و دیدن همه جیزهایی که ما 
ار 
مساهله لت ث بل: سیژوا في الارض فَانْظروا»سوره العنکبوت 
: ۰بکو در زمین بگردید و نگاه کنید . حتی نگاه به غذا می‌تواند 
یکجور مراقهباشد: ی الا یامه سوره عبس: ۳( 


آقای بهحت میفرمود بهترین روش مراقبه. پیاده‌کردن این آیه 
ات 


سسنریهم یتنا في الاغاق وفي آنفسهم حّ خی یی له لالح 
وم یف بربْكَ أه ی کل شیء شهید(سوره فصلت : ۵۳( 
یعنی در آفاق و انفس تماشاجی بودن و خدا را شهود کردن. 
میگفت ما آمده‌ايم به دنیا برای تماشا! 

برای تماشا میشود قرآن را باز کرد و نگاه کرد. این نگاه کردن غیر 
از خواندن است. رسول خدا(ص) فرموده: نگاه به قرآن عبادت 
است. البته این منحصر به قرآن نیست و طبق روایات اسلامی نگاه 


به والدین به دریاء به عالم ربّانی» ونگاه به کعبه عبادت است. 


رسک سس رت 

فل انا اقا فيالسَمَاوَاتِوالاض(سوره یونس ۳۱۰ 

قلْ سیژوا في دض قاروا کیف بالق سوره العنکبوت : 
۳۳۰ 

انز ای آثار خمت اه کیت بخبي الازش(سوره الرو : ۵۰) 
رم نوا في ملَکوتٍ السسمَاواتِ والاژض(سوره الاعراف : 
6 


۹ ینْظوا الی السَمَاء(سوره ق : ۶( 


افسوس که چشمان ما معمولاً پسته و دلمان مشغول افکار 
ای وان من آية في السَمَاوّاتِ والارض یمرن لها هم عنها 
مرصو (سوره ست 2 ۰ جچه بسیار است نشانه‌های الهی در 


شمع: از شسمع زیاد برای مراقبه استفاده می‌کنند. مراقبه بر روی 
شمع نوعی مراقبه مبتنی بر تمرکز اسست. نکته بسیار مهمی که 
خیلی از مکاتب متوحه نشده‌اند. خاصیت آتش در فراری دادن 
غیرارگانیک‌ها و حصول آرامش نسبی در محیطی است که آنها 
موقتا حضور ندارند. آتش فصا ممیر انسان با خیلی از موحودات 


است. از وقتی انسان توانست آتش را به کنترل بگیرد. جانورانی 
که به مراتب از او بزرگتر و درنده‌تر بودند از انسان فاصله گرفتند. 
غیرارگانیک‌ها یا به تعبیر دینی جنیان هم از جایی که آتشی روشن 
باشد فاصله می‌گيرند. آتش از قوی‌ترین تطهیرکننده‌هاست. اگر 
اینطور نبود جنس جهنم از آتش نبود. فوائد آتش منحصر به آن 
دنا نیسست و همین‌جا هم خاصیت محافظت و تطهبرکنندگی 
دارد. نی‌أکان ما فهمیده بودند که آتش احاق خانه را باید روشن 
نکه‌داشت. آنها معتقد بودند خانه‌ای که آتش در آن خاموش شود 
برکتی را از دست داده است. یکی از فلسفه‌های روشن نکه‌داشتن 


آتش آتشکده‌ها برای همین بوده. علت حذب شدن خیلی‌ها به 
سیگار پا تریاک» غیر از مواد موثرة آنهاء آتشی است که حین 
استعمال این مواد در کنارش احساس آرامش می‌کنند. این افراد 
اگر بتوانند این آرامش را در کنار آتش شومینه» اسفند. عود. یا شمح 
بدست آورند. خواهند دید که نیاز جندانی به دخانیات ندارند. 


پس روشن کردن گاه‌گاه شمع یا عود یا خلوق» موحب پاکسازی 
محیط هم ميشود. خلوق و عود از ستت‌های اسلامی هم هست 
و از رسول خدا(ص) روایت شده که علیکم بالعود الهندی. برای 
همین در حرم‌ها و محالس مذهبی از خلسوق یعنی دود ریاحین 


خوشبو و توصیه شده استفاده می‌کنند. بخصوص اسفند و کنذر که 
در روایات طارد شیاطین دانسته شده‌اند. این راحع به عنصر آتش و 
فواند متافیزیکی آن که متأسفانه با برقی شدن احاق‌ها و بخاری‌ها 
کم کم دارد از خانه‌های ما ناپدید میشود. اما مراقبه با شمع: یک 
شمع در اتاق نیمه تاریک روشن کنید و چند دقیقه به آن نگاه 
کنید. اگر خواستید بطور طبیعی پلک بزنید ولی سعی کنید نگاه 
خود را از شسمع برندارید. تونلی بین خودتان تا شعلة شمع تصوّر 
کنید و هر فکری که به ذهنتان خطور کرد را درون شعله بیندازید و 
بسوزانید. پس از چند روز که ده دقیقه‌ای این مراقبه را با چشم باز 


انجام دادید. میتوانید با چشم بسته در کنار شمع انجام دهید و پس 
از چند روز خواهید دید که به شممع بیرونی نیازی ندارید و کافی 
است روزی ده دقیقه این شمع را در ذهنتان تصوّر و افکارتان را با 
آن بسوزانید. با تمرین این روش کمکم مسیری در نورون‌های مخز 
شما برای متوقف کردن افکار تکراری ایحاد میشود و هر روز یکبار 
میتوانید این کارخانه خاطره‌سوزی را روشن کنید. به مرور خواهید 


غذا خوردن: غذا خوردن را باید با تماش‌او چشیدن دقیق غذا و 
لذت بردن از تک‌تک لقمه‌ها همراه کرد. خوب است پیش از هر 
لقمه بسم الله گفت و حین جویدن ذکر گفت و پس از هر لقمه 
هم خدا را حمد کرد. همچنین باید با آرامش غذا خورد و به آرامی 
جوید. چنین غذا خوردنی یک مراقبه و نیز یک نیایش است. حین 
غذا خوردن نباید حرف زد نباید فکر کرد و نباید تلویزیون دید. 

استحمام» وضو اجابت‌مزاج» مسواک: دستشویی و حمام از 
بهترین مکان‌ها برای مراقبه هستند. بجای افکار تکراری» حریان 
آب را احساس کنید و حاضر باشید. هیچ‌جا مثل دستشویی آدم با 
خودش تنها نیست چرا این تنهایی را با گفتگو با شخصیت‌های 


ذهن‌تان صایع می‌کنید ؟ جرا این همه آدم و این همه ایده را هربار 


همراه خودتان میبرید دستشویی؟! 


سکس: حفظ آگاهی در من افکار پا اعمال حنسی سکوت 
عجیبی به ذهن می‌دهد و موجب شکفته شدن انرژی عظیمی 
در وجود انسان می‌شود. این انرژی حیاتی سرورآور و آرام‌بخش 
قرن‌هاست که توسط انسان شناخته شده و مکاتبی از حمله مکتب 
تانترا برای استحصال و ذخیرة این انرژی شکل گرفته. 

تا 
یک صفحه اینستاگرامی را که پر از مناظر طبیعت است باز کنید 
طبیعت را بقدر سه نفس آرام و طبیعی بدون تمرکز اضافه تماشا 
را متوقف کنید. نگذارید فکرها از سطح ناخودآگاه و عمق ذهن 
به سطح بيایند. بعد مسه نفس سراغ تصوير بعدی بروید و بعدی 
و بعدی. میدانید چرا اینقدر آدمها به اینستاگرام پا برنامه‌های 
اینچنینی علاقه‌مندند؟ چون حین مشغول بودن به آن» ناخوداآ گاه 
به بی‌فکری میرسند. اگر شما این فرایند را آ گاهانه کنید زمانهای 
گشتن شما در فضای محازی می‌تواند خودش یک مراقبه باشد. 


تمرکز بینایی: روش دیگر مراقبه با نگاه کردن به تایمر موبایل 
است. تایمر را روی ۱۰ دقیقه تنظیم کنید و به کاسته شدن زمان 
توجه کنید سعی کنید فکری در ذهن شما نیاید يا اگر آمد از آن 
بگذرید. 

این روش را با نگاه به اعداد یک الی دوازده که هرکدام بر یک تکه 
کاغد به اندازه کف دست نوشته شده‌اند هم میشود انحام داد. این 


روش که به رام کردن ذهن موسوم است روشی مبتنی بر تمرکز 
اسست وبه شکل زير انجام میشود: ابتدا دوازده تکه کاغذ به اندازه 
کف دست خود ببربد و آنها را از یک تادوازده با اعداد بزرگ 
و پررنگ شماره گذاری کنید. میتوانید کاغذهای شماره‌دار را از 
لوازم التحریر تهیه کنید. سپس روی صندلی یا روی زمین به حالت 
چهار زانوبا فاصله چند سانتی متر از دیوار و روبروی دیوار بشینید. 
تق بایدبه انداه کانی روشن باشد. یک نفس عمبق بکشید. مدت 
زمانی را که طول میکشد تایک نفس کامل وعمیق را از شروع یک 
دم تا شروع دم بعدی کامل کنید اندازه بگیرید و آن را بنویسید. 
(مثلا ممکن است ۲۰ ثانیه طول بکشد) اعداد *۱* و *۲ * را به 
فاصله جند سانت از هم روی دیوار بچسبانید. (مثل ساعت) حال 
به کاغذ با برچسب *۱* نگاه کنید و یک نفس عمیق بکشید و تمام 


توحه خود را روی کاغذی با برچسب ‏ *۱* " متمرکز کنید. اگر در 
حین تنفس و توجه به عدد ۱ افکان یا هر نوع پراکندگی یا با خود 
حرف زدن نداشتید به شماره ۲ توجه کنید و همین فرایند را تکرار 
کنید. اگر هر نوع پرش فکر با پراکندگی یا فکری به ذهنتان آمد 
مجددا روی عدد ۱ این فرایند را تکرار کنید. اگر در توجه به اعداد ۱ 
و ۲ پرش فکر نداشتید» روز بعد شماره ۳ را روی دیوار بچسبانید 


(به صورت دایره در حهت عقربه‌های ساعت) و حلقه را از عدد 


۱ شروع کنید تا به عدد ۳ برسید. اگر مجدداً در حین این حرکت 


هر جا پرش فکر داشتید مجددا از عدد ۱ شروع کنید. (اين قدر 
این فرایند را تکرار می کنید تا از عدد ۱ به ۲ هیچ پرش فکر نداشته 
باشید ممکن است چند روز طول بکشد). اگر حلقه تا ۳ تکرار 
شد و موفق بودید» روز بعد عدد ۴ را بچسبانید و مجدداً از عدد ۱ 
شروع کنید تاعدد ۴. هر جا پرش فکر داشتید مجددا از ۱ شروع 
کنید و به عدد بعدی نروید. هر زمان که موفق بودید عدد بعدی 
را اضافه کنید. مثلا عدد ۵ را اضافه میکنید و محددا حلقه را از 
عدد ۱ شروع میکنید تا به ۵ برسید. بدین ترتیب عداد را یکی یکی 
اضافه کنید تا به عدد ۱۲ برسید و حلقه را از عدد ۱ تا ۱۲ تکرار 
میکنید تا به ذهن بدون فکر برسید. 


این تمرین را تازمانی ادامه دهید که بتوانید کل دایره دوازده 
را با حفظ حالت بدون فکر ذهن کامل کنید. توجه داشسته باشید 
که انجام این کار ممکن است روزه ایا حتی یکی دو هفته طول 
بکشد. هنگامی که این تمرین را هر روز به پایان میرسانید» تعداد 
انبه‌هایی که طول م ی کشت نا یک نفس راون پرش فکر داشته 
باشید در تعداد اعداد روی دیوار رب کنید. این نشان می دهد که 
چه مدت می‌توانید ذهن خود را روشن نگه دارید. بنابراین پیشرفت 
خود را اندازه‌گیری کنید. (مثلا فرض کنید تا عدد ۳ آمده‌اید و هر 
بار ۲۰ ثانیه توانستید تمرکز داشته باشید. ۲۰ ضربدر ۲ مساوی 
۰ ثانیه توانستید ذهن خالی داشته باشید). مدت این تمرین در 
هر روز ۱۰ دقيقه است. وقتی در این روش خبره شدید لازم نیست 
از کاغذ استفاده کنید» بلکه می توانید با نگاه به اعداد ساعت مچی 
خود نیز همین تمرین را انجام دهید. 

روش بالا یک روش تمرکز بینایی است این تمرین را می‌توانید 
با چشم دوختن ثابت به هر نقطه‌ای با تمرکز روی آن انجام دهید. 


مثلا به یک نقطه روی دیوار خیره شوید. برای روز اول ۳ دقیقه و 


سپس هر روز یک دقبقه اضافه کنید تا در نهایت بتوانید برای ده 
دقیقه بدون فکر به نقطه‌ای خیره شوید. مرحوم علامه طباطبایی 


این روش را برای نفی خواطر به شاگردانش توصیه می‌کرد. ایشان 
میفرمود یک حرف آروی دیوار بکشید و به آن خیره شوید. ظاهراً 
مرحوم قاضی از یک نقطه روی دیوار استفاده می‌کرده يا توصیه 
می‌کرده. در رسالهة بحرالعلوم گفته همین حرف آیا لفظی مثل 
الله را در ذهن محسم کرده و چند دقیقه بر تصوير ذهنی‌اش 
تمرکز کنید. بعضی دروایش الله را با گل ساخته و حلوی خود 
می‌گذاشتند و چنین می‌کردند. به نظر بنده الله در این روش‌ها 
موضوعیت ندارد و تمام این روش‌ها بر تمرکز بینایی یا تمرکز بر 
یک فکر برای نفی خواطر و رام‌کردن ذهن بنا شده‌اند. 

خواب: رختخواب از بهترین جاها برای مراقبه است. ذکر بگویید 
وبا خدا حرف بزنید» بعدش بمیرید و خود را به خدا تقدیم کنید. 
خواب» نوعی مرگ و بهترین جا برای مراقبه فنا و رهایی از خود 
است. آرام بگیرید و با توحه به خدا خود را به دستان او بسپارید و 
بخواب بروید. پیش از خواب مناجات کنید و بگویید خدایا دارم 
میأیم پیش تو. مهمان تو هستم. پذیرای من باش. 

ذکر زیاد: خداوند به ذکر توصیه نکرده. به ذکر زیاد توصیه کرده. 
ذکر زیاد است که فایده دارد: واذکرُوا ال کثیا لمخم تفلحون) 
سور الاأنفال : ۵ ذکر وقتی اثر دارد که با توحه همراه باشد. 


حین ذکر قاعدتاً حواس شخصن پرت می‌شوده هرگاه ذاکر ملتفت 
شد که حواسش به ذکر نیست و رفته جایی دیگر باید حواسش 
را برگرداند به ذکر: وَادکر رب ذا نسیت)سوره الکهف : ۲۴(. و 
سعی کند توحهش را نگهدارد به ذکر. به مرور زمان» توحه و تمرکز 
ذاکر بیشتر و بیشتر میشود. ذکر از قوی‌ترین و سریع‌ترین روشهای 
مراقبه و نفی‌خواطر اسست. البته خاصبت ذکر فقط نفی خواطر 
نیست وذکر موحب محبت به پروردگار و معرفت به اوست و در 
پرتوی ذکر دنیا و آخرت ذاکر اصلاح ميشود. 

سجده طویل: سجده می‌تواند بستری برای ذکر باشد یا بدون بر 
زبان آوردن ذکر لسانی. ساحد خودش را در درگاه خدا احساس 
کند. در سحده باید دنبال رهایی از افکار خود. بلکه همه خود 
بود. سحده تمرین فناست. سحده را تا وقتی اشتیاق دارید طول 
دهید. از رسول خدا(ص) می‌برسند جقدر عبادات مستحبّی را 
طول دهیم؟ می‌فرماید: تا وقتی ملول نشده‌اید. چون وقتی ملول 
میشوید. خدا هم از عبادت کردن شما ملول ميشود. عبادت باید 
روی موج عشق و محبت تنظیم و تثبیت شود نه ریاضت. 

نماز: راحع به تتفس گفتیم که باید خودش حجریان پیدا کند. هر 


رکعت نماز هم باید خودش از قلب بجوشد و با سرعتی که مطابق 


حم 
مارم 


با ریتم روح است به حریان بیفتد و خاتمه پیدا کند: قاذا رانا 


انبم ار القيامة : ۱۸). کس‌انی که تندتر از این ریتم یا 
کندتر از آن نماز می‌خوانند» نمازشان تصنعی و خارج از مدار 
مراقبه است و دائم حواسشان در نماز پرت ميشود. لازم نیست 
در نماز به معنای تک‌تک واژه‌ها دقت کرد و نیز لازم نیست حتما 
تصویری از خود در درگاه خدا در ذهن به نمایش گذاشت» همینکه 
ذهن خاموش باشد معانی از الفاظ تحلی کرده و بر دل می‌نشینند 
وروح را به معراج می‌کشانند. ممکن است بارها در نماز حواس 
نمازگزار پرت شود. کافیست حواس خود را دوباره متوحه جریان 
نماز کند. با این تمرین کم کم تعداد پرش‌های افکار کمتر شده و 
نماز با حضور قلب همراه می‌گردد. البته وقتی این اتفاق می‌افند 
که در سایر ساحت‌های زندگی نیز با تمرین‌های گفته شده ذهن 
کنترل شود. نمی‌شود ذهن را در دیگر ساعات روز آزاد گذاشت و 
در نماز از او انتظار نظم داشت. به عبارتی تمام این تمرین‌ها باید 
به همراه هم و متناوباً تکرار شوند تا کلیّت ذهن مزمن واجد سکون 
و طمأنینه بشود و حضور پیدا کند. این کلید ماحرا و اصطلاحا 
فوت کوزه‌گری آن است. 

بودن با کسی: بودن با کسی اگر همراه با توجه و محبت به آن 


آن شخص به معنویت آدم هم کمک می‌کند. 

استماع: خوب گوش دادن یک هنر است. وقتی کسی صحبت 
میکند باید آرام بود و به صحبتش توحه کرد. وقتی قرآن خوانده 
می‌شود باید مسکوت کرد و سراپا گوش بود: وَاذا فری ان 
استمغوا له توا للم ُرحَمُونْ(سوره الاعراف ۰ 

ورزش: حین ورزش باید ۳-5 وانرژی حریان یافته در آن 
توجه و آنرا احساس کرد. اینطور ذهن ساکت و آرام میشود. علت 
میل مردم به ورزش» خاصیت ورزش اش در آرام‌سازی ذهن. 
یک روش سریع برای آرام ساختن ذهن» فشار دادن نوک مداد یا 
ناخن بر انگشت و تمرکز بر آن است. از سه دقیقه شروع می‌کنند 


و هر روز نیم الی یک دقيقه به آن اضافه می‌کنند. در نهایت باید 
ی 
آنکه فکری اذیتش کند. 

مطالعه: این مراقبه را حین مطالعه يا قرانت قرآن باید تمرین کرد. 
به عبارتی حالت درست مطالعه استقرار در این نوع مراقبه است. 
اینگونه که بدون پرش ذهن متمرکز در معانی جملات خوانده شده 


باشیم. کسانی که تحصیلات عالیه دارند يا اهل مطالعه هستند به 
دلیل اینکه خودبه خود این نسوع مراقبه را تمرین کرده‌اند از صفای 
ذهن بیشتری برخوردارند تا کسانی که اهل کتاب و کتابخوانی 
و کسب علم نیستند. یعنی تحصیلات تا حدودی تهذیب نفس 
می‌آورد. 

کار: کار هم وقتی با حضور و تمرکز کافی و لذت لازم انحام 
شود. نوعی مراقبه است و میتواند بستری برای تمرین بی‌ذهنی 
باشد. 

اتصال با طبیعت: مطالعات نشان میدهد که نه تنها رفتن به 


طبیعت. بلکه حتی دیدن فیلم و عکس راحع به طبیعت؛ موحب 
از طبیعت آثار مثبتی در سلامت روان دارد و میتواند نوعی مراقبه 


ی 

( ِِِ تن ذهن آراع میشود. 
خودت راء آرزوهای خودت را بنویس. این کار ابعاد مخفی ذهن 
وضمیر تورا رو آورده و آنها را حل و فصل می‌کند. 
حتی بعضی گفته‌اند اول صبح که بلند میشوی قلم به دست بگیر 


و یک صفحه هرچه به ذهنت میرسد بنویس» آنگاه از آنها آزاد و 
رها میشوی. 
برای این به وحود آمده‌اند که هنرمند حین مبادرت به آنها جنان 
در خلق اثرش غرق میشود که به لافکری و رهایی از ذهن میرسد. 
اسباب اربعهٌ سلوک: از حمع‌بندی دستورات معنری دی بر مبالل 
که چهار کار باید حزء کارهای روزانهٌ مومن باشد تا آن مومن را 
بسوی تعالی حرکت دهد و اصطلاحاً سالک کند. 
این چهار کار که از آنها با عنوان چهار عامل رشد. در خیلی 


از آثار خود باد کرده‌ام» خلاصتاً عبارتند از: عبادت. خدمت 
معرفت» ولاایت. به شرحی که معروض میدارم» مبادرت خالصانه 
وعاشقانه به این چهار کار بار سالک را می‌بندد و از اویک مراقب 


می‌سازد و او را به درک حضور میکشاند: 

عبادت: روح عبادت. توحه به خداست. عبادت باید عاشفقانه 
باشد نه ریاضت‌گونه. 

خدمت: روح خدمت به مخلوقات خدا محبت به آنها و مسرور 
ساختن آنهاست. بدون چشم داشت و فقط برای خداء یعنی باید 
خالصانه باشد. 


معرفت: سرحشمه معرفت و دریای آن کتاب خداست. بهرهة 
هرکس از این دریاء علم نام دارد و درحه هرفرد بر حسب علم 


ولایت: منظور از ولایت ۱ موّمنان با 
هم است: اون روما یه ی بَغضٍ(سورهالتوبة 

: ۷ ممن باید با کسی ما معاشرت کند که اورا به خدا نزدیک 
می‌کند. برای همین اتصال با امام مزمنین(ع) از واحباتِ رشد و 
تعالی است. 

اگر کسی این چهار کار را با مراقبه تتوآم کند و هیچ کدام را در 
زندگی روزانه از قلم نیندازده ظرف مدت کوتاهی به مراقبه نسبی یا 
تام دست خواهد یافت» خیلی سریعتر از روش‌های عمومی قبلی. 

مراقبه و مود: 

یکی از پارامتره‌ای تعیین‌کننده برای انتخاب نوع مراقبه» مود یا 
سطح کلی انگیزش فرد است. مود افراد در طیفی در نوسان است 


که یک سرش افسردگی و سر دیگرش مانیا ی سرخوشی است. 


مود فرد معمولا ثابت نیست و در گذر زمان متغیر است. هر روز 
ساعاتی هست که به طور طبیعی مود فرد افت می‌کند» همچنین 
بعضی افراد در پاییز وزمستان مود پایین‌تری دارند. بحران میانسالی 


هم موحب کاهش مود در بعضی‌ها میشود. حوادث زندگی هم 
می‌تواند مود را بهحدی کاهش دهد که ایحاد افنسردگی کند. 
وقتی مود پایین است يا در افراد مستعد به مود پایین. مراقبه‌هایی 
مناسب است که سطح انگیزش مغز را کاهش ندهند. در نتیحه 
مراقبه‌های مبتنی بر تمرکز یا نهایتاً مبتنی بر حضور برای آنها بهترند 
تا مراقبه‌های مبتنی بر رهایی. بهترین روش برای ایجاد سریع حس 
مثبت و نشاط معنوی» روش قلب باز 006016171 است. در 
این روش با دم و بازدم. مراقب تصوّر می‌کند که با قلبش دارد نفس 
می‌کشد و هر نفس را با یک کلمه یا عبارت مثبت همراه می‌کند. 

ار 
اس ات راندا د تست کر سس وال ال سره از 
قبط را در خود از بین ببرد» در قبض» خدارا وحدان می‌کند» 
طوریکه در ته آن به بسط میرسد. قبض» تسلیم وفنا وسجود را 
در آدم طلب می‌کند و از این مجرا سالک را به وصال میرس‌اند. 
قبض موجب خلع انداده ترک لذات و انقطاع الی الله اسست و 
مسق برای استفاده از این حنبة 
مثبت قبض باید با آن نب نجنگید و تسلیمش شد و در عمق آن, تسلیم 
در برابر جلال خدا و وصال خدا را جست, اینطور که شد قبض 


به انتها رسیده و به حلوة حمال تحویل شده و بسط آغاز میشود تا 
قبط بعدی. 

برای افزایش نشاط و انگیزه و ارتقای سریع مود از این کارها 
می‌توان مدد جست: 

- نماز: بلند شوید و دورکعت نماز بخوانید. اگر حوصله 
و توفیق نماز را ندارید سر به سجده بگذارید. اگر نمی‌توانید» 
همان‌طور درازکش با خدا حرف بزنید. اگر حوصله حرف زدن با 
خدا را هم ندارید» فقط خدا را تماشا کنید و کنارش باشید. یعنی 
حضورش را کنار خود احساس کنید. 

- قرآن: یک حای قرآن را باز کنید وببینید چه پیامی برای شما 
دارد. اگر باب ارتباط با قرآن برای شما مفتوح نیست» روایات. اگر 
از آنهم استفاده نمی‌کنید هر کتاب معنوی که نقطه ثقل معرفتی شما 
را جابجا کند» در وضعیت فعلی برای شما مفید است. حکمت؛ 


گم شدة مومن است و بدنبال آن تا چین می‌رود. 

- تلفن: تلفن را بردارید و با والدین یک رحم. يا دوست 
تماس بگیرید و حالش را بپرسید. 

- دیدن: بروید دیدن والدین یا ارحام یا یکی از دوستان به آنها 
احسانی کنید. 


- مسحد: مسحد خانه خداست و هرکس راهش به مسحد 
بیفتد به دعوت خدا بوده و به توفیق الهی ممکن شده. مسجد را 
چون دریایی از نور و سرور ببینید و خود را در آن بیندازید و در 
فضای آن نفس تازه کنید و تسبیح بگویید. خواهید دید که به چه 
سروری دست بیدا می‌کنید. خدا از مهمانانش پذیرایی می‌کند. 

۰ سل نشاط: از غسلهای توصیه شده در شریعت است. با 
این غسل انسان آلودگی‌ها و قبض‌های روان را از خود می‌شوید و 
تازه می‌شود. 

- طبیعت: طبق روایات دیدن سبزه و گیاه از حمله درخت و 


بوته و جمن و گل به انسان نشاط میدهد. حیف است آدم هفته‌ای 


چند بار در طبیعت قدم نزند. برای دیدن طبیعت لازم نیست زیاد 
دور از خانه دور شویم یا وقت محزایی خالی کنیم. باید چشم‌های 
خود را بسوییم و دید خود را عوض کنیم. هرکس در مسیر خانه 
ببه محل کار یا حاحتش. از کنار درختان بسیاری می‌گذرد ولی 
ور ار در حیاط خیلی خانه‌ها هم درخت هست. 
حتی در اتاق میشود یک گلدان کوچجک گذاشت و تیمارش کرد. بر 
هر بوته با درختش فرشته‌ای موکل است و یرای کسی که به آن گیاه 
محبت می‌کند یا آب می‌دهد طلب مغفرت و دعا می‌کند. 


ج عسل. خرماء سرکه انگور قرمز» انحیر» انار زیتون به» و 
خیلی از میوه‌ها و غذاهای طبیعی و بهتر است بگویم همه میوه‌ها 
وغذاهای طبیعی واحد برکت و رحمت و سرور و نشاط هستند. 
آنها نور خدا هستند که به این شکل تحلّی يافته است و تحشد 
پیدا کرده‌اند. منتها باید این نور را از آنها استخراج کرد. چطور؟ 
با احترام گذاشستی به آنهاء با ارتباط برقرار کردن با ملکوت آنها؛ با 
حضور خوردن آنها؛ با شکر کردن پس از خوردن آنها؛... 

ِ شاد کردن: این یکی» کلید اصلی شادی است» جون هرکمن 
هرچه را به هستی بدهد همان را از هستی پس میگیرد. پس باید 


مدام در شادی و سرور اطرافیان بلکه هرکس که سر راه آدم قرار 
4 کوشید. تاد تفس مت در کی دییران دامتت : باید 
مر داشت. باید پر خیر بود. 


معارض‌های مراقبه و حضور: 

کسی که در حستجوی ذهنی صاف و روانی آرام و پر سکون 
است باید از عوامل ذهن‌انگیز و خواطرساز کم‌وبیش احتراز کند. 
حذر از این عوامل بقدری مهم است که اگر کسی این محذورات 


را رعایت کند. بدون نیاز به تمرین‌های گفته شده خودبخود به 

پرخوری: خودتان امتحان کنید: شبی که با معده پر و غذای 
سنگین به رختخواب می‌روید بیشتر خواب می‌بینید یا شبی که 
غذای سبک و اندک خورده‌اید؟ هر غذایی دارای فرکانسی است 
و افکاری را در وحود شما ایحاد می‌کند. توحه به طهارت و پاکی 
مادی و معنوی غذا برای این است که غذاها در درون شما به افکار 


می‌کنند. غیر از مقدار غذا و کیفیت غذاء کیفیت غذا خوردن هم 
مهم است. اگر یاد بگیرید با حضور و آرامش و شکرگزاری نسبت 
به خدا غذا بخورید» آن غذا در درون شما به نور تبدیل می‌شود نه 
ابرهای تیرءٌ خیالات. 

پرخوابی: حتماً تجربه کرده‌اید که روزهای تعطیل اگر بیش از 
حد در رختخواب بمانید رویاها و خیالات بسیاری در ذهنتان 


بیدار می‌شوند. بیش از حد خوابیدن موحب تحریک بخش‌هایی 


پرگویی: در گفتگو پیش از پاسخ چند انیه مکث کنید. به 


گوینده» اجازة کامل کردن فکرش را بدهید. هنگامي صحبت کنید 
که هلف ارصح رو اا م ی اد فا 
فرایند برای تحریک افکار» گفتار است. اگر دقّت کنید افکار اکثر 
به شکل دیالوگ در ذهن شما خلق و تکرار می‌شوند. اگر با خودتان 
بنا بگذارید که راجع به چیزی. با کسی حرف نزنید. کم‌کم حرف 
زدن راحع به آن چیز با خودتان را هم وامی‌نهید. روایات زیادی که 
در ادیان راجع به فضیلت سکوت هست. برای اینست که سکوت 
بیرونی منجر به سکوت درونی می‌شود. اثر عظیم و مبارک سکوت 
بیرونی» کمکم در درون منعکس شده و به بار می‌نشیند. 

ولگردی مجازی: تحقیقات نشان میدهد که بخش مُعظمی از 
فضای مجازی را شبه‌علم يا اطلاعات نادرست پر کرده» بخش 


زیادی هم گرچه دروغ نیست اما بدرد ما نمی خورد و فایده‌ای برای 
ماندارد. این اطداعات همست سر یعر وس مسر مسونل: 
تحقیقات نشان میدهد که متأسفانه پذیرش افراد نخبه و قشر 
تحصیل کرده نسبت به اطلاعات نادرست فصای محازی بیشتر 
است و عمدة انتشار محدد این دیس‌اینفورمیشن‌ها توسط همین 
افراد صورت می‌گیرد. همین» نشان میدهد که فضای محازی 
چقدر بی‌مبناه بعضأً خطرناک» و وقت‌سوز است. ولگردی در 


فضای محازی بشدت اعتیادآور است و موحب تشتّت فکری و 
اضطراب ذهنی میشود. اما خوشبختانه ترک این اعتیاد آسان است. 
کافی است معاشرت يا عبادت یا مطالعه یا ورزش را حایگزین آن 

دخالت و قصاوت: وقتی عادت می‌کنیم راجم به دیگران فکر 
کنیم. کم‌کم به خود حق میدهیم که راجع به آنها قضاوت کنیم 
و حتی راجم به آنها حرف بزنیم یعنی غیت کنیم و در زندگی 
آنها دخالت کنیم. این اعمال مستقیما باعث سرازیر شدن کارمای 
اعمال آنها به زندگی ما می‌شود. سیناتِ آنها به سرنوشت ما منتقل 
میشود و حسنات ما راهی نامه اعمال آنها میشود. قضاوت هميشه 
آگاهانه نیست» ۱ در حال قضاوت دیگران و داستان 
ساختن راجع به خود و آنها و خودمان هستیم و خبر نداریم. نتيجة 
این قضاوت‌ها به‌کار افتادن جرخه‌های تکراری اضطرابزا در 
مغز است. از حمله قضاوت‌های شایع» افکار منفی راحع به خود 


است؛ اينکه من احمقم» من جذاب نیستم» مرا دوست ندارند. من 
موفق نخواهم شسله:.. اکر دفت کنیل ذرمیایید که‌فصاوت کردن 


چیزی نیست حز داستان‌سازی راجع به خود و دیگران در خلاء. 
فراموش نکنید: اینها فقط داستان هستد. وقتی به این حقیقت 


آگاه شوید» بعنی داستان‌سازی شمااز حالت نا گاهانه به حالت 
آگاهانه برسد خودبخود ماهیت خود را از دست میدهد و شما 
قضاوت کردن را کنار می‌گذارید. 

معاشرت بی‌حا: معاشرت بی‌حا باعث میشود به کسانی فکر 
کنیم که لازم نیست و فکرهایی راجم به آنها بپرورانيم که لازم 
نیست. همچنین؛ با معاشرت با افراد شلوغ‌ذهن, برخی از انکاز و 
دغدغه‌های آنها به ما منتقل و در ذهن ما کاشته میشود. 

عجله: فردي را در نظر بگیرید که براي سر وقت رسیدن با عجلة 
بسیار رانندگی می‌کند. او در حال از دست دادن مقادیر زیادی 
ودر کارهای روزمرء ما فراوان است. از ما انرژی گرفته و صفای 
وحود و صافی ذهن مارا می‌دزدند. یکی از کلیدهای مراقبه و 
حفظ حالت حضصور. کند کردن سرعت انجام کارها و با حلم و 


تأتی انجام دادن آنهاست. کافی است آرام غذا بخورید و آرام نماز 
بخوانید و آرام راه بروید و آرام رانندگی کنید تا اثرش را ببینید. اين 
تکنیک در تمام بسترهایی که پیشتر راجع به مراقبه گفته شد. کار 


می‌کند و حضور مراقب را افزایش میدهد. 


حلم و به درستی انحام دهید سپس کمی استراحت کنید و بعدش 
سراغ کار دیگر بروید. انجام همزمان چند کار آرامش ذهن شما را 
ی 

حسادت و بدخواهی: حس حسادت و بدخواهی نسبت به 
دیگران مثل ماشه‌ای مدام افکار منفی راجم به آنها را در ذهن ایحاد 
و تکرار می‌کند. تنها ضرر این قضیه متوحه خود شماست آن‌ها. 

خواست. طمع. و آرزو: فرض کنید براي تعطيلاتي برنامه‌ريزي 
کرده‌اید. پس از مدتی که از تکمیل طرح گذشت. رژيابافي شروع 
مي‌شود که تعطیللات جگونه پیش خواهد رفت. زندگي سرشار از 
انتظاراتی است که هرگز ارضا نمی‌شوند و همواره با ما می‌مانند. 
۳ محتوم انتظارات 0 با 


تأییدطلبی» دفاع از خود. و اثبات نفس: بخش دیگری از آنچه 
توحه زيادي از ما مصروف آن میشود. توجه به چگونگي بینش مردم 


از ما و یا تصورمان از بینش آنها از ما اسست. مي‌خواهيم محبوب 
باشیم. مورد قبول و دلپذیر و تأایید شده باشیم. بااحترام نگریسته 


فکرمان را مدام متوحه آنها می‌کنيم. ما در مدرسه بچه‌ها را اینگونه 
بار آورده‌ایم که به دنبال آموختن نباشند بلکه به دنبال برتري‌جويي 
باشند: دست‌يابي به نمرات بالاتر يعني آنچه معلم مي خواهد. 
بعدا مي‌آموزيم که آنچه را که رئیس مي خواهد انجام دهیم. يکي 
دیگر از چیزهایی که توحه و قهرا انرژي ما را می‌مکد. بایدهاست. 
بايده‌اي عرفي؛ لباس نامطلوب در بر کرده‌ايم و بعد وقتي به يك 
جمع مي‌رسيم يك عاطفه‌ي نامطلوب سراسر وجود ما را مي‌گرد. 
رسیدن به رشد و تكاملي وراي آگاهي توده‌ي مردم نیازمند خلق 
فرديتي است که لازمه‌اش پس کشیدن انرژي‌مان از كساني است 


که به آنها می‌بخشیم. هر جچه می‌توانید کمتر از کلمات استفاده 
کنید» نیاز به حق داشتن و یا نیاز به برنده شدن را در بحث و گفتگو 
رها کد. 


دروغ: مابرای محبوب بودن یا حلب منفعت» حقیقت را حعل 
می‌کنیم یا بگونه‌اي رفتار مي‌کنيم که گوی | حقیقت را مي‌دانيم. 
درحالیکه آن را نمي‌دانيم. این کار را مي‌کنيم تا خوب به نظر برسیم. 
ما فراموش کرده‌ايم که در تصدیق اينکه نمي‌دانيم» نيروي عظيمي 
نهفته است. صداقت براي ما انرژي به ارمغان مي‌آورد. دروغخ‌گويي 
انرژي عظیمي از شما به هدر مي‌دهد. بیاموزید فقط از چيزهايي 


صحبت کنید که خودتان آنها را بررسي و تحقیق کرده‌اید حتي نه 
از چيزهايي که شنیده‌اید و یا حدس مي‌زنید نیاز به مرجع بودن را 
رها کنید. تلاش کنید صحبت و تفکر مطلق‌گرا همچون (همیشه» 
و «هرگز» را متوقف سازید. غالب آنچه حقیقت تصور می‌کنید 

و 
وابسته باشید. دوست دارید اورا مال خود بدانید و با تمام وجود 
برای حفظش تلاش کنید. این کار مدام انرژی زیادی از شسما 
میسوزاند وذهن شمارا در حالت گفتگونسبت به آن شیء با 


شخص نکگه می‌دارد. حتی انواع خفیف ولی مزمن وابستگی و 
علاقه» با ما چنین می‌کنند. جواني را در نظر بگیرید که مجذوب 
ری بك ور ال د وا ده مريی واه درو 
و واه میرونی که علاقه و توسه ما وا حلسب می کند» چیزي که 


دوستش داریم و یا از آن متتفریم» سبب نشت انرژي در ما مي‌شود. 

سلطه‌گری: خدا ما انسان‌ها را حوری خلق کرده که بندة خودش 
باشیم نه یکدیگر. تلاش در جهت بنده کردن دیگران حتی اگر 
به موفقیت مقطعی منحر شود. انرژی عظیمی از انسان مس رد 


و انسان را از حالت خوداً گاهی خارج می‌کند و روحش را تنل 
میدهد و افکار منفی بسیاری در ذهنش پدید می‌آورد. 

ترس از آینده و غصه راحع به گُذشتة خود و اطرافیان خود: بخش 
زیادی از افکار راحع به آینده است. امید به آینده معمولا به شکل 
الهام قلبی است» اما ترس از آینده در افکار تولید و تکرار می شود. 
از حمله تعالیم ادیان ترک تدبیر بی‌حا و تفویضص امر به خداو 
توکل به اوست. همچنین بخش عمده‌ای از افکار بازخوانی وقایع 
گذشته و غصه خوردن راجع به آن‌هاست. مومن باید با استغراق در 
چهار کار ذکر کثیر و عمل صالح و تحصیل علم الهی و معاشرت 
با ابراره چنان در لحظه حال باشد که خوف از گذشته و ترس از 
آینده در او فرصت بروز چندانی پیدا نکند. 


کینه و عداوت مزمن راحم به دیگران: خانمي را تصور کنید که 


در ادارة پست بر سر مبلغي ناچیز با مأمور ادارة پست مشغول 
حروبحث است. او حوری در این مسئله جزتی غرق شده که 
انرژي عظیمي را از دست مي‌دهد. این حر و بحث و مخاصمه 
فرآیندی موقت و حاد اسست. اما وقصی این خانم به خانه می‌رود 
هنوز در حال حنگ با مأمور اداره پست است. فردا پس فردا و 


شاید تا آخر عمرش هر روز یاد این قضیه می‌افتد و خاطرات آن 


روز در ذهنش بر نت۵ و عداوت تکرار ردو بنابراین 
یک کینه و عداوت مزمن در وجود فرد لانه کرده و مدام با تحریک 


افکا انرژی اورا می‌مکند. فکر کنید در ذهن خود جندین دشمن 
7 حاضر مثل همیر مأمور ادارة پست داشته باشید دیگر 
وقتی است که با خانواد؛ خود یا همسایگان یا همکاران وارد جنین 


عداوتی می‌شو ید. 


جاک مکنب‌عرفان‌شیعی 
واشتراکات ان با عمرفانهای شمری و تفضیلانش برانها 


فصل اول: جادگاه عم فان اهل بیت(ع) دم عا(عرفان 


عارفان را صرف نظر از دين و آیینشان بر شمرده بود» بنده را بر آن 
داشت تا نوشتار زیر را به رشته تحریر در آورم: 
آنچه در میان عارفان یا پویندگان راه عرفان عملی مشترک است 


چند چیز است که در زیر خواهد آمد و چند خصلت هم هست 
که عارفان اسلامی را از دیگر عارفان ممتاز میکند و سرانجام چند 
خصلت دیگر هست که عارفان شیعی را از بقیه ممتاز میکند. البته 
عارفان دیگر ادیان و مذاهب هم ویژگیهای مختص خویش دارند 
که ما متعرض آن نمیشویم. 

بخش نب نخست: آنچه در میان عارفان تمام گیتی مشترک است 


عبارتند از: 

۰ در لحظه بودن؛ که عبارتست از رهایی از گذشته و آینده و 
لذت بردن از این لحظه و اینحا. نتیحه‌اش میشود لذت از عبادت 
لذت از طبیعت. لذت از حضور اطرافیان. 
را قطع نمیکنند و حریص نیستند تا اظهار دانش کنند و نظر دهند. 

۰ بیذهنی؛ که مسکوت درون است و ایشان را از خاطرات و 
آنقدر در اصل هستی و وحود. حاضرند واز این "حضور" لذت 

٩‏ محبت بدون وابستگی؛ عارفان وابستگی به چیز بخصوصی 


ندارند اما همیشه از عشق به تمام هستی سرشارند. آنها مصداق 
رحمت واسعهٌ حق اند اما هرگز در یی مال خود کردن کسی یا 
چیزی نیستند. یعنی حنبه مالکیت در ایشان ضعیف است و هیچ 
چیز را مال خود نمیدانند که بدان وابسته باشند. 

۶ کنش بدون خواست؛ یعنی کاری را که فکر میکنند لازم 
است انجام میدهند اما بلافاصله روند حصول نتیجه را رها میکنند 
وبه فرحام کاری ندارند. هستی آنها مطلقاً بی‌کوشش است. البته 
قسمتی را که به آنها مربوط است معمولا بهتر از دیگران انجام 
میدهند اما هنر رها کردن بموقع را هم بلدند. اين همان توگل 
اسب 

۶ حفظ جمعیت و پرهیز از تکثر؛ برای اینکه چنین باشند 
باید اکثر وقایعی را که در حریان آن قرار میگیرند» بیخود و لغوو 
ی اورش تلتی فا عارفان در عر مب انل اخادقی و انسانی و 


ارزشی, در باقی موارد میگویند: به من چه؟! یعنی دايرة 
"مالایعنی آنها که ترکش میکنند معمولاً خیلی وسیعتر از غیر 
عارفان است. در مورد علم هم از دانستن بیجا و بیفایده احتراز 
0( 


صرف ندانستن دیگر دانسته‌ها نزد آنها رهایی از دانستگی و حهلی 
مقدس تلقی ميشود. 

٩‏ آراستگی به اخلاق؛ معمولا عارفان اخلاقی‌ترین انسانها 
هستند و سعی میکنند از کسی بدگویی نکنند و راجع به کسی 
تحسّس بیحا ننمایند و آزارشان تا حایی که میشود به کسی نرسد و 
و تواضع هم که ریشه اخلاقبات است در ایشان به حد ریشه‌دار 
اشنتتا: 


٩‏ عدم وابستگی به مادیات؛ عارفان برخلاف زاهدان از دنیا 


نوات ال اب ار حصور در هس اش همالی بر 
احزاء آن. لذا با اینکه دنبا بهره‌هایش را به ایشان اهداء میکند سعی 


میکنند آنرا مال خود ندانند. از این حالت تعبیر میشود به زهد فی 
الدنیا. نتبجتاًنه از آمدن چیزی زیاد خوشحال میشوند نه از رفتدش 
زیاد ناراحت. 

٩‏ روحیه شکرگزاری؛ یعنی همیشه قدردان همه‌کس اند و آنچه 
به ایشان داده شده را هدیه هستی به خود و فصّل خدا میدانند نه 
حق خود. شکرگزاری کار دانم آنهاست و آنرا فراموش نمیکنند. 


۰ صیورند؛ یعنی اولین واکنش آنها به ناملایمات» دعوا یا فرار 
نیست؛ بلکه صبوری است. جون اولا از ناملایمات آنقدرها متأثر 


نمیشوند. درثانی میدانند عمر ناملایمات کوتاه و حهان به سرعت 
در دح گرم و حشیده‌اند. 

٩‏ علاقه به خلوت؛ اینها از خودشان فراری نیستند و برای 
رهایی از ظلمت خود به رابطه با دیگران معتاد نیستند. بلکه همیشه 
خلوت و اعتزال را به جلوت ترجیح میدهند. مگر اينکه با کی 
مثل خود همدم باشند یا با شاگردانشان. در هر حال معاشرت 
ار نا 
نمیگذرانند. 

٩‏ _ترک جاه؛ جاه طلبی فصل ممیز عرفان حقیقی با بساط 
عرفان است. عارف نما جون حقیقتی در درونش نیافته که بدان 
دلخوش و آرام باشد دنبال جمع کردن دیگران بدور خود و سلطه 
بر آنها و انرژی گرفتن از توحه ایشان است. البته این مریداندوزی 
طرفندهای بسیار دارد و از حمله گاهی طرف را طرد میکنند تا 
انش تواست را در اور کنیل 

٩‏ حلم و طمانینه؛ رفتار عارفان در نهایت آرامش و سکون 


است گویا هیچ عجله‌ای در سخن گفتن و راه رفتن و غذا خوردن 
ندارند. گویا زمان در برابر ایشان به تسلیم و کرنش درآمده. 


چه بهودی چه مسیحی چه بودایی و چه هندو. حتی در بومیان 
آمریکا یا آفریقا هم که بگردیم» عارفی با این خصوصیات پیدا 
ميکنیم. ذلک فصل الله یوتیه من بشاء. 

بخش دوم: عارفان اسلامی چند خصوصیت دارند که هم در 
حصول خصاتهای بالا به ایشان کمک میکند» هم سلوک ایشان را 
ویژه میسازد: 

* مراقبه مبتتی بر ذکر؛ که به شکل نماز موقوت و نوافل و نیز 
دکر حلی و خفین: ورد دائم ایشان است و بر آن محافظت دارند. 
البته این روش در عارفان مسیحی و یهودی و هندو و بودایی هم تا 
آنجا که من مطلعم بیش و کم هست. عارف از ذکر لذت میبرد و 
بدان مست حق میشود. ذکر برای اوغایت است نه مقدمه مقامات 
و کرامات و مکاشفات. 

٩‏ _توفیق تقوی؛ عارفان مسلمان کاملا به شریعت الهیه که یا 
ماانزل الله است یاسنت نبوی معتقدند و بدان عمل میکنند. 


رعایت اوامر و نواهی اوست. 
۰ لذت تسلیم؛ در فصل کنش بی خواست به توکل اشاره کردیم 


دیگر تشریح کنیم. غایت اسلام. تسلیم در برابر تشریع و تکوین 
حضرت حق است. تسلیم در برابر تشریع» تقوی نام دارد و تسلیم 
در برابر تکوین و مقدرات» رضا. عارف اسلامی» متقی راضی 
و 
که خدا از آو میخواهد. فزون‌خواهی خاصی بخصوص با تمرکد 
بر امور حزئی و شخصی, در او نیست و اگر چیزی میخواهند و 
دست به دعا برداشته» فیض و رحمت و برکت حق است که پیوسته 
برای خود و دیگران خواستار است. 

٩‏ آنس با قرآن؛ چون کتاب" در اسلام اصل است. عرفان 
اسلامی هم حول قرانت و تعمّق در آن و انس با آن شکل گرفته 
امنتا: 

عنصر زمان و مکان؛ شب و پیش از طلوع و غروب نزد 
عارفان مسلمان اهمیت ویژه دارد. آنها به توصیه قرآن شبخیزی 
و تسبیح بین الطلوعین و بین الغروبین دارند و از اين اوقات بهره 


میبرند و لازم است شب قدر و روز عرفه و عیدین و ماه رمضان و 
رحب و شعبان را دریابند. همچنین حضور در مکانهای مقدس 
مثل مسحدالحرام و مساحد شریفه و مزارهای امامان و عارفان 
حزء لاینفک عرفان اسلامی است. 

بخش سوم: عرفان شیعی هم که در گذشته بیشتر در میان 
سلاسل دروایش شیوع داشت و امروزه روحانیون رسمی علمدار 
آنند چند ویژگی منحصر بفرد دارد که عبارتند از: 

٩‏ استاد یا مرشد؛ این عنصر در عرفان اسلامی نیز هست اما 
در عرفان شیعی که در بستر اعتقاد به وحود امام و ناتبان وی شکل 
گرفته» پر رنگ‌تر است. رابطه با استاد در نزد دروایش رابطه با مراد 


است و در نزد روحانیون» رابطه با معلم. مراد را نمیشود نقد کرد 
وباید بی‌قید و شرط مطیعش بود اما معلم نقدپذیر است و بیشتر 
الگو گرفتن و استفاده از تحربه‌های وی توصیه میشود» یعنی نقش 
مشاور و مشوّق دارد نه ولی. 

٩‏ اصلا معن‌ای طریقتی تشیع در زمانی که امام 
حاضر ندارد. توسّل به امامان درگذشته یا امام غاب است. توسّل 


درخواست کمک معنوی از روح امامان است و با دعا و شفاعت 
و استغفار ایشان در حق متوسل پاسخ داده میشود. این باور شیعه 


است. زیارت نیز مقدمه توسل است. البته امامان غیر از این راهبری 
و دستگیری عملی؛ نقش تبیین راه را هم دارند که ادامة نقش پیامبر 
است در تبیین شریعت. 


فصل دوص امکان مکنب عمرفانی اهل ببت(ع) 


در عصر ارتباطات. معارف اکثر فرقه‌های باطنی از خفا بیرون 
آمده و در میان مردم دست بدست میشود. شیوع دس دی در 
میان مردم در عین نیاز ایشان به معنویت» موحب انتشار فرقه‌های 
باطنی بسیار گشته. برخی از این فرقه‌ها مانند دراویش در این مرز 
و بوم مسبوق به سابقه بوده در گذر زمان بدلیل نقدهای بسیاری 
که بر آنها شده خود را با فرهنگ مذهبی - لااقل در ظاهر - 
همراه کرده و از تضادهای واضح کاسته‌اند. اما امروزه مذعیان 
تازه‌ای هم وارد میدان شده‌اند: عرفانهای نوظهور و طریقت‌های 
نودرویشی. اکثر این مدعیان واحد روشی غیر از طريقه عالمان 
ربانی شیعه‌اند. طریقت‌های نودرویشی و عرفان‌های نوظهور 
البته برای ما نوظهورند در حالیکه ریشه‌هایی بسیار کهن و نوعا 


بالیده در عرفان هندو دارند» این فرقه‌ها در این مرز و بوم به تازگی 


مطرح شده و هنوز فرصت تطابق با فرهنگ مذهبی را نیافته‌اند. اما 
اینها هم با گذشت زمان خود را به ظاهر با فرهنگ مذهبی همراه 
باطن راه ایشان تفاوت بسیار با راهی دارد که انبیاء الهی(ص) و 
اوصیاء آنها(ع) بدان میخواندند. در این رساله میخواهم تفاوتهای 
مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) که صراط مستقیم علمای ربانی شیعه 
بوده را ذکر کنم تا تفاوتهای آن با عرفانهای صناعی بشری روشن 
آنچه مینگارم صرف تفکر نیست بلکه نتیجه سالها شاگردی و طی 
طریق عملی در مکاتب عرفانی گوناگون است که منحر به هویدا 
گشتن ارکان و باطن راه‌های ایشان برای بنده گشته. و این رساله را 
تقدیم میکنم به استاد همیشه زنده‌ام شیخ محمد تقی بهحت(ه) 
که اسوةٌ سلوک در مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) بود. 

ارکان مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) و تفاوتهای آن با عرفانهای بشری 

تنهامکتب عرفانی که ادامة تربیت انبیاء الهی بوده و ریشه‌ای 
ربانی دارد» مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) است وسایر مکاتب عرفانی» 
بشری و صناعی بوده و بر تحربة انسانی شکل گرفته‌اند. برای 


که با سایر مکاتب عرفانی دارند ذکر شود. این مهم در دوازده عنوان 
به شرح زیر تفصیلا مورد بررسی قرار خواهد گرفت: 


۹ 

فقیه با احتهاد و تلاش از قرآن و ستت» حلال و حرام و مستحتٍ و 
مکروه را استخراج میکند. خودش عمل میکند و در اختیار دیگران 
قرار میدهد. برخی ابواب کتب فقهی که برای بیان اعمال جوارحی 
تکاس شده‌اند(بنام احکام عملیّه) عبارتند از طهارت. نمازه 
روژه» حصح. نکاح» خمس» زکات؛ حهاد؛ قصاوات وشهادات. 
ات اه اینکه حکم دروغ و غیبت و حسادت و تهمت چیست؟ 
اينکه دایره زهد و خلوت و سکوت تا کحا ست؟ اینکه وظایف 
انسان نسبت به خودش و اطرافیانش و حامعه‌اش جر جستت ۱۸/۱ 
۱۳ رت ی ان 

سب رایع و فوتی و جیشسی أنْ و ی وله ره 
ی 


هی من نب (شوری:۱۳). بعی دبی را ترس شما فار 
داد که به نوح و تووصیّت کردیم» هم‌أن وصیتی که به ابراهیم و 
موسی و عیسی کردیم. پس آنرا بپا دارید و در آن سستی نکنید... 

از مغالطاتی که این اواخر صورت گرفته این بوده که اخلاق 
را بیرون از فقه و گاهی مُعارض آن معرفی میکنند و این سوال را 
مطرح میکنند که اگر عمل به یک عکم فقهی اغلاقی نبود باید چه 
کرد؟ اخلاق آنچیزی نیست که تودة مردم رأی بدهند و درست و 
یا غلط بدانند. اخلاق وحدانیات مومنین متّقی است. خداوند در 
مورد اجرای حکم شلاق برای زناکار میگوید مبادا در اجرای حکم 
خدا رآفت بخرج دهید و گذشست کنید لرَية و الراني فاخلدوا 
کل واجدٍ مهم مان له ول کم بهصاَقةًفيدین له 
ان شم توملون له و الم لاجر و هد عذایهما طافة ین 
لیا ری خن سول رسای اوق ات 
چنانچه قرآن به این مطلب صراحت دارد. خلق امیرمومنان(ع) 
ملاک اخلاق است. عقلی که خدابین باشد و خداحو باشد آن 
راستی و استقامت را دارد که بشود به وحدانیّات آن اعتماد کرد 
و طبق آن عمل نمود. نه احساس خام هر انسانی. حسن و قبح» 
عقلی است؛ اما با عقل چه کسی باید سنجش شود؟ چه کسی 


عقل دارد؟ گرچه همه مذعی عقل هستند و بقول امام صادق(ع) 
عقل چیزی است که کسی فکر نمیکند بهره‌اش از آن کم است. 
پس با عقل چه کسی باید اخلاق را سنجید؟ جواب این است که با 
عقل امام صادق(ع) باید سنحیده شود. با قران باید سنجیده شود. 
یعنی وقتی اختلاف میان عقول پیش آمد. باید رآی آنها را به کتاب 
ات و ما اختلفتع ذ فیه من شسیء فکمه اّی الّه کم 
له رب ي عَلیه لت و یه نیب (شسوری: ۱۰). عرفانی مطابق 
عرفان امامان معصوم(ع) است که مطابقت تام با قرآن و کلمات 
ایشان یعنی شریعت الهی داشته باشد. این از واضحات است. در 


این مکتب عرفانی» طریقت جیز حدایی از شریعت نیست. بلکه 
خدا میبیماید و عنایاتی که در هر مرحله خداوند به او میکند. 


پس راه خدا از حیث نظر به مرامنامهٌ عملی نامش شریعت و از 
حیث نظر به مسیر نامش طریقت است. پس طریقت در سلوکنامة 
علمای ریّانی عمل به شریعت و تحصیل اثر آن یعنی غرق شدن در 
رحمت و بهره‌مندی از نور هدایت است. اما در عرفانهای بشری 
و سلوک‌های صناعی» طریقت عبارتست از آنچه جای شریعت را 


میگیرد و عمل به آن سالک را از عمل به شریعت بی‌نیاز ميکند. 
در این عرفان‌واره‌ها برای طی کردن راه خدا و خوب بودن. نیازی 
به رعایت شریعت نیست؛ بلکه انجام آنچه استاد میگوید کفایت 


از شریعت است. او برخی گزاره‌های شریعت را برمیگزیند و 
عمل به همانها را برای شاگرد کافی میداند. و به آن گزاره‌ها برخی 
اعمال که مخصوص طریقت خاص ایشان است را نیز میافزاید. 
مثلاً در بعضی طریقت‌ها در خدمت به خانقاه و در برخی دیگر 
به مجالس سماع و در برخی دیگر به پوشش و ظاهری خاص و 
در برخی به ذکر قلبی تأکید میشود. پس در طریقت عرفان‌های 
بشری از بخش اعظمی از شریعت اغماض شده و بجایش اعمالی 
خاص که معمولاً تأمین کنندة بقای فرقه اسست حایگزین گشسته 
است. بخصوص در بسیاری از طریقت‌ها از رعایت احکام مربوط 
به پوشش زنان و حفظ حریم میان زنان و مردان که رعایتش برای 
ری ار مردم حامعه سخت است چشم‌پوشی میشود. در واقع 
بخشهای سخت و دست و پا گیر شسریعت یا آن بخشهایی که با 
زندگی امروزه سازگاری کمتری دارد براحتی کنار گذاشته میشود. 
ام در مکتب‌عرفان اهل‌بیت(ع) عمل به کاب خدا و حلال و 


به بخشی از کتاب عمل کرد و بخشی را وانهاد. و نمیشود بی‌تقوای 
الهی به کمال بندگی دست یافت و طریقی را طی کرد. طی راه سیر 


9 توجه و توسل به امام معصوم(ع) 
مهم‌ترین رکن مکتب‌عرفانی اهل‌بیت(ع) که علم ای ربانی 
پرچمدار آن بوده‌اند توحه به اهل بیت(ع) از طریق زیارت. توسّل» 


است. از آنجا که ریشه اصلی اکثر طریقتهای فعلي درویشی 
به تصوّف تاریخی اسلامی میرسد و آن تصوّف در بستری سنی 
بالیده و رشد کرده بوده لذا زیارت توشل. تبی در میان آنها 
کمتر شایع است و اگر همست در قرون اخیر وارد شده است و 
اگر همست با واسطه استاد است نه مستقیم یعنی «پیر» بای بای 
ارتباط با امام(ع) است که از آن باب باید وارد شد. سرسلسله‌های 
طرائق فعلی که عمدتا به روزگار تیموریان میرسند نوعا مدعی 
بابیّت بوده‌اند. رجوع بفرمایید به تاریخ حروفیه. مشعشعیان 
نوربخشیان. (و با کمی تأمّل) نعمت‌اللهیان. بابیّت دوران معاصر 


سرزمین همه و همه به حد سنّی مذهب بوده‌اند؛ رحوع بفرمایید به 
تاریخ نقشبندیه» شاذلیه» جشتیه» و قادریه. البته محبت به اهل‌بیت 


پیامبر در میان طریقتهای سنی این مرز و بوم همیشه بوده است اما 
این غیر از توسشّل است که عالمان شیعه راه سلوک را منوط به آن 
و منوط به دستگیری پس از آن میدانند. وحود استاد پا قطب یا پیر 
در میان دروایش و نودرویشان تا حدودی نیاز به توسل به امامانی 
که در میان ما نیستند یا غایب‌اند را حبران میکند. مریدان بحای 
توحه به ساحت امام زمان يا ساير ائمه(ع) به محضر فردی که 
زنده و حاضر است مراحعه میکنند و تشنگی و نیاز خود را با این 
سراب برطرف میسازند. لذا سوز و گداز و توخه و توسّل و اتصال 
به معصومین(ع) نوعا کمتر فرصت ظهور می‌یابد. حال طریقتهای 
وارداتی و عرفانهای نوظهور که روشن است. چون ریشه اکثر آنها 
عرفان‌های شرقی است اصلا چنین عنصری در آنها نیست. عرفان 
شرقی روی وحدت بجای توحید و خدایگونه بود انسان بنا شده 


کرده‌اند که دستگیری و طی طریق تنها و تنها به عنایت و هدایت و 
اه‌بری معصومین(ع) ممکن است. معصومین(ع) باب الله اند که 
هرچه بخواهد عطا شود به آن واسطه عطا میشود. هر کس مستقیما 
به امام(ع) متوسّل و از وی مدد میگیرد و در این باره نیازی به 
واسطه پا باب نیست. شرط توفیق در این امر رعایت دستورات دین 
یعنی عمل به تقوی است. کسی که از دری دیگری بدنبال سلوک 
الی الله باشد به نتیجه نخواهد رسید. این مهم‌ترین تفاوت عرفان 
الهی با عرفان بشری است. در واقع مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) بر 
شناخت اهل بیت(ع) و معرفت به نقش خاص ایشان در هدایت 
بنا شده است. لذا در آخر این مقاله درسی از کتاب معرفت نفس 
را به عنوان رساله‌ای مستقل ذکر کرده‌ام که پرده از برخی مقامات 
امام(ع) و شژون او و رابطه و وظیفه ما نسبت به وی برمیدارد. 


0 مر عبادات شرعی 
عالمان ربانی معمولا به ذکرها و نمازها و دعاها و اعمالی توصیه 
میکنند که در قرآن یا روایات مذکور و به اصطلاح مأثور است. 
در حالیکه در سسایر طرق عرفانی یا تأکید بر ذکرقلبی است که 
از استاد اخد میشود یا بر مراقبه و نفی خواطر یا بر ریاضتهایی 


يا زاویه است. یعنی وسیله رشد در مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) 


عبارتست از ذکر خدا از طریق ذکرء نماز. دعا» روزه» قرانت قرآن 
اما سایر مکاتب عرفانی هرکدام برای خودشان وسیله و روشی 
اپداع کرده‌اند. حتی برخی خدمت به خانقاه یا خدمت به استاد را 
وسیله نزدیکی به خالق میدانند. برخی بر خدمت به خلق تأکید 
میکنند و برای عبادت ارزش زیادی قائل نیستند. در مکتب قرآن» 
توحه به حق که یاد خدا در قالب تقوی و ذکر و عبادت است به 
اضافه محبت به خلق که عبارتست از رحمانیّت و خیرخواهی 
نسبت به همه مخلوقات و رحیمیّت و خدمت به مومنان و مقربان 
درگاه او دو بال پرواز آدمی‌اند و با صرف‌نظر کردن از یکی نمیتوان 
به تعالی دست یافت. 
۴ کید مم‌وظاف اجنماعی 

در مکتب‌اهل‌بیت(ع) راه خدا از میانهة زندگی احتماعی میگذرد 
و سالک باید تشکیل خانواده دهد و در حامعه به عنوان عنصری 
مفید به خدمت و تلاش بیردازد. از دید سیاسی نیز مسژول است و 
باید در جهت حفظ و حراست از کیان تشیّع که طريقه حقَُ الهی 
است بکوشد و بی‌تفاوت نباشد. دشمن شناس باشد و حاضر 


باشد اگر لازم شد برای نگه‌داری از دوستان مخاطره و ایثار کند. 
مکتب‌عرفان اهل‌بیت(ع) مانند بسیاری از طرق عرفانی تک‌چشم 
نیست که همه چیز را با چشم حمال ببیند وبا همه هستی در 
صلح و سازش باشد؛ همه را دوست داشته باشد و هرچه با او 
کردند لبخند بزند. مطابق مکتب قرآن» همراه جمال. جلال هم 
هست و در کنار بهشت خداء حهنم هم هست. خدایی که فقرآن 
ها و ار ۰ 
هم اینطور است. طبیعت بیرحم است. کسی که این واقعیات 
را نبیند خودش را به احمقی میزند و در یک عالم خیالی زندگی 
میکند. مثل یک کودک که بی‌توحه به واقعیات اطرافش در دنیای 
وهم خودش زندگی میکند. خیلی از عرفان‌ها اینطور است. خدا 
خیلی‌ها را دوست ندارد. شما جطور همه را دوست دارید؟ این 
اخول(تک‌چشم) بودن آفت اکثر عرفانهای بشری است. اگر 
عرفان بخواهد از قرآن ناشی شود جنگ و جهاد هم دارد. خون و 
خونریزی هم دارد. قدرت و استقامت هم دارد. بغض به دشمنان 
خدا و اهل‌بیت(ع) هم دارد. لعن و نفرین هم دارد. هر چیزی حای 
خودش. عرفان واقعی این است. بقیه. عرفان خیالی است. عرفان 
انبیاء نیست. عرفانی است که به حسب نقل در امثال حسن بصری 


است که وقتی علی(ع) دید وسواس دارد و چند با وضو میگیرد 
به او گفت در آب وضو اسراف نکن. زبان درازی کرد و گفت تو 
هم در ریختن خون مسلمانان اسراف مکن! علی(ع) فرمود هر 
قومی را سامری است و تو سامری این قومی که پیوسته میگویی 
«لا قتال». حسن گفت صدایی از آسمان شنیدم که میگفت قاتل 
و مقصول این حنگها در آتش‌اند. علی(ع) فرمود: آری» اما صدای 
برادرت شیطان بود! این عرفان با آن عرفان تفاوت دارد. در تمام 
تاریخ تفاوت داشته. به درازی تاریخ تفاوت بوده و هست. مراقب 


باشیم پی کدام عرفان میرویم. 


۵ . تأکید مر تعلی مر وتعلم علمدین 

چون اکثر فرق عرفانی تعالیسم مخصوص خود را دارند و 
علمشان را از قرآن و اهلبیت(ع) اخذ نمیکنند بلکه گاها مطالبی 
ناسازگار با مکتب الهی دارند لذا به تعلیم و تعلم علم دین نیز 
تأاکیدی نداشته بلکه گاها آنرا نهی میکنند و قشری‌گری میدانند و 
معتقدند علم را باید از سلسله خود و پیر خود اخذ کرد. درحالیکه 
مکتب‌عرفان اهل‌بیت(ع) سراسر تأکید و تشویق به علم دین و 
آموختن و آموزش دادن آن است. علم دین یعنی قرآن وستت 


رسول و اوصیای او. در این راستا جندین قرن شاگردان این مکتب 
به تدوین کتب دینی مشغول بوده و تعلیم و تعلم قرآن و سنّت را 
عبادت دانسته بر آن تأکید بسیار کرده‌اند. اصولا راه خدا حز با 
علم طی نمیش ود و کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابر 
نیستند. سالک پیش از هر جیز باید حدی که نیاز دارد دین‌شناس 


وفقیه باشد و کتاب و سئت را بشناسد. درازی عمرش را به موازات 
عبادات و خدمات. به کسب علم مشغول باشد و از گهواره تا گور 
دانش بجوید. امام صادق(ع) میفرماید اگر بفهمم که جوان شیعه 
از تفقه در دین ابا میکند با تازیانه او را تعزیر خواهم کرد. همان 


حضرت(ع) فرموده یا عالم باشید يا متعلم که سایر مردم چیزی 
نیستند. در فرهنگ دینی» علم عبارتست از «ما بطاع الله به و یعبد» 
یعنی آنچه خدا با آان شناخته و عبادت میشود. مابقی فصل است. 
حرفه و هنر است که به گذران زندگی و رفاه آن کمک میکند. علم 
آنچیزی است که ته‌اش به خدا ختم میشود و انسان را به قرب خدا 
میرساند. نوری است که از کثرت :5 تتبّع در کتاب و سنت و عمل 
به آن بدست مباید. سالکان عرفان‌اهل‌بیت(ع) متعلمان ِِ 
ربانی‌اند. قرآن روصت این مک ون را را 
ما شم 9 الکتاب و بمّا نتم تدزشون (آل عمران: ۷۹) 


یعنی رپانی شدن بواسطه دانستن کتاب خدا و تدریس و تدژس آن 


است. 


۶ . منظومه اعنمادی‌مبتنی مم تعالیم شیعه و عدم وجود عناصم وامردانی دس 
این منظومه 

وقتی علمی که انسان را به سعادت میرساند علم دین بود. طریق 
کسب این علم نیز منحصر میشود در اولیاء دين یعنی انبیاء(ع) 
و اوصیاء انبیاء(ع). امیرممنان(ع) بسه کمیل بن زیاد صححابی با 
وفایشان میفرمایند: یا کمیل خذ متا تکن متّا. ای کمیل علمت را 
از ما بگیر تا از ما باشی. امام باقر(ع) میفرمایند: لیذهبوا حیث 


شاورا اما و الله لا یجدون العلم الا هاهنا عند ال محمد. هرکجا 
میخواهند بروند. به خدا علم جز در این خانه نزد آل محمد 
نیست. امام صادق(ع) میفرمایند: کذب من زعم انه یعرفنا و هو 
مستمسك بعروة غیرنا. دروغ میگوید کسی که گمان میکند ما را 
میشناسد اما متسمک به غیر ماست. هم‌ایشان(ع) میفرمایند: ابی 
الله آن یحری الاشیاء الا بالاسباب فحعل لکل شیء سببا و حعل 
لکل سبب شرحاو جعل لکل شرح مفتاحا و جعل لکل مفتاح 
علم او جعل لکل علم بابا ناطقا من عرفه عرف الله و من انکره 
انکر الله ذلك رسول الله و نحن. خداوند ابا دارد که اشیاء را حز 


به اسباب حاری کند. او برای هرچیز سببی قرار داده است و... 
برای هر سبب بابی نهاده است ما باب ناطق علم الهی هستیم 
که هرکس ما را شناخت خدارا شناخته. کسی در محلس امام 
باقر(ع) سخن از حسن بصری کرد که میگوید هرکس علم خویش 
زا کتمان عید نوی کندسن اهل آتش را معدذب میکند امام(ع) 
هاهنا. حسن (که مذعی علم است) هرکجا میخواهد برود بخدا 
علم جز اینحا نیست. سپس فرمود از زمان نوح(ع) علم مکتوم 
بوده است. در جای دیگر امام صادق(ع) راجع به حکم بن عتیبه 
من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. میخواهد به جستجوی علم به 
شرق رود یا به غرب. علم جز در خاندانی که جبرئیل در آن نازل 
شده یافت می‌نشود. امام باقر(ع) راحع به همین شخص و نیز 
صحیح باشد را نخواند یافت جز آنچه از این خانه خارج شود. 
امام صادق(ع) فرمود: ان العلماء ورثة الانبیاء و ذلك ان الانبیاء 
انما ورئوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ شیثا منها فقد اخذ حضا 


وافرا فانظروا علمکم هذا عمن تاخذونه فان فینا اهل البیت فی 
کر تا و 
تاویل الحاهلین, علما ورثة انبیاء هستندء انبیاء احادیثی از خویش 
به یادگار نهاده‌انده هرکس بهره‌ای از آنها یافت حظی وافر يافته 
اسست. بنگرید علم خویش را از چه کسی اخذ میکنید. پیاپی 
امامی هست که تحریف غالین و سستی مبطلین و تأویل جاهلین 
را از دین میزداید. امام صادق(ع) در تفسیر آیة شریفه « و من اضل 
ممن آتبع هواه بغیر هدی من الله» فرمود مقصود کسی که دینش را 
به رآی کسی جز امام معصوم که منصوب از جانب خداست اخذ 
کند. از زمان رسول خدا(ص) روایت است که عمر بن خطاب 
شروع به نوشتن احادیثی از بهود مدینه کرد. رسول خدا(ص) چون 
مطلع گشت غضب نموده فرمود: لقد جنتکم بها بیضاء نقیّه» ولو 
کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی» آمتحیرون نتم فی الاسلام و 
لا تعرفون دینکم حتی تأخذوه من الیهود و انصاری؟ یعنی دینی 
خالص و پاکیزه برای شما آورده‌ام اگر موسی زنده بود باید از من 
1[ 
سراغ یهود و نصاری رفته‌اید؟ از امام باقر(ع) راحع به آیهُ ۱ الشْعراء 
یتبعهم الغاوون» پرسیدند فرمود: مگر کسی از شاعری پیروی 


میکند؟ مقصود گروهی است که بی‌علم در دین تفقه میکنند گمراه 
میشوند و دیگران را نیز گمراه میکنند. امام رضا(ع) فرمود: اذا اخذ 
الناس یمینا و شمالا فالزم طریقتنا فانه من لزمنا لزمناه و من فارقناه 
فارقتاه ان ادنی ما پخرج الرجل من الایمان آن یقول للحصاة هه 
نواة ثم یدین بدلك و یبراممن خالفه يا ابن ابی محمود احفظ ما 
حد نك به فقد حمعت لك فیه خیر الدنیا و الاخرة. جون دیدی 
مردم به اینسو و آنسو میروند تو ملازم طریقت ما باش. هرکس 
ملازم ما باشد ما ملازم اوییم و هرکس از ما حدا شود از او حدا 
میشویم. کمترین چیزی که هرکس را از ایمان خارج میکند اين 
است که چیز بی‌ارزشی را بی‌جهت ارزش دهد سپس آنرا وسیله 
ساختن دینی قرار دهد و از هرکس که بدین او نیست خویش را 
بالاتر بداند. آنچه گفتم قدر بدان که خیر دنیا و آخرت برایت در 
آن حمع است. امام صادق(ع) فرمود: کل مالم یخرج من هذا 
البیت فهو باطل. هرچه از این خانه خارج نشده باشد باطل است. 
راوی گوید کسی از مغیریه نزد امام صادق(ع) نشسته بود و از 
۳ امام(ع) فرمود: ما من شیء پحتاج الیه ولد ادم الا 


است در سنت الهی و سنت رسول آمده است. مغیری گفت دلیل 


شما چیست؟ امام(ع) فرمود دلیلم آية الیوم اکملت لکم دینکم و 
اتممت علیکم نعمتی است. 

این است حال مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) وروندگان آن طریقت. 
اما دیگر نحله‌ها و فرقه‌های عرفانی هرک دارای منظومه‌ای از 
داده‌ها و اطلاعات هستند که به منزله حهان‌بینی برای سالکان آن 
طریقت محسوب میشود و به مرور زمان این داده‌ها به یک فرهنگ 
در میان هواداران آن سلسله بدل شده. چون بنای این فرهنگ بر 


دین نیسست و ریشه‌اش فرآن ننست» عتاضر بیگانه از فرآن وسنت 


در آن بسیار به چشم میخورد. من حمله اعتقاد به تناسخ» اعماد 


به زنده بودن عارفان یا پیران گذشتة سلسله و حضور آنها با بدن 
فیزیکی در زمین» اعتقاد به تأثیر اعداد در سرنوشت و سلوکه 
اعتقاد به علوم غریبه و کهانت. ارتباط با احثه و موکلّین» اسستفاده 
از مخدزّات برای ایجاد حالت بی‌خودی, ریاضات غیر شرعی» 
تلاش برای خلع بدن» تأویلات عجیب از شریعت. عباداتهای 
محعول. آداب مخترع»....اما مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) دارای یک 
منظومه اعتقادی مبتنی و منطبق با تعالیم شیعه است که بر قرآن و 
اه 


۷ روم عمل دم کنام بت و تعادل دم عمل 

برخی فرق عرفانهای بشری بر زهد تأکید بسیار میکنند برخی 
دستوراتی برای خلوت دارند و برخی نخوردن و نخوابیدن را به 
عنوانی یک ریاضت برای تعالی لازم میشمرند. این حال عرفانهای 
گذشته بود. اما امروزه که کسی حال و حوصله ریاضت کشیدن 
ندارد. عرفانهای نوظهور خود را به نحوی با تتبلی سالکان تطبیق 
داده و با اسقاط کلی ریات به ترویج اباحه‌گری میپردازند. این 
عرفانها بر این اصل بنا شده‌اند که بی‌هیچ عملی و به صرف احساس 
خوب بودن. خوبی حاصل میگردد. در این عرفانها عمل به اعضاء 
و جوارح حزئی از ایمان نبوده و ایمان صرفا عملی قلبی است و 
نیت است که حرکت بسوی تعالی را رقم ميزند. این عرفانها بر 
تغییر زاویه دید سالک متمرکزاند. اما در عرفان‌اهل‌بیت(ع) ایمان 
ذو وحوه و شامل وحه قلبی و وحه لسانی و وحه عملی است. 
ایمان ریشه‌اش در قلب است و به اقرار زبانی و عمل صالح یعنی 
عبادت و خدمت میوه میدهد. در وادی عمل نیز بحای اف اط 


در چهارگانه زهد و جوع و خلوت و بی‌خوابی که رسم ریاضت 
طریقه‌های گذشته بوده. تعریف متعادلی از آنها ارائه میدهد. زهد 


به معنی نخواستن دنیاست و دلمشغول نشدن به آن و سالک میتواند 


به تعادل بخورد و بخوابد و خلوت او بیشتر سکوت و وارد نشدن به 


۸ سهکانه (توفبق نگی.جز زک لذت سای م) بحای (کرامت. 
مکاشفه.مقامات) ه عنوان ملاك مرشد 

در سلوک‌های صناعی بشری ملاک رشد. داشتن کرامت یعنی 
قدرت تصرف و اعمال نفسانیّت در هستی؛ مکاشفه یعنی دیدن 
صحنه‌هایی مثالی به عنوان تأویل گزاره‌های دینی؛ و اتصافات به 
مقاماتی است که فرد ملهم میشود به آن مقامات رسیده یا استاد 


به او اعلام میکند که به آن مقامات رسیده. کتب بسیاری از اهل 


عرفان صناعی بشری به شرح کرامات و بیان مکاشفات و توصیف 
مقامات اختصاص دارد. سالکان در بی این سه عنصراند. در 
عرفان‌اهل‌بیت(ع) هیچ‌یک از این‌ها کمال محسوب نشده بلکه 
حزئی از راه دانسته نمیشود. این‌ها همه سیر در عوالم نفس و 
تجلی ات نفس و همگی رهزن و حیض‌الرجال‌اند. راه حین رها 
کردن اینها تازه آغاز میشود. اینها مراحل طریق شیطان شدن‌اند. 
ملاک تعالی در عرفان‌اهل‌بیت(ع) که عرفانی مبتتی بر قرآن است 
عبارتست از توفیق بندگی» همه آن کرامات و مکاشفات و مقامات 


خلاف بندگی است. بنده یعنی هیچ شدن و اراده را زیر اراده خدا 
انداختن و به حرف خدا گوش کردن. توفیق تقوی و توفیق ورع و 
ترک گناهان و توفیق عمل به دستورات خدا مثل عبادت شامل نماز 
و روزه و ذکر و خدمت به خلسق. این توفیقات دلیل در راه بودن و 
در راه حرکت کردن و به خدا نزدیک شدن است. وقتی کسی توفیق 
بندگی را پیدا کرد. ذکر کثیر به او اله ام میکنند بطوریکه اوقات 
غفلتش کم و کمتر شده و جذبه ذکر او را فرا میگیرد. پس از ماسوی 
غافل شده و با خدا همنشین میگردد و در باد خدا غرق میگردد. 
و همه اینها در حالی است که باز از مراعات تقوی و بندگی کم 
نمیگذارد بلکه در حال استغراق در یاد حقء بندگی را طی میکند. 
به موازات همه اپن توفیقات و حالاتی که پیدا میکند امیدش از غیر 
خدا برداشته و ترسش از غیر خدا زایل شده و توکل به خدا پیدا 
میکند و امورش را بر خداوند تفویض میکند و به آنچه خدا با او 
میکند راضی است. اینها مراحل عالم تسلیم است که نتیحه اسلام 
عبارتست از تسلیم. این تسلیم لذت و آرامش و طمانینه و سکونی 
به همراه دارد که قابل وصف نیست. اینها مقامات واقعی و حالات 
مطابق با حقایق هستی‌اند. اینها کجا و آنچه سالکان طرق غیر 
الهی برای خود با تلقین میسازند و همه خیالات است کجا؟ مثلا 


عارفان مسیحی در نهایت سیر خویش با مسیح همذات شده و بر 
دستانشان داغ مهر پدید میاید. ولی مگر مسیح(ع) را به صلیب 
کشیدند؟ یا عارفان مسلمان اکثرا از معراج و تلّی معارف از عرش 
الهی سخن میگویند. امام کاظم(ع) به کسی که در زمان ایشان 
ادعای دیدن عرش خدا و تلقی معارف از خداوند را داشت فرمود: 
میدانی شیطان برای خودش عرشی دارد چون عرش خدا؟ آنچه 
دیده‌ای عرش شیطان بوده است نه عرش خدا. سپس آیه شریفه را 
تلاوت کرد که الشیاطین یوحون الی اوليانهم. 


٩‏ عدم تشخص وتان انم جامعه‌شیعی 

هر فرقه برای ایحاد و بقاء در بی تمایز از بطن حامعه‌ای است 
که در آن بدنیا آمده. لذا هر فرقه برای خویش آداب و رسوم و 
عبادتگاه و عبادت خاص حعل میکند تا باقی باشد. حتی سعی 
میکند اگر بتواند ظاهر تابعین خویش را متمایز کند تا اظهار و 
تبلیغ آن فرقه باشد و هم هویت حمعی میان تابعین برقرار شود و 
یک کلونی و جامعه اقلیت شکل بگیرد. این رمز بقای یک گروه 
اجتماعی است. اما مکتب‌عرفاناهل‌بیت(ع) چون از بطن جامعه 
شیعه برخواسته و نیازی به تمایز و تشخص از بستر حامعه ندارد 


هیچ تظاهر بیرونی ندارد و عارفان این عرفان هیچ‌گونه تظاهری به 


بهتر از دیگرانیم» بدانیم نشانی از شیطان آنجاست. البته اين آفت 


مخصوص فرقه‌های عرفانی و معنوی نیست. هر نحلهٌ عقیدتی یا 
مذهبی یا گرایش سیاسسی میتواند چنین بباندیشد و خویش را از 
دیگران برتر بداند و به همان نسبت نشانی از شیطان در او هست. 
ما در مقاله سیب شناسی مدارس مذهبی به تلقین خودبرتر 
بینی به عنوان یکی از آسیب‌های مدارس مذهبی اشاره کرده‌ایم؛ 
آنحا هست: از آفات مدارس مذهبی در تمام دنیا این است که 
فارغ التحصیلان این مدارس به نوعی غرور و خود برتر بینی مبتلا 
میشوند و این ناشی از تلقینی است که اولیاء این مدارس روی آنها 
اعمال میکنند تا به قول خودشان عزت نفس آنها را بالا ببرند و یا 
آنها را به مدرسه علاقه‌مند کنند. و این آفت» خطرناکتر از سایر 
آفات است چون گناه شیطان ورآس گناهان است. کسی در محلس 
رسول خدا(ص) وارد شد. رسول خدا(ص) فرمود در پیشانی او 
علامتی از شیطان می‌بینم سپس از او پرسید وقتی وارد محلس 
شدی چه در سر گذراندی؟ گفت در سر گذراندم که هیچ کس 
از من بالاتر نیست. در این مدارس دائم روی خودی و غیرخودی 


تأاکید ميشود. نتیجه این تربیت تشکیل یک کلونی اقلیت و انعزال 
از جامعه مومنین يا فروکاستن این جامعه به جمعیتی اندک است 
که در روایات بسیاری از آن نهی شده است. حتی در روایات 
هست که اگر خواستید کسی را نقد کنید نگویید فلانی فلان‌طور 
است بگویید عملش فلان‌طور است. یعنی عمل او را نقد کنید نه 
خود او را. يا بگویید فلان‌عقیده‌اش درست نیست نه اينکه بگویید 


آدم درستی نیست. 


عنصریی ینام مراد . 

مکتب‌عرفان‌اهل‌بیست(ع) چون مکتب علم است بر تعلیم و 
تعلم تأکید دارد؛ تعلم و تعلم قرآن و سئت. مابقی علوم حوزوی 
به نیاز زمان و مکان و به عنوان مقدمات یا نظریات فهم قرآن و 
سئت‌اند نه چیزی مستقل. عارفان این مکتب» عالمان عامل به 
قرآن و ستت‌اند که دلیل صحخت راهشان مطابقت گفتار و اعمال 
ایشان با قرآن وسنت است. قرآن وسنت هم چیزی است که 
برای بطن حامعه در دسترس و در مرآی ایشان است. عالمان 
این مکتب توسط توده‌های هم در گذر زمان انتخاب شده و به 


مرحعیت علمی رسیده و مصدر رجوع سالکان طریقت شده‌اند 
و نیز براحتی توسط بدنه حامعه نقد میشوند و در صورت خطا 
در گفتار ورفتار کنار گذاشسته میشوند. این یک فرایند احتماعی 
است و نسبتا مصون از خطاست. عالم ربّانی طی یک فرآیند 
زمان‌بر و طولانی و طی سالها زهد و تقوی شکل میگیرد و مصدر 
مراجعه مستعدین سلوک میشود. اين را مقایسه بفرمایید با وجود 
عنصری بنام قطب در میان دراویش که معمولا به نحو ورائتی 
منتقل میشود و بیش از آنکه انتخاب او با مقی اس علم وعمل 
باشد انتقالی موروثی برای حفظ ثروت مادی و احتماعی سلسله 


است. در مکاتب عرفان بشری عنصری بنام مراد وحود دارد که 
گاها استاد یا پیر یا قطب نامیده میشود مشخصه مراد نقد ناپذیری 


وعصمت عملی و واحب‌الاطاعه بودن برای شاگرد يا مرید است. 
در واقع ملاک صحت نه علم کتاب و سنت بلکه نظرات شخصی 
مراد است چون فرض است که او به علم الهی چیزهایی میداند 
که مرید نمیداند. و مراد منحصر در یک نفر است یعنی سالک 
نمیتواند در زمان واحد دو استاد داشته باشد. همین از عواملی 
است که نتواند رفتار و گفتار استاد را با ملااک درست بسنحد و با 
کس دیگری مقایسه کند در نتیجه کاملا به رنگ او در میاید و بدی 


و خوبی اورا توآمان میگیرد. اما در مکتب‌عرفان اهل‌بیت(ع) چنین 
عنصری وحود ندارد و سالک میتواند از هرتعداد از مومنین متقی 
که همان عالمان ربّانی‌اند توآمان استفاده کند و بهره برد. در واقع 
او میتواند در آن واحد جندین استاد داشته باشد و از همه آنها علم 


و ایده‌های خوب را اخذ کند و هیچ یک هم واجب‌الاطاعه نیستند 
چون معصوم نیستند. استفاده همزمان از چند نفر نیز بهره سالک 
را بالا برده او را از خطاهای یک شخص محافظت میکند. در واقع 
نظام تربیت در مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) بر استادی و شاگردی بنا 
شده نه مریدی و مرادی. سلاسل صوفیه پیر را «باب» ارتباط با 
خدا (در جوامع سنی) پا امامان (در حوامع شیعه) میدانند و او را 
عملا مصون از خطا و واحب‌الاطاعه میدانند. ارتباط عامی و مرید 
بی‌واسطه پیر با ملکوت ممکن نیست و راه تعالی سرسپردگی و 


خدمت به بر است. 


۱ عدم نیام ه ساسله و جوشیدن مدام عام‌فان ام سر جامعه 
لا اه 
اعتبارش را از شاگردی و تأیید فردی گرفته که پیشتر تاد سلسیله 
بوده است. سلسلة استادی و شاگردی همینطور بالا میرود تا به 


یک عارف صاحب‌نام میرسد. سلسله‌های طریقت که امروز در 
ایران باقی مانده‌اند به سید محمد نوربخش یا سید نعمت‌الله ولی 
یا معروف کرخی میرسند. البته سلسله‌ها در مسیر تاریخ انشعابات 
زیادی پیدا میکنند و حتی با تغییر مذهب سرزمین» مذهبشان 
کم‌کم تغییر میکند. در هرحال قوام و هویت طریقت بشری به 
سلسله است. اما مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) وابسته به سلسلة 
استادی و شاگردی نیست. برای این مکتب. حامعة شیعه بسان 
بستری بارور است و استعداد این را دارد که همواره و همه‌حاعارفان 
بسیاری از متن حامعه برویند وستارگان آسمان عرفان شوند. این 


عدم وابستگی بدلیل مولفه‌هایی است؛ یکی از اين مزلْفه‌ها بنا 
شدن طریق تعالی بر علوم رسیده از اهل بیت(ع) و کتب مأًئور و 
روابی است که در درس همکان ی دومین مولفه تأکید بر 


زنده بودن روح ائمه هدی(ع) و قابل دسترس و استفاده بودن آنها 
برای همه است بلاواسطه. سومین ملفه همانطور که گفتیم نفی 
عنصری بنام پیر و مراد در فرهنگ شیعه و جایگزینی آن با عالم 
ربانی است که دلیل درستی‌اش مطابقت گفتار و رفتارش با شرعی 
است که علمش برای همه در دسترس است. به همین دلیل آفات 


بسیاری که در پیر و مراد و تبعیت بی‌قید و شرط از او رخ میدهد 
در اینجا کمتر پدید میاید. 
۷ کید مم اخلاق 

در مکتب عرفان اهل‌بیت(ع) بر آموختن علم اخلاق و عمل به آن 
تأاکید بسیار ميشود. علم اخلاق در این مکتب به دو بخش اخلاق 
فردی و اخلاق حمعی تقسیم میشود. اخلاق فردی به رابطه انسان 
با خود و خالق خود و اخلاق جمعی به تنظیم رابطه او با دیگر 
انسانها میبردازد. موضوعات اخلاق فردی در بحث رابطه انسان 
با خود عبارتست از تعادل در خور و خواب و خشم و شهوت. و 
در بحث رابطه انسان با پروردگار عبارتست از توحید حق تعالی 
وعبادت وی» وگل و تفویض به او ورضا و تسلیم بدرگاه او. 


و میزان در تمام اینها شرع است یعنی قرآن و روایات. در بحث 
اخلاق حمعی هم میزان شرع است. همه گزاره‌های این علم رین 
استخراج میشود و علم اخلاق درواقع احکام روح و روان انسان 
است؛ متمّم رساله عملیّه است که علم حوارح و اعضاء اسبت. 
همه اینها بخشی از تفقه در دین محسوب میشود. خلاصه اینکه 
قسمت مهمی از مرامنامه عمل در مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) علم 
اخلاق است. عالمان ربانی هم که تربیت‌شده و خود معلمین این 


مکتب بوده‌اند عامل به اخلاق و مروج اخللاق بوده‌اند بطوریکه 
مکتب ایشان بیش از آنکه به معنای مصطلح عرفانی باشد» اخلاقی 
است. این تأکید که بر اخلاق در این مکتب دیده مد در دبیر 
مکاتب عرفانی دیده نميشود. اصولا آنها يا بر رهایی تأکید میکنند 


پا بر ریاضت و حبس نفس که هر دو میتواند مقدمه‌ای باشد برای 
خروج از تعادل اخلاقی و خلق ناهنجاری در خلق و خو. 


۹ ملاكم‌شد 


در این مقاله میخواهيم به مهم‌ترین صفتی که انسان باید داشته 
باشد اشاره کنیم. صفتی که لازم است برای حرکت و کسب تمام 
کمالات. صفتی که نه تنها در طی مسیر لازم است بلکه پایان 
مسیر هم چیزی نیست جز خودش. این صفت سرور و شادی و 
شادایی است. سرور و شادی وشادایی لازم است تا انسان حرکتش 
را شروع کند و آنچیزهایی را که برای کمال لازم است کسب کند 


ودر انتها ملاک رسیدن به کمال» خود همین شادی و شادابی و به 
اصطلاح دقیق‌تر دینی» رضایت ات در پایان خداوند میفر ماید 
ها لس الْمطمة ازحعي هي الی رب رَاضيَة مر فاد خلي في 

عتادی و اذشلی خی در واقم یک چیو یتست گرچه رازه 
عبارات مختلفی مثل انرژی» نور» سرور» بهاءء بهحت» رصاتت: 
اطمینان؛ ایمان و غیره بمانیم و آن یک چیز داشتن بهره‌ای از نور 
خداست به آن ولایت هم میگویند. این نور الهی که در دل مومن 
است مختصات و ابعاد مختلف دارد و از هر سویی که به آن نگاه 
کنیم یک اسم روی آن میگذاريم درست مثل اسماء خدا که همه 
حکایت از یک چیز میکنند منتها به اعتبار نحوة تجلی و از منظری 
متفاوت" یک حقیقت واحده ر ی مبد‌هند. حالا این حبات. 
سرور نو ولایت روح یا هرچه که اسمش را بگذارید بهرة 
اسان از خداست. هرکس به مقدار بهره‌ای که از این نور دارد سعه 
وحودی دارد و به خدا نزدیک است و منشأ افعال خدایی است و 
سوال: او وی وی او وب موی 
با اودوست شسویم متعالی است اه 


است؟ آیا مکاشفه داشتن است؟ آیا ملااک این است که کس دیگری 
هندوانه زیر بغل ما بگذارد و بگوید تو به فلان مقام رسیده‌ای؟ آیا 


است؟ به این دید قرآن را توق بفرمایید. این سوال. سوال بسیار 
بسیار مهمی است. در واقع این سوال میپرسید که راه چیست؟ 

به نظر اینجانب- که البته ایده‌ای برای شسما باشد و خود شما 
این خط را بگیرید و تحقیق بفرمایید و شاید به مطلب کامل‌تری 
برسید- ملاک رشد از نظر قران سه حیز است: 

یکی توفیق تقوی. یعنی توفیق حفظ زبان و چشم خود را داری؟ 
توفیق نماز اول وقت داری؟ توفیق تهحد داری؟ توفیق انس با قرآن 
داری؟ توفیق انفاق و دستگیری و اطعام داری؟ اگر داری به همان 
قدر در راه هستی و اگر امروز بیشتر از دیروز داری رشد کرده‌ای. 

دوم» حذبه ذکر است. یعنی جقدر بیاد خدا هستی و جقدر ذاکر 
هستی و جقدر از ذکر خدا دلت به تکایوو حزر و مد میافتد ودلت 
برای آستان او پر میکشد و تورا از ذکر او حذبه‌ای در برمیگیرد 
وعاشق و دیوانة او میکند ودر حیرت اوغرق میکند و به وحد 
میاندازد. این یک ملاک است. ذکر داری؟ و آیا از آن ذکر به لذت 


وسرور میرسی؟ اگر نه باید تدارک کنی. قرآن را به اين نیت بخوانید 


لین منوا و تین فلوم بلیکر ال 
آه پذرخر اللّه تین لوب همان کسانی که ایمان آورده‌اند و 
دلهایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد. آگاه باش که با یاد خدا دلها 
آرامش می‌یابد.(الرعد. ۲۸). اینکه عرض کردم جذبهُ ذکر این 
جذبه خیلی مهم است بعضی‌ها ذکر میگویند اما از ذکر قساوت 
بهرة آنها میشود. بعضی‌ها ذکر میگویند اما با ناراحتی و طلبکاری 
ذکر میگویند و دائم ناراضی‌اند که اینقدر ذکر گفتم چرا نشد چرا 
نشد؟ اگر این ذکر به آن نتیجه که نامش را من بی‌خودی از خود 
و از خودخواهی‌های خود گذاشته‌ام و لفظ جذبه که جذب حق 
شدن و خدایی شدن است منحر نشود خیلی ملاک رشد نیست. 
معلوم نیست ته‌اش از کجا سر درآورد. شیطان هم هزاران سال ذکر 
میگفت. سر میگفتند. 

سومین ملاک رشد لذت تسلیم است. یعنی تسلیم خدا بودن 
و نخواستن و خواست را به او موکول کردن و از این تسلیم شدن 
لذت بردن که عبارت اخرای رضاست. هرکس تسلیم نیست مثل 
اينکه اسلام را درست نفهمیده. نفهمیده باید بنده باشد. آخر بندگی 
تسلیم در برابر مولاست. آخر اسلام و نتیجة آن آنجاست. 


پس دقت بفرمایید که ما سه‌گانه (توفیق بندگی - حذبة ذکر- 
لذت تسلیم) را بجای (کرامت - مکاشفه -مقامات) به عنوان 
ملاک رشد گذاشتیم. 

در سلوک‌های صناعی بشری ملاک رشد. داشتن کرامت یعنی 
قدرت تصرّف و اعمال نفسانیّت در هستی؛ مکاشفه یعنی دیدن 
صحنه‌هایی مثالی به عنوان تأویل گزاره‌های دینی؛ و اتصافات به 
مقاماتی است که فرد مُلهَم میشود به آن مقامات رسبده با استاد 
به او اعلام میکند که به آن مقامات رسیده. کتب بسیاری از اهل 
عرفان صناعی بشری به شرح کرامات و بیان مکاشفات و توصیف 
مقامات اختصاص دارد. سالکان در بی این سه عنصراند. در 
عرفان‌اهل‌بیت(ع) هیچ‌یک از این‌ها کمال محسوب نشده بلکه 
حزنی از راه دانسته نمیشود. این‌ها همه سیر در عوالم نفس و 
تحلی ات نفس و همگی رهمزن و حیض‌الرحال‌اند. راه حین رها 
کردن اينها تازه آغاز میشود. اینها مراحل طریق شیطان شدن‌اند. 
ملاک تعالی در عرفان اهل‌بیت(ع) که عرفانی مبتنی بر قرآن ات 
عبارتست از توفیق بندگی» همه آن کرامات و مکاشفات و مقامات 
خلاف بندگی است. بنده یعنی هیچ شدن و اراده را زیر اراده خدا 


ترک گناهان و توفیق عمل به دستورات خدا مثل عبادت شامل نماز 
و روزه و ذکر و خدمت به خلسق. این توفیقات دلیل در راه بودن و 
در راه حرکت کردن و به خدا نزدیک شدن است. وقتی کسی توفیق 
بندگی را پیدا کرد ذکر کثیر به او الهام میکنند بطوریکه اوقات 
غفلتش کم و کمتر شده و حذبه ذکر او را فرا میگیرد. پس از ماسوی 
غافل شده و با خدا همنشین میگردد و در باد خدا غرق میگردد. 
و همه اینها در حالی است که باز از مراعات تقوی و بندگی کم 
نمیگذارد بلکه در حال استغراق در یاد حقء بندگی را طی میکند. 
به موارات همه این ترفشات و حالای که بدا سکن انش ار خر 
خدا برداشته و ترسش از غیر خدا زایل شضده و توکل به خدا پیدا 
میکند و امورش را بر خداوند تفویض میکند و به آنچه خدا با او 
میکند راضی است. اينها مراحل عالم تسلیم است که نتیجه اسلام 
عبارتست از تسلیم. این تسلیم لذت و آرامش و طمانینه و سکونی 
به همراه دارد که قابل وصف نیست. اینها مقامات واقعی و حالات 
مطابق با حقایق هستی‌اند. اینها کجا و آنچه سالکان طرق غیر 
الهی برای خود با تلقین میسازند و همه خیالات است کحا؟ مثلا 


عارفان مسیحی در نهایت سیر خویش با مسیح همذات شده و بر 
دستانشان داغ مهر پدید مياید» ولی مگر مسیح(ع) را به صلیب 


کشیدند؟ یا عارفان مسلمان اکثرا از معراج و تلقّی معارف از عرش 
الهی سخن میگویند. امام کاظم(ع) به کسی که در زمان ایشان 
ادعای دیدن عرش خدا و تلقی معارف از خداوند را داشت فرمود: 
میدانی شیطان برای خودش عرشی دارد چون عرش خدا؟ آنچه 
دیده‌ای عرش شیطان بوده است نه عرش خدا. سپس آیه شریفه را 
تلاوت کرد که الشیاطین یوحون الی اوليانهم. 

حالا که ملااک رشد در راه خدا را ترسیم کردیم. به این بحث 
میرسیم که چه کنیم که در اين راه طی طریق کنیم؟ یعنی رشد 
چگونه حاصل میشود که بعد بخواهد با این سه ملاک سنحیده 


گفتیم که رشد در گرو چهار عامل عبادت» خدمت. معرفت. 
و ولایت است. به شرطی که هر چهارتا با هم در زندگی سالک 
حصور داشته باشند. 


